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 آغاز عصر خرد

   

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

    

  كتاب اول 

  دوره وجد انگلستان 

  فصل اول

  

  ملكھ كبیر 

١۵۵١- ٨۶٠٣   

I - مصارف سیھ روزي  

، قاصدي بھ دربار سلطنتي در ھتفیلد، واقع در پنجاه و ھفت كیلومتري شمال لندن، ١۵۵٨نوامبر  ١٧در 
ناخواھري او ملكھ ماري، كھ . تاخت و بھ الیزابت تودور اعلام داشت كھ وي ملكھ انگلستان شده است

ھ محض شنیدن در لندن اعضاي پارلمنت، ب. شھرت خوبي نداشت، در اوایل صبح آن روز درگذشتھ بود
و ھیچ تصور !)) سلطنت او پاینده باد! خدا ملكھ الیزابت را حفظ كند: ((این خبر، بھ صداي بلند گفتند

كلیساھا، اگر چھ احساس میكردند كھ خطري . نمیكردند كھ سلطنت او چھل و پنج سال بھ طول انجامد
مانند ابتداي سلطنت ماري، در خیابانھا مردم انگلستان، . متوجھ آنھا خواھد شد، زنگھا را بھ صدا درآوردند

بساط نشاط گستردند و غروب آن روز با امیدي فراوان آتشھاي بزرگ برافروختند و چھره آسمان را 
  . رنگین كردند

نوامبر، اشراف و خانمھا و افراد عادي كشور در ھتفیلد گرد آمده بودند تا سوگند وفاداري یاد  ١٩تا شنبھ 
  : روز بعد، الیزابت درست مثل ملكھاي بھ آنھا گفت. را تامین سازند كنند و ضمنا آتیھ خود
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سروران من، بھ حكم طبیعت از مرگ خواھرم متاثرم و باري كھ بر دوشم نھاده شده مرا مبھوت كرده 
معالوصف، با ملاحظھ اینكھ من آفریده خدایي ھستم كھ باید فرمان او را اطاعت كنم، بھ اراده او ; است

م و از صمیم قلب امیدوارم كھ در مقامي كھ بھ من تفویض شده است وسیلھاي براي اجراي تسلیم میشو
  . اراده آسماني او باشم

از این لحاظ است . درست است كھ من فردي بیش نیستم، ولي بھ فرمان اوست كھ بر ملتي حكمروایي میكنم
قدرتي كھ باشید، تمنا میكنم كھ  كھ از شما سروران خودم، مخصوصا از شما اعیان مملكت، در ھر مقام و

ھمكار و یاور من بشوید تا آنكھ من با سلطنت خودم و شما با خدمت خودتان موجب رضاي خداوند را 
  . فراھم كنیم و تا حدي آرامش را در روي زمین براي اعقاب خودمان برقرار سازیم

گ بر تن داشت، ھمراه عده زیادي در روز بیست و ھشتم نوامبر، الیزابت، كھ لباسي مخملي و ارغواني رن
از میان لندن گذشت و بھ سوي برجي رفت كھ چھار سال پیش از آن در آنجا محبوس شده بود و انتظار 

ھاي سرایندگان در تجلیل او آواز  ضمن عبور او، مردم فریاد شادي برمیآوردند، دستھ. مرگ را میكشید
را كھ بھ منظور تمجید از او بھ خاطر سپرده بودند از میخواندند، كودكان با تني لرزان نطقھاي مختصري 

  )). چنان شلیك توپي بھ ھوا برمیخاست كھ نظیر آن شنیده نشده بود((بر میخواندند، و 

تمام این جریانات حاكي از سلطنتي بود كھ در آینده مردان و افكار بزرگي پرورش داد، و این خود در 
  . تاریخ انگلستان سابقھ نداشت

، یعني سال تولدش، بھ ١۵٣٣در . ت در نتیجھ بیست و پنج سال مشقت بھ صورت استادي درآمده بودالیزاب
نظر میرسید كھ چون پدرش ھنري ھشتم است، وي خوشبخت خواھد شد، ولي چون مادرش ان بولین بود، 

راموش مغصوبیت و اعدام مادرش در زمان كودكي او، یعني سالي كھ آن را ف. خطري او را تھدید میكرد
با وجود این، نتیجھ آن میراث غمانگیز تا پس از جوانیش نیز باقي بود و ; )١۵٣۶(كرد، روي داده بود 

پارلمنت مقرر داشت كھ ازدواج ان بولین  ١۵٣۶در سال . فقط بعد از جلوس بر تخت سلطنت كاھش یافت
ت نیز شایعاتي وجود داشت، و در مورد ھویت پدر الیزاب. درست نبوده و بنابر این الیزابت حرامزاده است

حلالزادگي او ھرگز بھ وسیلھ قانون اعلام . در ھر صورت بیشتر مردم انگلستان او را حرامزاده میدانستند
قانوني گذرانید كھ بھ موجب آن مقرر داشت كھ پس از وفات ادوارد و  ١۵۴۴نشد، ولي پارلمنت در سال 

الیزابت در زمان . ، وي میتواند بر تخت سلطنت بنشیند)بھ ترتیب نابرادري و ناخواھري الیزابت(ماري 
ولي ھنگامي كھ ماري با آیین كاتولیك بھ سلطنت رسید، الیزابت، ; پادشاھي ادوارد بھ آیین پروتستان گروید

پس از شورش وایت، بھ منظور . كھ زنده ماندن را بر ثبات عقیده ترجیح میداد، آیین كاتولیك را پذیرفت
لطنت و عدم موفقیت او، الیزابت محكوم بھ مشاركت در آن شد، و بنا بر این او را در برج خلع ماري از س

ولي ماري او را بیتقصیر دانست و فرمان آزادي او را صادر كرد، بھ شرط آن كھ در . لندن زنداني كردند
و جواھرات ماري چندي پیش از مرگ خود الیزابت را بھ جانشیني تعیین كرد . وودستاك تحت نظر بماند
  . بود)) خون آشام((بنابر این، سلطنت الیزابت مرھون محبت ملكھ . سلطنتي را نزد او فرستاد

الیزابت زبان ((راجر اسكم، معلم معروف او، ادعا میكرد كھ . تربیت رسمي الیزابت خستھ كننده بود
تا اندازھاي بھ یوناني سخن گفتھ فرانسھ و ایتالیایي را مثل انگلیسي حرف میزند، و غالبا با من بھ لاتیني و 

اما . الیزابت ھر روز مختصري علمالھیات فرا گرفت و در اصول آیین پروتستان مھارت یافت)) است
معلمان ایتالیایي او ظاھرا مقداري از شكاكیت خود را كھ ناشي از مطالعھ آثار پومپوناتتسي و ماكیاولي و 

  . لقین كرده بودندمشاھده وضع رم در عصر رنسانس بود، بھ وي ت

پارلمنت بطلان ازدواج مادر وي را با  ١۵۵٣در سال . الیزابت ھرگز بھ تخت و تاج خود اعتماد نداشت
قوانین انگلستان، بدون توجھ . دولت و كلیسا بھ حرامزادگي او اعتقاد داشتند. پدرش دوباره تایید كرده بود

ھمھ ممالك كاتولیك بھ انضمام انگلستان كھ . نت میشدھا بھ سلط بھ ویلیام فاتح، مانع از رسیدن حرامزاده
ھنوز مردم آن بیشتر كاتولیك بودند عقیده داشتند كھ ماري استوارت، از احفاد ھنري ھفتم، وارث حقیقي 
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بھ الیزابت گفتھ بودند كھ اگر با كلیسا صلح كند، پاپ او را از تھمت . تاج و تخت انگلستان است
ھزاران تن از مردم . ولي او بھ این كار راغب نبود. سلطنت او را برحق میداندحرامزادگي مبرا میداند و 

انگلستان اموالي را در تصاحب داشتند كھ در زمان ھنري ھشتم و ادوارد ششم بھ وسیلھ پارلمنت بزور از 
پس دادن این مالكان متنفذ، كھ میترسیدند در صورت برقراري نفوذ كاتولیكھا مجبور بھ . كلیسا گرفتھ بودند

و كاتولیكھاي انگلستان سلطنت او را ; اموال خود بشوند، حاضر بودند بھ خاطر ملكھاي پروتستان بجنگند
، الیزابت، در میان فریاد شادي اھالي پروتستان لندن، ١۵۵٩ژانویھ  ١۵در . بھ جنگ داخلي ترجیح میدادند

تاج بر سر نھاد، زیرا )) رلند و مدافع مذھبملكھ انگلستان، فرانسھ، و ای((در كلیساي وستمینستر بھ عنوان 
بدین ترتیب، براي . پادشاھان انگلستان از زمان ادوارد سوم بھ بعد مدعي تخت و تاج فرانسھ نیز بودند

  . گرفتار ساختن الیزابت در دام مشكلات از ھیچ اقدامي فروگذار نشده بود

وي قدي نسبتا بلند، پیكري زیبا، چھرھاي . ودالیزابت در این ھنگام بیست و پنج سالھ و در كمال بلوغ ب
دلانگیز، رنگي زیتوني، چشماني نافذ، مویي بور، و نیز دستھایي داشت كھ در آرایش آنھا دقت بسیار 

بھ نظر محال میآمد كھ چنین دختري بتواند از عھده مشكلات و ھرج و مرجي كھ در اطراف او . میكرد
  . وجود داشت برآید

مذاھب مختلف باعث تفرقھ ملت شده بودند و ھر كدام از آنھا براي نیل بھ قدرت میكوشیدند و سلاح در 
فقر و فاقھ ھمھ جا را فراگرفتھ بود و ولگردي، با وجود مجازاتھاي وحشتانگیزي كھ بھ . دست داشتند

پول تقلبي از رونق  تجارت داخلي در نتیجھ. وسیلھ ھنري ھشتم علیھ آن وضع شده بود، ھنوز وجود داشت
  . افتاده بود

نیم قرن تقلب در امر سكھزني اعتبار خزانھ را چنان تقلیل داده بود كھ دولت مجبور بود در قروض خود 
ماري تودور، كھ غرق در مسائل مذھبي شده بود، توجھ زیادي بھ دفاع ملي . چھارده درصد ربح بپردازد

ي دریایي ضعیف، سربازان بدون مواجب و غذاي كافي و ھا متروك، ساحلھا بیحفاظ، نیرو نكرد، قلعھ
  . كادرھاي ارتش ناقص مانده بود

انگلستان، كھ در زمان وولزي باعث تعادل قوا در اروپا شده بود، در این ھنگام قدرتي نداشت و بازیچھ 
نیاییھا را بھ خاك قواي فرانسھ در اسپانیا بود و مردم ایرلند اسپا. دست اسپانیاییھا و و فرانسویھا شده بود

  . خود میخواندند

پاپ تھدید میكرد كھ الیزابت را تكفیر و او را محجور اعلام خواھد كرد و كشورھاي كاتولیك را علیھ او 
چھره نمود، و ترس از قتل بخشي از زندگي روزمره  ١۵۵٩ھجوم مشخصا در سال . برخواھد انگیخت

صیرت مشاوران، و عدم وحدت دشمنان از خطر نجات این ملكھ در نتیجھ شجاعت خود، ب. الیزابت بود
شیطان وي را در اختیار دارد و او را بھ ((سفیر اسپانیا از روحیھ این زن تعجب میكرد و میگفت كھ . یافت

  )). خانھ خود میكشاند

  . اروپا انتظار نداشت كھ دختري گشادھروي چون او داراي روحیھ امپراطوران باشد

II - ت حكومت عصر الیزاب  

وي نیز مانند پدر . بصیرت و تیزبیني الیزابت در انتخاب دستیارانش در ھمان آغاز كار بھ ثبوت رسید
جنگ آزمودھاش و علیرغم نطق سیاسیش در ھتفیلد اشخاص بیلقب را انتخاب كرد، زیرا اكثر اعیان تابع 

الیزابت شخصي . انستندآیین كاتولیك بودند و بعضي از آنان خود را براي سلطنت شایستھتر از او مید
نبوغ این شخص در اتخاذ سیاستي . موسوم بھ ویلیام سسیل را بھ عنوان منشي و مشاور عمده خود برگزید

محتاطانھ، و ھمچنین دقت و پشتكار او، چنان باعث پیشرفت امور ملكھ شد كھ كساني كھ الیزابت را 
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خرده مالكان مھم بود، در روزگار خود از  پدربزرگ او، كھ از. نمیشناختند سسیل را پادشاه میدانستند
  . سرشناسان روستا شد، و پدرش تصدي جامھخانھ ھنري ھشتم را بھ عھده داشت

ویلیام سسیل، بي آنكھ موفق بھ دریافت درجھاي . املاك خانوادگي ایشان با جھیز مادرش فراھم آمده بود
در لندن بھ بطالت و عیش و نوش پرداخت، بشود، كیمبریج را ترك گفت، در گریز این حقوق خواند، مدتي 

. و با میلدرد كوك، ھمسر دوم خود، ازدواج كرد) ١۵۴٣(و در بیست و سھ سالگي وارد مجلس عوام شد 
آنگاه وي بھ خدمت . تعصب این زن در مسلك پیرایشگري باعث پیوستن سسیل بھ آیین پروتستان شد

سسیل . ن دشمن سامرست، یعني نورثامبرلند، درآمدسامرست نایبالسلطنھ پیوست و سپس در حلقھ ملازما
بعدا كوشید كھ جینگري را جانشین ادوارد ششم كند، ولي بھ ھنگام تغییر راي داد و بھ حمایت از ماري 

بنا بھ درخواست وي، بھ آیین كاتولیك گروید، و از طرف او مامور شد كھ ورود كاردینال ; تودور برخاست
سسیل مردي كاردان بود و نمیگذاشت كھ تغییرات مذھبي باعث آشفتگي . بگوید پول را بھ انگلستان تھنیت

الیزابت ھنگامي كھ او را بھ عنوان منشي خود برگزید، با زیركي معمول خود بھ وي . تعادل سیاسیش بشود
  : گفت

ت بھ شما امر میكنم كھ جزو ھیئت مشاوران سلطنتي بشوید و قبول كنید كھ بھ خاطر من و مملكت زحم
من درباره شما این طور داوري میكنم كھ با ھیچ ھدیھاي فاسد نخواھید شد و نسبت بھ مملكت وفادار . بكشید

بدون توجھ بھ اراده شخصي من، ھر توصیھ مناسبي میخواھید بكنید، و اگر لازم دانستید كھ . خواھید ماند
باید مطمئن باشید كھ در حفظ آن . موضوعي محرمانھ بھ من گفتھ شود، خودتان آن را بھ من اظھار كنید

  . لذا شما را مامور این كار میكنم. راز دریغ نخواھم كرد

گواه و وفاداري و لیاقت سسیل این است كھ الیزابت او را مدت چھارده سال بھ عنوان منشي، و سپس 
  بیست و شش سال دیگر تا زمان مرگش با عنوان خزانھدار در خدمت خود 
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سسیل ریاست شوراي سلطنتي را عھدھدار بود، روابط . ویلیام سسیل، اولین بارون برلي، نگاه داشت
خارجي را اداره میكرد، بر مالیھ عمومي و دفاع ملي مدیریت داشت، و بھ الیزابت در استقرار قطعي آیین 

را در برابر  وي نیز مانند ریشلیو نجات و آرامش كشور خود. پروتستان در انگلستان كمك میكرد
ھاي برادركش در گرو استبداد وحدتبخش  جاھطلبیھاي اشراف متخاصم و بازرگانان طماع و فرقھ

سسیل روشھایي محیلانھ و بندرت ظالمانھ در پیش میگرفت، ولي در مقابل . فرمانرواي مملكت میدانست
ولي این اندیشھاي عجولانھ  بھ طوري كھ یك وقت بھ فكر كشتن ارل آووستمرلند افتاد،; مخالفان بیرحم بود

وي براي ھرچیز و ھر كسي . بود كھ در نیم قرن شكیبایي و درستكاري شخصي یك بار بھ او دست داد
در كارھا سودجو و مقتصد بود، و . جاسوسي گماشتھ بود، اما باید گفت كھ مراقبت دایم نشان قدرت است

ا از كیاست او خبر داشت و از خست وي، كھ الیزابت او را بھ سبب گردآوري ثروت ملامت نمیكرد، زیر
اگر سسیل نبود، امكان داشت كھ الیزابت، در نتیجھ . شد، خشنود گشت آرماداباعث تجمع وسایل شكست 

سفیر اسپانیا . تن وارل آو اسكس، گمراه شودھاي اشخاص مسرفي نظیر ارلآو لستر وارل آو ھ توصیھ
نبوغ سسیل بیش از نبوغ ھمھ اعضاي دیگر شوراي سلطنتي است، و از این لحاظ ((گزارش داده است كھ 

الیزابت گاھي بھ حرفھاي دشمنان او گوش میداد، و گاھي با او )). وي محسود و مبغوض ھمگان است
اما . حضور ملكھ با قلبي شكستھ و چشمي پر اشك دور میشدچنان رفتار میكرد كھ آن شخص با كفایت از 

، ١۵٧١در سال . وقتي كھ خشم بر الیزابت چیره نبود، سسیل را از ثابتترین اركان سلطنت خود میدانست
ملكھ، سسیل را بھ لقب لرد برلي مفتخر ساخت و او را بھ ریاست اشراف جدیدي كھ تخت و تاج او را در 

  . ظ كرده و انگلستان را بھ صورت كشور بزرگي درآورده بودند تعیین كردبرابر اشراف مخالف حف

ھمكاران پایینرتبھ او نیز در این داستان شتابزده مستحق شرح حال مختصري ھستند، زیرا با لیاقت و 
سرنیكولس بیكن، پدر فرانسیس بیكن، . شجاعت تا پایان عمر و با حقوق غیركافي بھ او خدمت كردند

pymansetareh@yahoo.com



سرفرانسیس . بھ وي خدمت كرد) ١۵٧٩(تي بود و از آغاز سلطنت ملكھ تا پایان عمر خود مھردار سلطن
. خزانھدار خانواده سلطنتي بود) ١۵٩۶(جزو ھیئت مشاوران سلطنتي و تا آخر عمر  ١۵۵٨نالیس از سال 

روسیھ  سرنیكولس ثراكمارتن سفیر برجستھ او در فرانسھ بود، و تامس رندولف این سمت را در اسكاتلند و
بعد از سسیل، از لحاظ اخلاص و ھوشیاري، سرفرانسیس والسینگم قرار داشت كھ . و آلمان بھ عھده داشت

این شخص، كھ نكتھگیري حساس بود . وزیر امور خارجھ بود) ١۵٩٠(تا زمان وفات خود  ١۵٧٣از سال 
آمده بود كھ بھ منظور حفاظت او دامي براي دستگیري دشمنان از ادنبورگ تا  مایكناس((و سپنسر او را 

. قسطنطنیھ گسترد و در ھمین دام بود كھ ماري استوارت، ملكھ تیرھبخت اسكاتلند، را گرفتار ساخت
  . و تا آن اندازه كم مزد داشتھ باشدبندرت دیده شده است كھ فرمانرواي كشوري چنان خادمان لایق و وفادار 

علت آن بود كھ خود دولت انگلستان پول زیادي در خزانھ نداشت و ثروت بعضي اشخاص از اندوختھ 
لیره میرسید، و این مقدار امروزه بالغ بر  ٠٠٠,۵٠٠درآمد خزانھ بھ  ١۶٠٠در سال . دولت بیشتر بود
الیزابت بندرت با وضع مالیات روي موافق نشان . یآیدلیره است كھ مبلغ ناچیزي بھ شمار م ٠٠٠,٠٠٠,٢۵

معمولا وي بھ عایداتي كھ از اراضي سلطنتي . لیره از عواید گمركي بھ دست میآورد ٠٠٠,٣۶فقط ; میداد
كھ از توانگران )) قروضي((حاصل میشد، یا بھ كمك مادي كھ كلیساي انگلستان میپرداخت، و یا بھ 

قروضي را كھ از زمان پدر و برادر و . دقیقا پرداخت میشد متكي بود میگرفت و عملا اجباري بود و
خواھرش باقي مانده بود پرداخت و چنان در پرداخت قروض شھرت یافت كھ میتوانست در آنتورس 

با ربح پنج درصد پول قرض كند، در صورتي كھ فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، اصلا نمیتوانست از ) آنورپ(
اما ملكھ در مورد لباس و تزیینات خود و اعطاي امتیازات اقتصادي بھ اشخاص . ردكسي پولي قرض بگی

  . موردنظر خویش راه اسراف میپیمود

الیزابت بندرت و آن ھم بھ اكراه پارلمنت را بھ منظور دریافت كمك مادي بھ تشكیل جلسھ دعوت میكرد، 
گذشتھ از این، بھ قدرت ملي یا پارلماني . ندزیرا مخالفت و انتقاد و نظارت را نمیتوانست صبورانھ تحمل ك

توجھي نداشت و مانند ھومر و شكسپیر معتقد بود بھ اینكھ فقط یك نفر باید فرمانروایي كند، و چون خون 
ھنري ھشتم در عروقش جاري بود و ھمان غرور و تكبر او را داشت، خود را بیشتر از دیگران محق 

ھا بھ سلطنت بود و ھر كس را كھ میخواست، بھ میل  پادشاھان و ملكھھمچنین معتقد بھ حقالاھي . میدانست
مشاوران او، كھ قادر بھ محاكمھ مجرمان سیاسي بودند، . خود و بدون محاكمھ یا ذكر دلیل بھ زندان میافكند

بدون آنكھ بھ متھمان اجازه استیناف بدھند، از صدور حكم احضار توقیفشدگان براي بازجویي در دادگاه، 
ملكھ نیز آن عده از اعضاي . بیان علت توقیف آنھا، یا از تشكیل دادن ھیئت منصفھ خودداري میكردند از

وي بھ متنفذان محلي، كھ در امر انتخابات . پارلمنت را كھ مانع اجراي مقاصد او میشدند تنبیھ میكرد
رباره آزادي نطق و بیان افكار پارلمنت دخالت میكردند، اندرز میداد كھ اگر داوطلباني را انتخاب كنند كھ د

زیرا وي ھرگاه پول میخواست، مایل بود كھ آن را بدون . بچگانھاي نداشتھ باشند، كارھا آسانتر خواھد شد
; پارلمنتھاي اوایل سلطنت او بھ میل خود از اوامر وي پیروي میكردند. چون و چرا بھ دست آرد

و پارلمنتھاي اواخر سلطنت وي ; ي او تن درمیدادندپارلمنتھاي اواسط سلطنتش با عصبانیت بھ خواھشھا
  . تقریبا درحال عصیان بودند

الیزابت از آن لحاظ در اجراي امیال خود پیروز میشد كھ ملت انگلستان استبداد خردمندانھ او را برخشم و 
نبود  ھیچ كس بھ این فكر. غضب احزابي كھ جھت نیل بھ قدرت با یكدیگر معارضھ میكردند ترجیح میداد

سیاست مثل ھمیشھ عبارت از مبارزھاي میان اقلیتھا بھ سوداي حكومت ; كھ بگذارد ملت فرمانروایي كند
نیمي از مردم انگلستان از سیاست مذھبي الیزابت خشمگین بودند، و تقریبا ھمھ مردم از . بر اكثریت بود

سبك، تجارت پر رونق، نظم داخلي و اما بھ طور كلي مردم، از مالیاتھاي ; بیشوھر ماندن او رنج میبردند
الیزابت براي مردم . صلح ممتد راضي بودند، بھ احساسات دوستانھ ملكھ عكسالعملي موافق نشان میدادند

تفریحاتي ترتیب میداد، در میان آنان بھ گردش میپرداخت، بدون خستگي و ملالت ظاھري اظھارات آنان 
ترتیب داده )) بھ خاطر روح مردم((ار گونھ تفریحي كھ را گوش میكرد، و در بازیھاي عمومي و در ھز

سفیر اسپانیا، با اظھار تاسف از گرویدن الیزابت بھ آیین پروتستان، بھ فیلیپ چنین . میشد حضور مییافت
این زن خیلي بھ مردم علاقھمند است، و عقیده دارد كھ ھمھ طرفدار او ھستند و در حقیقت : ((نوشتھ است
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اقداماتي كھ علیھ جان او صورت گرفت بر محبوبیت و قدرت او افزود و )). ت استھم این موضوع درس
در واقع ; حتي فرقھ پیرایشگران، كھ بھ فرمان او آزار و شكنجھ میدیدند، براي سلامتیش دعا میخواندند

  . روز جلوس الیزابت بر تخت سلطنت بھ صورت جشن و شكرگزاري عمومي درآمد

اقعي بود یا اینكھ اشراف درجھ دوم انگلستان و گروه محدودي از بازرگانان متنفذ آیا الیزابت فرمانرواي و
لندن زمام امور را در دست داشتند دستیاران ملكھ، اگر چھ از خشم او میترسیدند، غالبا اشتباھات سیاسي 

وي اظھار این اشخاص حقایق تلخ را بھ . وي را تصحیح میكردند و او نیز اشتباھات آنھا را تصحیح میكرد
میتوان گفت كھ آنان . ھاي متناقضي میكردند و از تصمیمات او فرمان میبردند میداشتند و بھ او توصیھ

وي دستور میدھد و مثل پدرش ھرچھ : ((سفیر اسپانیا چنین نوشتھ است. حكومت میكردند و او فرمانروایي
چھ خواھد بود، و از اینكھ ملكھ غالبا خود سسیل بندرت میتوانست بفھمد كھ تصمیم ملكھ )). میخواھد میكند

ھنگامي كھ وي از الیزابت خواھش كرد كھ از . نصایح دقیق او را نادیده میگرفت رنجیده خاطر میشد
آقاي : ((مذاكره با فرانسھ صرفنظر كند و فقط متكي بھ كمك پروتستانھا باشد، ملكھ با خشونت بھ وي گفت

من بھ پیشنھادھاي پادشاه فرانسھ روي موافق نشان . اتمھ بدھممنشي، تصمیم گرفتھام كھ بھ این قضیھ خ
  )). خواھم داد و دیگر قصد ندارم كھ مطیع شما و برادران عیسوي شما باشم

در تعیین خط مشي سیاسي بھ طور ناراحت . كشورداري او ھم دوستان و ھم دشمنانش را بیچاره كرد
بھ خوبي . در بسیاري از موارد نتایج مثبتي بھ بار میآوردولي تردید و دودلي او ; كنندھاي كند و مردد بود

. میدانست كھ چگونھ از وقت استفاده كند، زیرا زمان بھتر از افراد بشر بھ حل مشكلات موفق میشود
مسامحھ و تعلل او باعث میشد كھ، با گذشت زمان، عوامل مختلف و پیچیده روشن و مشخص شوند، 

اعتقاد داشت كھ میگویند ھرگاه از او سوالي میكردند، وي پیش از پاسخ الیزابت بھ فیلسوفي افسانھاي 
وي درك كرده بود كھ . میبینم و خاموشم: شعار ملكھ این بود. دادن، آھستھ حروف الفبا را زیر لب میخواند

درست است كھ سیاست او . در سیاست، نظیر عشق، ھر كس تردید بھ خود راه ندھد كارش تباه خواھد شد
و از ; در حال نوسان بود، ولي حقایق و قوایي كھ وي آنھا را درنظر میگرفت ھمین وضع را داشت غالبا

ھا از ھر سوي او را درمیان گرفتھ بودند، با احتیاطي قابل اغماض پیش میرفت و  آنجا كھ خطرھا و توطئھ
تردید و . ي امور نداشتھرچند وقت راھي را انتخاب میكرد و در آن محیط متغیر اعتقادي بھ ثبات و پایدار

تذبذب او باعث چند اشتباه مھم شد، ولي این سیاست موجب گشت كھ انگلستان، تا زمان قوي شدن براي 
وي بھ علت آنكھ ھرج و مرج سیاسي و ضعف نظامي را بھ ارث . مقابلھ با دشمنان، درحال صلح بماند

تان را از اتحاد علیھ این كشور باز دارد و از برده بود، تنھا سیاست عملي را این میدانست كھ دشمنان انگلس
شورش ھوگنوھا علیھ پادشاه فرانسھ، از شورش مردم ھلند علیھ اسپانیا، و از شورش پروتستانھا علیھ 

این سیاست بر . ماري استوارت كاتولیك، كھ با فرانسھ روابط بیش از حد نزدیكي داشت، پشتیباني كند
الیزابت مانند ماكیاولي عقیده داشت كھ فرمانروایاني كھ . ي نبودھیچگونھ اصل یا مرام اخلاقي متك

الیزابت، با ھر وسیلھاي كھ . مسئولیت كشورھا را بھ عھده دارند نباید از خود وسواس و تردید نشان دھند
میتوانست، سرانجام مملكت خود را از تسلط بیگانگان بركنار داشت و صلح را، جز در چند مورد، تا سي 

  . كرد و انگلستان را بیش از پیش از جھات مادي و معنوي بھ جلو برد سال حفظ

الیزابت، بھ عنوان دیپلومات، میتوانست بھ وزیران امور خارجھ درباب سرعت عمل در كسب اطلاعات و 
وي ماھرترین دروغگوي زمان . اتخاذ تدابیر زیركانھ و اقداماتي كھ فرجامشان آشكار نبود درسھایي بدھد

از چھار زني كھ بھ عقیده جان ناكس نماینده نیمھ دوم قرن شانزدھم بھ شمار میرفتند و او  .خود بود
میدانست، بدون تردید الیزابت، با داشتن ذكاوت سیاسي و مھارت )) وحشتانگیز((حكومت آنان را 

ن این چھار زن عبارت بودند از ماري تودور، ماري استوارت، كاتری. دیپلماتیك، از ھمھ برتر بود
عاقلترین زنان دنیا تا آن روز میدانست، زیرا این ملكھ از منافع و ((سسیل او را . دومدیسي و الیزابت

اخلاق تمام پادشاھان عصر خود باخبر بود و چنان از وضع كشور آگاھي داشت كھ ھرچھ مشاورانش 
خصات او این بود كھ یكي از مش. البتھ این موضوع قدري اغراقآمیز است)). میگفتند وي از آن مطلع بود

میتوانست با سفیران مستقیما بھ زبانھاي فرانسھ و ایتالیایي و لاتیني گفتگو كند، و بدین ترتیب مستغني از 
این زن با صدھزار شیطان برابر است و با وجود این : ((سفیر اسپانیا نوشتھ است. مترجم و واسطھ بود
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اقامت كند و از صبح تا غروب بھ ذكر خداوند مشغول  ادعا میكند كھ مایل است راھبھ بشود و در حجرھاي
پاپ سیكستوس پنجم در باره . ھمھ دولتھاي اروپایي ضمن مذمت از الیزابت وي را تحسین میكردند)). باشد

  )). اگر او بدعتگزار نبود، بھ ھمھ دنیا میارزید: ((او گفتھ است

III  -باكره دلداده   

این موضوع البتھ نكتھ مرموزي است كھ تاریخنویسان نباید . ت او بودسلاح پنھاني دیپلوماسي الیزابت بكار
بكارت او را قبول  كرد،بگذارید مثل رالي، كھ مستعمرھاي را بھ نام او . بھ صحت آن اعتماد داشتھ باشند

سسیل با ملاحظھ روابط متمادي الیزابت با لستر مدتي دچار شك و تردید شده بود، ولي دو . داشتھ باشیم
چنانكھ بن . سفیر اسپانیایي، با آنكھ از رسوا كردن ملكھ بدشان نمیآمد، پاكدامني او را تصدیق میكردند

الیزابت ((بار شایعھاي وجود داشت مبني بر آنكھ جانسن بھ درامندآو ھائورندن گزارش داده است، در در
پردھاي داشت كھ مانع از نزدیكي وي با مرد میشد، و حال آنكھ او براي لذت خاطر با بسیاري از مردھا 

جراحي فرانسوي درصدد برآمد كھ آن را پاره كند، ولي ملكھ از ترس حاضر بھ ... طرح دوستي ریخت
مردم بھ ھویك، پزشك ملكھ، لعنت : ((چنین نوشتھ است ١۶١۵ھا در سال  كمدن در سالنامھ)). این كار نشد

میفرستادند، زیرا این شخص بود كھ، بھ علت مانع و نقصي كھ در ملكھ وجود داشت، او را از ازدواج منع 
با وجود این، پارلمنت، كھ مكرر از او تقاضا میكرد كھ ازدواج كند، چنین میپنداشت كھ الیزابت )). كرد
در خانواده سلطنتي تودور در این مورد نقصي وجود داشت، و شاید بدبختیھاي . اند فرزند بیاوردمیتو

فرزندش ادوارد بر اثر بیماري مجھولي در . كاترین آراگوني در زایمان معلول سیفیلیس ھنري ھشتم بود
جاي حاملگي جواني درگذشت، و دخترش ماري بسیار كوشید كھ صاحب فرزند بشود و حتي استسقا را بھ 

: الیزابت، اگر چھ تا پایان عمر عشوھگري كرد، ھرگز جرئت ازدواج را در خود نیافت و میگفت. گرفت
تصمیم خود را مبني بر بیشوھر ماندن  ١۵۵٩وي حتي در )). من ھمیشھ از ازدواج اجتناب كردھام((

نم بآساني ازدواج كنم، این بھ محض آنكھ بتوا: ((بھ پارلمنت چنین وعده داد ١۵۶۶در سال . اعلام داشت
ولي در ھمان سال، ھنگامي كھ سسیل بھ وي )). و امیدوارم بتوانم فرزندي بیاورم... كار را خواھم كرد

: گفت كھ ماري استوارت صاحب پسري شده است، الیزابت نزدیك بود بگرید، و در این حال بود كھ گفت
در اینجا بود كھ وي براي یك )). بیبري بیش نیستمملكھ اسكاتلندیھا فرزند زیبایي دارد، و من درخت ((

لحظھ اندوه ھمیشگي خود را ابراز داشت اندوه اینكھ ھرگز قادر نخواھد بود وظائف زنانھ خویش را انجام 
او نازایي وي را كیفر شایستھاي براي گناھان پدرش میدانستند و امیدوار بودند كھ ماري استوارت، كھ 

ولي اعضاي پارلمنت و باقي ملت انگلستان كھ پروتستان . ث تاج و تخت شودمذھب كاتولیك داشت، وار
الیزابت، اگر چھ . بودند از چنین پیشامدي وحشت داشتند و بھ او اصرار میكردند كھ ھمسري انتخاب كند

لرد رابرت دادلي، كھ مردي بلندقد و زیبا و فاضل . سعي خود را كرد، سرانجام بھ مرد زنداري دل باخت
ودب و دلیر بود، فرزند دیوك آو نورثامبرلند بود، یعني ھمان كسي كھ كوشیده بود ماري تودور را از و م

دادلي با . حق ارث محروم كند و جینگري را بھ سلطنت برساند، و بھ ھمین مناسبت بر سر دار رفتھ بود
ن زمان، مرد عاشقپیشھ ایمي رابسارت ازدواج كرده بود، ولي با او در یك جا نمیزیست، و طبق شایعات آ

ھنگامي كھ زنش در كامنورھال از پلھ بھ زیر افتاد و بر اثر شكستگي گردن درگذشت . و بیمرامي بود
  . ، دادلي در قصر وینزر با الیزابت بود)١۵۶٠(

در این ھنگام سفیر اسپانیا و دیگران آنان را متھم كردند بھ اینكھ این مرگ ناشیانھ را ایشان علیھ آن زن 
  . دھاندچی

ھنگامي كھ . این بدگماني بدون دلیل بود، ولي تا مدتي بھ آرزوھاي دادلي مبني بر ازدواج با ملكھ خاتمھ داد
، تقاضا كرد كھ دادلي بھ عنوان نایبالسلطنھ انتخاب )١۵۶٢(ملكھ تصور كرد كھ مرگش فرا رسیده است 

  . شود
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ھیچ عمل ((وي اعتراف میكرد كھ این مرد را مدتي دراز دوست داشتھ است، ولي سوگند میخورد كھ 
دو سال بعد، الیزابت او را بھ ماري استوارت معرفي كرد و بھ . میان آنان روي نداده است)) ناشایستھاي

ینكھ با عاشق رقیب خود ولي ماري تنفر داشت از ا. وي لقب ارل آو لستر داد تا بھ جاذبھ و شھرتش بیفزاید
، او را )١۵٨٨(الیزابت، با اعطاي انحصارات، دادلي را تسلي داد و تا زمان مرگ این مرد . ھمبستر شود

  . از نظر دور نداشت

وي تا مدتي درنظر داشت كھ بھ عنوان . سسیل این روابط عاشقانھ را با خشمي موقرانھ تحمل كرده بود
زیرا در فكر خود طرح ازدواجي براي ملكھ میریخت كھ موقعیت  اعتراض از مقام خود استعفا كند،

مدت یك ربع قرن بود كھ خواستگاران . انگلستان را در نتیجھ نزدیكي با دولت مقتدري استحكام بخشد
ما دوازده سفیر بودیم كھ : ((یكي از سفرا نوشتھ است. خارجي زیادي بھ دربار ملكھ رفت و آمد میكردند

لكھ با یكدیگر رقابت میكردیم، و گمان میكردیم كھ دوك ھولشتاین بھ عنوان خواستگار براي خواستگاري م
  . از طرف پادشاه دانمارك خواھد آمد

دوك فنلاند، كھ از طرف برادر خود پادشاه سوئد آمده است، تھدید میكند كھ سفیر امپراطور آلمان را خواھد 
در زماني كھ فیلیپ دوم، پادشاه )). یكدیگر را ببرند كشت، و ملكھ میترسد كھ مبادا آنان در حضور او سر

، ملكھ حتما باید احساس خرسندي )١۵۵٩(اسپانیا و بزرگترین فرمانرواي عیسوي، از او خواستگاري كرد 
كرده باشد، ولي پیشنھاد او را نپذیرفت، زیرا اقدام او را حیلھاي میدانست كھ در نتیجھ آن انگلستان بھ 

الیزابت در جواب پیشنھاد شارل نھم، پادشاه فرانسھ، مدت بیشتري . اسپانیا درمیآمد صورت تابع كاتولیك
سفیر فرانسھ . درنگ كرد، زیرا در این احوال فرانسھ مجبور بود كھ سیاست مسالمتآمیزي درپیش بگیرد

دنیا در شش روز آفریده شده است، در صورتي كھ ملكھ ھشتاد روز را در تفكر ((شكایت میكرد كھ 
جھان بھ دست صانعي ((الیزابت در كمال زرنگي پاسخ داد كھ )). ذرانده و ھنوز تصمیمي نگرفتھ استگ

دو سال بعد، ملكھ بھ مباشران انگلیسي خود اجازه داد كھ پیشنھاد )). بزرگتر از خود وي آفریده شده است
ھنگامي كھ . منصرف شد كنند وي با شارل مھیندوك اتریش ازدواج كند، ولي بھ تقاضاي لستر از این فكر

فرزند ھانري (، دوك آلانسون )١۵٧٠(اوضاع بینالملل ایجاب میكرد كھ فرانسھ راضي نگاه داشتھ شود 
را تشویق كردند كھ ھمسر این ملكھ سي و ھفت سالھ شود، و حال آنكھ خود ) دوم و كاترین دومدیسي
یك بودن دوك، جواني او، و آبلھگون ولي مذاكرات بھ سھ مانع برخورد كاتول. شانزده سال بیش نداشت

گذشت پنج سال یكي از موانع را از پیش برداشت، و آلانسون، كھ اكنون بھ دوك آنژو ملقب . بودن دماغش
بنابر این، او را بھ لندن دعوت كردند، و الیزابت پنج سال دیگر . شده بود، دوباره مطمح نظر قرار گرفت

و ) ١۵٨١(دوره پرھیجان نھایي، این عشق نشاطانگیز بھ پایان رسید پس از یك . با او و فرانسھ بازي كرد
در این مدت، . آنژو، درحالي كھ بند جوراب ملكھ را بھ عنوان غنیمت نشان میداد، از میدان بیرون رفت

الیزابت او را از ازدواج با دختر پادشاه اسپانیا بازداشتھ و مانع شده بود كھ دو دشمن او، یعني اسپانیا و 
بندرت دیده شده است كھ زني از نازایي این ھمھ سود، و از دوشیزگي این . رانسھ، با یكدیگر متحد شوندف

  . اندازه لذت برده باشد

IV- الیزابت و دربارش   

الیزابت از معاشقھ با مردان نیرومند انگلیسي بیشتر لذت میبرد تا با آن جوان آبلھرو، بخصوص كھ ممكن 
از اینجا بود كھ الیزابت ھمیشھ از تملق . ني كھ ازدواج آن را از بین نبرده ادامھ یابدبود این معاشقات تا زما
بسیاري از اشراف با ضیافتھایي كھ بھ خاطر او میدادند خود را ورشكست . شنیدن لذت بسیار میبرد

. جسم كنندمردم ماسك بھ چھره میزدند و نمایشھایي ترتیب میدادند تا بدان وسیلھ عظمت او را م. میكردند
. موسیقیدانان در ستایش او آھنگ میساختند. ھاي فراوان در ثناي او میسرودند شاعران نیز غزلھا و مدیحھ

در تصنیف عاشقانھاي كھ در مدح او ساختھ بودند چشمانش را بھ دو كره تشبیھ میكند كھ فروغشان شعلھ 
تگي زیبایي كھ در آن تقوا و مھارتي آن برجس: ((جنگ را خاموش میكند، و در باره سینھاش گفتھ بودند

سر والتر رالي بھ ملكھ میگفت كھ او مثل ونوس راه میرود، مانند دیانا شكار )). مقدس خانھ كرده است
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میكند، چون اسكندر بر اسب سوار میشود، نظیر فرشتھ آواز میخواند، و بھ سان اورفئوس آھنگ خودپسند 
در نتیجھ توجھ مادرانھ او بوجود آمده است، و تا اندازھاي ھم بود كھ تصور میكرد ھمھ محاسن انگلستان 

از آنجا كھ او نسبت بھ زیبایي جسمي خود بیاطمینان شده بود، لباسھاي گرانبھا میپوشید و تقریبا . حق داشت
. ھر روز جامھاي تازه بر تن میكرد، بھ طوري كھ در زمان مرگ دو ھزار دست لباس برجا گذاشت

ھنگامي كھ اسقفي او را بھ خاطر . ازو و مچ و گوش و لباس خود را با جواھر میآراستالیزابت موي و ب
علاقھاش بھ زینتآلات ملامت كرد، ملكھ بھ او تذكر داد كھ دیگر در این باره حرفي نزند، وگرنھ پیش از 

  . وقت رھسپار دیار عدم خواھد شد

حتي سفیران را نوازش میكرد و گاھي بھ آنان  رفتار الیزابت گاھي وحشتانگیز میشد، زیرا وي درباریان و
ھنگامي كھ دادلي در برابر او زانو زد تا بھ لقب ارل مفتخر شود، ملكھ پشت گردنش را قلقلك . مشت میزد

ت، تف میكرد و حتي روزي روي بالاپوش گرانبھایي آب عجب آنكھ الیزابت ھر وقت دلش میخواس .داد
  . دھان انداخت

معمولا مھربان بود و مردم بسھولت میتوانستند بھ حضورش بار یابند، ولي زیاد سخن میگفت و گاھي بھ 
قسم ((، و )كھ نماینده آنھا نیز بود(مانند دزدان دریایي سوگند میخورد ; صورت زن پتیاره لجوجي درمیآمد

از رفتار او با ماري استوارت معلوم شد كھ میتوانست سنگدل . از سوگندھاي عادي او بود)) گ خدابھ مر
با . باشد، چنانكھ كاترین گري را تا واپسین دم در برج لندن نگاه داشت، و آن زن در آنجا از غصھ مرد

رچھ غالبا عصباني گ; اینكھ الیزابت قلبا مھربان و رئوف بود، ولي درشتي و نرمي را با ھم میآمیخت
وقتي كھ از موضوعي خوشش میآمد، قاه قاه میخندید، و این ; میشد، فورا بر غضب خود تسلط مییافت

ملكھ بھ رقص علاقھ فراواني داشت و تا شصت و نھ سالگي از پایكوبي و دور خود . وضع زیاد دیده میشد
قھ داشت و بھ ماسك بازي و نمایش وي ھمچنین بھ جست و خیز و قمار و شكار علا. چرخیدن باز نایستاد

حتي زماني كھ بخت با او مساعد نبود، روحیھ خود را نمیباخت و در برابر خطر، . رغبت وافر نشان میداد
در غذا و مشروب راه اعتدال میپیمود، ولي بھ جمع جواھر و پول حریص . مظھر شجاعت و ذكاوت بود

وي در این راه موفق شد كھ جواھرات سلطنتي . ط میكردبود و اموال یاغیان متمول را با ذوق و شوق ضب
اسكاتلند و بورگوني و پرتغال را بھ دست آورد، و ضمنا جواھراتي را كھ اشراف متوقع و آرزومند 

الیزابت بھ سپاسگزاري و بخشندگي مشھور نبود و . تقدیمش میكردند در خزانھ سلطنتي محفوظ داشت
ولي در خست و غرورش نوعي . ود كلمات محبتآمیز میگفتگاھي، بھ جاي انعام، بھ نوكرھاي خ

ھنگامي كھ بر تخت نشست، كمتر ملت فقیري حاضر بود بھ انگلستان احترام . میھنپرستي نھفتھ بود
اما روزي كھ درگذشت، انگلستان بر دریاھا حكومت میراند و از جنبھ فرھنگي با ایتالیا و فرانسھ ; بگذارد

  . رقابت میكرد

وي در . ونھ بود الیزابت داراي ھمھ معلوماتي بود كھ ملكھاي میبایست ضمن وقار داشتھ باشدفكر او چگ
بھ زبان فرانسھ با ماري استوارت ; دوره سلطنت، مثل سابق، بھ آموختن زبانھاي مختلف اشتغال داشت

. تیني سرزنش كردمكاتبھ میكرد، با سفیر ونیز بھ ایتالیایي سخن میگفت، و حتي سفیر لھستان را با زبان لا
زبان یوناني را، تا اندازھاي كھ آثار سوفوكل را بخواند و . آثار سالوستیوس و بوئتیوس را ترجمھ كرد

الیزابت مدعي بود كھ بھ اندازه ھر یك از پادشاھان عیسوي . ھاي اوریپید را ترجمھ كند، میدانست نمایشنامھ
. تقریبا ھر روز بھ مطالعھ كتب تاریخي میپرداخت وي. كتاب خوانده است، و این ادعا شاید گزاف نباشد

ولي بھ اندازه كافي . گاھي شعر میگفت، آھنگ میساخت، عود نسبتا خوب مینواخت، و پیانو نیز میزد
ھنگامي كھ سفیري . شعور داشت كھ فضایل خود را ناچیز شمرد و میان تربیت و ھوشمندي فرق بگذارد

بھ زني زبان یاد دادن عجب : ((جید كرد، الیزابت در پاسخ گفتمعلومات وي را در زبانھاي مختلف تم
ذھن او مثل زبانش صریح و )). نیست، مشكل اینجاست كھ بتوانیم بھ او یاد بدھیم كھ زبانش را نگاه دارد

  . دقیق، و بذلھگویي او بھ موقع بود

افسران عالیرتبھ چنین عادت داشت در مورد دستورھاي خود بھ ((فرانسیس بیكن نوشتھ است كھ الیزابت 
بگوید كھ این دستورھا مثل لباسند، زیرا لباس وقتي تازه است تنگ است و در نتیجھ پوشیده شدن بھ اندازه 
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ھا و نطقھاي خود را بھ سبكي خاص مینوشت، كھ پیچیده و متصنع، پر  الیزابت نامھ)). كافي گشاد میشود
   .از عبارات عجیب و غریب، ولي در كمال فصاحت بود

ولي بعید )). وي قدرت احاطھ بر مسائل مھم را ندارد: ((والسیگم نوشتھ است. زیركي او بر عقلش میچربید
مھارت الیزابت در . نیست كھ این شخص بھ علت ناسپاسي ملكھ درباره او چنین داوري بدي كرده باشد

نشان میداد كھ تجارب ظرافت زنانھ و درك دقیق قضایا بود، نھ در منطق پیچیده، و گاھي عواقب كار 
روحیھ توصیفناپذیر او بود كھ اروپا را مبھوت و انگلستان . زیركانھاش بر نیروي استدلال وي برتري دارد
ولي خود . الیزابت اصلاح دیني را دوباره برقرار ساخت. را مسحور كرد و این كشور را بخوبي پیش برد

تن از این دنیاي خاكي بھ حد اكمل، و زیبا ساختن وي نماینده رنسانس بود رنسانس بھ معناي كام دل گرف
سر جان ھیوارد . اگر چھ او از تقوا و پرھیزگاري بھره كافي نداشت، نمونھ سرزندگي بھ شمار میرفت. آن

كھ بھ امر ملكھ، و بھ سبب ترغیب اسكس جوان بھ شورش، زنداني شده بود، نھ سال بعد از آنكھ مورد 
  : اره او چنین نوشتلطف الیزابت قرار گرفت، درب

. اگر بتوان گفت كھ كسي استعداد یا قابلیت آن را داشت كھ دل مردم را بھ دست آرد، آن كس ھمین ملكھ بود
ھمھ حواس او فعال بود و ھر اقدام او عملي . وي در این كار ملایمت بھ ناچیزترین امور میپرداخت

درباره شخص ثالثي . اگر چشمانش متوجھ یكي بود، گوشش حرف دیگري را میشنید. عاقلانھ جلوه میكرد
فكر او متوجھ ھمھ چیز بود، و با وجود این چنان درخود . داوري میكرد، و با شخص چھارم سخن میگفت

  . فرو میرفت كھ گویي در ھیچ جا نبود

جمعي دیگر را سپاس میگزارد، و با گروھي با . بھ حال بعضیھا دلسوز بود، از برخیھا تمجید میكرد
تبسم و نگاه و . س را محكوم نمیكرد و ھیچ منصبي را از نظر دور نمیداشتھیچ ك. مطایبھ سخن میگفت

لطف خود را چندان با زیركي بھ ھمھ ارزاني میداشت كھ قلبھاي مردمان دو چندان از شوق و ذوق سرشار 
  . میشد

او  درباریان الیزابت نظیر خود او بودند و ھرچھ را او دوست میداشت آنان نیز دوست میداشتند و علاقھ
را، از موسیقي و بازي و نمایش و بیانات شیوا، بھ شعر و تصنیفات عاشقانھ و درام و ماسكبازي و نثري 

در قصرھاي او در وایتھال، وینزر، گرینیچ، ریچمند، و . كھ در انگلستان سابقھ نداشت معطوف میكردند
شریفات شاھانھ و نشاط ھمتن كورت، خانمھا، شھسواران، سفیران كبیر، رامشگران و مستخدمان با ت

سرگرمیھایي براي مردم تدارك )) اداره تفریحات((اداره مخصوصي بھ نام . عاشقانھ در رفت و آمد بودند
ھاي شكسپیر را  میدید كھ از چیستان و تختھ نرد گرفتھ تا ماسكبازیھاي عجیب و غریب و اجراي نمایشنامھ

نو، شب دوازدھم، عید تطھیر عذرا، و جشن  در روز عید صعود، عید میلاد مسیح، سال. دربر داشت
كلوخاندازان، مردم مسابقات ورزشي ترتیب میدادند، نیزه بازي میكردند، نقاب بر چھره میزدند، و نمایش 

ماسك بازي یكي از ھنرھایي بود كھ در عصر الیزابت از ایتالیا بھ انگلستان . و ماسكبازي بھ راه میانداختند
از نمایش، شعر، موسیقي، تمثیل، دلقكبازي، و بالھ كھ توسط نمایشنامھنویسان و آمده بود و تركیبي بود 

ھنرمندان ساختھ میشد و در دربار یا املاك متمولان با ترتیبات و مراحل پیچیده اجرا میشد و خانمھا و 
رام و الیزابت بھ د. مردھاي نقابدار، كھ لباسھاي فاخر بر تن داشتند، نقشھاي آن را برعھده میگرفتند

اگر الیزابت و لستر تئاترھا را از حملات فرقھ پیرایشگران بركنار ; مخصوصا بھ كمدي علاقھ داست
نداشتھ بودند، كسي نمیداند كھ چھ مقدار از آثار شكسپیر از دستبرد آنان مصون میماند و در روزگار ما 

  . روي صحنھ بھ نمایش گذاشتھ میشد

نمیكرد، تقریبا ھر تابستان در سراسر انگلستان بھ گردش میپرداخت  الیزابت، كھ بھ داشتن پنج قصر قناعت
. تا مردم را ببیند و آنان او را ببینند و ضمنا متوجھ رفتار اشراف باشد و از تعظیم اجباري آنان لذت ببرد

جا و  جمعي از درباریان بھ دنبال او بھ راه میافتادند و از تغییري كھ پیش میآمد لذت میبردند، اما از بدي
افراد طبقھ متوسط لباس مخملي و ابریشمي میپوشیدند و با اداي نطق و تقدیم ھدیھ بھ . آبجو شكایت میكردند

اعیان بیپول از خدا . اشراف بھ منظور پذیرایي از او خود را ورشكست میكردند. او خوشامد میگفتند
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شد یا در تخت روان روبازي بھ ملكھ سوار بر اسب می. میخواستند كھ ملكھ گذارش بھ سوي آنھا نیفتد
مردم از . گردش میپرداخت و با سیمایي گشاده بھ جمعیتي كھ در طول جاده صف كشیده بودند پاسخ میداد

دیدن ملكھ شكستناپذیر خود بھ شعف درمیآمدند و از سخنان و تعارفات پر از لطف و از نشاط فراوان او كھ 
  . ري تازه از او در دلشان پدید میآمدبھ ھمھ كس سرایت میكرد، مسحور میشدند و مھ

درباریان از شادي و بیتكلفي او، از علاقھاش بھ لباس و عشقش بھ تشریفات، و از عقیدھاي كھ درباره مرد 
ھاي فاخر لذت میبرد، مرداني كھ در  الیزابت از صداي خشخش جامھ. كامل عیار داشت تقلید میكردند

لذت و تفریح برنامھ . ھاي شرقي و بھ سبك ایتالیایي لباس میدوختند ھاطراف او بودند، مانند زنان، از پارچ
كساني . عادي او بود، ولي اطرافیانش مجبور بودند كھ براي اقدامات نظامي در ماوراي بحار آماده باشند

ھاي خود، بھ خاطر حفظ  كھ زنان را فریب میدادند مواظب خود بودند، زیرا الیزابت در برابر اولیاي ندیمھ
. شرافت آنان، خود را مسئول میدانست و ارل آوپمبروك را بھ علت آبستن كردن مري فیتن از دربار راند

زنان بدون توجھ بھ اصول ; طبق معمول سایر دربارھا، توطئھ و دسیسھ نیز در دربار الیزابت رونق داشت
عایداتي كھ از این راه اخلاقي بھ خاطر مردھا، مردھا بھ خاطر زنھا، و ھمگي براي جلب توجھ ملكھ و 

ھمان مردان موقري كھ در شعر از فضایل عشق و اخلاق دم میزدند . كسب میشد با یكدیگر رقابت میكردند
شیفتھ مقرري بودند، رشوه میدادند و رشوه میگرفتند، انحصارات را میربودند، یا از غنایمي كھ از دزدي 

ز بھ رشوھخواري مستخدمان، كھ حقوق كافي ملكھ حریص تی. در دریاھا بھ دست میآمد سھم میبرند
لستر، در نتیجھ عطایاي ملكھ یا بر اثر اغماض او، بھ صورت . نداشتند، با نظر اغماض مینگریست

رالي چھل ھزار . سرفیلیپ سیدني اراضي وسیعي در امریكا بھ دست آورد. متمولترین لرد انگلیسي درآمد
ارل آو اسكس انحصار وارد كردن شراب شیرین را تحصیل دومین . ایكر زمین در ایرلند دریافت داشت

الیزابت، گذشتھ از ابراز توجھ بھ مردان . و سر كریستوفر ھتن از نوكري ملكھ بھ صدراعظمي رسید; كرد
ساعي، بھ ساق پاھاي خوشتراش نیز علاقمند بود، زیرا این ستونھاي اجتماع ھنوز در شلوار بلند پنھان 

آنان را بھ كارھاي ; م عیبھایش، قواي عاطل اشخاص لایق را بھ كار میگرفتوي، علیرغ. نشده بودند
دشوار میگماشت، فكرشان را متوجھ امور عالي میكرد، رفتارشان را با وقار میساخت، و ذوق آنان را بھ 

  . شعر و درام و ھنر برمیانگیخت

  . ن گرد آمدندھاي انگلستا در اطراف آن دربار و آن زن خیرھكننده، تقریبا ھمھ نابغھ

V-  الیزابت و دین  

اما در داخل دربار و در میان ملت انگلستان كشمكش سختي در راه اصلاح دیني جریان داشت، و این خود 
الیزابت بھ آیین پروتستان ایمان . مسئلھاي بوجود آورده بود كھ، بھ عقیده بسیار كسان، و نابودي ملكھ شود

آیین . اكثر قضات و ھمھ روحانیان كاتولیك بودند. كاتولیك بودند دو سوم و شاید سھ چھارم مردم; داشت
پروتستانھا در لندن اكثریت داشتند و شماره ; پروتستان محدود بھ بنادر جنوبي و شھرھاي صنعتي بود

آنان، در نتیجھ ورود فراریاني كھ از ظلم و ستم دشمنان در كشورھاي اروپایي گریختھ بودند، افزایش 
پروتستانھا از . در نواحي شمالي و باختري كھ تقریبا كلا زراعتي بود، عده آنان بسیار كم بودولي ; مییافت

، جان فاكس كتابي منتشر كرد و در آن مصایب ١۵۵٩در سال . كاتولیكھا بھ مراتب پرشورتر بودند
بھ  ١۵۶٣ این اثر، كھ بھ زبان لاتیني بود، در سال; پروتستانھاي زمان پیش را بھ طرزي مھیج برشمرد

كتاب مذكور، كھ بھ كتاب شھدا شھرت یافت، . زبان انگلیسي تحت عنوان سرگذشتھا و یادگارھا، ترجمھ شد
آیین پروتستان در قرن شانزدھم از نیروي . در پروتستانھاي انگلستان تا یك قرن تاثیري برانگیزاننده داشت

در صورتي كھ آیین كاتولیك متكي بر ; ودپرشور نھضتھاي جدید، كھ بھ خاطر آینده میجنگند، برخوردار ب
  . عقاید و سنتھایي بود كھ عمیقا از گذشتھ ریشھ میگرفتند

كشمكش مذھبي در میان اقلیتي كھ رو بھ افزایش میرفت تولید شك و تردید كرده بود حتي در بعضي از 
تساھل ستیزھجویانھ آنان، اختلاف مذاھب، انتقاد آنھا از یكدیگر، عدم . نقاط كفر و الحاد بوجود آورده بود
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تضاد میان سلكھاي مختلف، و طرز رفتار عیسویان بعضي از افراد واقعبین را نسبت بھ الاھیات بھ طور 
  : چنین نوشتھ است) ١۵۶٣(راجر اسكم در كتاب مدیر آموزشگاه . كلي بدگمان كرده بود

  . گلیسیھاي ایتالیایي مآب بھ كار بردآن شخص ایتالیایي كھ براي نخستین بار ضربالمثلي ایتالیایي علیھ ان

این قوم بھ كتاب ... مقصودش نھ تنھا خودبیني آنان در زندگي، بلكھ عقیده بیشرمانھ آنھا درباره مذھب بود
و یك قصھ بوكانچو را مھمتر از ; اثر سیسرون بیش از رسالات بولس اھمیت میدھد)) التزام اخلاقي((

فقط )) انجیل((از عیسي و . بعد ھم شعایر دین عیسي را افسانھ میشمرد. میداند)) كتاب مقدس((داستانھاي 
. را غلط نمیداند) پروتستان و كاتولیك(براي پیش بردن سیاست خود استفاده میكند و ھیچ یك از دو مذھب 

در ھر ... در جاي خود براي پیشرفت ھر دو مذھب میكوشد و بھ موقع خود ھر دو را پنھاني مسخره میكند
توجھي . و در حضور ھر كس كھ باشد، گستاخانھ بھ پروتستانھا و طرفداران پاپ میخندد; جرئت كند جا كھ

بھشتي كھ او آرزو میكند فقط ... پاپ را مسخره میكند و بھ لوتر ناسزا میگوید... ندارد)) بھ كتاب مقدس((
كور در زندگي و لذت شخصي و نفع خصوصي اوست، و علنا میگوید كھ تابع چھ مكتبي است مكتب اپی

  . بیدیني در عقیده

ملحدان و پیروان اپیكور، یعني مسخرھكنندگان مذھب، در ھمھ جا ((كھ ) ١۵۶٩(سسیل شكایت میكرد 
عده زیادي بكلي از حضور در عشاي رباني ((كھ ) ١۵٧١(جان سترایپ اعلام میداشت )). یافت میشوند

حتي ((كھ ) ١۵٧٩(جان لیلي میگفت )). نمیكننداجتناب میورزند و دیگر در مراسم مذھبي كلیسا شركت 
و چنین بیاعتقادي كھ در میان دانشمندان رایج است، در میان ... ھا وجود ندارد میان كافران نظیر این فرقھ

نوشتند كھ مدلول آنھا اعتقاد بھ )) الحاد((دانشمندان علومالاھي و دیگران كتابھاي علیھ )). كفار دیده نمیشود
عدھاي بھ جرم انكار الوھیت  ١۵٨٩و  ١۵٨٣، ١۵٧٩در سالھاي . ب الوھیت عیسي بودخدا ولي تكذی

. چند تن از درامنویسان گرین، كید و مارلو از ملحدان معروف بھ شمار میرفتند. عیسي سوزانده شدند
درام، كھ در ادوار دیگر تجسمي از زندگي بود، در عھد الیزابت، آشكارا چیزي در باره كشمكش مذاھب 

در كتاب شكسپیر موسوم بھ رنج بیھوده . ھاي باستاني روم و یونان را بھ رخ مردم میكشد دارد، بلكھ افسانھن
  . دو مصراع مبھم وجود دارد) ٢۵٠پرده چھارم، صحنھ سوم، سطر (عشق 

  استرنگ سیاه علامت جھنم رنگ سیاھچالھا و مكتب شب ! تناقص را ببینید

عده زیادي آخرین عبارات فوق را مربوط بھ جلسات شبانھ والتر رالي، تامس ھریت، لارنس كایمیس، 
شاید مارلو و چپمن شاعر، و بعضي دیگر میدانند كھ در خانھ ییلاقي رالي در شھر شربورن براي بحث 

ھریت، كھ ظاھرا رھبر فرھنگي این گروه . لسفھ و الھیات گرد میآمدنددرباره نجوم، جغرافیا، شیمي، ف
عقاید عجیبي درباره كتب مقدس داشت و ((بود، طبق گزارشي كھ آنتوني اوود عتیقھفروش داده است، 

این شخص كتابي موسوم بھ الھیات فلسفي نوشتھ كھ . ھمیشھ قصھ كھن مربوط بھ آفرینش عالم را رد میكرد
. وي بھ خدا ایمان داشت، ولي الھام و الوھیت عیسي را رد میكرد)). یم را مردود دانستھ استدر آن عھد قد

نوشتھ و متذكر شده كھ )) مكتب الحاد سروالتر رالي((مطالبي درباره  ١۵٩٢رابرت پارسنز یسوعي در 
فتھاند، و در این مكتب ھم موسي و ھم منجي ما، ھم عھد قدیم و ھم عھد جدید مورد استھزا قرار گر((

رالي متھم شده بود كھ بھ خواندن مقالھاي )). دانشمندان چنین تعلیم میدادند كھ خدا باید برعكس نوشتھ شود
، ھیئتي دولتي در دوردست تشكیل جلسھ داد تا ١۵٩۴در مارس .توسط مارلو درباره الحاد گوش داده است

، كھ شامل منزل رالي نیز بود، تحقیق درباره شایعات مربوط بھ وجود جمعي مراكز ملحدین در آن حدود
تحقیقات این ھیئت ظاھرا بھ اقدامي منجر نشد، ولي ضمن محاكمھ رالي، او را بھ الحاد نیز متھم . كند

وي در مقدمھ كتاب خود موسوم بھ تاریخ جھان كوشیده است كھ عقیده خود را درباره ) ١۶٠٣(كردند 
  . وجود خدا نشان دھد

ھیچ : ((جان ریچارد گرین نوشتھ است. لیزابت را نیز وارستھ از قیود مذھبي دانستتا اندازھاي میتوان ا
الیزابت ھیچ ((بھ عقیده فرود، )). زني دیده نشده است كھ مثل او تا این اندازه فاقد احساسات مذھبي باشد
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نست، تعصبات الیزابت، كھ آیین پروتستان را مثل آیین كاتولیك بیارزش میدا... گونھ ایمان مشخصي نداشت
  )). مذھبي را با وارستگي تمام استھزا میكرد

وي با سوگندھاي وحشتآوري كھ باعث ارعاب وزیرانش میشد خدا را بھ شھادت میطلبید كھ با آلانسون 
  . ازدواج خواھد كرد، در صورتي كھ در خلوت ادعاھاي او را در مورد خواستگاري خود مسخره میكرد

مطلب بیارزشي بیش ((ھاي متخاصم عیسوي  نیا گفت كھ اختلاف میان فرقھالیزابت روزي بھ سفیر اسپا
  . سفیر ھم بیدرنگ نتیجھ گرفت كھ ملكھ ملحد است)) نیست

، معتقد بود بھ اینكھ )١٧٨٩(با وجود این، الیزابت، تقریبا مانند ھمھ دولتھاي قبل از انقلاب كبیر فرانسھ، 
. نوعي مذھب، نوعي منبع فوق طبیعي و مبناي اخلاقي براي نظم اجتماعي و ثبات كشور لازم است

ھ در انتخاب یكي از مذاھب الیزابت تا آن ھنگام كھ موقعیت خود را مستحكم نكرده بود، بھ نظر میرسید ك
وي تشریفات آیین . تردید دارد، و اعیان كاتولیك را بھ این خیال انداخت كھ ممكن است بھ آیین آنان بگرود

و اگر آشتي با كلیسا مستلزم ; كاتولیك و اعراض كشیشان از ازدواج و مراسم قداس را دوست داشت
الیزابت آیین كاتولیك را بھ مثابھ دولتي خارجي . اطاعت او از پاپ نبود، شاید بھ این كار میپرداخت

وي . میدانست كھ ممكن بود ملت انگلستان را وادارد كھ اطاعت از پاپ را بر وفاداري بھ ملكھ ترجیح دھد
بھ آیین پروتستان مخصوص پدرش، كھ عبارت از آیین كاتولیك منھاي اطاعت از پاپ بود، پرورش یافتھ 

بھ علاوه وي امیدوار بود كھ آداب . مین مسلك را نیز در انگلستان برقرار كندبود و اصولا تصمیم داشت ھ
نماز كلیساي انگلیكان، كھ نیمھ كاتولیك بود، باعث تسكین كاتولیكھاي حومھ شھرھا بشود و نافرماني از 

دولت وي ضمنا امیدوار بود كھ با اداره امور تربیتي توسط . پاپ پروتستانھاي مقیم شھرھا را راضي كند
بتواند نسل جدید را با این وضع بزرگ كند و كشمكش مذھبي، كھ باعث كسیختگي امور میشد، بدین وسیلھ 

الیزابت ھمان شك و تردیدي را كھ از خود در مورد ازدواج نشان داد، در مورد مذھب نیز . از بین برود
الي خود را سرگرم وي دشمنان احتم. بھ منصھ ظھور رساند و آن را صرف مقاصد سیاسي خود كرد

  . میكرد و آنان را از یكدیگر جدا نگاه میداشت تا در برابر عمل انجام شدھاي قرار گیرند

مصلحان مذھبي در اروپا در . عوامل بسیاري وجود داشتند كھ او را بھ تكمیل اصلاح دیني برمیانگیختند
ھاي آنھا در  ھاي خود بھ خاطر برقراري مجدد آیین پروتستان از وي سپاسگزاري میكردند، و نامھ نامھ

میكردند كھ آیین كساني كھ اموال كلیساي سابق را در تصرف داشتند دعا . روحیھ او اثر میگذاشت
  . پروتستان پایدار بماند

پروتستانھاي لندي احساسات خود . سسیل بھ الیزابت توصیھ میكرد كھ خود را رھبر اروپاي پروتستان كند
اعضاي . را با شكستن گردن مجسمھ قدیس توماس آكویناس و انداختن آن در میان خیابان نشان میدادند

اكثر پروتستان بودند و وجوھي را كھ وي ) ١۵۵٩مھ  ٨ژانویھ تا  ٢٣از (نخستین پارلمنت زمان الیزابت 
براي این منظور مالیاتي بر تمام اشخاص، . مطالبھ میكرد، بدون قید و شرط یا تاخیر، تصویب میكردند

، كتاب دعاي )١۵۵٩ژانویھ  ٢٨(بنا بر یك قانون وحدت جدید . خواه كلیسایي و خواه غیرمذھبي، بستھ شد
رنمر مورد تجدیدنظر قرار گرفت، بھ صورت قانون نیایش جمعي انگلستان در آمد، و ھر عمومي اثر ك

بھ ھمھ انگلیسیھا دستور داده شد كھ روزھاي . تشریفات قداس ملغا شد. گونھ شعایر دیگر مذھبي ممنوع شد
انون تفوق، كھ بر طبق ق. یكشنبھ در كلیساي انگلیكان حضور یابند یا یك شلینگ براي كمك بھ فقرا بپردازند

الیزابت بھ عنوان فرمانرواي مطلق در ھمھ امور مذھبي و غیرمذھبي ) آوریل ٢٩(مجددا تصویب شد، 
ھمھ روحانیان، وكلاي دادگستري، معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه، قضات، و ھمھ . معرفي شد

. یزابت را تصدیق كنندمستخدمان كلیسا و درباریان مجبور بودند كھ سوگند بخورند و مرجعیت مذھبي ال
، كھ اعضاي آن بھ توسط ))دادگاه ھیئت عالي((ھمھ انتصابات و تصمیمات عمده كلیسا میبایستي بھ وسیلھ 

ھر گونھ دفاع از تسلط پاپ بر انگلستان در مرحلھ اول مستوجب زندان . دولت انتخاب میشدند، انجام گیرد
، ھمھ كلیساھاي انگلستان آیین پروتستان را )١۵٩٠( تا). ١۵۶٣(دایم و در مرحلھ دوم اعدام شناختھ شد 

  . پذیرفتند
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بھ عقیده او، ھر كس میتوانست طبق دلخواه خود ھر . الیزابت تظاھر میكرد كھ مخالفان را تعقیب نمیكند
تنھا چیزي كھ او میخواست . مشروط بھ آنكھ از قانون اطاعت كند. مذھبي را كھ مایل است داشتھ باشد

سسیل بھ او اطمینان میداد كھ در كشوري . مردم از آیین انگلیكان بھ خاطر وحدت ملي بودپیروي ظاھري 
این موضوع مانع از آن نبود كھ الیزابت . كھ دو مذھب وجود داشتھ باشد ھرگز امنیت برقرار نخواھد شد

ري مسالمتآمیز وي اعتراضي بھ ریاكا. از آزادي پروتستانھاي فرانسھ در كشور كاتولیكي فرانسھ دفاع نكند
نداشت، ولي بھ نظر او آزادي عقیده بھ مفھوم آزادي نطق و بیان نبود واعظاني كھ با او در مسائل مھم 

در این دوره قوانین ضد بدعت را . اختلاف پیدا میكردند مجبور بھ سكوت بودند یا از كار بركنار میشدند
ھاي غیرقانوني  خالفان عسل تعمید را فرقھموحدان و م: دوباره تعریف كردند و بھ مورد اجرا گذاشتند

  . پنج تن از بدعتگزاران را در زمان سلطنت او سوزاندند و این رقم در آن عھد زیاد نبود; اعلام كردند

ھمھ آنان با تقدیر موافق بودند . مجمعي از عالمان الاھي اعتقاد نامھ جدید را تعریف كردند ١۵۶٣در سال 
بھ اراده خود، قبل از آفرینش عالم، و بدون توجھ بھ شایستگي یا ناشایستگي  و اعلام داشتند كھ خداوند،

متخصصان مذكور عقیده لونر . افراد، بعضي را برگزید و رستگار كرد و بقیھ را مردود و ملعون دانست
را، كھ میگفت ھركس بر اثر اخلاص و ایمان ممكن است رستگار شود، قبول كردند یعني برگزیدگان در 

اعمال حسنھ خود رستگار نشدھاند، بلكھ با ایمان بھ عنایت پروردگار و خون رستگاري بخش مسیح  نتیجھ
نھ (اما آنان آیین قرباني مقدس را طبق نظریھ كالون بھ عنوان وحدت روحي . بھ این منزلت رسیدند

شامل )) دهسي و نھ ما((از پارلمنت گذشت،  ١۵۶۶طبق قانوني كھ در . با مسیح اعلام كردند) جسماني
ھنوز ھم این مواد مبین اعتقادنامھ . الھیات جدید میبایستي مورد موافقت كلیھ روحانیان انگلستان قرار گیرد

  . رسمي انگلیكان است

آیین قداس ملغا شد، ولي پیرایشگران در نھایت . شعایر مذھبي جدید نیز نوعي سازگاري و مصالحھ بود
ر داده شد تا در موقع دعا خواندن در كلیسا جبھ كتاني سفید در وحشت مشاھده كردند كھ بھ كشیشھا دستو

مراسم تناول عشاي رباني میبایستي بھ دو . بر كنند، و بھ ھنگام اجراي آیین قرباني مقدس ردا بپوشند
یادآوري سالانھ از قھرمانان پروتستان، بھ . صورت دریافت نان و شراب و در حال زانو زدن انجام گیرد

  . از قدیسان، مرسوم شد جاي استمداد

تشریفات تایید و ارتسام را بھ عنوان شعایر مقدس نگاه داشتند، ولي آنھا را بھ منزلھ شعایري تلقي نكردند 
. اعتراف نزد كشیش فقط ھنگام انتظار مرگ معمول شد. كھ بھ وسیلھ عیسي مسیح برقرار شده باشد

لي بھ اصطلاح لباس انگلیسي پوشیدند و بھ صورت بسیاري از دعاھا شكل كاتولیكي خود را حفظ كردند، و
مدت چھارصد سال است كھ آن دعاھا و سرودھاي مذھبي . جزئي ارزنده و سازنده ادبیات آن ملت درآمدند

ھاي انگلستان الھام،  كھ بھ وسیلھ مردم و كشیشھا در كلیساھاي وسیع و با عظمت خوانده میشوند بھ خانواده
  . آرامش فكري ارزاني داشتھاندتسلي، انضباط اخلاقي، و 

VI  - الیزابت و كاتولیكھا  

این عده اگر چھ ھنوز در اكثریت بودند، . اكنون نوبت كاتولیكھا بود كھ مورد زجر و تعقیب قرار گیرند
بھ دستور دولت، . اجازه نداشتند كھ مراسم مخصوص بھ خود را برپا دارند یا كتب كاتولیكي بخوانند

شش دانشجوي دانشگاه . در كلیساھا از بین بردند و محرابھا را خراب كردندتصویرھاي مذھبي را 
آكسفرد، بھ سبب آن كھ مانع برداشتن صلیب از كلیساھاي كالج خود شده بودند، در برج لندن محبوس 

 بسیاري از كاتولیكھا با تاثر خاطر بھ قوانین جدید تن در دادند، ولي عده زیادي از آنان قبول كردند. شدند
شوراي سلطنتي تخمین میزد كھ در حدود . كھ بھ جاي حضور نبافتن در كلیساي انگلیكان، جریمھ بپردازند
اسقفھاي آیین انگلیكان بھ دولت ). ١۵٨٠(پنجاه ھزار تن از این قبیل متمردان در انگلستان و وجود دارند 

میدارند و مردم بتدریج از  شكایت میكردند كھ كاتولیكھا مراسم مذھبي خود را در منازل خصوصي برپا
آداب كاتولیكھا پیروي میكنند و در بعضي از نقاط، كھ حمیت كاتولیكي شدید است، تابعیت از آیین 
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الیزابت، اسقف اعظم، پاركر، را بھ سبب عدم سختگیري در امور مذھبي . پروتستان خطرھایي دربر دارد
  . تري بھ مورد اجرا گذاشتھ شدند، و از آن بھ بعد قوانین با شدت بیش)١۵۶۵(ملامت كرد 

ھا  خانھ; كاتولیكھایي كھ در مراسم قداس نمازخانھ سفیر اسپانیا شركت كرده بودند بھ زندان افكنده شدند
بیگانگاني كھ در آنجا یافت شدند مجبور گشتند كھ معتقدات مذھبي خود را ; مورد تفتیش قرار گرفت

  ). ١۵۶٧(رندگان كتابھاي كاتولیك را مجازات كنند بھ قضات دستور داده شد كھ دا; توضیح دھند

درباره این گونھ قوانین نباید از دیدگاه اغماض و تساھل نسبي در امور مذھبي، كھ بھ وسیلھ فیلسوفان و در 
ھاي مذھبي در آن عصر مشغول  فرقھ. نتیجھ انقلابات قرون ھفدھم و ھجدھم معمول شد، داوري كرد

این موضوع با سیاست، یعني رشتھاي كھ در آن اغماض ھمیشھ محدود بوده  مبارزه با یكدیگر بودند و
ھمھ احزاب و دولتھا، در قرن شانزدھم، در این نكتھ موافق بودند كھ داشتن عقاید . است، پیوستگي داشت

كشمكش مذھبي ھنگامي صریحا جنبھ سیاسي بھ خود . مذھبي مخالف نوعي عصیان سیاسي بھ شمار میآید
) ١۵٧٠(پ پیوس پنجم، ظاھرا پس از مدتھا صبر و تحمل، بھ صدور توقیعي مبادرت جست گرفت كھ پا

كھ بدان وسیلھ نھ تنھا الیزابت را تكفیر كرد، بلكھ ھمھ اتباع او را از اطاعت وي معاف ساخت و بھ آنان 
ا، كھ در آن وقت این توقیع در فرانسھ و اسپانی. امر داد كھ اخطارھا و دستورھا و قوانین ملكھ را نپذیرند

خواستار دوستي با انگلستان بودند، بھ مرحلھ اجرا درنیامد، ولي نسخھاي از آن پنھاني بھ در خانھ اسقف 
  . مجرم را پیدا و اعدام كردند. لندن آویختھ شد

وزیران ملكھ، كھ با این اعلان جنگ مواجھ شده بودند، از پارلمنت تقاضا كردند تا قوانین ضدكاتولیكي 
در نتیجھ، قوانیني تصویب شد كھ بھ موجب آنھا نسبت دادن بدعت، شقاق، غصب، و . وضع كند شدیدي

. ظلم بھ ملكھ، یا آوردن توقیع پاپ بھ انگلستان، یا كاتولیك كردن پروتستانھا جنایتي عظیم بھ شمار میآمد
اشخاص را بھ  ماموریت یافت كھ درباره عقاید ھر شخص مظنوني تحقیق كند و)) دادگاه ھیئت عالي((

سبب جرمھا و قانونشكنیھا، و از جملھ فسق و فجور و زناكاریشان، كھ در گذشتھ بیكیفر مانده بود، بھ 
  . مجازات برساند

پادشاھان كاتولیك اروپا زیاد جرئت نداشتند كھ علیھ این اقدامات ستمكارانھ، كھ شبیھ بھ اعمال خودشان 
انگلستان بآرامي بھ وضع جدید تن در دادند، و دولت امیدوار  بسیاري از كاتولیكھاي. بود، اعتراض كنند

بھ منظور جلوگیري از . بود كھ این عادت بھ ایجاد قبول و رضا انجامد و بھ موقع خود موجب ایمان بشود
این وضع بود كھ ویلیام الن، از مھاجران انگلیسي، مدرسھ و كالجي در دوئھ واقع در متصرفات اسپانیا در 

وي مقصد خود را با . منظور تعلیم كاتولیكھاي انگلستان جھت تبلیغ در این كشور، تاسیس كردھلند، بھ 
  : شور و حرارت چنین تعریف میكرد

ھدف نخستین و اصلي ما این است كھ در ذھن كاتولیكھا تعصب و خشمي موجھ علیھ بدعتگزاران 
  . برانگیزیم

... ات كلیساي كاتولیك بھ دانشجویان انجام میدھیماین كار را در محل اقامت خود با ارائھ عظمت تشریف
ضمنا تضاد غمانگیزي را كھ در انگلستان وجود دارد، یعني پریشاني ھمھ مقدسات موجود را، بھ یاد آنھا 

  ... میآوریم

دوستان و خویشان ما، ھمھ عزیزان ما، و ھزاران نفر دیگر در شقاق و الحاد از بین میروند، زندانھا و 
بنابر این بھتر است ھر . ، نھ از مسیح و در حقیقت از پدران و مادران و خویشان ما پر شده استسیاھچالھا

  . مصیبتي را تحمل كنیم و ناظر بدبختیھایي كھ دامنگیر ملت ما شده است نباشیم

; ، یعني تا سالي كھ بھ تصرف پیروان كالون درآمد، انجام وظیفھ میكرد١۵٧٨كالج مذكور در دوئھ تا سال 
كتاب مقدس دوئھ، كھ ترجمھاي انگلیسي از وولگات ). ١۵٩٣(سپس در رنس و دوباره در دوئھ دایر شد 
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و یك سال قبل از متن كتاب مقدس شاه جیمز انتشار ) ١۵٨٢١۶١٠(لاتیني بود، در رنس و دوئھ تھیھ شد 
كلیسایي كرد و  نفر از فارغالتحصیلان را وارد مناصب ٢٧۵كالج فوق  ١۵٨۵و  ١۵٧۴بین سالھاي . یافت
الن بھ رم فرا خوانده شد و بھ مقام كاردینالي ارتقا یافت، ولي . نفر را براي خدمت بھ انگلستان فرستاد ٢۶٨

، صد و ھفتاد كشیش دیگر بھ انگلستان فرستاده ١۶٠٣این كار ادامھ پیدا كرد، تا قبل از مرگ الیزابت در 
  . دندنفر، نود و ھشت تن اعدام ش ۴٣٨از مجموع . شدند

رھبري مبلغان بھ عھده مردي یسوعي بھ نام رابرت پارسنز محول شد كھ شخصي بود دلیر و پرشور، و 
وي علنا اظھار میداشت كھ توقیع پاپ در خصوص . در مباحثھ دیني و نثر انگلیسي استاد بھ شمار میرفت

ز این موضوع بھ وحشت بسیاري از كاتولیكھاي انگلستان ا. خلع الیزابت قتل او را نیز موجھ میسازد
پارسنز  .بودافتادند، ولي تولومئوگالي، وزیر امور خارجھ پاپ گرگوریوس سیزدھم، با این عقیده موافق 

این نقشھ را تقبیح كرد و آن را  سفیر اسپانیا; دولتھاي كاتولیك را بھ حملھ بھ انگلستان تشویق كرد
خواند، و اورارد مركوریان، از سران فرقھ یسوعي، پارسنز را از مداخلھ در )) عصیاني جنایتكارانھ((

پارسنز، كھ ترس و اضطرابي بھ خود راه نداده بود، تصمیم گرفت شخصا بھ . امور سیاسي برحذر داشت
فسري انگلیسي درآورد و وانمود كرد كھ از خدمت در براي این منظور خود را بھ صورت ا. حملھ پردازد

راه رفتن نظامیوار و كت یراق طلایي و كلاه پردارش باعث شدند كھ وي بتواند از . ھلند بازگشتھ است
این شخص بھ . و حتي راه را براي یسوعي دیگري موسوم بھ ادمند كمپین ھموار كند) ١۵٨٠(مرز بگذرد 

این دو نفر پنھاني در مركز لندن اقامت . ال پارسنز حركت كردصورت تاجري جواھرفروش بھ دنب
  . گزیدند

آنگاه بھ دیدن كاتولیكھاي محبوس رفتند و دریافتند كھ با آنان بملایمت رفتار میشود، این دو تن، بھ منظور 
نگاه داشتن كاتولیكھا در آیین خود و منصرف كردن مرتدان اخیر، از اشخاص مذھبي و غیرمذھبي استمداد 

  . كردند

ن میزیستند از بیپروایي مبلغان بھ وحشت كشیشاني كھ وابستھ بھ صومعھاي نبودند و پنھاني در انگلستا
افتادند و بھ آنان اخطار كردند كھ عنقریب گرفتار و توقیف خواھند شد و بازداشت ایشان كار كاتولیكھا را 

ولي پارسنز و كمپین . ناگزیر از آنان خواھش كردند كھ از انگلستان خارج شوند; دشوارتر خواھد ساخت
ري بھ شھري دیگر رفتند، اجتماعات مخفي بھ وجود آوردند، بھ اعترافات حاضر بھ این كار نشدند، از شھ

مردم گوش دادند، مراسم قداس را برپا داشتند، و براي كساني كھ آنان را بھ منزلھ فرستادگان خداوند 
این دو نفر ادعا كردند كھ ظرف یك سال . میدانستند و زیرلب مطالبي زمزمھ میكردند دعاي خیر میخواندند

سپس چاپخانھاي تاسیس كردند و بھ انتشار . مت خود بیست ھزار نفر را بھ آیین كاتولیك درآوردھانداقا
در خیابانھاي لندن اوراقي بھ دست آمد كھ در آنھا نوشتھ شده بود كھ چون الیزابت . اوراق تبلیغاتي پرداختند

فرد یسوعي دیگري بھ ادنبورگ . تكفیر شده است، بنابر این دیگر ملكھ قانوني انگلستان بھ شمار نمیآید
ارل آو وستمرلند بھ . فرستاده شد تا كاتولیكھاي اسكاتلندي را از راه شمال تشویق بھ حملھ بھ انگلستان كند

دعوتي كھ از طرف واتیكان شده بود پاسخ مثبت داد و براي كمك در حملھ بھ انگلستان از راه ھلند، 
، بسیاري از كاتولیكھا تصور میكردند كھ ارتش ١۵٨١ن در تابستا; قطعھاي شمش طلا با خود آورد

  . اسپانیایي آلوا بھ انگلستان حملھ خواھد كرد

دولت انگلستان، كھ بر اثر گزارشھاي جاسوسان از این توطئھ آگاه شده بود، بھ مساعي خود جھت 
ژوئیھ (گیر كردند پارسنز توانست از دریاي مانش عبور كند، ولي كمپین را دست. دستگیري یسوعیان افزود

و او را از میان روستائیان موافق و اھالي مخالف لندن عبور دادند و در برج این شھر زنداني ) ١۵٨١
ملكھ نخست از او پرسید كھ آیا او را بھ . الیزابت او را احضار كرد و كوشید كھ وي را نجات دھد. كردند

اما در مورد سوال دوم، كھ . سوال جواب مثبت داد عنوان فرمانرواي قانوني قبول دارد یا نھ كمپین بھ این
آیا پاپ میتواند قانونا او را تكفیر كند، وي پاسخ داد كھ قادر نیست درباره مسئلھاي داوري كند كھ علما 

الیزابت او را دوباره بھ زندان فرستاد و دستور داد كھ با وي بھ . برسر آن با یكدیگر اختلاف دارند
كمپین پس از . ولي سسیل امر كرد كھ او را شكنجھ دھند تا نام ھمكارانش را افشا كند مھرباني رفتار كنند،
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اما وي بعد از . دو روز عذاب كشیدن سرانجام نام چند نفري را برزبان آورد، وعده بیشتري دستگیر شدند
ازه شورا، با اج. آنكھ جرئت خود را بازیافت، روحانیان پروتستان را بھ بحثي علني و عمومي دعوت كرد

مجلس بحثي در نمازخانھ زندان برپا شد كھ در آن عدھاي از درباریان، زندانیان، و جمعي از مردم 
و آن شخص یسوعي در حال ضعف، چندین ساعت، جھت دفاع از اصول آیین كاتولیك برپا ; حضور یافتند

مپین را بھ دادگاه آوردند، ھیچ یك از مدافعان موفق بھ مجاب كردن دیگري نشد، ولي ھنگامي كھ ك. ایستاد
او را نھ بھ اتھام بدعتگذاري بلكھ بھ گناه توطئھچیني جھت برانداختن دولت بھ وسیلھ حملھ از خارج و 

بھ دار  ١۵٨١او و چھارده نفر دیگر محكوم، و در اول دسامبر . ایجاد فتنھ در داخل مملكت محاكمھ كردند
  . آویختھ شدند

بودند عمل مبلغان یسوعي باعث زجر و تعقیب بیشتري توسط دولت خواھد  پیشبیني كاتولیكھایي كھ گفتھ
الیزابت از مردم خواست كھ میان او و كساني كھ علیھ تاج و تخت یا جان او توطئھ . شد درست درآمد

پارلمنت راي داد كھ پذیرفتن آیین كاتولیك بھ عنوان خیانت عظیم بھ ملكھ یا دولت تلقي . میچینند داوري كنند
مارك جریمھ بپردازد و مدت یك سال زنداني شود، و  ٢٠٠ود، ھر كشیشي كھ مراسم قداس را برپا كند ش

و . لیره محكوم شوند ٢٠كساني كھ از شركت در مراسم كلیساي انگلیكان اجتناب ورزند ماھانھ بھ پرداخت 
مھ باعث توقیف نپرداختن جری. این خود كافي بود كھ ھر كس جز كاتولیكھاي متمول را ورشكست كند

ظرف مدت كوتاھي، زندانھا چنان از كاتولیكھا پر شدند كھ دولت مجبور . شخص و مصادره اموال او میشد
اختلاف از ھر سو بالا گرفت و مدت كوتاھي پس از . شد از قصرھاي قدیمي بھ عنوان زندان استفاده كند

یكي از سفراي  ١۵٨٣در ژوئن . ید شدآن، بر اثر اعدام ماري استوارت و كشمكش با اسپانیا و رم، تشد
پاپ نقشھ مفصلي جھت حملھ بھ انگلستان از طریق ایرلند، فرانسھ، و اسپانیا بھ گرگوریوس سیزدھم تقدیم 

ولي جاسوسان انگلیسي از آن . پاپ موافقت خود را با این نقشھ ابراز داشت و تدارك لازم دیده شد. كرد
  . مات متقابل دست زد، و حملھ بھ تعویق افتادخبردار شدند، دولت انگلستان بھ اقدا

بھ  ١۵۵٩قرار شد ھمھ كشیشاني كھ از ژوئن . پارلمنت با تصویب قوانین سخت دیگري بھ تلافي پرداخت
بعد داراي مناصب كلیسایي شده بودند و ھنوز از پذیرفتن سوگند تفوق ملكھ در امور مذھبي امتناع 

و كساني كھ آنان را پناه دھند ; نوان توطئھگران خائن اعدام شوندمیكردند، ظرف چھل روز اخراج یا بھ ع
نفر غیرمذھبي طي  ۶٠كشیش و  ١٢٣براساس این قانون و قوانین دیگر، . ھمان سرنوشت را داشتھ باشند

بعضي از پروتستانھا علیھ . نفر دیگر در زندان مردند ٢٠٠سلطنت الیزابت اعدام شدند، و شاید در حدود 
ویلیام، نوه سسیل، بھ رم گریخت . و بعضي دیگر بھ آیین كاتولیك درآمدند; شدید اعتراض كردنداین قوانین 

  . و نسبت بھ پاپ اظھار اطاعت كرد) ١۵٨۵(

ھا  بسیاري از كاتولیكھاي انگلستان با ھر گونھ عمل شدیدي علیھ دولت مخالف بودند یكي از آن فرقھ
مصایب آنان ((فاداري خود را اعلام داشت و تقاضا كرد كھ ، و)١۵٨۵(نامھاي التماسآمیز بھ ملكھ نوشت 

اما كاردینال الن، كھ گویي میخواست بگوید كھ اقدامات انگلستان )). مورد توجھ مشفقانھ قرار گیرد
وي ملكھ را . مستوجب جنگ است، رسالھاي در تایید حملھ قریبالوقوع اسپانیا بھ انگلستان انتشار داد

و )) از زني فاحشھ و رسوا، كھ مرتكب زناي با محارم شده، زاده شده است((كھ  دانست)) حرامزادھاي((
درنتیجھ داشتن شھوات ناگفتني و باور نكردني، بدن خود را در اختیار لستر و ((ادعا كرد كھ الیزابت 

تكفیر بدعتگذار فاسد، ملعون، و ((، او تقاضا كرد كھ كاتولیكھاي انگلستان علیھ این ))دیگران نھاده است
اقدام كند، )) مظھر گناه و پلیدي در این عصر((قیام كنند، و وعده میداد كھ اگر كسي در خلع این )) شده

كاتولیكھاي انگلستان دعوت او را مانند قیام پروتستانھا علیھ جھازات . ھمھ گناھانش آمرزیده خواھد شد
  . شكستناپذیر اسپانیا دلیرانھ اجابت كردند

، ١۶٠٣و  ١۵٨٨بین سالھاي . جر و تعقیب كاتولیكھا بھ صورت ادامھ جنگ درآمدپس از آن پیروزي، ز
طناب دار بسیاري از آنھا را بریدند، شكم آنان را ; شصت و یك كشیش و چھل و نھ غیرمذھبي اعدام شدند

ز سیزده تن ا. دریدند، و اندامھایشان را، در حالي كھ ھنوز رمقي در تنشان باقي بود، از تن قطع كردند
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كشیشان، در نامھاي خطاب بھ ملكھ، در سال وفات او از وي استدعا كردند كھ بھ آنان اجازه دھد در 
  . انگلستان باقي بمانند

این عده ھر گونھ حملھاي را علیھ حق او بھ سلطنت رد كردند، و پاپ را قادر بھ خلع وي از این مقام 
این نامھ فقط چند روزي . پ در راس كلیسا بپذیرندندانستند، ولي وجدانا نمیتوانستند ھیچ كسي را جز پا

پیش از وفات ملكھ بھ دستش رسید، و معلوم نیست كھ نتیجھاي از آن حاصل شد یا نھ، اما سھوا اصولي را 
الیزابت با پیروزي در بزرگترین نبرد سلطنتي، كھ . بنیاد نھاد كھ دو قرن بعد طبق آن مسئلھ مذھب حل شد

  . پیروزي نداشت، چشم از جھان فرو بست لكھاي سیاھتر از ھمین

VII -الیزابت و پیرایشگران   

این اشخاص كساني . الیزابت نتوانست علیھ دشمني ظاھرا ضعیفتر، یعني مشتي پیرایشگر، كاري انجام دھد
عدھاي از آنان بھ عنوان طرفداران ماري استوارت ; بودند كھ تحت تاثیر تعلیمات كالون قرار گرفتھ بودند

ون در ژنو ترجمھ و تفسیر شده بود بسیاري از آنھا انجیلي را كھ بھ توسط پیروان كال; بھ ژنو گریختھ بودند
گروھي نیز شاید تحت ; بعضي از آنان انتقادات شدید جان ناكس را خوانده یا شنیده بودند; خوانده بودند
این عده، كھ انجیل را راھنماي خطاناپذیر . یعني لالردھاي پیرو ویكلیف بودند)) كشیشان فقیر((تاثیر افكار 

این كتاب مطالبي درباره اختیارات اسقفھا و لباسھاي كشیشھا، كھ توسط خود میدانستند، میگفتند كھ در 
برعكس، مطالبي در آن میدیدند كھ ; الیزابت از آیین كاتولیك بھ كلیساي انگلیكان انتقال یافتھ، وجود ندارد

ظ بھ گذشتھ از این، الیزابت را فقط از آن لحا. طبق آن كشیشان نمیبایستي پادشاھي جز مسیح داشتھ باشند
عنوان رئیس كلیساي انگلیكان میشناختند كھ وي مخالف پاپ بود، بلكھ در دل خود ھر گونھ دخالت دولت 

. را در امر مذھب رد میكردند و امیدوار بودند كھ بتوانند امور دولتي را تحت تسلط مذھب خود درآورند
مایل بودند كھ آیین پروتستان زیرا . ، این عده، از راه طنز، پیرایشگران نامیده شدند١۵۶۴در اواخر 

گذشتھ از این، اصول تقدیر، . انگلستان را از ھر گونھ عبادتي كھ در انجیل وجود نداشتھ باشد بپیرایند
برگزیدگي، و محكومیت ازلي را كاملا قبول داشتند و احساس میكردند كھ انسان فقط با تابعیت كامل میتواند 

اب مقدس را در روزھاي یكشنبھ با احترام و علاقھ در منزل خود آنان ضمن آنكھ كت. از جھنم نجات یابد
میخواندند، چھره عیسي در برابر زمینھ عھد قدیم كھ در آن وجود یھوه حسود و انتقامگیر احساس میشد 

  . تقریبا ناپدید میگشت

ت در كھ تامس كارترایت، استاد الھیا) ١۵۶٩(پیرایشگران ھنگامي علیھ الیزابت دست بھ حملھ زدند 
دانشگاه كمبریج، در نطقھاي خود بھ تضاد میان تشكیلات اولیھ كلیسا كھ توسط بزرگان اداره میشد و 

بسیاري از اعضاي آن دانشگاه عقیده . تشكیلات كلیساي انگلیكان كھ تحت نظر اسقفھا بود، اشاره كرد
زد ملكھ سعایت كرد و موفق شد كارترایت را تایید كردند، ولي جان ھویتگیفت، رئیس ترینیتي كالج، از او ن

كارترایت بھ ژنو مھاجرت كرد و در آنجا، تحت نظر ). ١۵٧٠(كھ وي را از ھیئت معلمان طرد كند 
  . تئودور دو بز، بھ اصول حكومت روحانیان طبق آیین كالون ایماني راسخ یافت

پیرایشگران را درباره پس از بازگشت بھ انگلستان، بھ اتفاق والتر تراورس و دیگران، اصول و عقاید 
  . كلیسا اعلام داشت

بھ عقیده آنان، عیسي مقرر كرده بود كھ بزرگان غیرروحاني كھ بھ وسیلھ بخشھا، ایالتھا، و دولتھا انتخاب 
انجمنھایي كھ بدین وسیلھ تشكیل میشوند باید اصول مربوط . میشوند، باید قدرت را در كلیسا بھ دست گیرند

  . لاق را طبق كتاب مقدس تنظیم كنندبھ ایمان و مراسم و اخ

در واندزورث بود و در نواحي  ١۵٧٢نخستین بخش انگلیسي كھ بر طبق این اصول اداره شد در سال 
تا این ھنگام اكثر پروتستانھاي لندن و بیشتر . تشكیل شد)) شوراي بزرگان كلیسا((شرقي و مركزي نیز 
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ان لندن، در نتیجھ تلقینات شدید فراریان كالوني از صنعتگر. اعضاي مجلس عوام از پیرایشگران بودند
پیشھوران لندن آیین . فرانسھ و ھلند، حملات پیرایشگران را علیھ اسقفھا و مراسم مذھبي تمجید میكردند

پیرایشگري را بھ منزلھ سنگر مذھب پروتستان علیھ مذھب كاتولیك میدانستند، زیرا كاتولیكھا از دیرباز 
كالون اگر چھ نسبت بھ آنان قدري سختگیر بود، . و طبقات متوسط نظر خوشي نداشتندنسبت بھ رباخواري 

حتي مقربان ملكھ در آیین پیرایشگري فوایدي . با رباخواري و كوشش و صرفھجویي موافقت داشت
سسیل، لستر، والسینگم، و نالیس امیدوار بودند كھ در صورت جلوس ماري استوارت بر تخت ; میدیدند

  . گلستان، لااقل بھ جاي آیین پروتستان از آیین پیرایشگري پیروي كنندسلطنت ان

اما الیزابت احساس میكرد كھ نھضت پیرایشگري مانع از اقدامي است كھ وي بدان وسیلھ درنظر داشت از 
مرام كالون را بھ منزلھ مسلك جان ناكس میدانست، و ھرگز او را بھ سبب ; اختلافات مذھبي بكاھد

ملكھ ھمچنین تعصب پیرایشگران را بیش از تعصب كاتولیكھا . سلطنت زنان نبخشیده بودطعنھاش بھ 
الیزابت ھنوز تا حدي بھ صلیب و سایر اشكال و علامتھاي مذھبي علاقھ داشت، و ھنگامي . تمسخر میكرد

بتداي ھاي رنگي را در ا ھا و شیشھ كھ عدھاي تمثال شكن، بر اثر خشم و غضب، تابلوھاي نقاشي و مجسمھ
سلطنت او در ھم شكستند، وي بھ قربانیان این حادثھ خسارت پرداخت و تكرار چنان عملي را در آینده منع 

الیزابت خود را سختگیر و مشكلپسند نمیدانست، ولي از اینكھ بعضي از پیرایشگران كتاب دعاي . كرد
)) خندق كوچك متعفن((عالي را عمومي را منتخبي از آن توده كود پاپ یعني كتاب قداس، و دادگاه ھیئت 

وي انتخاب كشیشھا را بھ وسیلھ شوراھاي كلیسا و سینودھا، بدون دخالت دولت، . مینامیدند، عصباني بود
معتقد بود كھ فقط قدرت سلطنت است كھ میتواند . نوعي تھدید جمھوریخواھانھ علیھ سلطنت میشمرد
و حق راي عمومي مذھب كاتولیك را دوباره برقرار  انگلستان را وادار بھ پیروي از آیین پروتستان كند

  . سازد

پاركر، اسقف اعظم، از انتشارات آنان جلوگیري . الیزابت اسقفھا را تشویق میكرد كھ مفسدان را آزار دھند
كشیشھاي پیرایشگر . میكرد، صدایشان را در كلیساھا خاموش میساخت، و مانع از انعقاد مجالس آنھا میشد

الیزابت . تشكیل داده بودند كھ مطالب كتاب مقدس را در حضور مردم مورد بحث قرار دھند ھایي را گروه
جانشین او، بھ نام ادمند . و او نیز چنین كرد; خاتمھ دھد)) ھا موعظھ((پاركر را مامور ساخت كھ بھ این 

و ھنگامي كھ آن ; الیزابت او را از كار بركنار ساخت. گریسندال، كوشید كھ از پیرایشگران حمایت كند
، ملكھ جان ھویتگیفت، یعني كشیش جدید نمازخانھ خود، را بھ سمت اسقف )١۵٨٣(شخص درگذشت 

وي از ھمھ كشیشان . اعظم كنتربري رسانید و او نیز ھم خود را وقف خاموش كردن پیرایشگران كرد
سپس ھمھ مخالفان . بپذیرند خواست كھ سي و نھ ماده قانون، كتاب دعا و قانون تفوق ملكھ را با اداي سوگند

را بھ دادگاه ھیئت عالي فراخواند و درباره رفتار و عقیده آنھا چنان با كنجكاوي بھ تحقیق پرداخت كھ 
  . سسیل روش او را با تفتیش افكار در اسپانیا برابر دانست

ن جدا شدند و گروه مصممي از آنان علنا از كلیساي انگلیكا. آتش انقلاب پیرایشگران بیشتر بالا گرفت
مجامع مستقلي را تشكیل دادند كھ كشیشھاي خود را راسا انتخاب میكردند و تسلط ھیچ اسقفي را قبول 

، ))استقلالیان((رابرت براون، از شاگردان و بعدا از دشمنان كارترایت و سخنگوي عمده این . نداشتند
بھ ھلند رفت و در آنجا دو  ١۵٨١سال  ، در))نظام آزادي كلیساھاي محلي((، یا طرفداران ))انفصالیون((

وي عقیده داشت كھ اعضاي . رسالھ در ایجاب حكومتي دموكراتیك براي عیسویان بھ رشتھ تحریر درآورد
ھر فرقھ عیسوي باید حق داشتھ باشند كھ بھ منظور عبادت دور یكدیگر گرد آیند، معتقدات خود را براساس 

رگزینند، امور مذھبي خود را بدون دخالت خارجي برگذار كنند، كتاب مقدس تنظیم كند، رھبران خود را ب
دو تن از پیروان براون در انگلستان . ھیچ قانوني جز كتاب مقدس و ھیچ قدرتي جز مسیح را نپذیرند

  ). ١۵٨٣(دستگیر و بھ اتھام انتقاد از مرجعیت مذھبي ملكھ محاكمھ و اعدام شدند 

ایشگران با بیان رساي خود بھ ھر داوطلب وكالتي كھ با آنھا نظر ، پیر١۵٨۶در مبارزات انتخاباتي سال 
طرفدار پیروي ((نامیدند و دیگري را )) قمارباز و میگسار((یكي از آنان را . خوشي نداشت حملھ میكردند

بندرت بھ كلیسا میرود و اوقات خود را با زنان روسپي ((خواندند، و گفتند كھ این شخص )) از پاپ
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ھنگامي كھ پارلمنت منعقد شد، جان پنري درخواستي . آن زمان دوره سخنرانیھاي مردانھ بود)). میگذراند
بھ دستور . جھت اصلاح كلیسا تقدیم داشت، و اسقفھا را مسئول بدرفتاري كشیشھا و بیدیني مردم دانست

بھ منظور  انتوني كوپ لایحھاي. ھویتگیفت وي را دستگیر كردند، ولي پس از مدت كوتاھي آزادش ساختند
اما . خاتمھ دادن بھ حكومت اسقفھا و اداره عیسویان انگلستان براساس معتقدات فرقھ پرسبیتري تقدیم كرد

پیتر ونتورث در مورد دفاع از آزادي . الیزابت بھ پارلمنت دستور داد كھ این لایحھ مورد شور قرار نگیرد
كردند، ولي الیزابت ھر پنج نفر را بھ برج لندن پارلمنت بھ پا خاست و چھار نماینده دیگر از او طرفداري 

  . فرستاد

پنري و سایر پیرایشگران، كھ از پارلمنت مایوس شده بودند، بھ مطبوعات توسل جستند، و با وجود 
ھایي را كھ پنھاني بھ چاپ رسانده بودند  سانسور شدید انتشارات بھ وسیلھ ھویتگیفت، جزوه

رسیده )) آقاي مارتین مارپرلیت((ھا، كھ بھ امضاي  در این جزوه. دمیان مردم منتشر كردن) ١۵٨٨١۵٨٩(
ھمھ )) دادگاه ھیئت عالي((ھویتگیفت و . بود، قدرت و اخلاق اسقفھا مورد طنز و استھزا قرار گرفتھ بود

ولي چاپ . ھا بھ كار انداختند دستگاه جاسوسي خود را جھت یافتن نویسندگان و چاپ كنندگان آن جزوه
بدیشان  ١۵٨٩از شھري بھ شھر دیگر میرفتند، و كساني كھ با آنان نظر موافق داشتند تا آوریل كنندگان 

استخدام )) مارتین((نویسندگان حرفھاي مانند جان لیلي و تامس نش بھ منظور پاسخ دادن بھ . كمك كردند
اگویي بھ پایان رسید، سرانجام، پس از آنكھ دوره فحش و ناسز. شدند و با او در فحاشي بھ رقابت پرداختند

  . مناقشھ كمتر شد و افراد اعتدالي از آلوده شدن عیسویت بھ توھین و ناسزاگویي اظھار تاسف كردند

ھا خشمگین شده بود، بھ ھویتگیفت آزادي كامل داد تا جلو پیرایشگران را  الیزابت كھ از انتشار این جزوه
  . بگیرد

  . و عده زیادي دستگیر شدند، و گروھي بھ مجازات رسیدند; چاپ كنندگان آثار مارپرلیت را پیدا كردند

دو رھبر براونیستھا، بھ نامھاي جان گرینوود و . كارترایت محكوم بھ اعدام شد، ولي ملكھ او را بخشید
پارلمنت . بھ دار آویختھ شدند و پس از او جان پنري بھ آن سرنوشت گرفتار آمد ١۵٩٢ھنري بروو، در 

داشت كھ اگر كسي مرجعیت ملكھ را در امور مذھبي مورد تردید قرار دھد، یا مقرر  ١۵٩٣در سال 
بھ بھانھ انجام دادن ھر گونھ امر مذھبي، ((مصرا از شركت در مراسم كلیساي انگلیكان احتراز جوید، یا 

گلستان ، باید زنداني و از ان))در انجمن پنھاني مخالفان آیین انگلیكان یا در مراسم و تظاھراتي شركت كند
اخراج شود و ھیچ وقت بھ انگلستان باز نگردد، وگرنھ كشتھ خواھد شد، مگر اینكھ تعھد كند كھ در آینده 

در این ھنگام، و در اثناي اضطراب و خشم، كشیش فروتني مناقشھ را در . پیرو آیین مذكور خواھد شد
این شخص، كھ ریچارد ھوكر . ختقالبي از تركیب فلسفھ و دین ریخت و با نثري شیوا در آن بھ بحث پردا

دیگري والتر ; نام داشت، یكي از دو كشیشي بود كھ مامور اجراي مراسم مذھبي در برج لندن شده بودند
ھوكر در موعظھ بامدادي طرز حكومت كلیسایي الیزابت را شرح میداد، . تراورس، دوست كارترایت بود

ھاي خود را بھ  ھر یك از آنان موعظھ. اد میكردتراورس در ساعات بعد از ظھر از آن نوع حكومت انتق
ھوكر از آنجا كھ ھم با ادبیات سر و كار داشت و ھم بھ الھیات راغب بود، از . صورت كتابي درآورد

این بود كھ در بوسكومب در ویلشتر . ھا برود اسقف خود اجازه خواست كھ بھ خانھ آرامي در یكي از دھكده
رگ خود را تحت عنوان در قوانین دولت كلیسایي بھ رشتھ تحریر درآورد توانست چھار كتاب اول اثر بز

 ١۶٠٠و سھ سال بعد، در بیشاپسبورن كتاب پنجم خود را بھ چاپخانھ فرستاد و ھمانجا در سال ) ١۵٩۴(
  . در سن چھل و ھفت سالگي درگذشت

كاردینال . تعجب انگلیسھا شدقوانین او، كھ داراي دلایل متقن و تقریبا بھ سبك لاتیني مطنطن بود، باعث 
پاپ كلمنس ھشتم علمي بودن و . الن آن را بھترین كتابي دانست كھ تا آن وقت در انگلستان انتشار یافتھ بود

پیرایشگران . ملكھ الیزابت آن را توجیھ عظیمي از حكومت مذھبي خود دانست. فصاحت آن را تمجید كرد
ل بعد آن را بھ منزلھ كوششي عالي جھت ھماھنگ كردن مذھب و در نتیجھ لحن آرام آن تسكین یافتند، و نس

و حتي ; ھوكر معاصران خود را با این نكتھ كھ حتي پاپ میتواند رستگار شود متعجب كرد. خرد تلقي كرد
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اطمینان ما درباره اعتقاد ما بھ كلمھ خداوند ((متخصصان الھیات را با این حرف بھ تعجب واداشت كھ 
ھوكر . قوه استدلال بشر نیز ھدیھ و الھامي خدایي است)). خود درك میكنیم محقق نیست مانند آنچھ با حس

فرضیھ خود را درباره قانون متكي بر ھمان فلسفھاي میدانست كھ بھ وسیلھ قدیس توماس آكویناس اعلام 
ع نظم وي پس از ارائھ مناف. شده بود، و قوانین او بر قرارداد اجتماعي ھابز و لاك سبقت جستھ بود

اجتماعي و احتیاج بھ آن، عقیده داشت كھ شركت اختیاري در یك جامعھ متضمن اطاعت از قوانین آن نیز 
پادشاه یا پارلمنت فقط بھ عنوان نماینده اختیار وضع قانون : ولي منبع نھایي قوانین خود جامعھ است. ھست
اعطاي امتیازي از طرف او كھ مغایر . قانون است كھ پادشاه را بھ وجود میآورد: ((ھمچنین میگفت. دارند

براي آنكھ ھر دو طرف راضي باشند، موافقت كساني كھ از دولت اطاعت . ... با قانون باشد باطل است
)). قانوني كھ در نتیجھ موافقت مردم بھ وجود نیامده باشد، قانون محسوب نمیشود. ... میكنند لازم است

  : میتوانست از آن استفاده كند ھوكر مطلبي ذكر كرده است كھ چارلز اول

پارلمنت انگلستان، بھ انضمام مجمع كلیسایي مربوط بھ آن، دستگاھي است كھ موجودیت ھر حكومتي در 
حتي بھ منزلھ بدن مملكت است، و شامل پادشاه و ھمھ كساني است كھ از او ; این كشور بدان وابستھ است

در این پارلمنت . رف كساني كھ بدیشان اختیار دادھاندزیرا ھمھ آنان یا شخصا یا از ط. اطاعت میكنند
  . حضور دارند

بھ عقیده ھوكر، مذھب جز جدا نشدني كشور است، زیرا نظم اجتماعي مادي مربوط بھ نظم اخلاقي است، 
بنابر این، ھر دولتي باید زمینھ تعلیمات مذھبي را براي مردم . و بدون تلقین و كمك مذھب پایدار نمیماند

كلیساي انگلیكان ممكن است ناقص باشد، ولي ھمھ موسساتي كھ بھ وسیلھ بشر تشكیل یافتھ و . آورد فراھم
كسي كھ میكوشد مردم را متقاعد كند بھ اینكھ : ((ھمچنین نوشتھ بود. منحل شدھاند ھمین حال را دارند

فت، زیرا مردم از وضع آنان بھتر از آنچھ ھست باید باشد، ھرگز شنوندگان دقیق و موافقي نخواھد یا
نقایص متعددي كھ در ھر نوع حكومت وجود دارد آگاھند، ولي معمولا نمیتوانند بھ موانع و مشكلات 

  )). پنھاني كھ در امور عمومي بیشمار و اجتنابناپذیر است، پي ببرند

عصر  منطق ھوكر چون مبني بر دور تسلسل بود، اقناع كننده نبود، فضل استادانھ او بھ درد مسائل آن
. نمیخورد و عقل وي، بھ علت علاقھ شدید او بھ نظم، قادر بھ درك اشتیاق مردم جھت آزادي نبود

بسیاري از آنان كھ مجبور شده بودند . پیرایشگران اگر چھ فصاحت او را قبول داشتند، بھ راه خود میرفتند
نھاي قاره اروپا بھ انگلستان از مملكت و مذھب یكي را انتخاب كنند، جلاي وطن كردند و مھاجرت پروتستا

ھلند آنان را با آغوش باز پذیرفت و اجتماعات انگلیسي در میدلبورگ، لیدن و آمستردام تشكیل . معكوس شد
در این شھرھا تبعیدشدگان و اعقابشان زحمت كشیدند، درس دادند، موعظھ كردند، كتاب نوشتند و . یافت

  . با شوقي آرام فراھم ساختند زمینھ پیروزي خود را در انگلستان و امریكا

VIII -الیزابت و ایرلند  

بھ تصرف درآورد، و بھ بھانھ آنكھ این سرزمین  ١١٧١و  ١١۶٩حكومت انگلستان ایرلند را بین سالھاي 
آن را تحت تسلط خود . ممكن است از طرف فرانسھ یا اسپانیا بھ عنوان پایگاھي علیھ انگلستان قرار گیرد

  . نگاه داشت

; در زمان جلوس الیزابت، انگلیسیھا فقط بر ساحل شرقي و بر جنوب و اطراف دوبلن فرمانروایي میكردند
كشمكش دایمي . و بقیھ آن جزیره توسط روساي قبایل، كھ اسما از انگلیسیھا اطاعت میكردند، اداره میشد

و آشوب در آن سرزمین برپا  ایرلندیھا با انگلیسیھا امور ایرلند را كھ طبق رسم قبیلھاي كھ ھرج و مرج
قسمت بیشتر ایرلند . كرده و ضمنا شاعران، دانشمندان، و قدیساني پرورش داده بود اداره میشد، بر ھم زد

بھ صورت جنگل و باتلاق درآمده، حمل و نقل و ارتباطات بسیار آشفتھ و پرخطر بود و ھشتصد ھزار 
انگلیسیھاي مقیم ایرلند . مي شبیھ بھ توحش میزیستندبومي كھ از نژاد سلت بودند در فقر و فاقھ و بینظ
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تقریبا مانند خود ایرلندیھا فقیر بودند، و كار الیزابت را بر اثر فسق و فجور، اختلاس و جنابت دشوارتر 
دارایي دولت انگلستان را غارت . اینان با ھمان دقتي كھ اموال كشاورزان ایرلندي را میربودند; میكردند
; لطنت الیزابت، انگلیسیھاي مقیم ایرلند مالكان و مستاجران ایرلندي را از ملك آنھا میراندندطي س. میكردند

اینان نیز با جرح و قتل از خود واكنش نشان میدادند، و زندگي براي غالب و مغلوب بھ صورت 
 سسیل شخصا میگفت صورتي كھ ھلندیھا در شورش علیھ ظلم و ستم. زورآزمایي و تنفر درآمده بود

  )). اسپانیاییھا بھ ھمان اندازه محق نیستند

سیاست الیزابت در مورد ایرلند مبتني بر این عقیده بود كھ ایرلند كاتولیك خطري براي انگلستان و 
بھ ھمین مناسبت، فرمان داد كھ آیین پروتستان در سراسر آن جزیره بزور اشاعھ . پروتستان خواھد بود

. ھا بستھ، و عبادت در خارج از منطقھ انگلیسیھا متوقف شد وع، صومعھبرپاداشتن مراسم قداس ممن. یابد
اخلاق، كھ . كشیشھا خود را پنھان كردند و در خفا براي عده معدودي مراسم آیینھاي مقدس را بھ جا آوردند

فاقد مذھب و آرامش شده بود، تقریبا از آن میان رخت بربست، قتل، دزدي، زنا و ھتك ناموس شیوع یافت، 
رھبران ایرلندي از پاپھا و فیلیپ . مردھا بدون بخل یا تردید زنان خود را با یكدیگر معاوضھ میكردند و

فیلیپ میترسید كھ بھ ایرلند حملھ كند،زیر بیم داشت كھ انگلیسیھا بھ ھلند حملھ برند و . دوم استمداد جستند
ندگان ایرلندي در اسپانیا تاسیس بھ مردم یاغي آن سرزمین كمك كنند، ولي مراكز و مدارسي جھت پناھ

بھ ایرلند فرستاد، ولف با  ١۵۶٠پاپ پیوس چھارم یك ایرلندي یسوعي بھ نام دیوید ولف را در . كرد
شجاعت و اخلاصي كھ خاص فرقھ او بود عدھاي را در خفا تربیت كرد، یسوعیھاي دیگر را با لباس مبدل 

روساي قبایل دلگرم شدند و یكي . ھا را دوباره برقرار ساختبھ ایرلند فرستاد، و ایمان و امیدواري كاتولیك
  . پس از دیگري علیھ تسلط انگلیسیھا سر بھ شورش برداشتند

وي مردي بود كھ ایرلندیھا حاضر بودند بھ خاطر او بجنگند . مقتدرترین آنان شین او، نیل، اھل تیرون بود
خود با برادرش، كھ میخواست خود را بھ این لقب شین براي حفظ لقب . ھا ذكر كنند و نامش را در افسانھ

ھمھ مساعي انگلیسیھا را بھ منظور . احكام را نادیده گرفت و كلیسا را تزیین كرد. ملقب كند، دلیرانھ جنگید
دستگیري خود عقیم نھاد، جان خود را با مسافرت بھ لندن و بھ دست آوردن اتحاد و كمك الیزابت بھ خطر 

شین با قبیلھ رقیب خود او، دانل . انھ بازگشت و در آلستر و تیرون بھ حكومت پرداختانداخت، و پیروزمند
شكست خورد و ھنگامي كھ بھ مكدانلھا، یعني مھاجران اسكاتلندي كھ  ١۵۶٧سرانجام در . بسختي جنگید

  . وي سابقا بھ محل اقامت آنھا در انتریم حملھ كرده بود پناه برد، در آنجا بھ قتل رسید

سر . ھاي انگلیسي بود ایرلند پس از مرگ او عبارت از یك سلسلھ شورش، قتل، و آمدن نایبالسلطنھ تاریخ
وي در شكست اونیل . ھنري سیدني، پدر سرفیلیپ، مدت نھ سال در آن كار دشوار انجام وظیفھ كرد

ف سرانجام، بھ سبب مخارج گزا. ھمكاري كرد، و روري اومور را چندان تعقیب كرد تا كشتھ شد
والتر دورو، نخستین ارل آو اسكس، نام خود را با قتل عامي كھ در . پیروزیھایش بھ انگلستان فراخوانده شد

مكدانلھاي شورشي زنان و كودكان و . جزیره رائلین در نزدیكي ساحل انتریم مرتكب شده مشھور ساخت
قوایي براي تسخیر آن جزیره اسكس . پیران و بیماران خود را جھت محفوظ ماندن بھ آنجا فرستاده بودند

پادگان آنجا بھ شرط آنكھ بھ آنان اجازه حركت بھ اسكاتلند داده شود حاضر شد، تسلیم شود، با . اعزام داشت
این پیشنھاد موافقت نشد، و آنان نیز بدون قید و شرط تسلیم شدند، سپس متجاوز از ششصد تن از زنان و 

  ). ١۵٧۵(دم شمشیر گذشتند كودكان و بیماران و پیران آن قبیلھ از 

جیمز فیتسموریس . بزرگترین شورش در زمان الیزابت بھ وسیلھ قبیلھ جرالدین در مانستر برپا شد
فیتزجرالد، پس از بارھا اسارت ایتالیاییھا، پرتغالیھا، ھلندیھا، و مھاجران انگلستان كاتولیك فراھم آورد، و 

پسر عم او، . اتفاقا در جنگي با قبیلھ دیگر بھ قتل رسید ، ولي)١۵٧٩(آنھا را در ساحل كري پیاده كرد 
ولي باتلر، قبیلھ مجاور، بھ رھبري ارل آو . جرالد فیتز جرالد، پانزدھمین ارل دزمند، شورش را ادامھ داد

كاتولیكھاي منطقھ انگلیسیھا در ایرلند سپاھي فراھم . اورمند، كھ پروتستان بود، از انگلستان طرفداري كرد
گري پس از دریافت قواي ). ١۵٨٠(د و سپاھیان آرثر، لردگري نایبالسلطنھ جدید، را شكست دادند آوردن

. امدادي، نیروي عمده دزمند را از طریق دریا و خشكي در دماغھ بزرگي در خلیج سمرویك محاصره كرد
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تسلیم شدند، و ششصد تن از بازماندگان شورشیان، كھ در برابر توپخانھ گري كاري نمیتوانستند بكنند، 
تقاضاي عفو كردند، ولي ھمھ آنان از زن و مرد، بھ استثناي افسراني كھ قول پرداخت فدیھ قابل 

جنگ انگلیسیھا علیھ ایرلندیھا، و مبارزات قبایل ایرلندي علیھ یكدیگر، بھ . ملاحظھاي دادند، بھ قتل رسیدند
صداي ماده گاو، یا كشاورزي در آن سال (( اندازھاي مانستر را ویران كرد كھ، بھ قول مورخي ایرلندي،

در ظرف شش ماه، علاوه بر كساني كھ : ((یك انگلیسي چنین نوشت)). از دینگل تا صخره كاشل شنیده نشد
زیرا بھ قول یكي از )). اعدام یا كشتھ شدند، سي ھزار نفر در مانستر بر اثر قحطي در گذشتند

مانستر، )). لندي در آن ایالت ھمچون كشتن سگي دیوانھ بودكشتن یك ایر((تاریخنویسان بزرگ انگلیسي، 
یكي از ). ١۵٨۶(كھ تقریبا از ایرلندي خالي شده بود، بھ صورت كشتزار میان مھاجران انگلیسي تقسیم شد 

  . را نوشت)) ملكھ پریان((آنان ادمند سپنسر بود كھ كتاب 

ھیو او دانل، لرد آو تیركانل، با ھیو . اشتندسر بھ شورش برد ١۵٩٣ایرلندیھاي از جان گذشتھ دوباره در 
اسپانیا، كھ در این ھنگام با انگلستان علنا در جنگ بود، بھ آنان . او، نیل دومین ارل آو تیرون، ھمدست شد

در فاصلھ تعویض دو نایبالسلطنھ، او، نیل یك لشكر انگلیسي را در آرما شكست داد و . قول كمك داد
ھاي مھم انگلستان در شمال بود، گرفت و قوایي براي تجدید شورش در مانستر  بلكواتر را، كھ از قلعھ

امید و نشاط سراسر . ساكنان انگلیسي آن رو بھ گریز نھادند و كشتزارھاي خود را ترك كردند. فرستاد
  . ایرلند را فرا گرفت، و حتي انگلیسیھا انتظار داشتند كھ دوبلن سقوط كند

بت جوان سادھاي بھ نام رابرت دورو، دومین ارل اسكس، را بھ عنوان نماینده در این بحران بود كھ الیزا
ملكھ ھفده ھزار و پانصد سرباز در اختیار او قرار داد، و این بزرگترین ). ١۵٩٩(خود بھ ایرلند فرستاد 

یل در الیزابت بھ وي دستور داد كھ بھ او، ن. لشكري بود كھ انگلستان تا آن وقت بھ ایرلند فرستاده بود
دورو پس از ورود . تیرون حملھ كند و بدون اطلاع و موافقت او عھدنامھاي نبندد، و بیاجازه او باز نگردد

لشگریانش گرفتار . بھ دوبلن، ظرف فصل بھار تعلل كرد و با دشمن فقط دو سھ بار بھ زد و خورد پرداخت
او،نیل عھدنامھ متاركھ بست، و در  وي بیاجازه ملكھ با. انواع بیماري شدند و بسیاري از آنان مردند

چارلز بلنت، ملقب بھ لرد ماونتجوي، . براي بیان علت شكست خود بھ انگلستان بازگشت ١۵٩٩سپتامبر 
با شجاعت و كارداني خود جلو او،نیل حیلھباز و او،دانل بیباك را گرفت، و ناوگاني را كھ با قوا و اسلحھ 

پاپ كلمنس ھشتم نیز بھ ھمھ كساني كھ حاضر بھ دفاع از . شكست داداسپانیا در كینسیل لنگر انداختھ بود 
توضیح آنكھ ماوتتجوي . ایرلند و مذھب كاتولیك شده بودند قول داده بود كھ گناھانشان آمرزیده خواھد شد

براي مقابلھ با اسپانیاییھا كھ او،نیل تسلیم شد، طغیان فرو نشست، و صلح ناپایداري در نتیجھ عفو عمومي 
  . ضمن این جریانات، الیزابت در گذشتھ بود) ١۶٠٣(رقرار گشت ب

وي در تخمین دشواري غلبھ بر مردمي كھ عشق بھ . اقدامات الیزابت در ایرلند از عظمت او كاستھ است
الیزابت نمایندگان خود . میھن و مذھب تنھا عامل پیوند دھنده آنان بھ زندگي و شایستگي بود دچار اشتباه شد

ت توفیق نیافتن آنان ملامت كرد، و حال آنكھ این امر تا حدي مربوط بھ خست و امساك خود او را بھ عل
بود، این اشخاص قادر بھ پرداخت مواجب سربازان نبودند و غارت كردن اموال ایرلندیھا را بر مبارزه با 

كي از آن دو سیاست وي در انتخاب متاركھ جنگ یا ایجاد وحشت مردد بود، و ھرگز ی. آنان ترجیح میدادند
این ملكھ اگر چھ ترینیتي كالج و دانشگاه دوبلن را تاسیس كرد . را بھ طور صریح در پیش نگرفت

لیره و  ٠٠٠,٠٠٠,١٠پس از صرف . ، مردم ایرلند را مانند سابق در حال بیسوادي باقي گذاشت)١۵٩١(
ه بود و بالاتر از ھمھ، حس تنفري انعقاد عھدنامھ صلح، نیمي از آن جزیره زیبا بھ صورت ویرانھ درآمد

  . ناگفتني برجاي ماند كھ در روزگار بعد منجر بھ قتل و غارت شد

IX -  الیزابت و اسپانیا  

وي فیلیپ را امیدوار كرد كھ یا با او یا با فرزندش ازدواج . مھمترین اقدام الیزابت رفتار او با اسپانیا بود
فیلیپ، بھ امید غالب آمدن بر انگلستان با یك حلقھ انگشتري، تا آن پایھ صبر كرد كھ دوستانش ; خواھد كرد
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اطور آلمان و ملكھ تیرھبخت اسكاتلند مایل اگر چھ پاپ و امپر. از او بیگانھ شدند و الیزابت قوت گرفت
بودند كھ وي بھ انگلستان حملھ كند، اما چون فیلیپ بھ فرانسھ اطمینان نداشت، و در ھلند گرفتار اشكالاتي 

بود، نمیخواست كھ بھ چنان قمار سیاسي بیحسابي دست زند، زیرا میترسید، در صورت حملھ بھ انگلستان، 
فیلیپ از ایجاد شورش و آشوب در ھر نقطھ جھان تنفر . اسپانیا در ھلند بتازد فرانسھ بیدرنگ بھ متصرفات

ھاي خروجي  داشت و، در نتیجھ عادت شدید بھ مسامحھ و تعلل، امیدوار بود كھ روزي الیزابت یكي از راه
ركي را كھ طبیعت بازیگر در اختیار ما نھاده است انتخاب كند، و در تقدیم تاج و تخت انگلستان بھ دخت

وي ھمچنین سالھا پاپ را از تكفیر كردن الیزابت . اسكاتلندي، كھ عاشق فرانسھ بود، عجلھاي نداشت
فیلیپ در مورد رفتار این ملكھ با كاتولیكھاي انگلستان خاموشي گزید، و در جواب اعتراضات . بازداشت

من آنكھ كشتیھاي مسلح وي ض. الیزابت بھ بدرفتاري با پروتستانھاي انگلیسي در اسپانیا چیزي نگفت
  . انگلیسي بھ مستعمرات و تجارت اسپانیاییھا میتاختند، قریب سي سال با انگلستان در حال صلح باقي ماند

طبیعت افراد در اداره حكومتھا ظاھر میشود، زیرا حكومتھا بھ طور كلي نظیر خود ما ھستند، و رفتار آنھا 
. نوز زور و مذھب در اخلاق و قوانین او تاثیر نكرده باشدبیشتر مانند اعمال افراد بشر است بشري كھ ھ

در روي دریاھا از ده فرمان خبري نبود، و تجار فقط با اجازه دزدان دریایي بھ كار خود . وجدان از ندارند
  . ادامھ میدادند

براي  كشتیھاي كوچك دزدان دریایي خلیجھاي كوچك سواحل بریتانیا را مامن خود قرار میدادند و از آنجا
اگر قربانیان آنان اسپانیایي بودند، انگلیسیھا از اینكھ پیروان ; تصرف آنچھ مقدورشان بود بیرون میآمدند

مردان بیباكي مانند جان ھاكینز و . پاپ دستخوش غارت میشدند نوعي شوق و وجد مذھبي در خود مییافتند
وسھا را عرصھ تاخت و تاز خود قرار فرانسیس در یك كشتیھاي خصوصي مسلح را بھ كار میبردند و اقیان

الیزابت، اگر چھ با اقدامات آنان موافق نبود، مزاحمشان نمیشد، زیرا در كشتیھاي مسلح خصوصي . میدادند
بندر لاروشل، كھ در . نطفھ نیروي دریایي انگلستان، و در دریاستیزان دریاسالارھاي آینده خود را میدید

صورت وعده گاه كشتیھاي انگلیسي، ھلندي، و ھوگنوھا درآمد كھ  دست پروتستانھاي فرانسوي بود، بھ
، و در حقیقت ))بھ شكار كشتیھاي تجارتي كاتولیك، تحت ھر پرچمي كھ حركت میكردند، میپرداختند((

  . كشتیھاي پروتستان را نیز مورد حملھ قرار میدادند

از آن بھ وسیلھ پرتغالیھا مرسوم شده  دزدان دریایي از این كار بھ تجارت پرمنفعت برده، كھ یك قرن پیش
بومیھاي مستعمرات امریكایي اسپانیا از كارھایي كھ نسبت بھ آب و ھوا و مزاجشان توان . بود، پرداختند

خود لاس كاساس، . فرسا بود تلف میشدند، و بنابر این، احتیاج بھ كارگراني از نژاد پرطاقتتر افزایش یافت
ل اول پادشاه اسپانیا پیشنھاد كرد كھ سیاھان آفریقایي، كھ قویتر از كھ مدافع بومیان بود، بھ شار

شارل با . سرخپوستان حوضھ كارائیب بودند، براي انجام دادن كارھاي دشوار اسپانیاییھا بھ آنجا انتقال یابند
كا دستور این پیشنھاد موافقت كرد، ولي فیلیپ دوم تجارت برده را تقبیح نمود و بھ حكام اسپانیایي در امری

كھ صدور آن بندرت صورت میگرفت و (داد كھ جز با كسب پروانھ از دولت اسپانیا ھیچ برده سیاھپوستي 
ھاكینز، كھ میدانست بعضي از حكام از اطاعت این دستور . بھ امریكا برده نشود) مستلزم خرج زیاد بود

اسیر كرد و آنان را بھ ھند غربي و سیصد سیاھپوست ) ١۵۶٢(شانھ خالي میكنند، سھ كشتي بھ آفریقا برد 
پس از بازگشت بھ انگلستان، لرد . برد و در برابر شكر، ادویھ، و دارو، بھ مھاجران اسپانیایي، فروخت

پمبروك و دیگران را تشویق كرد كھ براي مسافرت پرخطر دیگري سرمایھگذاري كنند، و الیزابت را بر 
با چھار كشتي عازم  ١۵۶۴ر اختیار او بگذارد و در سال آن داشت كھ یكي از بھترین كشتیھاي خود را د

جنوب شد و چھارصد سیاھپوست آفریقایي را اسیر كرد، بھ سوي ھند غربي رفت، با تھدید و ارعاب، 
اسپانیاییھا را مجبور بھ خرید آنھا كرد، و بھ انگلستان بازگشت و غنایم خود را میان ملكھ و طرفداران خود 

  . ان قھرمان شناختھ شدتقسیم كرد و بھ عنو

الیزابت كشتي خود موسوم بھ  ١۵۶٧در . ملكھ از شصت درصد سرمایھاي كھ بھ كار انداختھ بود سود برد
ھاكینز با آن و چھار كشتي دیگر بھ آفریقا رفت و تا آنجا كھ توانست از ; را بھ وي كرایھ داد)) عیسي((

لیره بھ اسپانیاییھا فروخت، اما ھنگامي  ١۶٠ار نفري سیاھان بھ اسارت گرفت، و آنھا را در امریكا از قر
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لیره تخمین زده میشد، بھ انگلستان بازمیگشت، در نزدیكي سواحل  ٠٠٠,١٠٠كھ با غنایم خود، كھ بھ 
مكزیك در سانخوان د اولوا مورد حملھ یك ناوگان اسپانیایي قرار گرفت، و ھمھ كشتیھاي او، بھ استثناي 

ھاكینز بعد از مقابلھ با ھزارگونھ خطر، عاقبت با این . اربار، از بین رفتدو كشتي كوچك مخصوص خو
  ). ١۵۶٩(دو كشتي كوچك دست خالي بھ انگلستان رسید 

. در میان بازماندگان آن سفر یكي از اقوام ھاكینز، كھ جواني موسوم بھ فرانسیس دریك بود، دیده میشد
طلاح بومي دریا شد و در بیست و دو سالگي دریك، كھ بھ خرج ھاكینز تحصیل كرده بود، بھ اص

در بیست و سھ سالگي، بھ استثناي . فرماندھي یك كشتي را در مسافرت بیحاصل ھاكینز بھ عھده گرفت
. شھرت، ھمھ چیز خود را بر سر دلاوریھایش از دست داد، پس با خود عھد كرد كھ از اسپانیا انتقام بگیرد

بت مامور شد كھ فرماندھي یك كشتي مسلح خصوصي را بھ عھده در بیست و پنج سالگي از طرف الیزا
، در بیست و ھشت سالگي، كشتیھاي محافظ كشتي دیگري را، كھ حامل شمش نقره بود، ١۵٧٣در . بگیرد

در ساحل پاناما بھ تصرف درآورد و در حالي كھ انتقام خود را گرفتھ و غنیمتي بھ دست آورده بود بھ 
نكھ اسپانیا خواستار اعدام وي بود، مشاوران الیزابت مدت سھ سال او را در خفا ضمن آ. انگلستان بازگشت

تن میرسید، در  ٣٧۵سپس لستر، والسینگم، و ھتن چھار كشتي كوچك، كھ ظرفیت آنھا بھ . نگاه داشتند
از پلیموت بھ مسافرتي پرداخت كھ بھ  ١۵٧٧نوامبر  ١۵وي با این كشتیھا در . اختیار او قرار دادند

ھنگامي كھ كشتیھاي او از تنگھ ماژلان بیرون آمدند، طوفان . ورت دومین سفر بھ دور دنیا درآمدص
دریك تنھا با كشتي موسوم بھ پلیكان از : سھمگیني برخاست و كشتیھا پراكنده شدند و دیگر بھ ھم نپیوستند

ضمن حركت كشتیھاي طریق ساحل باختري امریكاي جنوبي و شمالي خود را بھ سانفرانسیسكو رسانید و 
سپس گستاخانھ بھ سوي غرب و بھ طرف فیلیپین عازم شد، از طریق جزایر . اسپانیایي را غارت كرد

از دماغھ امید نیك گذشت، اقیانوس اطلس را پیمود، و در ; ملوك بھ جاوه، و از اقیانوس ھند بھ آفریقا رفت
وي غنایمي بھ . موت، بھ این بندر بازگشت، یعني سي و چھار ماه بعد از حركت از پلی١۵٨٠سپتامبر  ٢۶

مردم انگلستان او را . لیره از آن را بھ ملكھ داد ٠٠٠,٢٧۵لیره با خود آورد كھ  ٠٠٠,۶٠٠ارزش 
الیزابت در كشتي او شام خورد و او را بھ لقب . بزرگترین دریانورد و دریا زن عصر نام نھادند

  . مفتخر ساخت)) شھسوار((

ملكھ از ; فیلیپ مكرر بھ ملكھ شكایت میكرد. ستان لفظا با اسپانیا در حال صلح بوددر طي این مدت، انگل
بینالمللي را با )) قوانین((غنایم را در كیسھ میریخت، و تذكر میداد كھ فیلیپ نیز . او معذرت میخواست

د كرد، ھنگامي كھ سفیر اسپانیا او را بھ جنگ تھدی. ارسال كمك بھ شورشیان ایرلندي نقص كرده است
فیلیپ، كھ سرگرم . الیزابت وي را با نقشھ خود در مورد ازدواج با آلانسون و اتحاد با فرانسھ ترساند

طبق معمول، بخت و اقبال با سیاست . تسخیر پرتغال بود، بھ سفیر خود دستور داد كھ صلح را بھ ھم نزند
نگ داخلي نبود و اتریش كاتولیك و اگر فرانسھ كاتولیك گرفتار ج. تردید و دو دلي الیزابت موافق بود

امپراطور آلمان سرگرم مبارزه با تركان عثماني نبودند، و اگر روابط اسپانیا با پرتغال و فرانسھ و پاپ و 
  . اتباع آن در ھلند بھ ھم نخورده بود، كسي نمیداد كھ بر سر الیزابت چھ میآمد

پیش گرفتھ، و رفتار خود را با اوضاع متغیر  سالھا بود كھ الیزابت در مورد ھلند سیاست غیرصریحي در
روز متناسب ساختھ بود، و ھیچ تھمت بي تصمیمي و خیانت قادر نبود كھ او را كوركورانھ بھ سویي سوق 

وي ھمان طور كھ بھ پیرایشگران انگلستان نظر خوبي نداشت، از پیروان كالون در ھلند نیز بدش . دھد
الیزابت از منافع تجارت بي وقفھ با ھلند . اد شورش و آشوب رغبتي نداشتمیآمد، و نیز مانند فیلیپ بھ ایج

جھت اقتصاد انگلستان آگاھي داشت، و در صدد بود كھ بھ شورشیان ھلندي كمك كند تا مقھور اسپانیا 
زیرا تا مدتي كھ شورش ھلندیھا ادامھ داشت، اسپانیا قادر بھ . نشوند و خود را بھ دست فرانسویان نسپارند

  . خالت در امور انگلستان نبودد

. سعادت غیرمترقبھاي باعث شد كھ الیزابت بھ شورشیان كمك كند و ضمنا بھ موجودي خزانھ خود بیفزاید
لیره جھت مواجب سربازان آلوا در ھلند  ٠٠٠,١۵٠، چند كشتي اسپانیایي، كھ حامل ١۵۶٨در دسامبر 

الیزابت، كھ بھ . بنادر دریاي مانش رانده شدند بودند، بھ وسیلھ كشتیھاي مسلح و خصوصي انگلیسي بھ
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تازگي از مصیبت وارده بھ ھاكینز در سان خوان د والوا آگاه شده بود، فرصت مناسبي یافت كھ بھ جبران 
ھاي  بنابر این، از اسقف جیوئل پرسید كھ آیا حق دارد گنجینھ. آنچھ انگلستان از دست داده بود بپردازد

ا خیر اسقف مذكور پاسخ داد كھ بھ عقیده او چون خداوند محققا پروتستان است، از اسپانیا را تصرف كند ی
گذشتھ از این، الیزابت خبر یافتھ بود كھ فیلیپ آن مبلغ را از . مشاھده غارت پیروان پاپ خشنود خواھد شد

آنورس برسد،  بانكداران شھر جنووا در ایتالیا قرض كرده، و گفتھ است كھ وقتي آن پول بھ سلامت بھ بندر
  . دستور تحویل گرفتن آن را صادر خواھد كرد

آلوا بھ توقیف ھمھ اتباع و اموال انگلیسي در ; فیلیپ شكایت كرد. الیزابت آن مبلغ را بھ خزانھ خود فرستاد
ولي احتیاج آنان بھ تجارت با . الیزابت ھمھ اسپانیاییھاي مقیم انگلستان را دستگیر كرد; ھلند پرداخت

آلوا حاضر نشد كھ الیزابت را بھ ھمكاري با . بتدریج مناسبات عادي را از نو برقرار ساختیكدیگر 
  . فیلیپ خونسردي خود، و الیزابت پولھا را حفظ كرد. شورشیان وادار كند

تا آنكھ حملات مكرر انگلیسیھا بھ كشتیھاي اسپانیاییھا و استمداد دوستان . این صلح بیآرام مدتي ادامھ داشت
ملكھ، كھ از قصد . استوارت محبوس، فیلیپ را مجبور بھ شركت در توطئھاي علیھ جان الیزابت كردماري 

سربازان انگلیسي . و علنا از ھلندیھا طرفداري كرد) ١۵٨۴(او اطلاع یافتھ بود، سفیر اسپانیا را اخراج 
ولي در زوتفن از . لستر بھ فرماندھي آنھا منصوب شد; وارد فلاشینگ، بریل، اوستاند، و سلویس شدند

ھم فیلیپ و ھم الیزابت با تمام قوا براي . در این ھنگام جنگ قطعي شد). ١۵٨۶(اسپانیا شكست خورد 
نبردي آماده شدند كھ مذھب انگلستان، تسلط بر دریاھا، و شاید سرنوشت اروپا و احتمالا امریكا مربوط بھ 

  . آن بود

، ١۴٩٣بر طبق حكمیت پاپ در سال . ساندر ششم بودثروت اسپانیا مدیون كریستوف كلمب و پاپ آلك
با آن توقیعات پاپ و مسافرتھاي دریایي، . تقریبا سراسر امریكاي جنوبي و شمالي بھ اسپانیا تعلق گرفت

از . مدیترانھ دیگر مركز تمدن و قدرت نژاد سفید نبود، بلكھ در این زمان عصر اقیانوس اطلس آغاز شد
ور اقیانوس اطلس، فرانسھ در نتیجھ جنگ داخلي از مبارزه بھ منظور تسلط سھ ملت بزرگ اروپایي مجا

دو كشور دیگر، یعني انگلستان و اسپانیا مانند دو سنگپوز بزرگ بھ سوي . بر اقیانوس محروم ماند
بھ نظر میرسید كھ متزلزل كردن تفوق اسپانیا در امریكا كاري . سرزمین موعود دست دراز كرده بودند

، این كشور در آن قسمت صدھا مستعمره داشت، در صورتي كھ انگلستان ١۵٨٠در سال  .محال است
و ھر سال مقادیر زیادي طلا و نقره از معادن مكزیك و پرو بھ سوي اسپانیا ; داراي یك مستعمره ھم نبود

مریكاي چنین بھ نظر میرسید كھ مقدر شده است كھ اسپانیا بر نیمكره غربي مسلط شود، و ا. سرازیر میشد
  . شمالي و جنوبي را از لحاظ سیاسي و مذھبي تابع خود كند

در . دریك از دورنماي این وضع خشنود نبود تا مدتي جنگ بر سر دنیا میان خود او و اسپانیا جریان داشت
، بر اثر مساعدت دوستان و ملكھ، وي توانست سي كشتي مجھز كند و بھ جنگ با امپراطوري ١۵٨۵سال 

بندر ویگو را غارت كرد، . دریك نخست وارد كشندان ویگو در شمال باختري اسپانیا شد. بداسپانیا بشتا
سپس بھ . لباس یك مجسمھ حضرت مریم را درآورد، و فلزات و لباسھاي گرانبھاي كلیساھا را با خود برد

اطلس از اقیانوس . سوي جزایر كاناري و جزایر كیپ ورد عازم شد، و بزرگترین آنھا را تاراج كرد
لیره بھ عنوان رشوه گرفت تا شھر كارتاخنا متعلق  ٠٠٠,٣٠گذشت، بھ سانتو دومینگو حملھ برد، و مبلغ 

بھ كولومبیا را خراب نكند، شھر سنت اوگوستین را در فلوریدا سوزاند و بھ باد غارت داد، و چون یك سوم 
این ) ١۵٨۶. (ھ انگلستان باز گرددكاركنان كشتیھاي او درنتیجھ تب زرد تلف شده بودند، مجبور شد كھ ب

فیلیپ بھ پاپ . ، دولت انگلستان ملكھ اسكاتلند را اعدام كرد١۵٨٧فوریھ  ٨در . خود جنگي اعلان نشده بود
  . سیكستوس پنجم خبر داد كھ تصمیم گرفتھ است بھ انگلستان حملھ برد و الیزابت را از سلطنت معزول كند

سكھ بپردازد، و  ٠٠٠,۶٠٠سیكستوس حاضر شد ; سكھ طلا كرد ٠٠٠,٠٠٠,٢بنابر این، تقاضاي دریافت 
فیلیپ بھ ماركي سانتاكروز، بھترین دریاسالار خود، دستور . آن ھم پس از آنكھ حملھ واقعا صورت گیرد
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این بود كھ شروع بھ ساختن كشتي در لیسبون، و گردآوري . داد كھ بزرگترین ناوگان تاریخ را فراھم آرد
  . كردند ذخایر در كادیث

دریك از الیزابت خواھش كرد كھ كشتیھایي در اختیار او بگذارد تا با آنھا سفاین اسپانیا را، قبل از آنكھ 
، پیش از آنكھ الیزابت تغییر عقیده دھد، ١۵٨٧آوریل  ٢ملكھ پذیرفت، و او در . نیرومند شوند، از بین ببرد

د، و كشتیھا را طوري بھ حركت درآورد كھ در آوریل وارد بندر كادیت ش ۶در . از پلیموت بیرون رفت
یك كشتي جنگي دشمن را غرق كرد و بھ كشتیھاي حمل و نقل و ; معرض توپھاي ساحلي قرار نگیرند

ھمھ كشتیھاي دشمن را آتش زد، و ; كشتیھاي حامل ذخیره حملھ برد و كالاھاي آنھا را بھ تصرف درآورد
ر آبھاي لیسبون لنگر انداخت و سانتاكروز را بھ مبارزه دعوت آنگاه د. بیآنكھ آسیبي ببیند مراجعت كرد

دریك بھ طرف شمال، بھ سوي لاكورونیا، . ماركي نپذیرفت، زیرا كشتیھایش ھنوز مسلح نشده بودند. كرد
سپس بھ آسور رفت و یك ; حركت كرد و ذخایر بزرگي را كھ در آنجا انباشتھ شده بود بھ تصرف درآورد

. در حالي كھ آن را بھ دنبال كشتي خود بستھ بود، بھ انگلستان بازگشت; متصرف شد كشتي اسپانیایي را
اگر وي پیرو لوتر ((حتي اسپانیاییھا از جسارت و مھارت او در دریانوردي بھ شگفت افتادند و گفتند كھ 

  )). نبود، مردي مثل او در دنیا پیدا نمیشد

فیلیپ دوك ; در گذشت ١۵٨٨سانتاكروز در ژانویھ  ماركي. فیلیپ صبورانھ ناوگان دیگري فراھم آورد
ھنگامي كھ جھازات . مدنیا سیدونیا را، كھ شجره نسبش مھمتر از لیاقت و كفایتش بود، جانشین او ساخت

نیمي ; تن، رسید ۴۴۵فروند، ھریك با ظرفیت متوسط  ١٣٠شكستناپذیر تكمیل شد، شماره كشتیھاي آن بھ 
 ٠٠٠,١٩ملوان و  ٨٠۵٠در این كشتیھا . و نیم دیگر كشتیھاي جنگي بودنداز آنھا كشتیھاي حامل كالا، 

فیلیپ و دریاسالارانش جنگ دریایي را مثل جنگھاي دریایي روم میدانستند، یعني . سرباز جا گرفتھ بودند
. تصور میكردند كھ باید كشتیھاي دشمن را با چنگك بھ جلو كشند و با سربازان دشمن دست بھ گریبان شوند

سپس . ما نقشھ انگلیسیھا این بود كھ كشتیھاي اسپانیایي را كھ پر از ملاح بود با شلیك توپ غرق كنندا
فیلیپ بھ ناوگان خود دستور داد كھ بھ جستجوي سفاین انگلیسي نپردازند، بلكھ یكي از سواحل شنزار 

ارما در آنجا آماده كرده سربازي را كھ دوك پ ٠٠٠,٣٠انگلستان را تصرف كنند و بعد بھ فلاندر بروند و 
در این ضمن، در نھان نامھاي را بھ . بود سوار كنند و بھ این ترتیب اسپانیاییھا بھ سوي لندن عازم شوند

كاردینال در این نامھ بھ ). ١۵٨٨آوریل (انگلستان رساندند كھ توسط كاردینال الن نوشتھ شده بود 
با اسپانیاییھا )) غاصب، بدعتگذار، و روسپي((آن ملكھ كاتولیكھاي انگلستان دستور داده بود كھ در خلع 

صدھا راھب تحت فرمان قایم مقام رئیس دستگاه تفتیش افكار براي برقراري مجدد آیین . ھمكاري كنند
شوق و ذوق مذھبي صادقانھاي ملوانان . كاتولیك در انگلستان ھمراه جھازات شكستناپذیر حركت كردند

باین عده از صمیم قلب معتقد بودند بھ اینكھ ماموریت ; را بھ ھیجان آورده بوداسپانیایي و فرماندھانشان 
بیحرمتي بھ مقدسات را ممنوع . از این رو، زنان روسپي را از خود راندند; مقدسي را انجام میدھند

  ، ھنگامي كھ كشتیھا از لیسبون حركت ١۵٨٨مھ  ٢٩در صبح . ساختند، و از قماربازي دست كشیدند
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گالري ملي تصاویر، میكردند، ھمھ افراد در مراسم آیین قرباني مقدس شركت جستند و مردم . ملكھ الیزابت
  . سراسر اسپانیا براي موفقیت آنان دست بھ دعا برداشتند

آرمادا گرفتار طوفاني سھمگین شد، و ناچار بھ بندر لاكورونیا پناه برد تا ; باد با الیزابت موافق بود
مردم انگلستان با عقاید مختلف . ژوئیھ بھ حركت درآمد ١٢ا التیام بخشد، و دوباره در زخمھاي خود ر

در این ھنگام، وقت آن فرا رسید . تداركات عجولانھ و تصمیم مایوسانھ انتظار ناوگان اسپانیا را میكشیدند
اي او، خواه رعای. كھ الیزابت مبالغي را كھ طي سي سال امساك و شیطنت گردآوري كرده بود خرج كند

جنگجویان غیرنظامي داوطلبانھ در شھرھا تعلیمات ; كاتولیك و خواه پروتستان، مردانھ بھ پاریس شتافتند
بازرگانان لندن مخارج ھنگھا را پرداختند و خواھش كرند كھ بھ آنان اجازه تھیھ پانزده ; نظامي فرا گرفتند

ه سال بود كھ ھاكینز براي نیروي دریایي ملكھ مدت د. كشتي داده شود، ولي عملا سي كشتي فراھم كردند
صاحبان سفاین مسلح كشتیھاي خود را بھ . دریك در این وقت در یابان بود; كشتي جنگي ساختھ بود

ھشتاد و دو كشتي بھ فرماندھي چارلز، لرد ھاوارد آو افینگم  ١۵٨٨وعدھگاه پربلا آوردند در آغاز ژوئیھ 
  . ان در پلیموت براي مقابلھ با دشمني كھ پیش میآمد لنگر انداختندبا عنوان دریاسالار بزرگ انگلست

 ٢١ناوگان مدافع از پلیموت بیرون آمد، و در . ژوئیھ، طلایھ آرمادا در دھانھ تنگھ مانش ظاھر شد ١٩در 
اسپانیاییھا منتظر بودند، كھ پس از نزدیك شدن كشتیھاي انگلیسي، آنھا را . ژوئیھ عملیات جنگي آغاز گشت

ولي كشتیھاي انگلیسي داراي پھلوھاي كوتاه و عرضي باریك بودند، در اطراف . با چنگك بھ جلو بكشند
عرشھ كشتیھاي اسپانیاي . كشتیھاي سھمگین اسپانیایي بسرعت حركت میكردند، و آنھا را بھ توپ میبستند
و فقط خسارات مختصري  بسیار مرتفع بود و بنابر این توپھاي آنھا بالاي سر كشتیھاي دشمن شلیك میكرد

  . وارد میآورد
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قایقھاي انگلیسي زیر آتش دشمن حركت میكردند، و قابلیت حركت و سرعت آنھا اسپانیاییھا را بیچاره و 
شب ھنگام كشتیھاي اسپانیایي رو بھ گریز نھادند، یكي از آنھا عقب ماند و بھ دست دریك . مبھوت میساخت

پچي آلماني، كھ سر بھ شورش برداشتھ بود، منفجر شد و انگلیسیھا كشتي دیگر ظاھرا توسط یك تو. افتاد
خوشبختانھ در ھر دو كشتي مقداري مھمات پیدا شد كھ مورد استفاده كشتیھاي . قسمتي از آن را بازیافتند

با وجود این، انگلیسیھا فقط براي یك . در روز بیست و چھارم، مھمات بیشتري وارد شد. ملكھ قرار گرفت
كشتي ; در روز بیست و پنجم ھاوارد در نزدیكي جزیره وایت بھ حملھ پرداخت. مھمات داشتند روز جنگ

تیراندازي دقیق . پرچمدار او تا قلب آرمادا پیش رفت و بھ ھر كشتي اسپانیایي كھ برخورد شلیك كرد
: ا چنین نوشتشب آن روز، دوك مدیناسیدونیا بھ دوك پارم. انگلیسیھا باعث خرابي روحیھ اسپانیاییھا شد

دشمن بھ تعقیب من میپردازد و از صبح تا شب بھ من تیراندازي میكند، ولي حاضر نیست با من دست بھ ((
وي از پارما )). ھیچ چارھاي ھم نمیبینم، زیرا آنھا تند حركت میكنند و ما آھستھ كشتي میرانیم. گریبان شود

ولي كشتیھاي ھلندي بنادر پارما را مسدود كرده  تقاضا كرد كھ مھمات و قواي امدادي بھ كمك او بفرستد،
  . بودند

روز بعد، دریك ھشت كشتي كوچك و غیرضروري را . در روز بیست و ھفتم، آرمادا در كالھ لنگر انداخت
دوك مدینا سیدونیا، كھ از آنھا . آتش زد، آنھا را در مسیر باد قرار داد، و بھ میان كشتیھاي اسپانیایي فرستاد

در روز بیست و نھم، دریك بھ آنھا در . ، بھ كشتیھاي خود دستور داد كھ بھ حركت درآیندوحشت داشت
اسپانیاییھا دلیرانھ جنگیدند، ولي دریانوردي و توپاندازي آنان خوب . سواحل فرانسھ در گراولین حملھ كرد

سر كشتیھاي  ظھر آن روز كشتیھاي ھاوارد فرا رسیدند و ھمھ كشتیھاي انگلیسي چنان آتشي بر. نبود
بدنھ چوبي آنھا، اگر چھ سھ پا ضخامت . دشمن ریختند كھ بسیاري از آنھا خراب و بعضي دیگر غرق شدند

ھا  ھزاران اسپانیایي بھ قتل رسیدند و جوي خون از عرشھ. ھاي انگلیسي شكافتھ میشدند داشت، بر اثر گلولھ
از افراد خود را از دست داده بود، چھار  در پایان آن روز، آرمادا چھار ھزار تن. بھ دریا جاري گشت

مدینا . ھزار نفر دیگر زخمي شده بودند و كشتیھاي باقیمانده با زحمت خود را روي آب نگاه میداشتند
  . سیدونیا پس از آنكھ دید كاركنان كشتي دیگر طاقت جنگیدن ندارند، بھ آنان فرمان عقبنشیني داد

انگلیسیھا آن را تا خلیج كوچك فوث تعقیب . در روز سیام، باد، آن ناوگان شكستھ را بھ دریاي شمال برد
آنان در این واقعھ فقط شصت نفر از دست . كردند، و سپس بھ علت نداشتن غذا و مھمات بھ بندر بازگشتند

  . داده بودند و حتي یك كشتي آنھا غرق نشده بود

اسكاتلند با اسپانیا دشمن بود، و بنادر . اھي نزدیكتر از خود اسپانیا وجود نداشتبراي بقیھ آرمادا لنگرگ
ایرلند را انگلیسیھا در دست داشتند، كشتیھاي صدمھ دیده و افراد گرسنھ نومیدانھ كوشیدند كھ جزایر 

شد، ھر روز چند دكلھا خرد و بادبانھا پاره می; دریا متلاطم بود و باد تندي میوزید. بریتانیا را دور بزنند
در سواحل ناھموار ایرلند ھفده كشتي . كشتي غرق شده، یا رھا میشد، مردگان بھ دریا انداختھ میشدند

بعضي از جاشویان در . تنھا در سلایگو امواج دریا ھزار اسپانیایي مغروق را بھ ساحل افكند. صدمھ دید
ایرلندیھا آنان را نپذیرفتند، و صدھا تن از ; تندایرلند پیاده شدند و جھت خوراك و آشامیدني بھ گدایي پرداخ

از صد و سي . آنان كھ در خود قدرت جنگیدن نمیدیدند، بھ دست ساكنان نیمھ وحشي سواحل بھ قتل رسیدند
كشتي، كھ از اسپانیا حركت كرده بود، تنھا پنجاه و چھار كشتي، و از بیست و ھفت ھزار نفر، ده ھزار 

فیلیپ، كھ روز بھ روز از این شكست طولاني خبر یافتھ بود، درون . ر بازگشتندنفر، آن ھم مجروح و بیما
پاپ . حجرھاي در كاخ اسكوریال، در را بر خود بست، و كسي جرئت نمیكرد كھ با او حرف بزند

سیكستوس پنجم، بھ بھانھ اینكھ حملھاي بھ انگلستان صورت نگرفتھ است، حتي پشیزي بھ اسپانیاي 
  . ردورشكستھ كمك نك

الیزابت نیز مانند پاپ ممسك بود، و چون از سرمایھگذاري در نیروي دریایي خستھ شده بود، حساب ھر 
. شلینگي را كھ قبل و بعد از جنگ و ضمن آن خرج شده بود، از نیروي دریایي و ارتش خود مطالبھ كرد

الیزابت، كھ منتظر . اختندھاوارد و ھاكینز بابت ھر كسري كھ دلیل آن را نمیدانستند، از جیب خود پرد
در این ھنگام بیماري . جنگي طولاني بود، مواجب و خواربار سربازان را بھ حداقل تعیین كرده بود
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ھولناكي شبیھ بھ تیفوس در میان سربازان بازگشتھ شیوع یافت، و در بعضي از كشتیھا نیمي از جاشویان 
اگر این بیماري واگیردار قبل از حملھ دشمن شیوع یافتھ ھاكینز متحیر بود كھ ; یا مردند، یا از كار افتادند

  . بود، سرنوشت انگلستان چھ میشد

دریك با چندین كشتي و پانزده  ١۵٨٩در سال . ادامھ داشت) ١۵٩٨(جنگ دریایي تا ھنگام وفات فیلیپ 
لي پرتغالیھا از و. ھزار سرباز براي كمك بھ پرتغالیھایي كھ علیھ اسپانیا شورش كرده بودند، بھ راه افتاد

پروتستانھا بیش از اسپانیاییھا تنفر داشتند، انگلیسیھا با شرابھایي كھ بھ دست آورده بودند بھ میگساري 
لرد تامس ھاوارد با چند كشتي، جھت تصرف یك . پرداختند، و لشگركشي منجر بھ شكست و بدنامي شد

ولي آرماداي جدید ; بھ سوي آسور حركت كردكشتي اسپانیایي كھ حامل طلا و نقره بھ مقصد اسپانیا بود، 
فیلیپ كشتیھاي او را بھ ھزیمت واداشت تنھا یك كشتي انگلیسي، بھ نام انتقام عقب ماند، و تا وقتي كھ 

ھاكینز و دریك بار دیگر بھ ھند غربي حملھ ) ١۵٩١(مغلوب شد، قھرمانانھ با پانزده كشتي دشمن جنگید 
، الیزابت ناوگان ١۵٩۶در سال . ف پیدا كردند و ضمن راه درگذشتند، ولي با ھم اختلا)١۵٩۵(بردند 

ناوگان انگلیسي در كادیث با نوزده ناو و ; دیگري جھت تخریب كشتیھاي موجود در بنادر اسپانیایي فرستاد
ولي ضمن آنكھ اسكس مشغول غارت شھر بود، آنھا از طریق دریا ; سي و شش كشتي تجاري مواجھ شد

شكركشي نیز اگر چھ با عدم موفقیت رو بھ رو شد، دوباره تسلط انگلیسیھا را بر اقیانوس این ل. گریختند
  . اطلس بھ ثبوت رساند

; در فن نبرد دریایي تغییر قاطعي پدید آمد. شكست آرمادا تقریبا در ھمھ مظاھر تمدن جدید اروپا تاثیر كرد
تضعیف . زي از پھلو و عرشھ كشتي دادچنگك انداختن و وارد كشتي دشمن شدن جاي خود را بھ توپاندا

اسپانیا باعث شد كھ ھلندیھا استقلال خود را بازیابند، ھانري چھارم بر تخت سلطنت فرانسھ بنشیند، و 
مذھب پروتستان محفوظ ماند و تقویت شد، مذھب . امریكاي شمالي بھ صورت مستعمره انگلستان درآید

اگر . ز ششم پادشاه اسكاتلند، از طرفداري پاپ دست برداشتكاتولیك در انگلستان رو بھ ضعف نھاد و جیم
آرمادا بھتر ساختھ و رھبري شده بود، شاید مذھب كاتولیك دوباره در انگلستان شیوع مییافت، خانواده گیز 

موج غرور و نیرویي كھ انگلستان را فراگرفت و باعث ; در فرانسھ روي كار میآمد، و ھلند تسلیم میشد
و انگلیسیھاي ; و بیكن بھ عنوان نماینده و ثمر انگلستان پیروزمند شد، شاید بھ وجود نمیآمدمعرفي شكسپیر 

  بدین . سرمست و شادكام با دستگاه تفتیش افكار اسپانیا مواجھ میشدند

ترتیب، جنگ مسیرالھیات و فلسفھ را تعیین میكند، و توانایي در قتل و تخریب لازمھ كسب مجوز براي 
  . استزیستن و ساختن 

X -١۶٠١- ١۵٨٨: رالي و اسكس  

اگر چھ سسیل و والسنگم، دریك و ھاكینز از عوامل مستقیم عظمت و پیروزي الیزابت بودند، این ملكھ بود 
كھ مظھر انگلستان پیروزمند بھ شمار میرفت، و در سن شصت سالگي در اوج شھرت و عظمت قرار 

ش بھ دشواري منظم میشد بعضي از دندانھایش ریختھ چھره او در این سن اندكي چروكدار بود، موی. داشت
و چند دندان دیگرش سیاه شده بود، ولي الیزابت با روسري مشبك و پر زرق و برق، یقھ چیندار بال مانند، 
آستینھاي لاییدار، و دامن گرد و گشاد فنردار خود، كھ ھمگي مرصع بودند، مانند ملكھاي واقعي مغرور و 

  . سینھ فراخ بود

مشاوران سالخورده با كمرویي . لمنت از رفتار شاھانھ او شكایت داشت، ولي از او اطاعت میكردپار
ھایي بھ او میكردند، و خواستگاران جوان با تمجید و تحسین تخت او را  خاص خواستگاران جوان توصیھ

مدت كوتاھي،  لستر و والسینگم بھ مرگ طبیعي درگذشتند، و دریك و ھاكینز، پس از. در میان میگرفتند
اطلس این ((در این ھنگام، سسیل و بھ قول بیكن . طعمھ دریایي شدند كھ قصد تسخیر آن را داشتند

ملكھ در آخرین بیماري سسیل از او ; و از تقرس رنج میبرد. سالخورده بود)) كشورھاي مشتركالمنافع
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ز اینكھ بتدریج تنھا میماند رنج الیزابت ا. پرستاري كرد و با دست خود آخرین غذا را در دھان او گذاشت
میبرد، ولي نگذاشت كھ این جریانات از عظمت گردشھاي او در میان مردم یا از سر زندگي دربارش 

  . بكاھد

كریستوفر ھتن چنان . ھاي تازھاي میدرخشیدند، و بھ او تا حدي نشاط جواني میبخشیدند پیرامون او چھره
را در مورد  برلي، الیزابت پیش از آنكھ توصیھ )١۵٨٧(رد زیبا بود كھ ملكھ او را صدراعظم خود ك

. انتصاب رابرت سسیل، فرزند زیرك و گوژپشت او، بھ وزارت امور خارجھ بپذیرد، نھ سال صبر كرد
ولي او سیماي ظریف و شمشیر تلقتلق كننده والتر رالي را بیشتر میپسندید، و توجھي بھ شك و تردید او در 

  . بود زیرا خود او نیز تا اندازھاي داراي ھمان نظر; امور مذھبي نداشت

اصیل، سرباز، دریانورد، ماجراجو، شاعر، ; رالي تقریبا مرد كامل عیار عھد الیزابت بھ شمار میرفت
وي مرد كامل دوره رنسانس محسوب میشد، و براي ھر كاري ; فیلسوف، سخنور، مورخ، و فداكار بود

  . صاحب نبوغ بود، ولي ھیچ صفت او بر سایر صفاتش برتري نداشت

   

  

  گالري ملي تصاویر، لندن. منتسب بھ تسوكارو. اليسر والتر ر
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وارد آكسفرد  ١۵۶٨در دو نشر بھ دنیا آمد، و در  ١۵۵٢رابرت دورو، دومین ارل آو اسكس رالي در سال 
شد، ولي او از مدرسھ بھ اجتماع گریخت، و بھ گروھي از اشراف داوطلب پیوست و با آنان، بھ منظور 

  . رانسھ، بھ این كشور شتافتطرفداري از پروتستانھاي ف

شش سال شركت در این جنگھا ممكن است در بیپروایي او، كھ سرنوشتش را تعیین كرد، بیتاثیر نبوده 
  . باشد

 ١۵٧٨ولي در سال . ، خود را مجبور بھ خواندن حقوق كرد)١۵٧۵(رالي، پس از مراجعت بھ انگلستان 
دو سال بعد با درجھ سرواني . ییھا بھ كمك ھلندیھا شتافتدوباره بھ عنوان داوطلب براي مبارزه با اسپانیا

در لشكري كھ شورش دزمند را در ایرلند فرو نشاند، شركت جست، و در كشتار سمرویك تردیدي بھ خود 
الیزابت بھ عنوان پاداش دوازده ھزار ایكر زمین در ایرلند بھ او داد و منصبي درباري بدو . راه نداد
و بذلھگویي او خوشش میآمد، بھ پیشنھادھاي وي در مورد ایجاد  خدمتي،ھ، خوش و چون از قیاف. بخشید

رالي در . مستعمره در امریكا، نھ با بدبیني و شكاكیت معمولي خود، گوش فرا داد و امتیازي بدو بخشید
اگر چھ این عمل و ; اي نخستین بار كشتیھایي بھ منظور ایجاد مستعمره بھ ویرجینیا فرستادبر ١۵٨۴سال 

اقدامات بعدي او نتیجھاي نبخشید، فقط نام ویرجینیا بھ عنوان یادبود جاویداني از باكره بودن ملكھ باقي 
بھ عشق رالي روي خوش  وي. ھاي ملكھ بود، آسانتر بود دسترسي بھ الیزابت ثراكمارتن، كھ از ندیمھ. ماند

از آنجا كھ ھیچ عضو درباري حق نداشت بدون اجازه ). ١۵٩٣(نشان داد، و پنھاني با وي ازدواج كرد 
. ملكھ ازدواج كند، آن زوج پرحرارت، بھ طرزي غیرقابل انتظار، ماه عسل خود را در برج لندن گذراندند

معجوني از ھمھ كمالات بشري در تاریخ وصف رالي نامھاي بھ برلي نوشت، و در آن ملكھ را بھ عنوان 
  . كرد، و بدین وسیلھ از زندان رھایي یافت، ولي از دربار تبعید شد
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رالي سپس بھ ملك خود در شربورن رفت و گوشھ انزوا اختیار كرد، بھ طرح نقشھ جھت مسافرت بھ 
اخت كھ ھر بیت آن طنز دریاھا و كشف سرزمینھاي جدید پرداخت، راه الحاد در پیش گرفت، و اشعاري س

سرانجام، با كمك . ولي دو سال آرامش كاسھ صبرش را لبریز ساخت. و طعنھاي مخصوص خود او بود
دریاسالار ھاوارد و رابرت سسیل پنج كشتي تھیھ كرد، و بھ سوي امریكاي جنوبي شتافت، بھ جستجوي 

ھایي از طلاي جاري، و  انھالدورادو پرداخت كھ سرزمیني افسانھاي و داراي قصرھاي زرین، رودخ
رالي صد و شصت كیلومتر از رودخانھ اورینوگو را پیمود، ولي . زناني جنگجو با زیباییھاي فناناپذیر بود

ھاي پرنشیب و آبشارھا كاري از وي  از آنجا كھ در برابر رودخانھ. از طلا و زنان جنگجو اثري ندید
ت، و بھ مردم گفت كھ چون تصویر ملكھ را بھ بومیان ساختھ نبود، ناچار دست خالي بھ انگلستان بازگش

شرح بلیغي كھ . و بزودي مجددا بھ دربار راه یافت; امریكایي نشان داد ھمگي از زیبایي او در شگفت شدند
وي تحت عنوان اكتشاف امپراطوري وسیع، ثروتمند، و زیباي گویان نگاشتھ است، عقیده او را در این 

رالي با حرارتي . ھیچ جاي جھان بھ اندازه اورینوكو ثروت وجود نداردمورد نشان میداد كھ در 
خستگیناپذیر بھ لزوم بیرون آوردن ثروت امریكا از چنگ اسپانیاییھا اشاره، و اصل تسلط بر تسلط بر 

ھر كھ بر دریا تسلط داشتھ باشد، بر تجارت نیز مسلط است، و : ((دریاھا را چنین استادانھ توصیف میكرد
  )). بر تجارت جھان مسلط باشد، ثروت جھان، و سرانجام خود جھان را بھ دست خواھد آورد ھر كھ

، رالي در لشكركشي علیھ كادیث شركت كرد، و ھمان گونھ كھ بشدت میجنگید، شرح وقایع ١۵٩۶در سال 
رفتار  ملكھ در این ھنگام با وي بھ لطف و مھرباني. وي در این جنگ از ناحیھ پا زخمي شد. را مینوشت

رالي بھ فرماندھي قسمتي از  ١۵٩٧در . كرد و او را با عنوان سرواني جزو محافظان خود در آورد
كشتیھاي تحت فرمان رالي، كھ بر اثر . ناوگاني كھ اسكس بھ سوي آسور رھبري میكرد، منصوب شد

د و اسكس، بھ سبب طوفان از بقیھ ناوگان جدا مانده بودند، با دشمن رو بھ رو شدند و او را شكست دادن
  . آنكھ رالي پیروزي را از چنگش درآورده بود، ھرگز وي را نبخشید

وي جاھطلبي و ذوق و غرور . رابرت دورو، دومین ارل آو اسكس، حتي در فریبندگي از رالي برتر بود
 والتر را داشت، از حیث اخلاق از او تندتر، از لحاظ شوخ طبعي از او كمتر، و در جوانمردي بر وي

اسكس مردي فعال و . و معتقد بود كھ شخص اصیل باید بر طبق موازین نجابت زندگي كند. برتري داشت
دوستدار مردم با ھوش بود، و اگر چھ در نیزه بازي سواره و مسابقات ورزشي پیروز بیرون میآمد، و در 

ران و فیلسوفان را جنگ از خود شجاعت و بیباكي بسیار نشان میداد، دوستدار شعر و فلسفھ بود و شاع
ھنگامي كھ مادرش زن دوم لستر شد، لستر او را در دربار پیش برد تا جلو تاثیر فریبندگي رالي . مینواخت

  . را، كھ باعث محبوبیت او میشد، بگیرد

ملكھ، كھ در این ھنگام پنجاه و سھ سالھ بود، نسبت بھ آن جوان عصباني و زیباي بیست سالھ عشقي 
این دو با . ، و در واقع او بھ منزلھ پسري بود كھ احساس بیفرزندي ملكھ را اقناع میكردمادرانھ نشان داد

شایع . ھم سخن میگفتند، با ھم اسبسواري میكردند، با ھم بھ موسیقي گوش میدادند، با ھم ورقبازي میكردند
ند، بھ خانھ خود جناب ایشان تا صبحدم، كھ مرغان بھ نغمھسرایي میپرداز: ((بود كھ الیزابت گفتھ است

ھنگامي كھ اسكس با بیوه فیلیپ سیدني در نھاني ازدواج كرد، ملكھ مسن ناراحت شد، ولي )). بازنمیگردد
با وجود این، اسكس . در عضویت شوراي سلطنتي نگاھش داشت ١۵٩٣بزودي او را بخشید و تا سال 

عشق و : ((كاف نام داشت، میگفت براي زندگي درباري یا سیاستمداري آفریده نشده بود، مستخدم او، كھ
وي رالي، ویلیام )). تنفر ھمیشھ از چھرھاش پیداست، و او نمیداند كھ احساسات خود را چگونھ پنھان كند
  . سسیل، رابرت سسیل، و سرانجام بیكن حقشناس و ملكھ رامنشدني را دشمن خود كرد

ي در دوره الیزابت اثر بگذارد، در فرانسیس بیكن، كھ مقدر بود بر سیر فكري اروپا پیش از ھر مرد
. و در میان ھالھ دربار، در یورك ھاوس، كھ مقر رسمي مھردار سلطنتي بود، دیده بھ جھان گشود ١۵۶١

)) آقاي مھردار جوان((الیزابت فرزند جوان او را ; پدرش كھ داراي این مقام بود، سرنیكولس نام داشت
با ھوش و فراستي كھ داشت مشتاقانھ ; بھ تحصیل پرداخت خود او در نتیجھ ضعف مزاج از ورزش. نامید

پس از سھ . شد)) دوره بزرگ((و بزودي وسعت معلومات او از جملھ عجایب آن ; بھ كسب دانش پرداخت
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. سال تحصیل در كمبریج، او را ھمراه سفیر كبیر انگلستان بھ فرانسھ فرستادند، تا فنون سیاست را بیاموزد
ور بھ سر میبرد، پدرش، پیش از آنكھ بتواند ملكي براي فرانسیس كھ جوانترین ھنگامي كھ در این كش

، و فرانسیس كھ تھیدست مانده بود بھ لندن بازگشت تا در )١۵٧٩(فرزندش بود، بخرد، ناگھان درگذشت 
 چون برادرزاده ویلیام سسیل بود، از او تقاضاي مقام و عنوان سیاسي. گریز این بھ تحصیل حقوق بپردازد

ایراد بھ كم ((پس از چھار سال انتظار، یادداشت غریبي براي عم خود بھ این مضمون فرستاد كھ ; كرد
، اگر چھ ١۵٨۴در ھمان سال، یعني در )). سالي من در برابر طول جامھام اثر خود را از دست میدھد

انتخاب شود، و با فرانسیس بیكن بیست و سھ سال بیش نداشت، بھ طریقي موفق شد بھ نمایندگي پارلمنت 
ملكھ بھ ). مادرش از پیرایشگران بود(اغماض بیشتري نسبت بھ پیرایشگران، نام خود را بلندآوازه ساخت 

دلایل او اعتنایي نكرد، ولي او آنھا را دوباره در رسالھاي پنھاني تحت عنوان آگھي درباره مباحثات 
  ). ١۵٨٩(كلیساي انگلستان دلیرانھ اظھار داشت 

وي پیشنھاد میكرد كھ ھر كس قول دھد، تا در مقابل ھر قدرت خارجي مخالف استقلال و آزادي انگلستان 
و از جملھ در مقابل دستگاه پاپ، از میھن خود دفاع كند، بھ سبب عقیده مذھبي خود مورد تعقیب قرار 

در واقع او از عصر خود و ; الیزابت و سسیل معتقد بودند كھ این جوان فیلسوف اندكي گستاخ است. نگیرد
  . جلوتر بود

دانشمند جوان بھ نجیبزاده جوان پند میداد . اسكس ذكاوت بیكن را دوست میداشت و نصایح او را میپذیرفت
بھ جاي مناصب نظامي، ; كھ فروتن باشد و، اگر نمیتواند فروتني در پیش گیرد، مخارج خود را تعدیل كند

; كستھاي سیاسي را آسانتر از شكستھاي نظامي میتوان جبران كردزیرا ش. مقامات اجتماعي بھ دست آرد
  . ھمچنین بھ وي میگفت كھ باید محبوبیت خود را نزد عوام بھ عنوان خطري از جانب ملكھ تلقي كند

در . بیكن امیدوار بود كھ اسكس بھ صورت سیاستمداري درآید و بھ نصیحتگویي خود فرصت ارتقا بدھد
  : ھاي مشھور بھ سسیل متوسل شد ا این جملھوي دوباره ب ١۵٩٢سال 

پستي وضع . ... سي و یك سال عمر، مقدار زیادي شن در ساعت شني است. اكنون دیگر اندكي پیر میشوم
اعتراف میكنم كھ بھ ھمان نسبت كھ مقاصد اجتماعي متوسطي دارم، . ... من اندكي مرا بھ ھیجان میآورد

و این خواه از كنجكاوي باشد، خواه از گزافگویي، یا از طبیعت ... . مقاصد را تماما قلمرو خود میدانم
  . چنان در سرم جاي گرفتھ است كھ آن را نمیتوان خارج كرد... من

ھنگامي كھ اسكس از سسیل و الیزابت بھ اصرار تقاضا كرد كھ منصب خالي دادستاني را بھ بیكن تفویض 
بیكن، ادوارد كوك، كھ از او مسنتر و از لحاظ فني كنند، تقاضاي او مورد قبول واقع نشد، بھ جاي 

شایستھتر بود، انتخاب شد، اسكس بھ طرزي كھ در خور بود خود را مقصر دانست، و ملكي در تویكنم با 
بیكن، قبل از استفاده از این موھبت، مدت كوتاھي را بھ سبب بدھكاري در . لیره بھ بیكن عطا كرد ١٨٠٠

  . زندان گذراند

وابستھ بھ وكلاي دادگستري، كھ مشاور شوراي سلطنتي )) شوراي دانایان((بھ عضویت  ١۵٩٧در سال 
  . بود، انتخاب شد

دلیري . اسكس علیرغم توصیھ بیكن، وارد نظام شد، و در صدد برآمد كھ فرماندھي ارتش را بھ عھده گیرد
ست او در آسور، غرور، و شك; بیباكانھ او در كادیث باعث محبوبیت وي و در نتیجھ موجب وحشت شورا

ھنگامي كھ الیزابت توصیھ او را . اسراف بیاندازه، و زبان درازش باعث رنجش درباریان و خشم ملكھ شد
. در مورد انتصاب سرجورجكرو بھ فرمانداري ایرلند نپذیرفت، اسكس از راه استھزا پشت بھ ملكھ كرد

اسكس شمشیر خود را ))! برو گم شو: ((زد الیزابت در خشم شد و سیلیي بھ بناگوش او نواخت و فریاد
من از پدر شما . این اھانتي است كھ آن را تحمل نخواھم كرد: ((محكم چسبید، و با صداي بلند بھ او گفت

پس از آن، غضب آلوده از حضور او بیرون رفت، و ھمھ درباریان انتظار )). ھم آن را تحمل نمیكردم
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ولي الیزابت عكسالعملي نشان نداد، و برعكس، ). ١۵٩٨(نداني كند داشتند كھ ملكھ او را در برج لندن ز
شاید ھم براي راحت شدن از دست او چنین . چند ماه بعد او را بھ عنوان نایبالسلطنھ خود بھ ایرلند فرستاد

  . كرد

ولي ; بیكن بھ او تذكر داده بود كھ كار بیارزش استفاده از زور و فشار را براي مبارزه با مذھب نپذیرد
، در میان ھلھلھ عوام و نگراني دوستان و ١۵٩٩مارس  ٢٧وي در . اسكس مایل بود فرمانده لشكر باشد

یت، بدون اجازه ملكھ بھ خرسندي دشمنان عازم دوبلن شد، اما شش ماه بعد، پس از ناكامي در این مامور
. انگلستان بازگشت، بیخبر یك راست بھ اطاق آرایش او رفت، و كوشید كھ اقدامات خود را توجیھ كند

الیزابت در حالیكھ دندان روي جگر گذاشتھ بود، بھ حرفھاي او گوش داد، و او را تحت نظر لرد مھردار 
  . سلطنتي در یوركھاوس گذاشت تا بھ اتھاماتش رسیدگي شود

. مردم لندن كھ از شكست او آگاه نبودند و پیروزیھاي او را بھ خاطر داشتند، از این قضیھ ناراضي شدند
و بیكن را بھ عنوان عضو شوراي دانایان و . شوراي سلطنتي دستور داد كھ دادگاھي نیمھ علني تشكیل شود

ولي چون آنان ; و را معاف دارندبیكن تقاضا كرد كھ ا. وكیل ملكھ مامور كرد كھ ادعانامھاي تنظیم كند
اسكس درستي آن را تصدیق كرد و ; ادعانامھاي كھ تنظیم كرد ملایم بود. اصرار ورزیدند، ناچار پذیرفت
سپس او را از مقاماتش عزل كردند و بھ وي دستور دادند كھ تا زماني كھ . حاضر بھ اطاعت از قانون شد

  ). ١۶٠٠ژوئن  ۵(ند ملكھ بھ آزادي او رضا دھد در منزل خود بما

  . اوت اسكس آزادي خود را بازیافت ٢۶بیكن از او دفاع و حمایت كرد، و در 

یكي از دوستانش بھ نام ھنري را تسلي . اسكس در خانھ شخصي خود ھمچنان درصدد كسب قدرت بود
نتجوي، اسكس او را بھ ایرلند فرستاد تا بھ ماو. ملقب بھ ارل آو ساوثمتن مشوق و حامي شكسپیر بود

نایبالسلطنھ آنجا، توصیھ كند، كھ با لشكر خود بھ انگلستان باز گردد، و بھ اسكس اجازه دھد تا زمام 
بھ جیمز ششم نامھاي نوشت،  ١۶٠١اسكس در اوایل . ولي ماونتجوي نپذیرفت. حكومت را بھ دست بگیرد

جیمز پاسخي ; ابت دفاع كندو از او استمداد كرد، و بھ وي قول داد كھ از او بھ عنوان جانشین الیز
شایع شد، كھ رابرت سسیل قصد دارد دختر : در لندن ھیجان شدیدي برپا گشت. تشویقآمیز بدو نوشت

و ; و قرار است كھ اسكس در برج لندن زنداني شود; پادشاه اسپانیا را بر تخت سلطنت انگلستان بنشاند
  . رالي سوگند خورده است كھ او را بكشد

را بر آن داشت، كھ پیغامي براي اسكس بفرستد، و او را بھ شركت در شوراي سلطنتي  سسیل جوان ملكھ
دوستانش بدو . شاید منظور او از این عمل آن بود كھ اسكس مطالبي در باره رفتار خود بگوید. دعوت كند

ي مریك، یكي از دوستان او، بھ نام سرگیل. تذكر دادند، كھ شاید توطئھاي جھت دستگیریش چیده شده باشد
بھ كمپاني چیمبرلین پولي داد كھ شب آن روز در ساوثوارك نمایشنامھ ریچارد دوم، اثر شكسپیر، را بھ 

  . این نمایشنامھ درباره پادشاھي است كھ بھ حق از سلطنت خلع شده است. روي صحنھ بیاورد

شور و ھیجان در حدود سیصد تن از طرفداران اسكس، سلاح در دست و با ) ١۶٠١فوریھ  ٧(روز بعد
ھنگامي كھ لرد مھردار سلطنتي و سھ تن دیگر از اشراف براي . بسیار، در حیاط منزل او گرد آمدند

تحقیق بھ این اجتماع غیرقانوني وارد شدند، طرفداران اسكس، آنان را زنداني كردند و با خود اسكس، كھ 
داشت كھ مردم بھ حمایتش قیام كنند، ولي  وي انتظار. مردد مانده بود، بھ لندن رفتند و شورشي برپا ساختند

قواي دولتي مراقب بود . واعظان بھ آنان توصیھ كردند كھ در داخل منازل خود بمانند، و آنان نیز پذیرفتند
  . اسكس دستگیر و در برج لندن زنداني شد. و شورشیان را مجبور بھ فرار كرد

ي سلطنتي بھ بیكن دستور داد كھ در تنظیم شورا. سپس او را بھ اتھام خیانت بسرعت محاكمھ كردند
، ولي موافقتش .امتناع او از این امر آینده خدمات سیاسیش را تباه میكرد. ادعانامھ با كوك ھمكاري كند

ھنگامي كھ كوك در قرائت ادعانامھ لكنت پیدا كرد، بیكن از جا . شھرت او را پس از مرگ بر باد داد
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اسكس بھ گناه خود . و محكومكنندھاي موضوع را مطرح ساخت برخاست و با صراحت متقاعد كننده
ارل آو ساوثمتن بھ حبس ابد . پنج تن از آنان دستگیر و اعدام شدند. اعتراف و نام ھمكارانش را افشا كرد

میگویند ملكھ روزي یك حلقھ انگشتري بھ ارل آو اسكس داد . جیمز اول بعدا او را آزاد كرد; محكوم گشت
. بود كھ اگر در اوقات گرفتاري و نیازمندي آن را بھ وي باز گرداند، بدو كمك خواھد كرد و بھ او گفتھ

فوریھ  ٢۵در . ولي اگر این انگشتري بدین منظور براي ملكھ فرستاده شده باشد، بھ دست وي نرسیده است
و دلیرانھ ، ارل آو اسكس در سن سي و پنج سالگي بھ سرنوشتي كھ ناشي از طبیعتش بود دچار شد ١۶٠١

تا یك . رالي، كھ دشمن او بود، ھنگام فرود آمدن تبر بر گردن اسكس، گریھ كرد. بھ استقبال مرگ رفت
  . سال سر بریده و پوسیده او از برج لندن آویختھ بود

XI  -١۶٠٣-١۶٠١: سالھاي آخر الیزابت   

فكر اینكھ آن سر شب و روز شاید منظره سربریده اسكس یا . سالھاي آخر عمر الیزابت بسیار غمانگیز بود
وي ساعتھا متفكر و . بھ او خیره نگاه میكند، در اندوھناكي سالھاي آخر عمر الیزابت بیتاثیر نبوده باشد

مغموم مینشست، و اگر چھ تفریحات دربار را ھمچنان ادامھ میداد و گاھگاه دلیرانھ تظاھر بھ خوشحالي 
و ; مردم انگلستان دیگر او را دوست نمیداشتند. لزل شده بودمیكرد، در واقع دلمرده، و بنیان سلامتش متز

آخرین . احساس میكردند كھ وي بیش از اندازه زیستھ است و باید جاي خود را بھ شاھزاده جوانتري بدھد
پارلمنت زمان الیزابت بیش از سایر پارلمنتھا علیھ تجاوز او بھ آزادي پارلماني، تعقیب پیرایشگران، 

برخلاف . زافزون و اعطاي انحصارات تجاري بھ اشخاص مورد نظر، اعتراض میكردتقاضاي پول رو
تصور ھمگان، ملكھ در این مورد اخیر با نظر پارلمنت موافقت كرد، و قول داد كھ آن نقیصھ را مرتفع 

ھمھ اعضاي پارلمنت جھت اظھار تشكر بھ حضور ملكھ رفتند، و ضمن آنكھ ملكھ ظاھرا آخرین نطق . كند
 ٢٠(را، كھ حاكي از آرزوھایش بود، ایراد میكرد در برابر او زانو زدند )) نطق طلایي((بھ نام  خود،

  : ، ملكھ بھ آنان چنین گفت)١۶٠١نوامبر 

ھیچ جواھر گرانبھایي وجود ندارد كھ من آن را بر عشق شما ترجیح بدھم، زیرا من این عشق را گرانبھاتر 
من این . ھ این منصب عالي از طرف خداوند بھ من تفویض شده استو اگر چ. ... از ھر گنجینھاي میدانم

  . را افتخار تاج و تخت خود میشمرم كھ با عشق شما سلطنت كردھام

  : سپس بھ آنان فرمود كھ برخیزند و بعد گفت

ن پادشاه بودن و تاج بر سر داشتن در نظر كساني كھ آن را میبینند، با شكوھتر میآید تا در نظر كساني كھ آ
من بھ نوبھ خود، اگر بھ خاطر وجدانم نبود تا وظیفھاي را كھ خداوند بھ من سپرده . ... را بر سر میگذارند

است انجام دھم، در برابر او سر تعظیم فرود آرم، و امنیت شما را حفظ كنم، بھ میل خود حاضر بودم كھ 
ن براي سعادت شما نباشد، مایل این مقام را بھ دیگري واگذارم، و از دست شكوھي كھ پر از دردسر م

و اگر چھ فرمانروایان قویتر و عاقلتري داشتھاید، ھرگز فرمانروایي . نیستم كھ دیگر زندگي و سلطنت كنم
  . نداشتھاید و نخواھید داشت، كھ بیش از من شما را دوست داشتھ باشد

نداختھ بود و، تا زماني كھ ماري الیزابت تا آنجا كھ توانستھ بو، مسئلھ تعیین جانشین خود را بھ تعویق ا
بھ عنوان وارث حقیقي تخت و تاج انگلستان حیات داشت، الیزابت نمیتوانست ) ملكھ اسكاتلند(استوارت 

پس از اعدام ماري استوارت، فرزندش . اجازه دھد كھ وي استقرار مذھب پروتستان را بھ خطر بیندازد
اگر چھ وي مردي بیاراده و منحرف بود، پیروي او ; میشد جیمز ششم پادشاه اسكاتلند ظاھرا وارث الیزابت

الیزابت میدانست كھ رابرت سسیل و سایر اعضاي دربار، بھ . از مذھب پروتستان باعث تسلاي ملكھ بود
انتظار مرگ ملكھ، نھاني با جیمز مشغول مكاتبھاند تا جلوس او را بر تخت سلطنت انگلستان تسھیل و آینده 

  . دخود را تضمین كنن
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ولي او از زیاد زیستن بھ . در سرتاسر اروپا شایع شده بود كھ الیزابت در نتیجھ ابتلا بھ سرطان خواھد مرد
حال مرگ افتاده بود، و وجودش دیگر نمیتوانست غم و شادي و سنگیني لطمھ گذشت روزگار بیرحم را 

  . تحمل كند

كھ او را با اشعار فكاھي بر سر حال  ھنگامي كھ سر جان ھرینگتن، پسر تعمیدي ملكھ، درصدد برآمد
وقتي كھ احساس كني آفتاب عمرت بر لب بام است، از این :((بیاورد، وي مانع از این كار شد و بھ او گفت

، پس از آنكھ الیزابت خود را جسورانھ در معرض باد ١۶٠٣در مارس )). مزخرفات كمتر لذت میبري
وي بیشتر اوقات بیماري را . ھ ھفتھ در آتش تب سوختزمستاني قرار داد، سرما خورد و تب كرد و س

پزشكي نخواست، بلكھ دستور داد رامشگران حضور یابند و . روي صندلي گذرانید، یا بھ پشتي تكیھ كرد
ھویتگیفت، اسقف . سرانجام درباریان او را متقاعد كردند، كھ در بستر استراحت كند. آھنگھایي بنوازند

وي در كنار بستر ملكھ زانو زد . لكھ دعا كرده بود، مورد ملامتش قرار گرفتاعظم، كھ براي طول عمر م
و ھنگامي كھ آن را بھ پایان رسانید و برخاست تا برود، الیزابت بھ او دستور ; و بھ دعا خواندن پرداخت

ر دعا ، بھ او اشاره كرد كھ بیشت))زانوان پیرمرد خستھ شده بود((و دوباره وقتي كھ ; داد كھ ادامھ دھد
خوابي كھ دیگر از آن بیدار . پیرمرد فقط وقتي آسوده شد كھ ملكھ در اواخر شب بھ خواب رفت. بخواند

امروز صبح، در : ((، جان منینگم در یادداشتھاي روزانھ خود چنین نوشت)مارس ٢۴(روز بعد . نشد
فتد، جھان را ترك حدود ساعت سھ، علیاحضرت، آرام مثل برھاي یا مثل سیب رسیدھاي كھ از درخت بی

  . ظاھرا ھم چنین بود)). گفت

بسیاري از آنان احساس . مردم انگلستان كھ مدتھا منتظر فرارسیدن مرگ او بودند، باز متاثر شدند
میكردند، كھ عصر درخشاني بھ پایان رسیده، دست نیرومندي از سكان افتاده است، و بعضي دیگر مثل 

  :بیكن او ملكھ بزرگي میدانست و میگفت. مرجي آغاز شودشكسپیر میترسیدند كھ فترت پر ھرج و 

اگر پلوتارك زنده بود و میخواست شرح زندگي بزرگان را با ھم مقایسھ كند، در این امر سرگردان میماند، 
این بانو چنان معلوماتي داشت كھ در جنس او غریب بود و . زیرا در میان زنان كسي را نظیر او نمییافت

این قسمت از جزیره ھرگز ... اما در مورد سلطنت او. ... زادگان بندرت دیده میشدحتي در میان شاھ
دورھاي بھتر از این چھل و پنج سال بھ خود ندیده است، البتھ نھ از لحاظ آرامش فصلھا، بلكھ از لحاظ 

عدل  حكومت عاقلانھ او، زیرا اگر، از یك طرف، بھ استقرار مذھب حقیقي، صلح و امنیت دایم، برقراري
و داد، و رفتار ملایم با اشراف بنگریم، و از طرف دیگر، اختلافات مذھبي، گرفتاریھاي ممالك ھمجوار، 

و بعد ھم بھ تنھا بودن او توجھ كنیم، آن وقت با ملاحظھ ; جاھطلبي اسپانیا، و مخالفت رم را درنظر آوریم
تصور میكنم . دیع و تا این حد شایستھ باشداین نكات، چون نمیتوانستم مثال دیگري بیاورم كھ تا این پایھ ب

نمیتوانستم مثال عالیتر و قابل توجھتري در مورد تقارن علم در فرمانده كشوري با خوشبختي ملتي پیدا 
  . كنم

اگر از لحاظ تاریخي بھ پشت سر بنگریم، باید تصور الیزابت را قدري سایھ بزنیم و عیوب این ملكھ بینظیر 
الیزابت زني مقدس یا دانشمند نبود، بلكھ زني با . دھیم و از آنھا چشمپوشي كنیمرا مورد بررسي قرار 

كاملا برقرار نشد و ھمھ )) حقیقت مذھب((در زمان وي . حرارت و پرشور و شیفتھ و عاشق زندگي بود
مني در زیر تاكھاي خود ھرچھ میكاشتند در كمال ای((اتباع او، ھمچنانكھ شكسپیر گفتھ است، نمیتوانستند 

. فرمانروایي عاقلانھ او تا اندازھاي مرھون ھمكارانش بود)). بخورند و آھنگھاي شورانگیز صلح بخوانند
و گاھي ھم موجب ; تردید و دودلي الیزابت غالبا و شاید بر اثر تغییر روزگار، نتایج خوب بھ بار میآورد

اما وي نھ . نجات او میگشتچنان ضعفي در سیاست میشد كھ فقط آشفتگي وضع داخلي دشمنانش باعث 
الیزابت اسكاتلند را از زیر . تنھا از دشواریھا نجات مییافت، بلكھ بھ وسایل خوب یا بد پیشرفت ھم میكرد

بھ ھانري دو ناوار امكان داد كھ در برابر مراسم ; تسلط فرانسھ بیرون آورد و بھ انگلستان نزدیك ساخت
در عصر الیزابت، علم و ادبیات بر اثر ثروتمند شدن مردم . را صادر كند نانتقداس در پاریس، فرمان 

این ملكھ اگر چھ استبداد پدر را ادامھ داد، در عوض با انسانیت و لطف خود آن را تعدیل كرد . رونق یافت
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و، چون شوھر و فرزندي نداشت، انگلستان را كودك خود میدانست، صادقانھ دوستش میداشت، و عمر 
  . الیزابت بزرگترین فرمانرواي انگلستان بھ شمار میرود. خود را صرف خدمت آن میكرد

  فصل دوم 

  

  انگلستان شادكام 

١۵۵١- ٨۶٢۵  

I  - كار  

انگلستان چھ نوع كشوري بود كھ باعث قدرت و پیروزي الیزابت شد، و بھ شكسپیر زبان و الھام داد 
مردان عصر الیزابت چھ نوع مردمي بودند، كھ تا آن اندازه بیباكانھ پرخاشگر و صریحاللھجھ و پرنشاط 

رزیدند و خانھ میساختند و بودند چگونھ میزیستند و كار میكردند، لباس میپوشیدند، و میاندیشیدند، عشق میو
، انگلستان در حدود پنج میلیون نفر جمعیت داشت، بیشتر آنھا بھ كشاورزي ١۵٨١آواز میخواندند در 

بعضي . اكثر این عده زمین را شخم میزدند و تخم میكاشتند و فقط در محصول شریك بودند. اشتغال داشتند
عدھاي دیگر، كھ شماره آنھا ھر سال افزایش ; ددیگر بھ صورت مستاجر، مالالاجاره معیني میپرداختن

چینھكشي بھ دور اراضي عمومي ھمچنان . مییافت، كشاورزاني بودند كھ مالك مطلق زمین خود بودند
سرفداري تقریبا منسوخ شده بود، ولي اخراج . ادامھ داشت، زیرا گلھداري از كشاورزي پرسودتر بود

ضي و دستھبندي، طبقھاي كارگر و بدبخت بھ وجود آورده بود مستاجران، در نتیجھ چینھكشي بھ دور ارا
كھ نیروي خود را بھ طور مخاطرھآمیزي بھ صاحبان مزارع میفروخت، یا در دكانھاي شھرھاي در حال 

  . توسعھ بھ كار میبرد

ي اما، بھ استثناي پایتخت، شھرھا ھنوز كوچك بودند، تاریچ و بریستول، كھ بعد از لندن بزرگترین شھرھا
انگلستان بھ شمار میرفتند، ھر یك بیش از بیست ھزار نفر جمعیت نداشتند، ولي قضیھ داراي جنبھ مثبتي 

ھا داراي باغ بود، یا در  مردم شھرھا با یكدیگر روابط دوستانھ داشتند و حتي در لندن بیشتر خانھ: نیز بود
مختلفي را، كھ شكسپیر از آنھا در اشعار و ساكنان آنھا میتوانستند گلھاي ; مجاورت دشتھاي باز قرار داشت

  . خود نام برده است، بچینند

ولي قیمت ھیزم ; ھا را با سوزاندن ھیزم گرم میكردند، در صنایع، جھت سوخت، ذغال بھ كار میبردند خانھ
در قرن شانزدھم بسیار ترقي كرد، و تقاضاي روزافزون شھرھا براي دریافت ذغال، مالكان اراضي را بر 

بنابراین، كارگران آلماني را براي پیشرفت استخراج . اشت كھ بھ جستجوي ذخایر زیرزمیني بپردازندآن د
الیزابت استعمال ذغال را در لندن قدغن كرد، ولي نیازمندیھاي اقتصادي . معادن و فلزكاري استخدام كردند

م و ستم آلوا، از ھلند بھ بھ ھمان نسبت كھ بافندگان و قصاران، در نتیجھ ظل. دستور او را باطل ساخت
جماعت ھوگنو، با مھاجرت خود بھ انگلستان . انگلستان میگریختند، دكانھاي پارچھفروشي افزایش مییافت

كشیشي انگلیسي، بھ نام ویلیام لي در سال . مھارت خویش را در صنعت و تجارت بھ آن كشور انتقال دادند
ماھیگیري مھمترین صنعت بھ شمار میرفت، . رددستگاه نیمھ خودكاري جھت كشبافي اختراع ك ١۵٨٩

زیرا دولت از آن حمایت میكرد تا مردان را بھ دریانوردي عادت دھد و براي نیروي دریایي ذخیرھاي 
از این رو الیزابت، برطبق یكي از عادات كلیساي كاتولیك، بھ اتباع خود دستور داد، كھ در دو ; تھیھ كند

  . زه بزرگ، از خوردن گوشت پرھیز كنندروز در ھفتھ و ھمچنین ایام رو
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اصناف، كھ در نتیجھ مقررات مربوط بھ قرون وسطي فلج شده بودند، در این عصر، كھ استقلال فرد و 
گردانندگان امور بازرگاني، كھ . ابداع دو شاخص عمده آن بود، ھمچنان بازارھاي خود را از دست میدادند

ھا تقسیم  د، مواد خام میخریدند، آنھا را میان دكانھا و خانوادهمردمي زیرك بودند، سرمایھ گرد میآوردن
میكردند، محصول را میخریدند، و تا آنجا كھ وسیلھ حمل و نقل و امكان داد و ستد وجود داشت، آن را 

سرمایھداري در انگلستان در خانھ آغاز شد و پدر، مادر، دختر و پسر جھت مقاطعھكاران . میفروختند
. بھ وجود آمد كھ تا اواخر قرن ھیجدھم ادامھ یافت)) نظام خانگي((ردند و از این بھ بعد شروع بھ كار ك

تقریبا ھر خانھ بھ صورت كارخانھ كوچكي درآمد، كھ در آن زنان، بھ بافتن و ریستن كتان و پشم، دوختن، 
ق میشدند كھ نوعي ھنر شراب میانداختند، و تقریبا موف. و گلدوزي اشتغال داشتند، از گیاھان دارو میساختند

  . طباخي در انگلستان بھ وجود آورند

دولت الیزابت با ھمان تعصبي كھ براي مذھب قانون وضع میكرد، امور اقتصادي را نیز زیر نظر 
میگرفت، و چون سختگیریھاي شھرداري را در امر كارخانھ و داد و ستد مانع از پیشرفت تجارت و 

)) قانون شاگردي((بر طبق . ھ جاي مقررات ناحیھاي، معمول كردصنعت میدانست، مقررات ملي را، ب
. در انگلستان برقرار بود ١٨١۵مجموعھ قوانین پیچیدھاي جھت نظارت دولت تدوین شد كھ تا ) ١۵۶٣(

این قوانین، كھ بھ منظور جلوگیري از تنبلي و بیكاري بود، تصریح میكرد كھ ھر جوان قویبنیھاي باید 
تا انسان بھ بیست و سھ سالگي نرسیده باشد، غالبا، و نھ ھمیشھ، ((ي كند، زیرا مدت ھفت سال شاگرد

ھر جواني كھ بھ سي )). وحشي است و نیروي داوري ندارد و داراي تجربھ كافي جھت اداره خود نیست
، طبق دستور اولیاي امور. شیلینگ عایدي نداشت ۴٠سال نرسیده بود و بھ میل خود بیكار میماند و سالانھ 

ھا ھمھ افراد سالم، كھ سنشان كمتر از شصت بود، میبایستي در  مجبور بود بھ كاري بپردازد، در دھكده
ھمھ كارگران میبایستي قراردادھاي یكسالھ ببندند و مزدي كھ تضمین شده . برداشت محصول شركت كنند

ري را در ناحیھ خود تعیین بھ امناي صلح اختیار داده شده كھ اقل و اكثر مزد ھر كا. باشد دریافت دارند
كارفرمایاني كھ بدون دلیل كارگران را جواب . پنس در روز تعیین شد ٩مزد كارگران لندن از قرار ; كنند

  . كارگراني كھ بیجھت كار خود را ترك میگفتند، بھ زندان میافتادند; شیلینگ جریمھ میشدند ۴٠میكردند، 

ھمچنین مقرر شد كھ ; قاضي محل از كار خود دست بكشد ھیچ كارگري حق نداشت بدون اجازه كارفرما و
كارگران باید دوازده ساعت در تابستان كار كنند و در روزھاي زمستان تا وقتي كھ ھوا تاریك نشده است، 

  . ھرگونھ اعتصابي ممنوع بود، و اعتصابكنندگان زنداني یا جریمھ میشدند. بھ كار ادامھ دھند

حفظ كارفرما، علیھ كارگر، پیشرفت كشاورزي بھ ضرر صنعت، و براي بھ طور كلي، قانون فوق جھت 
صنف بنایان، درھال در مقدمھ مقررات خود این جملھ تسلیبخش . حفاظت دولت علیھ انقلاب اجتماعي بود

)). افراد بشر از لحاظ طبیعي مساویند و ھمھ توسط یك كارگر از یك گل ساختھ شدھاند: ((را نوشتھ بود
و شاید ھم سسیل بود كھ دستور تدوین قانون ; شتر از ھمھ سسیل و الیزابت آنرا باور نمیكردولي ھیچكس بی

  . صادر كرد ١۵۶٣اقتصادي را در 

این قانون بھ منظور ایجاد ! نتیجھ قانون مزبور این بود كھ فقر و فاقھ براي طبقھ كارگر اجباري شد
شد، ولي قضاتي كھ مامور این كار شده  ھماھنگي بین دستمزدھا و قیمت غذاھاي ضروري مردم تھیھ

و  ١۵٨٠بین سالھاي . دستمزدھا بالا رفت، اما بسیار كندتر از قیمتھا. بودند، ھمگي از طبقھ كارفرما بودند
 ١۶۵٠تا  ١۵۵٠از سال . قیمت مایحتاج زندگي صد در صد، و دستمزد بیست درصد افزایش یافت ١۶۴٠

  . دتر شدوضع صنعتگران و كارگران روز بھ روز ب

)) ھاي اجاري كثیف میزیستند مملو از طبقھاي نسبتا فقیر و غالبا تبھكار شده بود، كھ در خانھ((حومھ لندن 
در مراسم تشییع جنازه ارل آو شروزبري . و در بعضي از قسمتھا، عمر را بھ گدایي و دزدي میگذراندند

  . ، در حدود بیست ھزار گدا تقاضاي غذا كردند)١۵٩١(
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اي رفع این معایب قوانین سختي علیھ گدایي گذراند، و یك سلسلھ قوانین نسبتا بشر دوستانھ نیز دولت بر
كھ در آن مسئولیت دولت در حفظ مردم از گرسنگي ) ١۵۶٣١۶٠١(موسوم بھ قانون گدایان تصویب كرد 

ن افراد قابل در ھر ناحیھ مالیاتي بھ منظور كمك بھ نیازمندان بیكار و بھ كار گماشت. تصریح شده بود
  . ھاي دولتي وضع شد استخدام در كارگاه

علل . افزایش قیمتھا بھ ھمان نسبت كھ باعث تشویق صنعت و تجارت گشت، بھ ضرر مستمندان تمام شد
مھم آن عبارت بود از استخراج نقره در اروپا، ورود فلزات گرانبھا از امریكا، و بیارزش كردن پول بھ 

مقدار نقرھاي كھ در اروپا استخراج ، یا از امریكا وارد شد، طبق نرخ  ١۵۴۴ تا ١۵٠١از . وسیلھ دولتھا
دلار بالغ  ٠٠٠,٠٠٠,٩٠٠بھ  ١۶٠٠تا  ١۵۴۵دلار میرسید و از  ٠٠٠,٠٠٠,١۵٠بھ  ١٩۵٧ارز در 

وي نظریھ سر تامس گرشم . الیزابت شرافتمندانھ علیھ بیارزش شدن پول انگلستان كوشش كرد. میشد
اخطار كرد كھ پول بد باعث خارج شدن پول خوب از جریان میشود  ١۵۶٠ا كھ در مشاور زیرك خود ر

بدان معني كھ مردم مسكوكاتي را كھ از فلزات واقعا گرانبھا ساختھ شده است، یا پنھان میكنند، یا ; پذیرفت
بھ خارج میفرستند، در صورتي كھ مسكوكات بدون فلز گرانبھا را براي مقاصد دیگر و مخصوصا 

این نظریھ بھ قانون !)) جنس بد لایق ریش صاحبش: ((خت مالیات بھ كار میبرند و در واقع میگویندپردا
الیزابت با كمك سسیل مسكوكاتي را كھ در زمان پدر و برادرش از ارزش افتاده . گرشم معروف شده است

با وجود این، . یدھاي انگلستان را بھ قرار اول بازگردان بود، اصلاح كرد و محتواي نقره و طلاي سكھ
قیمتھا ھمچنان افزایش یافت، زیرا ورود یا استخراج طلا و نقره و رواج مسكوك از تولید كالا سریعتر 

  . انجام میگرفت

انحصارات نیز در بالا رفتن قیمتھا موثر بودند، الیزابت بھ منظور تولید یا فروش كالاھایي چون آھن، 
ھ، نخ تابیده، پوست، چرم و شیشھ بھ اشخاص امتیاز یا روغن، سركھ، ذغالسنگ، سرب، شوره، نشاست

وي این امتیازات را جھت تشویق سرمایھداران بھ واردكردن كالا و تاسیس صنایع جدید، و . انحصار میداد
ھنگامي . گاھي بھ عنوان پاداش جھت مناصب خدماتي كھ حقوق كافي بھ آنھا تعلق نمیگرفت، اعطا میكرد

حصارات بھ صورت شورشي در پارلمنت درآمد، الیزابت حاضر شد، آنھا را تا كھ اعتراض علیھ این ان
بعضي از آنھا ھمچنان بھ ). ١۶٠١(زماني كھ در اقدامات صاحبان انحصار تحقیق نشده است، ملغا كند 

  . قوت خود باقي میماند

ھیچكس . فت كردتجارت داخلي، كھ بدین ترتیب گرفتار اشكالاتي شده بود، كندتر از تجارت خارجي پیشر
ھاي  حق نداشت در شھري كھ مقیم آنجا نبود، كالایي را بھ فروش برساند، مگر در نمایشگاه فراورده

  . صنعتي آن شھر

ھایي در بسیاري از شھرھا بھ تناوب تشكیل میشد، و شماره آنھا در سال از پانصد یا ششصد  چنین نمایشگاه
شگاه بارثالومیو بود، كھ در ماه اوت ھر سال نزدیك لندن مشھورترین آنھا نمای; نمایشگاه افزونتر بود

ھاي آبي  كالاھا را بیشتر از راه. تشكیل میشد و براي جلب توجھ مردم بھ كالاھا، سیركي نیز برپا میكرد
ھا خراب بود ولي رو بھ اصلاح میرفت و مسافران  جاده. ھا پر از كشتي بود رودخانھ; حمل میكردند

قاصدي كھ خبر مرگ الیزابت را بھ ادنبوگ آورد، ; صد و شصت كیلومتر راه طي كنندمیتوانستند روزانھ 
تاسیس شده بود، فقط در خدمت  ١۵١٧دستگاه پست، كھ در . كیلومتر راه پیمود ٢۶٠در روز اول حركت 

مسافرت . ھاي خصوصي توسط اشخاص، پیكھا، سفیران یا مسافران دیگر فرستاده میشد نامھ; دولت بود
وسیلھاي تجملي  ١۶٠٠و تا سال ; مرسوم شد ١۵۶۴كالسكھ در حدود . با اسب صورت میگرفت بیشتر

شماره آنان بھ اندازھاي افزایش یافت، كھ دولت مجبور شد بھ علت  ١۶٣۴ولي تا . براي عدھاي محدود بود
جود داشت، و ھاي خوبي و ھا مھمانخانھ در راه. ھا مانع از كالسكھراني توسط اشخاص عادي شود تراكم راه

زنان خوبي ھم در آنھا كار میكردند بھ استثناي مواقعي كھ مسافران نمیخواستند كھ آن زنھا خوب باشند اما 
در این زمان مردم . مسافران مجبور بودند كھ از جیب خود مواظبت كنند و مقصد خود را پنھان دارند

  . ناگزیر بودند كھ ھشیار و گوش بھ زنگ باشند
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صدور كالاھاي ساختھ شده راه خوبي جھت پرداخت . ، تجارت خارجي نیز رونق یافتبا تكامل صنعت
بازار از وضع محلي و بھ صورت ملي و سپس . بھاي اشیاي تجملي شرق و مواد خام بھ شمار میآمد

اروپایي درآمد، و حتي دامنھ آن بھ آسیا و امریكا كشیده شد و قدرت و فعالیت دولتھا با توسعھ تجارت و 
انگلستان، مانند فرانسھ و اسپانیا، مایل بود كالا صادر و طلا وارد كند، . ئل ناشي از آن افزایش یافتمسا

زیرا طبق نظریھ مركانتیلیسم، كھ در آن عھد رواج داشت، ثروت یك ملت برحسب فلزات گرانبھایي كھ در 
)) تعادل تجاري((باره ظاھرا فرانسیس بیكن نخستین كسي بود كھ در. اختیار داشت، تخمین زده میشد

سسیل . مساعد سخن گفت و مقصود او فزوني صادرات بر واردات و در نتیجھ دریافت طلا و نقره بود
وي . در ھمھ سیاستھا این است كھ از استفاده كالاھاي غیرلازم اجتناب شود((اظھار میداشت كھ ھدف او 

را پولي بینالمللي میدانست، كھ در صورت میدانست كھ طلا و نقره را نمیشود خورد و پوشید، ولي آنھا 
صنایع ملي را در زمان صلح حمایت . ضرورت با آنھا میشد، ھمھ چیز، حتي اتحاد دشمنان را خرید

از اینجا بود كھ دولتھا با . میكردند، تا مبادا ملت در زمان جنگ بھ محصولات خارجي نیازمند شود
. و صادرات را با اعطاي كمك تشویق میكردند برقراري حقوق گمركي جلو واردات را میگرفتند،

بازاري )) بازرگانان ماجراجو((; جھت فروش كالاھاي انگلیسي در خارج تاسیس شد)) شركتھاي تجاري((
براي صدور كالاھاي خود در ھامبورگ ایجاد كردند، آنتوني جنكینسن رھبري ھیئتھاي تجاري را براي 

بھ عھده گرفت، ھیئت دیگري بھ ھندوستان رفت ) ١۵۶٢(و ایران ) ١۵۵٧(معاملھ با روسیھ 
، و كمپاني تاریخي ھند ١۵٩۵، و كمپاني مسكویي در ١۵٨١، و كمپاني انگلیسي تركیھ در )١۵٨٣١۵٩١(

  . زمینھ براي اقدامات ھیستینگر و كلایو آماده گشت. تاسیس شد ١۶٠٠دسامبر  ٣١شرقي در 

در ; ھاي تجاري تازه در اقیانوسھا بھ مسافرت پرداختند راهكساني كھ عاشق دریا یا پول بودند، جھت یافتن 
بھ سبب علاقھ بھ یافتن بازار و تاسیس . واقع علم جغرافیا تا اندازھاي محصول فرعي شوق و ذوق آنان بود

جنگلھاي انگلستان بھ صورت دگل و بدنھ كشتي درآمد، ; مستعمره، علاقھ بھ كشتیسازي نیز بھ وجود آمد
  . بھ تسلط بر دریاھا كرد، و اسما و عملا امپراطوري بریتانیا تشكیل شد بریتانیا شروع

شماره بانكھا فزوني . بھ ھمان نسبت كھ تجارت توسعھ یافت، موسسات مالي براي تسریع آن بھ وجود آمد
; یك شركت سھامي براي تجارت با روسیھ تشكیل دادند)) بازرگانان ماجراجو(( ١۵۵٣در سال . گرفت
پس از اعزام ھر ھیئت، منافع را تقسیم میكردند و ; لیره انتشار یافت ٢۵ز قرار سھمي سھم ا ٢۴٠

كمپاني ھند شرقي نیز بھ مسافرتھایي كھ ترتیب . سرمایھاي كھ بھ كار انداختھ بودند، دوباره بھ دست میآمد
اعث ھجوم درصد منفعتي كھ در نخستین سفر خود بھ دست آورد، ب ۵,٨٧میداد، كمكھاي مالي میكرد و 

درباریان، قضات، روحانیان، شھسواران، بیوھزنان، دختران خانھ مانده و بازرگانان جھت شركت در 
دولت، تنزیل  ١۵۵٢از سال . زن و مرد پول را بھ ھمان شدت امروز دوست میداشتند. مسافرت بعدي شد
پیشھ باعث شد كھ دولت در ولي رشد متوالي كار و ; اعلام كرد)) گناه بسیار منفوري((پول را بھ عنوان 

لایحھ رباخواري تصویب كرد و در آن بین بھره و رباخواري فرق گذشت ((قانوني موسوم بھ  ١۵٧١سال 
با افزایش معاملات سھام، بورسھایي جھت مبادلھ مالكیت سھام یا . و ده درصد منفعت را قانوني دانست

، ١۵۶۶در سال . روش كالا بھ جریان گذاشتھ شدكالاھا تشكیل یافت، و پول بیشتري براي تسھیل خرید و ف
، این ١۵٧٣در سال . گرشم بورس شاھي را بھ منظور عملیات بازرگاني و مالي از این نوع بوجود آورد

  . موسسھ براي نخستین بار سیاست مربوط بھ بیمھ عمر را اعلام داشت

. ، فعالیت تجاري رونق گرفتبھ ھمان سرعت كھ لندن بھ صورت یكي از بازارھا و مراكز جھان درآمد
مسافري كھ بھ بسیاري از كشورھا سفر كرده بود دكانھاي . ھاي تاریك با كالاھا جلوھاي پیدا كرد كوچھ

اغلب بازرگانان جاي كافي نداشتند، و بعضي از آنان از . زرگران لندن را با شكوھترین زرگریھا خواند
استفاده میكردند و مطمئن بودند كھ عیسي پس از  صحن كلیساي جامع سنت پول بھ عنوان اداره موقتي

وكلاي دادگستري با موكلان خود در آنجا گفتگو میكردند، بعضي  ;استكالون عقیده خود را تغییر داده 
و دورھگردان نان و گوشت، ماھي و میوه، آبجو انگلیسي  دیگر پول خود را روي سنگ قبرھا میشمردند،

ھاي تنگ و پرگل و لاي  ھا و گاریھا در كوچھ ھا، دستفروشھا، كالسكھ پیاده. و آبجو معمولي میفروختند
رودخانھ تمز بھ عنوان شاھراه عمده محسوب میشد و كرجیھا و قایقھا و كشتھاي تفریحي از . میلولیدند
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ریبا در ھر نقطھاي قایقراني براي حمل مسافر یا كالا بھ پایین یا بالاي رودخانھ دیده تق. روي آن میگذشتند
این تكیھ كلامھا )). آھاي بھ طرف غرب((یا )) آھاي بھ طرف شرق((كھ بھ صداي بلند فریاد میزد، ; میشد

ون ھنگامي كھ بوھاي گوناگ. شد) ١۶٠٣١۶٢۵(ھاي دوره سلطنت جیمز اول  بعدا عنوان نمایشنامھ
رودخانھ كاھش یافت، این راه آبي بصورت محلي براي تجارت، تفریح و عشقبازي درآمد، در اطراف آن 

ساختھ شد،  ١٢٩٩پل لندن، كھ در سال . نمایشھاي عالي برپا میشد، متمولان در آن حدود مقیم میشدند
در جنوب شھر . تباعث افتخار شھر بود، و تنھا راه میان محلھاي شمالي و جنوبي آن بھ شمار میرف

ھا، و زندانھاي در اینجا تاجر ھمھ كاره بود، و خاوندھاي لقبدار بھ  ھا، روسپیخانھ ھا، تماشاخانھ میخانھ
. خانواده سلطنتي و اعیان در قصرھاي خارج از لندن میزیستند. آساني نمیتوانستند بھ آنجا رفت و آمد كنند

در آنجا نیز بازرگانان عقاید خود . اد، شھري جداگانھ بودوستمینستر، كھ پارلمنت در آنجا تشكیل جلسھ مید
باعث وحشت ملكھ شد، و نیم قرن بعد پادشاه وقت  ١۶٠٠ھمین مكان در حدود سال ; را تحمیل میكردند

  . انگلستان را در ھمانجا گردن زدند

II -مدارس  

مقدار كمي لاتیني و از آن كمتر یوناني، كمي . در دوره شكسپیر مردم بھ تعلیم و تربیت عادت نداشتند
با حرص و ولع اما شتابان كتاب میخواندند و بیدرنگ مطالب خوانده ; بیشتر ایتالیایي و فرانسوي میدانستند

ان خود با گستاخي بیسابقھاي سخن تا پایان عمر بھ مدرسھ میرفتند و با آموزگار. شده را آزمایش میكردند
  . میگفتند

زباني كھ مردم بھ كار میبردند زبان مدرسھاي نبود، بلكھ میراث سلتي، رومي، ساكسوني، و انگلیسي دوره 
ھمچنین اصطلاحات و كلمات . نورمانھا بود، كھ در آن كلمات فرانسوي و ایتالیایي فراوان یافت میشد

آن شنیده میشد، و حتي از ھر كلمھ كلمات تازھاي میساختند و قوه تخیل ھاي ایالتي در  عامیانھ و لھجھ
ھرگز زباني چنان سرزنده، نیرومند، . نیرومند خود را در ایجاد سخنان مبتكرانھ بھ كار میبردند

  . انعطافپذیر، و غني وجود نداشتھ است

درست تالیف نشده بود، و ھیچ كتاب لغتي جھت یافتن املاي  ١۵٧٠املاي كلمات ثابت نبود، و قبل از 
تندنویسي معمول بود، ولي از ناشكیبایي بازرگانان . شكسپیر ھرگز اسم خود را یك جور نمینوشت
  . پرحرارت نمیكاست و باعث ایجاد شعر نمیشد

ھاي زنان تارك دنیا بھ وسیلھ ھنري ھشتم، بھ كلي  تعلیم و تربیت منظم دختران، در نتیجھ انحلال صومعھ
شده بود، ولي ھمھ كودكان حتي آنان كھ در حومھ شھرھا میزیستند، از تعلیمات ابتدایي  دچار اختلال

 ٢٨٨جیمز اول و چارلز اول ; الیزابت صد مدرسھ ابتدایي مجاني تاسیس كرد. رایگان بھرھمند میشدند
، و ھاي ملي در وینچستر، ایتن، سنتپول براي فرزندان اشراف، آموزشگاه. مدرسھ دیگر افتتاح كردند

افتتاح ) ١۵۶١(و مدرسھ مرچنت تیلرز ) ١۵٧١(، ھرو )١۵۶٧(سپس راگبي ; شروزبري تاسیس شده بود
مطالعھ آثار . ریچارد مالكاستر بھ آموزشگاه اخیر از لحاظ فن تعلیم شھرت عظیمي بخشیده است. شد

ن در مدارس كلاسیك بھ اضافھ شلاق خوردن برنامھ درسي را تشكیل میداد، و پذیرفتن مذھب انگلیكا
. در مدارس وستمینستر كلاسھا در ساعت ھفت آغاز میشد و در ساعت شش بھ پایان میرسید. اجباري بود

در ساعت ھشت صبح صبحانھ داده میشد، و بعد از ظھرھا دانشآموزان اجازه داشتند، مختصري استراحت 
یف خود را بھ حد اكمل بھ انجام پدر و مادرھا معتقد بودند، مدرسھ باید یكي از وظا. كنند و چرتي بزنند

  . برساند یعني آنھا را از دست كودكانشان خلاص كند

آكسفرد و كیمبریچ ھنوز انحصار تعلیمات دانشگاھي را در اختیار داشتند و اگر چھ در ضمن آشوب 
ر ھر یك از آنھا د ١۵٨۶اصلاح دیني مانند قرون وسطي داراي قدرت را بتدریج باز مییافتند، و در سال 

و ) ١۵٨۴(در كمبریج، سر والتر مایلدمي كالج امانوئل را وقف كرد . دانشجو داشت ١۵٠٠حدود 
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در آكسفرد، ). ١۵٨٨(فرانسیز، كنتس ساسكس و عمھ فیلیپ سیدني، كالج سیدني ساسكس را تاسیس كردند 
در  )١۶٢۴(و پمبروك ) ١۶١٠(و وادم ) ١۵٧١(كالج مسیح با سرمایھ دولت و دیگران تاسیس گشت 

، در كیمبریج، بھ سبب ورود ملكھ، ھیجان غریبي برپا ١۵۶۴در سال . زمان جیمز اول بھ آن اضافھ شدند
در ترینیتي كالج بھ زبان یوناني بھ نطقي . وي بھ نطقي لاتیني، كھ در مدح و تمجید او بود، گوش داد. شد

سخناني چند بھ زبان لاتیني رد و بدل  ھا با دانشجویان كھ بھ این زبان ایراد شده بود، پاسخ داد، در كوچھ
كرد، و سرانجام خود او نطقي بھ زبان لاتیني ایراد كرد، و در آن اشتیاق خود را بھ خدمت علم ابراز 

دو سال بعد وي بھ آكسفرد رفت، و در تالارھا و دشتھاي زیباي آن شادیھا كرد، و ھنگام عزیمت با . داشت
خداحافظ، خداوند بھ تحصیلات ! خداحافظ، دانشمندان عزیزم! من رعایاي خوب((شوق و ذوق فریاد زد، 

  . الیزابت میدانست كھ چگونھ باید ملكھ خوبي بود!)) شما كمك كند

دختران سر آنتونیكوك بھ . عدھاي از زنان انگلیسي نیز با او در تبحر و دانشمندي رقابت میكردند
قصر خود را در ویلتن میعادگاه شاعران، و  دانشمندي مشھور بودند، و ماري سیدني، كنتس پمبروك،

زناني . سیاستمداران و ھنرمندان ساخت و كفایت آن را داشت كھ بھترین استعدادھاي آنان را ارزیابي كند
درھاي مدارس ابتدایي بھ روي دختر و . نظیر او معلومات خود را از آموزگاران سرخانھ قرا میگرفتند

  . ھا فقط براي پسران و مردان بود ملي و دانشگاهھاي  پسر باز بود، ولي آموزشگاه

از كارھاي بزرگ آن عصر این بود كھ یكي از كارآمدترین متخصصان مالي دوره الیزابت، كالج گرشم را 
در لندن براي تحصیل حقوق، طب، ھندسھ، علم بلاغت، و سایر علومي كھ براي بازرگانان مفید بود، 

بازرگانان و سایر اتباع ((ا ھم بھ انگلیسي و ھم بھ لاتیني باشد، زیرا وي دستور داد كھ درسھ. تاسیس كرد
. طبقات اعیان و متمكن تحصیلات خود را با مسافرت تكمیل میكردند. در كلاسھا حاضر میشدند)) انگلستان

دانشجویان جھت تكمیل اطلاعات طبي و جنسي خود، یا براي آشنایي با ھنر ادبیات ایتالیایي بھ ایتالیا 
در آن عھد، زبان اشكالي . و بسیاري از آنھا ضمن راه اروپاي از دیدن فرانسھ لذت میبردند; یرفتندم

با وجود این، مسافران پس از . نداشت، زیرا ھر تحصیلكردھاي غربي و مركزي زبان لاتیني را میفھمید
لانگاري ایتالیاییھا مراجعت بھ خانھ، مختصري ایتالیایي و فرانسوي میدانستند، و علاقھ مخصوصي بھ سھ

  . در امور اخلاقي پیدا میكردند

III -  تقوا و فساد  

وي ) ١۵۶٣((میداند )) ایتالیایي مآب((بدگویي راجر اسكم را در باره انگلیسیھاي )) ھر كودك دبستاني((
  : میگوید

ھ صورت روزگاري و عفت آن كشور را ب. ... بسیار خطرناك است[ ایتالیا]بھ عقیده من، رفتن بھ آنجا 
اكنون فساد آن سرزمین را بھ صورت بردھاي جھت كساني درآورده است كھ . بانوي جھان درآورده بود

عده زیادي را میشناسم، كھ معصوم و دانشمند بودند، و از . ... سابقا از خدمت كردن بھ آن خشنود بودند
ل دوره قبل از مسافرت منظم انگلستان بھ ایتالیا رفتند، ولي در بازگشت ھیچ كدام حاضر نشدند كھ مث

این ضربالمثل . ... اگر تصور میكنید كھ ما اشتباه میكنیم. ... زندگي كنند یا سخنان عالمانھاي بگویند
خود من چندي در . ...)) انگلیسي ایتالیایي مآب، شیطان مجسمي است: ((ایتالیایي را بشنوید كھ میگوید

با وجود این در آن مدت . قامتم در آنجا نھ روز بیشتر طول نكشیدایتالیا گذراندم، ولي خدا را شكر كھ مدت ا
كوتاه، در یك شھر، آنقدر در باره ارتكاب گناھان مطلب شنیدم كھ در شھر نجیب خودمان لندن در ظرف نھ 

  . سال نشنیده بودم

دي سیتون گوسن در كتاب مدرسھ ب. معلم سرخانھ الیزابت تنھا كسي نبود كھ این آھنگ را ساز كرد
ھرزگي را از ایتالیا دزدیدھایم، اگر لندن را با رم و انگلستان را با ایتالیا مقایسھ كنید، ): ((١۵٧٩(مینویسد 

سسیل بھ پسرش رابرت )). خواھید دید كھ تئاترھاي رم و عیوب ایتالیا در میان ما بھ حد وفور یافت میشود
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زیرا در آنجا جز غرور، كفر، و الحاد ((ر كند، پند میداد كھ ھرگز بھ فرزندش اجازه ندھد كھ از آلپ عبو
كھ ) ١۵٨٣(فیلیپ ستابز، كھ مردي پیرایشگر بود، در كتاب تشریح عیوب مینویسد )). نخواھند آموخت

اسقف جیوئل، در موعظھاي كھ در . مردان انگلیسي شریر و خوشگذران، و بھ گناھان خود مغرورند
انجیل مقدس خداوند را مسخره ((كھ مردم لندن با اخلاق خود  حضور ملكھ ایراد كرد، با اظھار تاسف گفت

اگر زندگي ما گواھي از مذھب ما باشد، فریاد . ... میكنند، و بیش از پیش فاجر و شھواني و ھرزه میشوند
بسیاري از این نوحھگریھا ناشي از اغراقگوییھاي آموزگاران اخلاق  )).ردنداخدایي وجود : خواھد زد

شاید اكثر مردم از سابق . بود، كھ از رفتار زنان و مرداني كھ دیگر از جھنم بیم نداشتند، انتقاد میكردند
دن ولي بھ ھمان نسبت كھ اقلیت پیرایشگر در امور اخلاقي، خرج كردن، و حرف ز. بدتر یا خوبتر نبودند

بھ سختگیري میپرداخت، اقلیت بیدیني ھم با بسیاري از ایتالیاییھا در این باره ھمداستان بود، كھ بھتر است 
شاید ھم شرابھاي ایتالیایي، كھ در انگلستان مورد توجھ . از زندگاني لذت ببریم تا اینكھ در باره بیندازیم

ایتالیا، فرانسھ، . م بھ طور ثابتتر بیتاثیر نبودمردم بود، در سست كردن اركان اخلاقي و شرایین بدن، آن ھ
و ادبیات كلاسیك نیز ممكن است باعث شده باشند، كھ مردم با آزادي بیشتري از زیبایي بھره برند، ولو 

  . آنكھ بیش از پیش از ناپایداري آن متاسف بوده باشند

رلو، مفیستوفلس را بر آن ما; حتي زیبایي مردان جوان ھم در آن عھد باعث تحریك روح و قلم میشد
میداشت كھ فاوست را زیباتر از آسمانھا بداند، و شكسپیر در غزلیات خود گاھي از عشق بھ مردان و 

عشق بھ زنان خاص شاعران نبود، بلكھ نوعي مستي بود كھ در . گاھي بھ زنان سخن بھ میان آورده است
زیرا زنان . بھ صورت غزلسرایان درآورده بودخون، ادبیات، و دربار ریشھ دوانیده و دزدان دریایي را 

. در دربار، علاوه بر بذلھگویي، آرایش ھم میكردند و نھ تنھا عقل مردان، بلكھ دلھایشان را نیز میربودند
. حجب و حیا خود نوعي رمز دلبري و دعوت مردان بھ سوي خود بود، و قدرت زیبایي را دوچندان میكرد

میخواندند، بر اثر بدگویي در باب باكره ) مادر مسیح(جید از مریم باكره دعاھایي كھ مردم سابقا در تم
زنھا از . عاشقان خیالپرست با ھیجاني ناشي از محرومیت شروع بھ غزلسرایي كردند. بودن منسوخ شد

دیدن مبارزه مردھا بھ خاطر خود خوشحال بودند، و حاضر میشدند كھ با فاتح ازدواج كنند، یا خود را در 
از علایم انحطاط قدرت مذھبي این بود كھ ھیچ گونھ تشریفات كلیسایي یا موافقت آن . ار او بگذارنداختی

جھت اعتبار ازدواج لازم نبود، و حال آنكھ تصدیق این موضوع، قطع نظر از جنبھ قضایي آن، بھ عنوان 
سي متقابل دارایي بیشتر ازدواجھا توسط والدین و بعد از برر. صدمھاي بھ اخلاق عمومي محسوب میشد

و سپس عروس گیج بھ صورت كدبانویي درمیآمد كھ تازه از خواب ; خانواده عروس و داماد انجام میشد
  . غفلت بیدار شده باشد، و عمر خود را وقف كودكان و كارھاي جاري میكرد، و نسل ادامھ مییافت

از راه نادرست، خواه بھ مقدار  تحصیل پول. در امور ملي بود كھ انحطاط اخلاقي بیشتر بھ چشم میخورد
الیزابت با چشم اغماض بھ این كار مینگریست، زیرا آن عمل . زیاد خواه كم، در ادارات دولتي معمول بود

، گذشتھ از حقوق خود، سالي ))خزانھدار جنگ. ((وي را از بالا بردن حقوق كارمندان معاف میكرد
اري، كھ با گذشت زمان قبح آن از میان رفتھ بود، در نتیجھ نوعي كلاھبرد. لیره مداخل داشت ١۶٠٠٠

ناخداھا نام سربازان مرده را در فھرست حقوق میآوردند، و مقرري آنھا را بھ جیب میریختند، و لباسھایي 
. سرباز مرده بیش از سرباز زنده ارزش داشت. را كھ جھت آنان اختصاص داده شده بود، میفروختند

از فیلیپ دوم میگرفتند تا امور سیاسي انگلستان را طبق مقاصد او اداره  مردان عالي مقام مبالغ گزافي
روحانیان و كشیشان مناصب را . دریاسالارھا در دریا بھ دریا زني و تجارت برده میپرداختند. كنند

در (( ١۵٨۵در سال ; دارو فروشان ترغیب میشدند كھ سم بسازند و بعضي بینالمللي میشد. میفروختند
اخلاق در ارتش بھ )). بیش از ھمھ كشورھاي اروپایي پارچھ نخي و پشمي تقلبي میساختندانگلستان 

تسلیم بدون قید و شرط در بسیاري از موارد منجر بھ قبل عام سربازان و غیرنظامیان ; صورت بدوي بود
در تن داشتند  جادوگران را میسوزاندند، یسوعیان را از دار پایین میكشیدند و آنان را كھ ھنوز رمقي. میشد

  . در عھد ملكھ الیزابت بوي انسانیت كمتر بھ مشام میرسید. قطعھ قطعھ میكردند

IV - عدالت و قانون  
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طبیعت بشر، علیرغم وجود مذھب و دولت در طي قرنھا، ھنوز از تمدن تنفر داشت و اعتراض خود را با 
در . ازاتھا بندرت جلو آن را میگرفتقوانین و اساطیر و مج. انجام دادن گناه و جنایت بھ گوش میرسانید

قلب لندن چھار مدرسھ حقوق بھ نامھاي میدل تمپل، اینر تمپل، لینكلنزاین، و گریزاین وجود داشت كھ 
دانشجویان حقوق، نظیر سایر دانشجویان آكسفرد و . نامیده میشدند)) كانون چھار انجمن قانوني((مجموعا 

ھمھ ; حق داشتند بھ این مدارس وارد شوند)) اشرافزادگان((تنھا  .كیمبریج، در این مدارس سكونت داشتند
فارغالتحصیلان سوگند یاد میكردند كھ بھ ملكھ خدمت كنند، رھبران آنان و ھمچنین عدھاي از آنھا كھ 

قضات و وكلا ضمن كار لباسھاي . ھاي ملكھ قاضي میشدند زودتر تحت تاثیر قرار میگرفتند در دادگاه
  . نیمي از عظمت قانون مربوط بھ لباس بود; دجالبي میپوشیدن

حیواني كھ براي : ((عضوي از پارلمنت یكي از امناي صلح را چنین نامید. ھا بھ اتفاق آرا فاسد بودند دادگاه
  . ھاي عالیتري را لازم میدانست فرانسیس بیكن انگیزه. نیم دوجین جوجھ از یك دوجین قانونچشممیپوشد

گناه را با طلا اندوده كن تا نیزه نیرومند عدالت را بیآنكھ صدمھاي دیده باشد : ((لیر مغموم شكسپیر میگوید
از آنجا كھ قضات بھ دلخواه ملكھ از كار بركنار میشدند، قاضیھا نظر ملكھ را در راي خود )). بشكند

ھا  دخالت در تصمیمات دادگاهاشخاص مورد توجھ ملكھ رشوه میگرفتند تا وي را بھ . منظور میداشتند
محاكمھ بھ وسیلھ ھیئت منصفھ، جز در مورد خائنان، ملغا نشد، ولي قضات و سایر ماموران . وادار كنند

بھ طور كلي ھمھ اقداماتي كھ خطري براي جان ملكھ یا براي . دربار غالبا ھیئت منصفھ را تھدید میكردند
، كھ در واقع ھمان ستارهر چنین مواردي خائن بھ تالار د. مقام سلطنت در بر داشت خیانت محسوب میشد

در اینجا مدافع را از داشتن دادند، او را سخت استنطاق . شوراي سلطنتي در جامھ قضات بود، آورده میشد
  . را بھ زندان میانداختند یا بھ دست جلاد میسپردندیا شكنجھ میكردند، و معمولا او 

با وجود ضعف قوانین، مجازاتھا ; قانون جزا بیشتر متكي بر عوامل ترساننده بود تا بر نظارت یا بازرسي
در مورد دویست جرم، و از جملھ گرفتن باج سبیل، قطع نھال، و سرقت بیش از یك . سخت و شدید بودند

انگلستان ((و بھ طور متوسط ھر سال ھشتصد نفر بھ جرم جنایت در ; رقرار بودشیلینگ، مجازات اعدام ب
میگذاشتند، یا روي چھارپایھ مینشاندند، و یا بھ ) تختھبند(بزھكاران را در پیلوري . اعدام میشدند)) شادكام

نیز سوراخ كردن گوش یا زبان با آتش، قطع زبان، یا بریدن یك گوش یا یك دست . عقب گاري میبستند
  . معمول بود

ھنگامي كھ جان ستابز، از قضات پیرایشگر، جزوھاي نوشت و پیشنھادي را كھ در مورد ازدواج ملكھ با 
آلانسون شده بود بھ عنوان تسلیم شدن بھ مذھب كاتولیك دانست، قاضي دستور داد كھ مچ دست راست او 

: كلاه را از سر خود برداشت و فریاد زدستابز بازوي خونآلود را بالا گرفت و با دست چپ . را قطع كنند
ھنگامي كھ فیلیپ سیدني نامھاي بھ حضور ملكھ فرستاد و بھ این وحشیگري اعتراض )). زنده باد ملكھ((

شكنجھ قانوني نبود، ولي تالار ستاره . كرد، سسیل خجل شد و یك كار دولتي آسان جھت ستابز معین كرد
ینیم كھ، علیرغم ادبیات غني و عمیق آن زمان، سطح تمدن بھ پایھ بدین ترتیب میب. از آن استفاده میكرد

نرسیده و بھ مراتب از تمدن روم در عصر آوگوستوس پایینتر  آوینیونتمدن ایتالیا در عھد پترارك یا تمدن 
  . بود

V- خانھ  

سر تامس براون، كھ خود پزشك عالیقدري . معھ انگلستان عده زیادي از اطفال در كودكي میمردنددر جا
)) بیماري عرقآور((بعد ھم بیماریھاي واگیردار مانند . بود، شش كودك از ده كودك خود را از دست داد

مال حد متوسط عمر بھ احت. شیوع یافت ١۶٠٣و  ١۵٩٢١۵٩۴و  ١۵۶٣و طاعون سالھاي  ١۵۵٠سال 
مردھا نسبت بھ زمان ما زودتر بالغ . قوي خیلي پایین، و طبق حسابي كھ شده در حدود ھشت سال و نیم بود
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كساني كھ باقي میماندند قویتر بودند و مبارزه با مرگ آنان را براي نیرنگبازي و غارت . و پیر میشدند
  . آماده میساخت

، ١۵٩۶در حدود . بھ صورت ضروري درآمد صابون، كھ چیزي تجملي بود،. وضع بھداشت بھتر میشد
; حمام خصوصي خیلي كم بود. سر جان ھرینگتن مستراحي اختراع كرد كھ با جریان آب شستھ میشد

بیشتر شھرھا . ھا از طشتي چوبي، كھ در برابر آن آتش قرار داشت، استفاده میكردند بسیاري از خانواده
. ھاي جدید استحمام در اختیار اشراف میگذاشتند هحمامھاي عمومي داشتند، و باث و باكستن دستگا

حمامھاي بخار داشتند، و مردم میتوانستند در آن غذا صرف كنند و قرار ملاقات خود را )) ھا گرمخانھ((
ھا از مجاري عمومي، كھ از  بیشتر خانواده. فقط طبقھ متمكن بود كھ مخزن آب داشت. در آنجا بگذارند

  . د، آب برمیداشتندھاي تزئیني جاري بو فواره

كلبھ ان ھثوي در سترتفرد آن ایون ; ھا از گچ و آجر و زیر سقفھا از كاھگل بود ھا و دھكده ھاي قصبھ خانھ
ھا معمولا در كنار یكدیگر واقع بودند و  در شھرھا، خانھ. ھا باقي مانده است نمونھ خوبي است كھ از خانھ

ھاي بیرون نشستھ جرزدار و  پنجره. قفھاي آجري داشتنددر آنھا آجر و سنگ بیشتري بھ كار میرفت و س
داخل منازل . طبقات فوقاني پیش آمده، براي كساني كھ با آن سبك آشنایي نداشتند، داراي لطف خاصي بود

شكوه و )) تالار بزرگ((بخاري دیواري بھ اطاق عمده یا . را با حجاریھا و ستونھاي چھارگوش میآراستند
. ا را، كھ از چوب یا گچ بودند، بھ صورت اشكال متقارن و خیالانگیز در میآوردندسقفھ. گرمي میبخشید

دودي كھ سابقا از میان سوراخي در سقف بیرون میرفت، این زمان بھ وسیلھ دودكش خارج میشد، و 
  . بخاري مكمل اجاق بود

كف . استفاده میكردندھاي شیشھاي معمول شده بود، ولي ھنوز شبھا براي روشنایي از مشعل و شمع  پنجره
چھل و پنج سال بعد ; این پوشش ھنگامي كھ تازه بود، بوي خوش داشت. اطاق را با ني و گیاه میپوشاندند

ھاي دیواري میآراستند و در  روي دیوارھا را با پرده. بود كھ مردم استفاده از فرش و قالي را شروع كردند
اكثر مردم روي نیمكت یا چھارپایھ . استفاده میكردند زمان چارلز اول، بھ جاي آن، از تابلوھاي نقاشي

صندلي پشتیدار چیزي تجملي بود كھ جھت میھماني عزیز یا آقا یا خانم منزل اختصاص داده . مینشستند
در زبان انگلیسي بھ معني ) Chair the take To(واز اینجاست كھ اصطلاح بر صندلي تكیھ زدن ; میشد

ھاي  قفسھ: غیر از این، اثاثھ منزل محكم و زیبا بود. بھ كار رفتھ است)) عھدھدار بودن ریاست جلسھ((
ھاي معمولي، میزھا، صندوقھا، و تختخوابھاي دیركدار را از چوب گردو میساختند و قطعات  ظرف، قفسھ

بعضي از بسترھا، با دشكھاي آكنده از پر، . آنھا را بھ ھم جفت میكردند، و این اشیا قرنھا دوام داشتند
ھاي ابریشمین، ھزارھا لیره میارزیدند و داشتن آنھا از افتخارات  پوشش قلابدوزي شده، و آسمانھ

در اطراف یا در پشت منزل ھر فردي از طبقات مختلف باغچھاي وجود داشت كھ در آن . صاحبخانھ بود
، و شكسپیر نیز درخت، بوتھ، و ھمچنین گلھایي دیده میشد كھ زنان موي و خانھ خود را با آن میآراستند

گل پامچال، گل سنبل، گل پیچك، گل میمون، : این گلھا عبارت بودند از. اشعار خود را با آنھا معطر میكرد
رزھاي سفید و (نوعي میخك، گل ھمیشھبھار، گل تاج عروس، گل شودي، گل سوسن بري، گلھاي سرخ 

خداي متعال در آغاز باغ را آفرید، كھ بدون آن : ((بیكن گفتھ است ).لنكسترسرخ خاندانھاي یورك 
  )). ساختمانھا و قصرھا كاردستیھاي ناھنجاري بیش نمیبودند

لحاظ شكوه لباس، ھیچ عصري بھ پاي عصر  از. آرایش اشخاص غالبا از تزئین منازل گرانتر تمام میشد
)). لباست را تا آنجا كھ جیبت اجازه میدھد، عالي كن: ((پولونیوس توصیھ كرده است. الیزابت نرسیده بود

در طبقھ متمكن، ھمھ مدھاي فرانسھ، ایتالیا، و اسپانیا براي نجات دادن اندام افراد از تطاول روزگار و غذا 
فكر میكنم كھ لباس چسبانش را در : ((فاكنبریج جوان را چنین مسخره میكرد پورشیا. با یكدیگر میآمیختند

ایتالیا، شلوار مدورش را در فرانسھ، كلاه بیلبھاش را در آلمان، و رفتارش را در ھمھ جا خریداري كرده 
الیزابت رسم زر و زیور بستن را شایع ساخت، بھ طوري كھ در عھد او بھ ھمان سرعتي كھ  )).است

یكي از قھرمانان . مشخصات طبقات اجتماع بر اثر تقلید افراد از یكدیگر تغییر میكرد، مد عوض میشد
تحدید با قوانین )). مد بیش از بشر لباس كھنھ میكند: ((نمایشنامھ ھیاھوي بسیار براي ھیچ میگوید

pymansetareh@yahoo.com



قانوني بھ  ١۵٧۴این بود كھ در سال . ھاي شخصي سعي كردند كھ جلو بیماري مدپرستي را بگیرند ھزینھ
منظور جلوگیري از اسراف و تبذیر جواناني كھ املاك خود را جھت خرید لباس میفروختند وضع، و در 

ھاي زربفت،  ا نباید پارچھآن تصریح شد كھ ھیچ كس غیر از خانواده سلطنتي، دوكھا و زنان آنھا، و ارلھ
و ھیچ كس جز بارونھا و بالاتر از آنھا نباید خز، ; ارغواني، و ابریشمي یا لباسي از خز سمور بپوشد

لباسھاي مخملي بھ رنگ قرمز سیر و سرخ، یا لباسھایي از پشم خارجي، یا لباسھایي مرصع بھ طلا و نقره 
اعت این قوانین سرباز زد و آن را نھ تنھا بھ حال طبقھ جاھطلب بورژوا از اط. و مروارید برتن كند

  . موجبات لغو آنھا را فراھم ساخت ١۶٠۴تجارت مضر شمرد، بلكھ مانع آن دانست و در سال 

مردھا در خارج از منزل . ھا بھ ھر رنگ و شكل از مخمل، پشم، ابریشم، یا موي لطیف ساختھ میشدند كلاه
سا، كلاه بر سر داشتند، و در برخورد با زني آن را برمیداشتند و و دربار تقریبا ھمیشھ، و حتي در كلی

مردھا بیش از زنھا موي سر میگذاشتند و ریش خود را بھ وضع غریبي . دوباره بر سر میگذاشتند
مایع ((زن و مرد یقھاي از كتان داشتند كھ روي قابي از مقوا و سیم سوار شده بود و با . میآراستند

. و تازه در انگلستان معمول شده بود، بھ صورت چینھاي نوكدار درمیآمد)) داشت مخصوصي كھ آھار نام
بھ صورت چین كوچكي در فرانسھ معمول كرد، ولي مدپرستان  ١۵٣٣كاترین دو مدیسي این كمند را در 

  . از آن نوعي پیلوري ساختند كھ تا بناگوش میرسید

درمیآمدند، و شاید بتوان گفت نیمي از روز آنھا  زنان با لباس بھ صورت معمایي، كھ موقتا دشوار بود،
آویختن دگل و بادبان بھ كشتي زودتر از : ((معروف بود; مصروف لباس پوشیدن و لباس درآوردن میشد

حتي گیسوان را میتوانستند از سر بردارند و یا بر سر گذارند، زیرا الیزابت )). آرایش زن صورت میگیرد
را طوري رنگ كرده بود كھ شبیھ موھاي مجعد و طلایي دوره جواني او خود كلاھگیس میگذاشت، و آن 

  . موي عاریھ ھم مرسوم شده بود. شده بود

بسیاري از زنان ، بھ جاي كلاه، )). ترازو میفروختند((طبق گفتھ شكسپیر، زنان فقیر زلف خود را با 
ھمچنین . ترجیح میدادند كھ كلاھي كوچك یا یك تور نازك داشتھ باشند، تا زیبایي گیسوانشان پوشیده نماند

راي گوشواره یا حلقھ سوراخ گوشھا را ب. چھره خود را با سرخاب میآراستند و ابروھا را مشكي میكردند
زنھا یقھ چینچین نیز داشتند، ولي سینھ آنھا گاھي بھ حد افراط پیدا . در ھمھ جا جواھر میدرخشید; میكردند

الیزابت، كھ داراي قفسھ سینھ باریك و شكم دراز بود، قسمتي از لباس خود را كھ روي سینھاش بود . بود
زیر شكم، كھ روي آن شكمبند بستھ بود، ادامھ میداد، و بدین بھ صورت مثلث درمیآورد و راس آن را تا 

ھاي  ھاي بلند زنان، كھ از پارچھ جامھ. دامن بھ صورت چتر مدوري درآمد. ترتیب مد تازھاي ایجاد شد
پوشیدن جورابھاي ابریشمي بھ . لطیف ساختھ شده و داراي طرح پیچیدھاي بودند، ساق پاھا را میپوشانیدند

زنھا دامنھا را روي زمین میكشیدند، آستینھا را برآمده، و دستكشھا را گلدوزي و . سوم شدوسیلھ ملكھ مر
در تابستان، بعضي از زنان ضمن صحبت بادبزن مرصع بھ دست میگرفتند و افكاري . معطر میكردند

  . ابراز میداشتند كھ كلمات قادر بھ اداي آن نبود

مردم ساعت ھفت صبحانھ میخوردند، ناھار را در . یگذشتاما زندگي درون خانھ، در لباس تمام رسمي نم
غذاي عمده روز نزدیك ظھر و در . ساعت یازده یا دوازده، شام را در ساعت پنج یا شش صرف میكردند

، در آن زمان بھ ))ھاي خود را پر میكنند انگلیسیھا كیسھ((یكي از فرانسویان گفتھ است كھ . كمال وفور بود
ھاي  در خانھ. استفاده از چنگال در زمان جیمز اول مرسوم شد; استفاده میكردند جاي چنگال از انگشت

. ذخیره كردن نقره در آن زمان نیز جلو تورم پول را میگرفت; اعیان ظروف نقرھاي بھ كار میرفت
و طبقھ فقیر با ظروف چوبي و قاشقھاي شاخي سر ; ھاي پایین طبقھ متوسط ظروف مفرغي داشتند خانواده

گوشت، ماھي، و نان غذاي عمده مردم را تشكیل میداد، و تقریبا ھمھ كساني كھ استطاعت تھیھ و . دندمیكر
  . خوردن آن را داشتند دچار نقرس میشدند

فقرا سبزي بھ . لبنیات فقط در روستاھا عمومیت داشت، زیرا وسایل تبرید ھنوز در شھرھا كمیاب بود
سیبزمیني، كھ در لشكركشیھاي رالي بھ امریكا . آن میكاشتندھاي خود از  وفور میخوردند، و در باغچھ
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شناختھ شده و مصرف در انگلستان مرسوم شده بود، در باغچھ كاشتھ میشد، و ھنوز در مزارع بزرگ آن 
شیریني مثل . ھاي اختصاصي انگلیسیھا بود و بعد از دسر صرف میشدجزو خوردنی پودینگ. را نمیكاشتند

  . و بدین سبب بود كھ الیزابت دندانھاي سیاه داشت; روزگار ما مورد توجھ بود

. این غذاھاي فراوان مستلزم مایعاتي مانند آبجو، شربت سیب، و شراب بودند كھ بھ یاري آنھا پایین بروند
در قرون شانزدھم و ھفدھم در سرتاسر اروپا مصرف  ویسكي. ه بودندچاي و قھوه ھنوز انگلیسي نشد

مستي در حكم اعتراضي علیھ آب و . ھمگاني یافت، آن را در شمال از غلھ و در جنوب از شراب میساختند
نشان میدھد كھ این دارو مورد توجھ طبقھ اعیان ھم بوده )) مست مثل لرد((عبارت ; ھواي مرطوب بود

سروالتر رالي . ، دریك، و سر رالف لین بھ انگلستان آورده شد)١۵۶۵(توتون توسط سرجان ھاكینز . است
در . استعمال آن را در دربار مرسوم كرد و خود، پیش از آنكھ بھ دار آویختھ شود، چند پكي بھ پیپ زد

در میھمانیھا پیپ را دست بھ دست ; الیزابت، توتون بھ علت گراني مورد استفاده عموم نبوددوره 
، جیمز اول از استعمال توتون شدیدا ١۶٠۴در سال . میگرداندند تا حاضران ھر یك سھمي داشتھ باشند

)) رآگینيخاصیت زھ((انتقاد كرد و از ورود آن بھ انگلستان اظھار تاسف نمود و اخطار كرد كھ توتون 
  : ھمچنین نوشت كھ. دارد

آیا این خودپسندي و ناپاكي نیست كھ در سر میز، یعني محل ادب و پاكیزگي و حیا، جمعي از گرداندن پیپ 
میان حضار و پف كردن دود بھ صورت یكدیگر خجالت نكشند و دود كثیف و متعفن آن را روي ظروف 

فاده مردم از آن در ھر مكان و زماني بھ اندازھاي زیاد شده است... غذا متصاعد كنند و ھوا را آلوده سازند 
. ... است كھ عده زیادي مجبور شدھاند كھ بدون میل پیپ بكشند، زیرا خجلند كھ ھمرنگ جماعت نباشند

گذشتھ از این، بیعدالتي بزرگي است كھ شوھران خجالت نمیكشند از اینكھ زنان لطیف و سالم و خوش قیافھ 
زنھا یا باید نفس مطبوع خود را با آن آلوده سازند، و یا ھمیشھ از تعفن در . ھ آن كار كنندخود را مجبور ب

دود . این عادت زننده دماغ را ناراحت میكند، مغز را زیان میرساند، و ریھ را صدمھ میزند. عذاب باشند
  . سیاه و متعفن آن بھ دود وحشتانگیز جھنم، كھ قعر ندارد، شبیھتر است

روشن . ین انتقاد و بستن مالیاتھاي سنگین، ھفت ھزار دكان توتون فروشي در لندن وجود داشتبا وجود ا
زن و مرد ھر دو از مسائلي كھ امروزه محدود : كردن پیپ و كشیدن آن جاي گفتگو و صحبت را نمیگرفت

میگفتند، و  ھاي خیابان و معمول میان دانشمندان است، آزادانھ سخن بھ اطاق ویژه سیگار كشیدن و گوشھ
در درامھاي عھد الیزابت . زنھا در خوردن سوگندھایي كھ بیشباھت بھ كفر نبود با مردھا رقابت میكردند

آداب، . و كلمات دوپھلو در تراژدیھاي بزرگ بھ وفور شنیده میشد. زنان روسپي با قھرمانان پھلو میزدند
آداب، مثل اخلاق، از . منجر بھ ضرب میشد و حرف غالبا; بیش از آنكھ ناشي از ادب باشد، تشریفاتي بود

ایتالیا و فرانسھ وارد میشد، كتابھاي راھنماي آداب وجود داشت كھ در آنھا سعي شده بود اشراف را بھ 
مردم، در سلام كردن، عباراتي كھ حاكي ! ھا را بھ صورت خانمھا درآورند صورت مردان مودب و ملكھ

ھا، در نتیجھ نور و  در این عھد، خانھ. غالبا یكدیگر را میبوسیدند از وفور احساسات بود بكار میبردند و
; غالبا جشن برپا میشد. نشاط، پرروحتر از دوره پروحشت قرون وسطي و دوره تسلط پیرایشگران بود

مراسم عروسي، زایمانھا، حتي ; براي حركت دستھ جمعي و رژه رفتن ھر نوع بھانھاي كارگر میافتاد
در خانھ و دشت و روي رودخانھ تمز ھمھ . موجب جشن و سرور میشد) بھ خاطر غذا لااقل(سوگواریھا 

مردم . از كریكت سخن بھ میان آورده است فلوریوشكسپیر از بیلیارد و . گونھ بازي و تفریح وجود داشت
وقتي كھ ملكھ آن طور شادي میكرد، چرا اتباعش از او تقلید نكنند تقریبا ; را مسخره میكردند قوانین شدید

، ))پیرمردان و پیرزناني كھ بھ اندازه انگشتان پاي خود دندان نداشتند((ھمھ كس، و بھ قول برتن، حتي 
  . در سرتاسر انگلستان نیز صداي ساز و آواز بھ گوش میرسید. میرقصیدند
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كسي كھ فقط با دوره بعد از تسلط پیرایشگران آشناست نمیتواند بھ اھمیت نشاطانگیز موسیقي در عھد 
ھا، و از رودخانھ تمز موسیقي مذھبي  ھا، تماشاخانھ ھا، كلیساھا، كوچھ ھا، مدرسھ از خانھ. الیزابت پي ببرد

بندھا، و اشعار غنایي كوچك، كھ  یا غیرمذھبي از قبیل ماس و موتھ بلند بود، و غزلیات عاشقانھ، ترجیع
در مدرسھ ; موسیقي درسي عمده بھ شمار میآمد. ھاي عھد الیزابت مرسوم بود، شنیده میشد در نمایشنامھ

ھر ). ١۶٢٧(آكسفرد داراي كرسي موسیقي بود ; وستمینستر دو ساعت در ھفتھ موسیقي درس میدادند
در كتاب مورلي تحت عنوان . یك آلت موسیقي بنوازدانگلیسي مودب و با تربیتي میبایستي نت بخواند و 

مقدمھ ساده و آساني جھت موسیقي عملي یك انگلیسي تحصیل نكرده، كھ وجود خارجي ندارد، شرمساري 
پس از آنكھ شام تمام شد، و طبق معمول دفترچھ موسیقي را سر : و خجالت خود را چنین شرح داده است

از آن را بھ من نشان داد، و بھ اصرار از من خواست كھ آن را بھ آواز خانم صاحبخانھ قسمتي . میز آوردند
اما وقتي كھ بعد از معذرتھاي فراوان بدون تظاھر اعتراف كردم كھ قادر بھ آن كار و از ھم . بخوانم

  . پرسیدند كھ چگونھ تربیت شدھام

شیدن، خود را با آنھا سرگرم ھا نیز آلات موسیقي گذاشتھ بودند تا مشتریان، ضمن انتظار ك در آرایشگاه
  . كنند

بعضي از مصنفان، مانند تالیس، برد، و بول، . در عھد الیزابت، موسیقي بھ طور كلي غیرمذھبي بود
ولي این تصنیفات را ; علیرغم قوانین، ھمچنان كاتولیك ماندند و براي مراسم كلیساي كاتولیك آھنگ ساختند

گران اعتراض میكردند كھ موسیقي كلیسایي مانع از تقوا و بسیاري از پیرایش. علنا اجرا نمیكردند
الیزابت و اسقفھا موسیقي كلیسایي را در انگلستان مانند پالسترینا و شوراي ترانت در ; پرھیزگاري است
ھاي بزرگي از  ھاي كوچك، كھ دستھ ملكھ با عزم راسخ خود بھ ادارھكنندگان نمازخانھ. ایتالیا حفظ كردند

یت میكردند و موسیقي رسمي جھت نمازخانھ سلطنتي و كلیساھاي بزرگ میساختند، كمك ھمسرایان ترب
آھنگسازان انگلیسي از روي كتاب دعاي عمومي سرودھاي عالي میساختند، و در كلیساھاي . میكرد

حتي . انگلیكان ھمھ گونھ آھنگ پرھیمنھ، تقریبا نظیر كلیساھاي سایر ممالك اروپایي، تصنیف میشد
الیزابت بھ این . ران، بھ تقلید از كالون، خواندن مزامیر را بھ آواز در كلیسا تصویب میكردندپیرایشگ

  . ولي این آوازھا بعدا بھ صورت آھنگھاي باشكوھي درآمدند. میخندید ))ژنويرقصھاي تند ((

جا كھ ملكھ بھ طرزي كفرآمیز مادي بود و دوست داشت كھ نسبت بھ او عشق بورزند، شایستھ بود كھ از آن
غزلیات ایتالیایي در . افتخار موسیقي زمان او غزل باشد، یعني آوازي كھ بدون ھمراھي ساز خوانده میشد

و آن را در شعر زیبایي،  مورلي نیز از این سبك تقلید كرد. وارد انگلستان شد و در آنجا رواج یافت ١۵۵٣
غزلي كھ توسط جان ویلپي جھت پنج صدا . كھ بھ صورت سوال و جواب ساختھ شده است، بیان داشت

  :را روشن میكند)) آھنگھا((نوشتھ شده است موضوع این 

روزھاي ! آه، این چھ زندگي مصیبتبار و چگونھ مرگي است كھ عشق ستمگر بر آن فرمانروایي میكند
  . در آغاز جواني بھ پایان میرسندپرشكوفھ من 

شادیھاي من یكي پس از ; ھمھ آرزوھاي پرغرور من از بین میروند، و طومار عمرم در ھم پیچیده میشود
  . دیگري بشتاب پرواز میكنند

  . و مرا در حال مرگ، براي كسي كھ بھ گریھام میخندد، تنھا میگذارد

  . د، و من بیدل بھ خاطر او شكوھكنان میمیرماو از اینجا میرود و عشق مرا با خود میبر! آه

ویلیام برد در زمان الیزابت بھ منزلھ شكسپیر موسیقي بود، و بھ سبب ساختن تصنیفات و آھنگھاي 
مردي ((معاصرانش او را . مخصوص ماس و ھمچنین تصنیفات مخصوص ساز و آواز شھرت داشت

یچ وقت بدون احترام در میان موسیقیدانھا ذكر اسم او ھ: ((مورلي میگفت; مینامیدند)) فراموش نشدني
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اورلندو گیبنز، و جان بول، كھ ارگنواز نمازخانھ كوچك سلطنتي بودند، مانند او بھ احترام )). نمیشود
این دو نفر بھ اتفاق برد موفق شدند كھ نخستین كتاب مربوط بھ . میزیستند و در فنون مختلف دست داشتند

پارثنیا، یا نخستین كتاب : نام این كتاب چنین بود. پیانو را در انگلستان بنویسندنواختن آلات موسیقي نظیر 
در این ضمن، انگلیسیھا شھرت خود را در تصنیف . موسیقي كھ براي نواختن ویرجینالھا نوشتھ شده است

ان ، و عطرھاي تازه اطراف شھرھاي انگلست)تكخواني(آھنگھایي كھ میبایستي توسط یك نفر خوانده شود 
جان دولند، كھ در نواختن عود استاد بود، بھ سبب ساختن چندین آھنگ . را بھ خاطر میآورد، حفظ كردند

  . تامس كمپین با او سخت رقابت میكرد. شھرت یافت

كیست كھ آھنگ مشھور او گیلاس رسیده را نداند موسیقیدانھا داراي اتحادیھ نیرومندي بودند، كھ در زمان 
  . ختلافات داخلي سست شدچارلز اول بھ سبب ا

عود، چنگ، ارگ، ویرجینال، كلاویكورد یا ھارپسیكورد، فلوت، : آلات موسیقي مانند امروزه متنوع بودند
ركوردر یا فلاژولھ، سرنا، كورنت، ترومبون، ترومپت، طبل، و اقسام مختلف ویول كھ ویولن جانشین آن 

ویرجینال، كھ مادر محقر پیانو بھ شمار ; واختھ میشدعود براي نمایاندن استادي و ھمراھي با آواز ن. شد
آھنگھاي سازي بیشتر براي . معمول بود) لااقل پیش از ازدواج(میآید، در میان زنان جوان و دختران 

نوعي موسیقي مجلسي براي مجموعھاي از ویول، كھ بھ . نواختن با ویرجینال، ویول، و عود ساختھ میشدند
كمپین در نمایشي كھ براي ملكھ ان، ھمسر جیمز اول، نوشت، از . میساختند ھاي مختلف بودند، اندازه

آھنگھاي سازي بسیاري توسط برد، . ویول استفاده كرد ٩اركستري شامل فلوت، ھارپسیكورد، كورنت و 
این آھنگھا بیشتر براي رقص نوشتھ شده، و بھ شكل . مورلي، و دولند ساختھ شده و بھ دست ما رسیدھاند

فوگ و كنترپوان تكامل . ي ایتالیاییند، و زیبایي و دلانگیزي آنھا بیش از نیرومندي یا دانگ آنھاستآھنگھا
ھمچنین صداھاي مختلف . یافتند، ولي زمینھ آنھا تغییري نیافت، و در تغییر مایھ آنھا ابداعي بھ كار نرفت

با وجود این، ھنگامي كھ اعصاب ما در نتیجھ محركات . در آن شنیده نمیشد كروماتیكبا ھماھنگیھاي 
  خردكننده زندگي جدید خراب میشود، در موسیقي دوره الیزابت عاملي تطھیر كننده و شفا دھنده 

میخورد كھ آھنگھاي  فقط صداي دختر یا پسري انگلیسي بھ گوش; نھایي صاعقھآسایي وجود ندارد
  . جاویدان عشق ناكام را با شادي یا اندوه میخوانند

VII - ١۶۴٩-١۵۵٨: ھنر  

فلزكاران نقره آلات زیبایي مانند نمكدانھاي موستین و . عصر الیزابت از لحاظ ھنر تكامل نیافتھ بود
تھیھ . یشود، ساختندطارمیھاي مشبك با عظمتي، مانند آنچھ در نمازخانھ كوچك سنتجورج در وینزر دیده م

در انگلستان رواج یافت و بسیاري از مردم  ١۵۶٠شیشھآلات، مانند آنچھ در ونیز ساختھ میشد، در حدود 
  . اشیایي را كھ از شیشھ ساختھ میشد بر اشیاي مشابھي كھ از نقره یا طلا درست میكردند ترجیح میدادند

نیكولس ھیلیارد مكتب مینیاتورسازي را بنیان نھاد، و الیزابت . مجسمھسازي و كوزھسازي اھمیتي نداشت
از ; كساني كھ تصویر اشخاص را میكشیدند خارجي بودند. انحصار صورتسازي خود را بھ او تفویض كرد

شخص اخیر . از ھلند فدریگو تسوتكارو از ایتالیا، وماركوس گررتس و فرزندش بھ ھمان نام: آن جملھاند
تصویر جالبي از ویلیام سسیل در لباس گشاد و پرزرق و برقي كھ مخصوص شھسوار گروه گارتر 

غیر از این، تصویرسازي در انگلستان از زمان ھانس ھولباین كھین تا وندایك . بود، كشیده است) زانوبند(
  . رونقي نداشت

در انگلستان بود و تقریبا ھمیشھ از آن در ساختن در زمان الیزابت و جیمز، معماري تنھا ھنر عمده 
در عصري كھ اروپا گرفتار كشمكشھاي مذھبي بود، آثار ھنري مانند . عمارات غیرمذھبي استفاده میشد

در قرون وسطي ھنگامي كھ منبع و ریشھ شعر و ھنر از آسمانھا الھام . آداب مردم فاقد عامل مذھبي بودند
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در . ھا بھ صورت زندان دایم درمیآمدند اختن كلیساھا میشد، و خانھمیگرفت، فن معماري مصروف س
ثروت بھ دست افراد غیرمذھبي افتاد و بھ صورت ; عصر سلطنت خانواده تودور، مذھب وارد سیاست شد

، جان شوت از ١۵۶٣در سال . در نتیجھ، سبك ھم تغییر كرد. ساختمانھاي عمومي و قصرھاي عالي درآمد
، كھ پر از آثار ویتروویوس و پالادیو و سرلیو بود، بھ انگلستان بازگشت و كتابي درباره ایتالیا و فرانسھ

بدین ترتیب، تحقیر ایتالیاییھا نسبت بھ سبك گوتیك . معماري نگاشت و در آن از سبك كلاسیك تعریف كرد
  . بھ انگلستان نیز سرایت كرد

ت و سطحھاي عمودي مربوط بھ سبك گوتیك در ساختمانھاي بھ سبك رنسانس سطحھاي افقي بھ كار میرف
  . رونق نداشت

مانند دروازه كایوس كالج و ساختمانھاي چھار طرف كلر كالج . در این عصر چند ساختمان زیبا برپا شد
از آنجا كھ از زمان وولزي . در كیمبریج، كتابخانھ بودلیان در آكسفرد، بورس شاھي در لندن، و میدل تمپل

انگلستان را بھ جاي اسقفھا بھ دست گرفتھ بودند، شایستھ بود كھ تالار بزرگ مدرسھ  بھ بعد قاضیھا امور
ھیچ یك از آثار صنعت نجاري . بھ پایان رسید، بھ سبك رنسانس باشد ١۵٧٢حقوق، كھ در میدل تمپل در 

نبود، ولي  در انگلستان از دیواري كھ در منتھا الیھ داخلي آن تالار از چوب بلوط ساختھ شده بود، زیباتر
  . این مصنوع عالي در جنگ جھاني دوم براثر بمباران ھوایي ویران شد

   

  

  ویلیام سسیل، اولین بارون برلي، گالري ملي تصاویر، لندن
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سرجان تین . اشراف الیزابتي در صورت امكان قصرھایي میساختند كھ با قصرھاي لوار برابري میكرد
. الیزابت، كنتس شروزبري، قصري بھ نام ھاردویك ھال برپا كرد. قصري بھ نام لانگیت ھاوس ساخت
یي كھ از ھا بیشتر این پول از محل رشوه. لیره ساخت ٠٠٠,١٩٠تامس، ارل آو سافك، آدلي اند را با 

سرادوارد فیلیپس، مانتكیوت ھاوس را بھ سبك دلپذیر رنسانس برپا كرد، و . اسپانیاییھا گرفتھ بود فراھم آمد
ویلیام سسیل قسمتي از بقایاي ثروت خود را صرف ساختن . سر فرانسیس ویلوبي والتین ھال را بنیان نھاد

. ن اندازه پول در ساختن ھتفیلد خرج كردقصر عظیمي در ستمفرد كرد، و فرزندش رابرت تقریبا بھ ھما
تالارھاي بزرگ این قصر یكي از عظیمترین قسمتھاي داخلي در سراسر معماري این دوره بھ شمار 

در قصرھاي دوره الیزابت جاي تالار وسیع . این تالارھاي وسیع، كھ در طبقھ فوقاني قرار دارند. میروند
بخاریھاي دیواري عالي، اثاثھ سنگین از چوب گردو و بلوط، . دسابق را كھ از الوار ساختھ میشد میگرفتن

ھاي كندھكاري شده، و سقفھاي چوبي بھ اطاقھاي قصرھا چنان گرما و عظمتي  ھاي مجلل، نرده پلھ
تا آنجا كھ میدانیم، طرح كنندگان . میبخشیدند كھ در اطاقھاي مجلل قصرھاي فرانسوي نظیر آن یافت نمیشد

لقب رابرت سمیتسن، باني و التن ھال، فقط . كساني بودند كھ داراي لقب معمار شدنداین قصرھا نخستین 
  . معمار بود، و در این ھنگام كھ سرانجام این حرفھ عالي نام جدید خود را یافت

در این زمان بود كھ ھنر انگلیسي نیز متشخص شد، و مردي اثر شخصیت و اراده خویش را بر كارش 
وي در . در سمیثفیلد بھ دنیا آمد ١۵٧٣كھ اینیگو جونز نام داشت، در سال  این شخص،. باقي گذاشت

تا ) ١۶٠٠(جواني چنان استعدادي در طراحي از خود نشان داد كھ یكي از اشراف او را بھ ایتالیا فرستاد 
، مناظر نمایشھایي را )١۶٠۵(جونز پس از بازگشت بھ انگلستان . فن معماري دوره رنسانس را بیاموزد

وي دوباره بھ . ھ در آنھا نقاب بھ كار میبردند تھیھ كرد، و این در زمان جیمز اول و ملكھ دانماركي او بودك
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و بعد از مراجعت، طرفدار اصول كلاسیك معماري شد كھ در ترجمھ اثري از ) ١۶١٢١۶١۴(ایتالیا رفت 
سووینو در ونیز و ویچنتسا ویتروویوس خوانده، و در ساختمانھاي پالادیو، پروتتسي، سانمیكلي، و سان

جونز سبكي را كھ مخلوطي غیرطبیعي از اشكال آلماني، فلاندري، . ھایي از آن را دیده بود نمونھ
فرانسوي، و ایتالیایي بود و در معماري عصر الیزابت از آن استفاده میشد مردود شمرد و سبكي كاملا 

و كورنتي میبایستي جدا باشند، یا بھ ترتیبي  كلاسیك پیشنھاد كرد، كھ در آن سبكھاي دوریك، یونیایي،
  . متناسب و واحد با ھم تركیب شوند

ھنگامي كھ . متصدي كارھاي ساختماني سلطنتي شد)) نقشھبردار كل((جونز با عنوان  ١۶١۵در سال 
. تالار ضیافت و اینھال بر اثر آتشسوزي از بین رفت، وي مامور شد كھ تالار جدیدي براي پادشاه بسازد

متر كھ اگر این  ٢۶۶متر در  ٣۵١وي نیز مجموعھ عظیمي از ساختمانھا طرح كرد رویھم رفتھ 
ساختمانھا بھ پایان رسیده بود، پادشاه انگلستان میتوانست خانھاي وسیعتر از لوور، تویلري، اسكوریال، یا 

  . ورساي داشتھ باشد

اي قرنھا ترجیح میداد، پولھایش را اما جیمز، كھ میگساري روزانھ را بر ساختن عمارات استوار بر
نماي آن مخلوط . صرف ایجاد تالار ضیافت تازه كرد، و چون این تالار در موضع اصلي خود نبود

ھنگامي كھ لاد، اسقف اعظم كنتربري، از جیمز تقاضا كرد . غیرجالبي از سبكھاي كلاسیك و رنسانس شد
  كھ كلیساي جامع سنت 

   

  

. صحن كلیسا را بھ صورت گوتیك، و نماي كلیسا را بھ صورت رنسانس درآوردجونز . پول را تعمیر كند
، از ١۶۶۶خوشبختانھ این ساختمان در آتشسوزي عظیم لندن، در . شد)) جنایتي((و بدین ترتیب مرتكب 
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نماي ساختمانھاي جونز، كھ بھ سبك پالادیو بود، بتدریج جانشین سبك دوره تودور شد و تا نیمھ . میان رفت
  . ن ھجدھم در انگلستان متداول بودقر

جونز نھ تنھا بھ عنوان مھندس عمده چارلز اول بھ وي خدمت كرد، بلكھ آن پادشاه تیرھبخت را چنان 
دوست میداشت كھ ھنگامي كھ جنگ داخلي بھ وقوع پیوست، پسانداز خود را در باتلاقھاي لمبث پنھان كرد 

 ١٠۴۵ولي با دریافت . او را در این محل اسیر كردندسربازان كرامول ). ١۶۴٣(و بھ ھمپشر گریخت 
  . لیره جان او را بخشیدند

نماي آن بھ سبك ساده . وي طي غیبت خود از لندن، خانھاي ییلاقي براي ارل آو پمبروك در ویلتشر ساخت
آن، )) مكعب مضاعف((تالار . رنسانس بود، ولي داخل آن نمونھاي از عظمت و زیبایي بھ شمار میرفت

متر بود، زیباترین اطاق در  ٩و ارتفاع بیش از  ٩و بھ عرض متجاوز از  ٢١ھ بھ طول متجاوز از ك
در زماني كھ سپاھیان شاھي ثروت اشراف را خرج میكردند، جونز . سراسر انگلستان محسوب میشد

نگامي ھ) ١۶۵١. (حامیان خود را از دست داد، و بعد گوشھ عزلت اختیار كرد و در فقر و فاقھ درگذشت
  . كھ ھنر بھ خواب رفت، جنگ باعث تغییر حكومت انگلستان شد

VIII - مردان دوره الیزابت  

چگونھ میتوانیم مردان دوره الیزابت را از انگلیسیھاي موقر و كم حرف عھد جواني خود تشخیص دھیم آیا 
ودیسم بین این دو میتوانیم بگوییم كھ خصوصیت مالي زاییده مكان و زمان و تغییر است پیرایشگري و مت

فاتحان بیپروا، ; قرنھا مدارس ھرو، ایتن، و راگبي محصل تربیت كردند. عصر و این دو نوع برقرار شد
  . ھنگامي كھ بر كارھا مسلط شوند، آرام میگیرند

در آلمان اصلاح دیني رنسانس را مضمحل . بھ طور كلي، مرد انگلیسي دوره الیزابت نوباوه رنسانس است
در عھد . در انگلستان ھر دو نھضت بھ ھم درآمیختند; ساخت، در فرانسھ رنسانس مانع از اصلاح دیني شد

عدھاي پیرایشگر خشك و اگر چھ . الیزابت، اصلاح دیني پیروز شد و در وجود الیزابت رنسانس غالب آمد
مرد نمونھ این زمان . تاثرناپذیر ولي نھ بیزبان در این عصر میزیستند، سرمشقي از خود برجاي نگذاشتند

این . بھ مثابھ نیرویي بود كھ از عقاید و منھیات كھن رھا شده، ولي ھنوز بھ اصول جدید پایبند نشده بود
طبعي آزاد داشت و خواھان ; تھاي خود را بپروراندمرد نمونھ، بسیار جاھطلب بود و میخواست قابلی

بھ شدت عمل و تندگویي معتاد بود، ولي در میان گزافگوییھا و عیوب ; ادبیاتي بود كھ حاكي از حیات باشد
كمال مطلوب او بین ادب محبتآمیز شخصي درباري . و بیرحمیھاي خود میكوشید كھ مودب و موقر باشد

سیدني را تمجید میكرد، ولي مایل بود دریك ; مانھ شاھزاده اثر ماكیاولي بوداثر كاستیلیونھ و فساد بیرح
  . باشد

این ضمن، فلسفھ از لابلاي شكافھاي اركان مذھب كھ متزلزل شده بود، راه خود را میگشود، و بھترین 
خاصي در این جریان، كھ مورد انتقاد كسي قرار نگرفتھ بود، اش. فكرھاي عصر بیش از ھمھ آشفتھ بودند

افراد خوبي نیز . با عقاید صحیح و درست، ھمچنین محافظھكاران و مردان جبون و آرام نیز دیده میشدند
مانند راجر اسكم در آن یافت میشدند كھ مایوسانھ درباره اصول اخلاقي گذشتھ سخن میگفتند، ولي شاگردان 

  : روي درباره كیمبریج توجھ كنیددر این مورد بھ سخنان گیبریل ھا. آنھا طبعي متھور و بیباك داشتند

ھیچ چیز را خوب . مسیحیت رونقي ندارد. را تعلیم میدھند، ولي كسي آن را نمیآموزد)) انجیل((مطالب 
امور قضایي بھ ; قوانین تشریفاتي معنا منسوخ شدھاند. نمیتوان گفت، مگر آنكھ بھ آن نسبت خوبي بدھند

ھمگي درباره اخبار، كتابھاي تازه، مدھاي تازه، . ... ستاخلاق رخت بربستھ ا; كلي از بین رفتھ است
ھر . ... بعضي از مردم بھ دنبال بھشتھاي تازه و جھنمھاي تازه نیز ھستند. ... قوانین تازه كنجكاو شدھاند
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شیطان بھ اندازه ... روز عقایدي جدید بھ وجود میآیند، بدعت در الھیات، در فلسفھ، در انسانیت، در آداب
  . ور نیستپاپ منف

بھ  ١۵٨٣جوردانو برونو در سال . كوپرنیك ھمگي را آشفتھ كرده و گفتھ بود كھ دنیا در فضا میچرخد
وي ھمچنین گفت كھ خورشید . آكسفرد رفت و درباره نجوم جدي و دنیاھاي نامتناھي مطالبي اظھار داشت

شاعراني مانند جان دان احساس . دھا بھ صورت ذرات اتم درمیآین بر اثر گرماي خود نابود میشود، و سیاره
  . میكردند كھ زمین در زیر پایشان میلغزد

پس از آن، ھیچ چیز مسلم و قطعي شمرده . ، فلوریو شروع بھ ترجمھ آثار مونتني كرد١۵٩۵در سال 
ھمچنانكھ مارلو مثل . نمیشد، و در واقع ھوایي كھ مردم استنشاق میكردند آلوده بھ شك و تردید بود

در حالي كھ مردان دانا گرفتار شك و تردید بودند، جوانان . بود، شكسپیر نیز مثل مونتني مینمود ماكیاولي
از آنجا كھ بھشت در لفافھاي از فلسفھ پیچیده شده بود، جوانان تصمیم داشتند كھ از زندگي . نقشھ میكشیدند

و از قدرت ھر اندازه زھرآگین  بھره ببرند و از حقایق ھر اندازه مھلك، از زیبایي ھر اندازه ناپایدار،
  . مارلو نیز در كتابھایي كھ در باره فاوست و تیمور لنگ نوشت از ھمین منابع الھام گرفت. استفاده كنند

این تجسس در باره عقاید كھن، و این آزاد ساختن فكر از بند بھ منظور اظھار مشتاقانھ آرزوھا و رویاھاي 
اگر ادبیات این عصر، كھ . ت عصري فراموش نشدني درآوردجدید بود كھ عصر الیزابت را بھ صور

محدود بھ اموري زودگذر مانند رقابتھاي سیاسي، مباحثات مذھبي، پیروزیھاي نظامي، و علاقھ بھ 
گردآوري طلا بود، حاكي از آرزوھا، تردیدھا، و تصمیمات مردان متفكر ھر عصري نبود، دیگر آن 

ھمھ تاثیرات آن . ، و طمع ورزیھا نظر ما را بھ خود جلب نمیكردندرقابتھا، مباحثات مذھبي، پیروزیھا
سفرھاي دریایي بھ منظور فتح و كشف سرزمینھا : دوره پرھیجان منجر بھ فعالیت شدید عصر الیزابت شد

; ثروت طبقاتي متوسط كھ دامنھ اقدامات بیباكانھ و ھدفھاي آن را توسعھ داد; ھاي جدید و بازارھا و عقیده
مباحثات مذھبي كھ ; طرد نفوذ پاپ از انگلستان; بیات و ھنر یونان و روم، نھضت اصلاح دینيدرك اد

تعلیم و تربیت و افزایش دوستداران كتاب و ; مردم را ندانستھ از اصول دین بھ عقل و خرد رھنمون شد
ه انگلستان بر آن صلح ممتد و مفید و سپس مبارزه تحریك كننده با اسپانیا و غلبھ سرمست كنند; نمایشنامھ

ھایي بودند كھ موجبات عظمت  ھمھ اینھا انگیزه; اعتماد تدریجي عظیم بھ قدرت و فكر بشر; كشور
در این ھنگام پس از تقریبا دو قرن سكوت از . انگلستان را فراھم كردند و شكسپیر را بھ وجود آوردند

ین كشور توانست دلیرانھ با جھانیان سخن زمان چاسر بھ بعد، در انگلستان نثر و نظم رونقي بسزا یافت و ا
  . بگوید

  فصل سوم

  

  پارناسوس ھاي  در دامنھ

١۵۵١- ٨۶٠٣   

I -  كتابھا  

یكي از مصایب این عصر، : ((، بارنبي ریچ چنین نوشت١۶٠٠در سال . شماره كتابھا پیوستھ در تزاید بود
افزایش كتابھایي است كھ بھ علت زیاد بودن آنھا قادر بھ ھضم مطالب مزخرفي كھ ھر روز سر از تخم 
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ھم اكنون مقدار : ((وشتچنین ن ١۶٢٨رابرت برتن نیز در سال )). بیرون میآوردند و بھ دنیا میآیند نیست
ما از دست آنھا بھ ستوه آمدھایم، چشمھایمان از خواندن و . زیادي كتابھاي مختلف و متنوع داریم

شگفتآورتر آنكھ این دو نفر شاكي خودشان ھم كتاب )). انگشتھایمان از ورق زدن درد گرفتھ است
  . نوشتھاند

گاني كھ دل آنان را با تقدیم كتابھاي خود نرم اشراف، كھ خواندن و نوشتن آموختھ بودند، بھ نویسند
سسیل، لستر، سیدني، رالي، اسكس، ساوثمتن، ارلھا و كنتسھاي پمبروك . میساختند كمك مادي میكردند

حامیان ادب بودند، و میان اشراف انگلیسي و نویسندگان رابطھاي برقرار كردند كھ حتي پس از آنكھ 
 ۴٠ناشران و نویسندگان براي ھر رسالھ در حدود . مھ داشتجانسن چسترفیلد را سرزنش كرد، ادا
عده معدودي از نویسندگان قادر بودند كھ با . لیره حق تالیف میدادند ۵شیلینگ، و براي ھر كتاب در حدود 

در میان . در این ھنگام در انگلستان بھ وجود آمد)) ادبا((ھمیشھ مایوس كننده ; درآمد قلم خود زندگي كنند
اسكس، ضمن . ھاي خصوصي بسیار بود، ولي كتابخانھ عمومي بندرت یافت میشد مول كتابخانھطبقھ مت

بازگشت از كادیث بھ انگلستان، در فارو، در پرتغال توقف كرد، و كتابخانھ اسقف ژروم اوسوریوس را 
ي دانشگاه ضبط كرد و آن را بھ سر تامس بادلي داد، و او نیز كتابھاي آن را ضمن كتابخانھ بودلیان برا

خود ناشران زندگي ناراحتي داشتند كھ تابع قانون دولتي و ھوس مردم ) ١۵٩٨. (آكسفرد بھ ارث گذاشت
در زمان الیزابت، دویست و پنجاه ناشر در انگلستان بودند، زیرا نشر و فروش كتاب ھمچنان یك پیشھ . بود

چاپخانھ و ناشر در اواخر این عصر صاحب . بسیاري از آنھا كتابھا را خود چاپ میكردند. محسوب میشد
شركت ((شركتي موسوم بھ  ١۵۵٧ھا و كتابفروشیھا در  ناشران و صاحبان چاپخانھ. از ھم جدا شدند

ولي نھ . ھا نزد این صنف شامل حق انحصاري طبع نیز بود ثبت نشریھ; تشكیل دادند)) نوشتافزار فروشان
معمولا شركت نامبرده فقط آثاري را ثبت میكرد كھ  .حق نویسنده، بلكھ فقط حق ناشر را تضمین میكرد

نوشتن، چاپ كردن، فروختن، یا تملك ھرگونھ مطلبي كھ بھ . اجازه قانوني چاپ آنھا قبلا تحصیل شده بود
ھاي پاپ، یا در  ھمچنین نشر و وارد كردن كتب بدعتي، یا توقیعات و نامھ; شھرت ملكھ یا دولت لطمھ میزد

بھ سبب . در تایید مرجعیت پاپھا براي كلیساي انگلیسي بود، جرم محسوب میشددست داشتن كتابي كھ 
قانونا حق داشت كھ ھمھ )) شركت نوشتافزار فروشان. ((نقض این دستورھا بود كھ عدھاي اعدام شدند

سانسور در . ھا را بازرسي كند، انتشارات بیمجوز را بسوزاند و ناشران آنھا را بھ زندان اندازد چاپخانھ
زمان الیزابت از ھر دورھاي قبل از اصلاح دیني شدیدتر بود، ولي ادبیات رونق گرفت و مانند فرانسھ در 

  . قرن ھجدھم، در نتیجھ خطر چاپ، ذوقھا تیزتر شد

در سالھایي كھ علومالاھي . آن عصر دوره ابداع بود و انتقاد رواج نداشت. شماره دانشمندان زیاد نبود
بسیاري از تاریخنویسان ھنوز وقایعنگار بودند و . چشمھ اومانیسم خشك شده بودسخت مورد توجھ بود، سر

ولي ریچارد نالس با نوشتن كتاب نسبتا خوب خود، بھ نام ; حوادث را براساس سنوات تقسیم میكردند
، رافائل ھالینشد با نگاشتن كتابي بھ نام )١۶٠٣(، بارون برلي را بھ شگفتي انداخت ))تاریخ تركان((
. اطلاعاتي درباره پادشاھان انگلستان در اختیار شكسپیر نھاد، و بھ ناحق شھرتي اضافي یافت)) وقایع((

رنگ حكمت بخشید، مردم را بھ تقوا فراخواند، ((، ))وقایع انگلستان((جان ستو بھ كتاب خود تحت عنوان 
. داشت)) خوابآور((او تاثیري  ، ولي از استادي در آن اثري نبود، و نثر))و از حقایق تلخ اظھار تنفر كرد

تا حدي عالمانھ بود، ولي ناني براي ) ١۵٩٨(، نگاشتھ ))بررسي لندن((كتاب دیگري كھ وي تحت عنوان 
ویلیام كمدن، با انشاي لاتیني خوبي، . او تحصیل نكرد، و در زمان پیري پروانھ گدایي برایش صادر شد

و در كتاب ) ١۵٨٢(گرد آورد، )) بریتانیا((ابي بھ نام جغرافیا، مناظر و آثار كھن انگلستان را در كت
تاریخ خود را بر مطالعھ دقیق اسناد اصلي متكي ساخت، كمدن بیطرفانھ از ملكھ تعریف، و از  دیگري

رفت و راجر اسكم را ستود، ولي از اینكھ چنین دانشمند عالیمقامي سپنسر تمجید كرد، شكسپیر را نادیده گ
  . در نتیجھ عشق بھ نرد و خروسبازي در فقر و فاقھ، درگذشت، اظھار تاسف كرد

و آموزگار سرخانھ الیزابت بود، از خود مھمترین رسالھ را بھ زبان )) ماري خونآشام((اسكم، كھ منشي 
اصولا ) ١۵٧٠(نام دارد، )) مدیر آموزشگاه((این كتاب، كھ . ه استانگلیسي درباره تربیت برجاي نھاد
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جھت تعلیم زبان و محكمي تقاضا میكند كھ، بھ جاي سختگیریھاي مدرسھ ایتن، محبت عیسوي در تعلیم و 
  . تربیت رایج شود

یت اسكم نوشتھ است كھ در سر میز شام با اعضاي متنفذ حكومت الیزابت نشستھ بود و صحبت بر سر ترب
مدیر : ((سرریچارد سكویل گفت. ھاي آرامتري بود سسیل طرفدار شیوه; بھ وسیلھ شلاق زدن بھ میان آمد

آموزشگاه احمقي، با ترساندن من از كتك خوردن، ھر نوع عشق درس خواندن را از وجودم بیرون 
  )). راند

در نیمھ دوم قرن شانزدھم، . ودمھمترین و موثرترین وظیفھ دانشمندان، القاي افكار خارجي بھ انگلیسیھا ب
، جورج ١۶١١در سال . كتابھاي زیادي از یوناني، لاتیني، ایتالیایي، و فرانسوي بھ انگلیسي ترجمھ شد

ھاي یوناني باعث شد كھ درام عھد  ھاي انگلیسي نمایشنامھ چپمن آثار ھومر را ترجمھ كرد، و نبودن ترجمھ
ولي این آثار بھ انگلیسي ترجمھ . بھ خود بگیرد)) رمانتیك((، شكل ))كلاسیك((الیزابت، بھ جاي شكل 

و )) اخلاق((; ، اثر اپیكتتوس))انكریدون((; ، اثر موسایوس))ھرو و لئاندروس((; اشعار تئوكریتوس; شدند
سخنرانیھاي دموستن ; ، اثر گزنوفون))رسالھ اقتصاد((و )) كوروپایدیا((; ، تالیف ارسطو))كتاب سیاست((

تاریخھاي ھرودوت، پولوبیوس، دیودوروس سیكولوس، یوسفوس، و آپیانوس، داستانھاي ; و ایسوكراتس
سرتامس نورث از روي ترجمھ فرانسوي آمیو، كھ آن ) ١۵٧٩(ھلیودوروس و لونگوس، و ترجمھ اصیل 

آثار ویرژیل، ھوراس، اووید، : از زبان لاتیني; ، اثر پلوتارك است))حیات مردان نامي((نیز ترجمھ 
و تاریخھاي لیویوس، سالوستیوس، ; ھاي پلاوتوس، ترنتیوس، وسنكا نمایشنامھ; یالیس، لوكانوسمارت

، اثر بوكاتچو ))وفیاستا((، ))فیلوكوپو((غزلیات پترارك، : از ایتالیایي; تاسیت، و سوئتونیوس ترجمھ شد
اورلاندوي ((یاولي، و ماك) گیشاردن(، تاریخھاي گویتچاردیني )ترجمھ شد ١۶٢٠ولي نھ دكامرون كھ در (

رھایي ((تالیف كاستیلیونھ، )) كتاب درباري((اثر آریوستو، )) ارولاند خشمگین((، اثر بویاردو، ))عاشق
ھاي مشھوري توسط باندلو و  چوپان باوفا، اثر گواریني، و افسانھ((، اثر تاسو، كتاب ))آمینتا((و )) اورشلیم

، اثر ))شاھزاده((كتاب . اثر ویلیام پینتر جمعآوري شد، ))قصر لذت((ھایي مانند  دیگران در مجموعھ
ترجمھ شد، ولي سیاستمداران عصر الیزابت از مضمون آن آگاھي داشتند، گیبریل  ١۶۴٠ماكیاولي، در 

آثار دانرسكوتس و قدیس توماس آكویناس با ھمھ استادان پست ((ھاروي گزارش داده است كھ در كیمبریج 
آمادي ((از اسپانیایي كتاب . و بھ جاي آنھا آثار ماكیاولي و ژان بودن معمول گشت)) از دانشگاه رانده شدند

، كھ از طویلترین سرگذشتھاي عاشقانھ است، و ھمچنین یكي از نخستین داستانھایي كھ ولگردان در ))دوگل
دیاناي ((م و یكي از اشعار شباني كلاسیك بھ نا)). لاثاریلیود تورمس((آن نقشي بھ عھده دارند موسوم بھ 

بھترین ترجمھ از فرانسوي ترجمھ اشعار گروه پلیاد و مقالات مونتني . ، اثر مونتماریور ترجمھ شد))عاشق
  ) ١۶٠٣. (بود كھ توسط جان فلوریو انجام گرفت

نقل قول از ادبیات كلاسیك آغاز، و تا دو قرن . ھا در ادبیات دوره انگلستان شگفتانگیز بود تاثیر این ترجمھ
بسیاري از نویسندگان زیردست انگلستان با زبان فرانسھ آشنایي . ظم و نثر انگلیسي بدان آراستھ شدبعد ن

اشعار شباني انگلیسي ; ایتالیا انگلیسیھا را مجذوب میكرد. ھا نیازي نماند داشتند، و بنابر این بھ ترجمھ
ھاي بوكاتچو و از  ز نوشتھھاي انگلیسي ا گواریني بودند، غزلیات انگلیسي از آثار پترارك، افسانھ

. این نوع قصھپردازي سرمشق مارلو، شكسپیر، و بستر، مسینجر، و فورد شد; تقلید میكردند ))نوول((
ایتالیا، كھ اصلاح دیني را نپذیرفتھ . ھاي انگلیسي قرار گرفت شھرھا و محلھاي ایتالیایي صحنھ نمایشنامھ

در خلال . بود، از آن نیز فراتر رفت و الھیات قدیم و حتي اصول اخلاقي آیین مسیحي را در ھم شكست
مناقشھ میان كاتولیكھا و پروتستانھا در انگلستان ادیبان آن كشور، بدون توجھ بھ آن مناقشھ، بھ سرزندگي و 

ھاي تجاري فلج شده بود، مشعل  ایتالیا، كھ تا مدتي براثر تغییر راه .نشاط دوره رنسانس توجھ كردند
  . رنسانس را بھ اسپانیا، فرانسھ و انگلستان سپرد

II - مبارزه ذوقھا  
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چنان كھ نام دویست تن از شاعران عصر الیزابت . در این دوره پرھیجان، نظم و نثر رواج كامل داشت
نثر نظر . ملكھ پریان خود را بھ رشتھ تحریر درآورد ولي پس از آنكھ سپنسر كتاب. معروف است

  . انگلیسیھا را بھ خود معطوف داشت

جان لیلي نخستین كسي بود كھ بھ نثر مطلبي خیالي تحت عنوان یوفیوئیز یا تشریح ذوق بھ رشتھ تحریر 
  . درآورد

ت، تجربھ، مسافرت، و لیلي در این كتاب درصدد برآمده بود كھ نشان دھد چگونھ، در نتیجھ تربی) ١۵٧٩(
نام جواني آتني است كھ ) بیان خوب(یوفیوئیز . نصیحت عاقلانھ، فكر و منش بھ خوبي پرورش مییابد

ماجراھاي او چارچوبي جھت سخنرانیھاي مفصل درباره تربیت، رفتار، دوستي، عشق، و الحاد تشكیل 
ھاي متشابھالصوت،  از تضادھا، جملھآنچھ باعث پرفروش شدن این كتاب شد سبك آن بود كھ آكنده . میدھد

تشبیھات، جناسھا، عبارات متعادل، اشارات كلاسیك، و تصوراتي بود كھ دربار الیزابت را شیفتھ كرد و تا 
  : مثلا. مدت یك نسل موردپسند بود

این جوان عشقباز، كھ ذوقش بیش از ثروت اوست و با وجود این ثروتش بیش از دانایي اوست، از آنجا كھ 
د را از حیث تصورات مطبوع كمتر از كسي نمیدید، خویشتن را در شرایط شرافتمندانھاي برتر از ھمھ خو

  . میدانست، و بھ اندازھاي خود را در ھمھ كارھا شایستھ میدید كھ تقریبا بھ ھیچ كاري نمیپرداخت

. رتوریكرھاي ھلندي گرفت معلوم نیست كھ لیلي این بیماري را از ماریني ایتالیایي یا گوواراي اسپانیایي یا
; در ھر صورت، لیلي از این شایبھ بدش نیامد و آن را بھ گروه كثیري از مردان زمان الیزابت انتقال داد

  این سبك باعث خرابي نخستین كمدیھاي شكسپیر 
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. شد، مقالات بیكن را آلوده ساخت، و واژھاي بھ زبان انگلیسي افزود

در این دوره بھ واژه توجھي خاص میشد، گیبریل ھاروي، از معلمان كیمبریج، ھمھ نفوذ خود را بھ كار 
برد تا بھ جاي تاكید و وزن در شعر انگلیسي، از بحور كلاسیك، كھ متكي بر كمیت سیلابھا بود، استفاده 

لندن تاسیس كردند، و این انجمن تا سیدني و سپنسر، بنا بھ تاكید او، انجمني ادبي بھ نام آریوپاگوس در . كند
تامس . مدتي كوشید كھ سر زندگي عصر الیزابت را در قالبھاي نظمي بھ صورت اشعار ویرژیل بگنجاند

ھنگامي كھ . نش اشعار شش و تدي ھاروي را مسخره كرد، بھ طوري كھ آن را از نظر درباریان انداخت
ھا از  گرین، كھ دوست نش بود، انتقاد كرد، در رسالھھاروي اھانت را بھ فضل فروشي افزود و از اخلاق 

 . او بدگویي كردند، و بدین ترتیب فحش و ناسزاگویي عھد رنسانس بھ انگلستان نیز سرایت كرد

وي در . زندگي رابرت گرین خلاصھاي از فعالیتھاي ادبي و بیبند و باري از زمان ویون تا ورلن بود
و در آنجا اوقات خود را بھ معاشرت با ; ر یك كلاس نشستھ بودكیمبریج با ھاروي، ناش، و مارلو د

اشخاص بذلھگو و شھوتراني مثل خودش گذراند و براثر مصاحبت با آنھا گل جواني خود را پژمرده ((
  )). ساخت

. ... من مست غرور بودم، معاشرت با زنان ھرجایي كار روزانھام بود و پرخوري و میگساري تنھا لذتم
ندازه دور بودم كھ بندرت بھ او فكر میكرد، ولي از سوگند خوردن و كفرگویي لذت بسیار از خدا آن ا

بگذارید پس از مرگ ھر طور باشد . اگر در حیاتم مطلوب دلم را بھ دست بیاورم، راضیم. ... میبردم
  . از قضات بھ ھمان اندازه كھ از داوري خدا بیم دارم، میترسیدم. ... بگذرانم

چنان فسق و فجوري ((یا و اسپانیا بھ مسافرت پرداخت، و سپس نوشت كھ در این كشورھا گرین در ایتال
پس از بازگشت بھ لندن، ھمگي او را با آن موي قرمز، )). دیدم و مرتكب شدم كھ از گفتن آن شرم دارم

الب پس از ازدواج، مط. ھا میشناختند ریش نوكدار، جورابھاي ابریشمي، و نگاھبان شخصیش در میخانھ
اما بھ خاطر معشوقھاي زن ; محبتآمیزي درباره وفاداري در زناشویي و سعادت آن بھ رشتھ تحریر درآورد

در نتیجھ اطلاعات دست اولي كھ درباره . خود را ترك گفت و ثروت ھمسر خود را پاي او صرف كرد
و در آن ) ١۵٩١(جنایتكاران داشت، كتابي راجع بھ آنان تحت عنوان اكتشاف عظیم تقلب نگاشت 

كشاورزاني را كھ بھ لندن میآمدند، از حیلھ و فریب متقلبان، خالبازان، جیببران، قوادان و زنان روسپي 
باعث تعجب است كھ وي . و از این جھت بود كھ اراذل و اوباش درصدد كشتن وي برآمدند; برحذر داشت

وانستھ باشد با ھمان شتاب و حرارت ظرف عمر كوتاه خود، كھ تا آن اندازه وقف فسق و فجور شده بود، ت
. ھاي متعدد جالبي بنویسد ، سي و پنج رسالھ و نمایشنامھ)بھ سبك یوفیوئیز(روزنامھنگاران دوازده داستان 

اما چون بنیھ و ثروت او كم شد، در تقوا و پرھیزكاري اندكي معني دید و، ھمان گونھ كھ مرتكب گناه شده 
سال بعد دو رسالھ . كتابي بھ عنوان وداع با حماقت منتشر ساخت ١۵٩١در سال . بود، صریحا توبھ كرد

در . قابل توجھ نگاشت، در یكي، بھ نام لطیفھاي بھ یك درباري نورسیده، بھ گیبریل ھاروي حملھ كرده بود
دیگري، تحت عنوان لطیفھاي بھ ارزش یك پشیز كھ با یك میلیون ندامت خریداري شده، بھ شكسپیر حملھ 

از ھمراھان فاسق او، ظاھرا مارلو، پیل، و نش خواست كھ دست از گناھكاري بردارند و در زھد كرد، و 
، از ھمسرش كھ خود او را ترك كرده بود تقاضا كرد كھ ١۵٩٢سپتامبر  ٢در . و پشیماني بھ او بپیوندند

)). ھا تلف شده بودم بدون احسان او، من در كوچھ((لیره بدھكاري او را بھ كفاشي بپردازد، و افزود كھ  ١٠
افراط در خوردن شاه ((روز بعد، گرین در خانھ ھمین كفاش درگذشت، و علت آن، طبق گفتھ ھاروي، 

خانم صاحبخانھ، كھ قرضھاي او را با توجھ بھ اشعارش بخشیده بود، . بود)) ماھي نمكسود و شراب راین
   .تاجي از برگ غار بر سر او نھاد و ھزینھ تدفین او را پرداخت

. در میان رسالھ نویسان عصر الیزابت، تام نش، دوست گرین، زباني گزندھتر و خوانندگاني بیشتر داشت
وي، كھ فرزند معاون كشیش بخش بود و از پاكیزگي و آزرم خستھ شده بود، پس از بیرون آمدن از 

اندازھاي كھ دستش قادر كیمبریج وارد دنیاي اراذل و اوباش شد و نان خود را با قلم درآورد، و توانست تا 
نش با نوشتن كتابي تحت عنوان مسافر بدبخت، یا زندگي جك ویلتن نوعي رمان را، كھ درباره . بود بنویسد
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ھنگامي كھ گرین درگذشت و ھاروي بھ گرین و نش در ) ١۵٩۴. (زندگي ولگردان بود، متداول ساخت
كھ آخرین آنھا موسوم بود بھ برو بھ  چھارنامھ حملھ كرد، نش چندین جزوه در جواب او منتشر ساخت

  : وي در این جزوه چنین نوشتھ است. سفرون والدن

اگر چھ این . ... خوانندگان، خوش باشید، زیرا از ھیچ كاري كھ شما را خوشحال كند مضایقھ نخواھم كرد
گاه بیرون كار باعث سقوط من خواھد شد، ولي قبل از آنكھ دست بردارم، او را با ھو و جنجال از دانش

  . خواھم راند

اگر او را در یكي از كالجھاي معتبر كیمبریج بھ روي صحنھ بیاورم، بھ من چھ خواھید داد ھاروي پس از 
این حادثھ زنده ماند، از كساني كھ زندگي بیبند و باري داشتند بیشتر عمر كرد، و در سن ھشتاد و پنج 

با بن جانسن در . وست خود مارلو را كامل ساختنش نمایشنامھ دیدو اثر د. درگذشت ١۶٣٠سالگي در 
تھیھ جزیره سگان ھمكاري كرد، بھ جرم شورش تحت تعقیب قرار گرفت، و از راه احتیاط گوشھ انزوا 

  ) ١۶٠١. (در سي و چھار سالگي طومار عمر زودگذر او در ھم نوردیده شد. اختیار كرد

III  -١۵٨۵-١۵۵۴: فیلیپ سیدني  

از تصویري كھ از او در گالري . ع آشفتھ، بآرامي زندگي خود را بھ پایان رسانیدسیدني، دور از این جم
سیدني . ملي تصاویر در لندن باقي مانده است چنین برمیآید كھ وي مردي بسیار ظریف اندام بوده است

ي، طبق گفتھ اوبر)). چندان از تندرستي بھرھمند نبود((چھرھاي لاغر و مویي بور داشت و بھ قول لانگھ 
)). و اگر چھ قیافھاي بھ اندازه كافي مردانھ نداشت، بسیار دلیر و شجاع مینمود; بسیار زیبا بود((سیدني 

بعضي از عیبجویان او را كمي بیش از حد دوستدار جاه و جلال میدانستند، و احساس میكردند كھ بغایت از 
مادر ! دیشان صفات خویش را ببخشندفقط عاقبت قھرمانانھ او بود كھ باعث شد بدان; كمال بھرھمند است

  . سیدني، ماري دادلي، دختر دیوك نورثامبرلند بود كھ در زمان ادوارد ششم بر انگلستان مسلط شده بود

پدرش، سر ھانري سیدني، فرمانرواي ویلز و سھ بار نایبالسلطنھ ایرلند بود، فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، پدر 
با این مشخصات، كیست كھ بھ خود ننازد و افتخار نكند فیلیپ . اشتھ بودتعمیدیش، نام خود را روي او گذ

سیدني قسمتي از عمر زودگذر خود را در قصر وسیع پنشرت گذرانید، قصري كھ سقفھاي چوب گردویي 
و دیوارھاي مصور و چلچراغھاي بلورینش در زمره زیباترین اشیایي است كھ از آن دوره باقي مانده 

در ده . لیره در سال مقرري گرفت ۶٠ي در نھ سالگي منصب كلیسایي یافت و در نتیجھ فیلیپ سیدن. است
پدرش در این قصر بھ عنوان . سالگي وارد مدرسھ شروزبري شد، كھ تا قصر لادلو زیاد فاصلھ نداشت

  . فرمانرواي ویلز میزیست و براي فرزند خود نامھاي نصیحتآمیز و پرمحبت مینوشت

بھ خوبي آموخت و طرف توجھ عمویش لستر و دوست پدرش ویلیام سسیل قرار  فیلیپ این درسھا را
پس از سھ سال تحصیل در آكسفرد، بھ عنوان عضو كوچك یك ھیئت اعزامي، بھ پاریس فرستاده . گرفت

پس از ورود بھ دربار شارل نھم، توانست كشتار سن بارتلمي را ببیند، سپس در فرانسھ، ھلند، آلمان، . شد
در فرانكفورت با لانگھ، كھ از رھبران . ھستان، مجارستان، اتریش، و ایتالیا بھ گردش پرداختبوھم، ل

در ونیز از . فرھنگي پروتستانھاي فرانسھ بود، آشنا شد، و این دوستي تا پایان زندگاني او ادامھ یافت
. ك را فرا گرفتورونزه خواھش كرد كھ تصویر او را بكشد، و در پادوا اصول مربوط بھ غزلیات پترار

بعد از بازگشت بھ انگلستان، در دربار بھ خوبي پذیرفتھ شد، و تا مدت دو سال ملازم ملكھ بود، ولي چون 
فیلیپ سیدني ھمھ صفات . با قصد ازدواج ملكھ با دوك آلانسون مخالفت كرد، مورد غضب واقع شد

در شمشیرزني بھ ھنگام سواري رفتاري غرورآمیز، مھارت، و شجاعتي زیاد : شھسواران را دارا بود
  گذشتھ از این، در دربار مودب بود، در ھمھ ; داشت
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سر فیلیپ سیدني، گالري ملي تصاویر، معاملات خود جانب شرافت را رعایت میكرد، و براي بیان 
وي كتاب درباري اثر كاستیلیونھ را خوانده بود، و میكوشید كھ . احساسات عاشقانھ زباني فصیح داشت

ن از خود او حال آنكھ دیگرا. طبق عقیدھاي كھ آن فیلسوف درباره مردان موقر و مودب داشت رفتار كند
  . سپنسر او را پیشواي اشرافیت و شھسواري مینامید. تقلید میكردند

از مشخصات این دوره آنكھ اشراف، كھ روزگاري خواندن و نوشتن را تحقیر كرده بودند، اكنون شعر 
حامي  سیدني اگر چھ متمول نبود، فعالترین. میگفتند و بھ شاعران اجازه میدادند كھ بھ حضور آنان بار یابند

  . ادبي نسل خود شد

امید ھمھ ((سپنسر او را . وي بھ كمدن، ھكلوت، نش، ھاروي، دان، جانسن، و مخصوصا سپنسر كمك كرد
اما كاملا عجیب بود كھ گوسن كتاب مدرسھ بدي . خود میدانست)) حامي طبع شعر جوان((و )) دانشمندان

نھ خوشایندي بھ شاعران، نینوازان، طع: زیرا عنوان آن چنین بود) ١۵٧٩(را بھ او اھدا كند، 
سیدني حاضر بھ این مقابلھ شد و نخستین اثر دوره . نمایشنویسان، بذلھگویان و نظیر این كرمھاي مملكت

  . الیزابت را تحت عنوان دفاع از شعر نگاشت

د كردن است، شعر ھنر تقلی((سیدني، با استفاده از آثار ارسطو و منتقدان ایتالیایي، چنین اظھار میداشت كھ 
و )). و بھ منزلھ عكس ناطق است. شعر چیزي است كھ واقع یا غیرواقع را نشان میدھد یا مجسم میكند

سیدني كھ اخلاق را بھ مراتب بالاتر از ھنر میشمرد، . ھدف آن را باید آموختن و مشعوف كردن دانست
  :ھاي او این است ھنر را عبارت از یاد دادن اخلاق با مثالھاي مصور میدانست، از گفتھ
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ولي چون ھیچ ; فیلسوف با دادن دستور اخلاقي، و مورخ با ذكر نمونھ اخلاق وظیفھ خود را انجام میدھند
زیرا سخن فیلسوف، كھ با دلایل . كدام قادر بھ انجام دادن ھر دو كار نیستند، مانع از آن دو كار میشوند

ندازھاي غامض و فھم آن بھ اندازھاي دشوار است پیچیده میخواھد قانون خشك اخلاقي را وضع كند، بھ ا
علت . كھ كسي كھ راھنمایي جز او ندارد، تا زماني كھ بخواھد كار شرافتمندانھاي انجام دھد، پیر شده است

از طرف . ... آن است كھ علم او غیرعملي و كلي است، و اگر كسي حرف او را بفھمد خوشبخت است
اخلاقي نیست، نھ بھ آنچھ باید باشد، بلكھ بھ آنچھ ھست پایبند است، و  دیگر، مورخ، كھ كارش دادن دستور

  . ھاي او ثمره كمتري در بردارد نمونھاي كھ ذكر میكند، نتیجھ حتمي ندارد و بنابر این نمونھ

اما شاعر بینظیر ھر دو كار را انجام میدھد، زیرا آنچھ فیلسوف گفت كھ باید انجام شود، شاعر تصویر 
توسط كسي كھ بھ عقیده او آن را انجام داده است بھ ما مینماید، و بدین ترتیب نظریھاي كلي را با كاملش را 

اگر سخن از تصویر كامل بھ میان آوردم، از آن لحاظ است كھ شاعر . مثلي مخصوص نشان میدھد
ن خود نھ تصویري در برابر چشم ما نشان میدھد كھ فیلسوف فقط آن را با شرحي مفصل ذكر میكند، و ای

  . حال مورخ نیز بدین منوال است. در چشم روح نفوذ دارد، نھ در آن اثر میكند، و نھ آن را مجذوب میسازد

بنابر این، شاعري، در نظر سیدني، شامل ھمھ ادبیات تخیلي، یعني درام و نظم و نثر ابتكاري است، وي 
مكن است بدون شعر گفتن شاعر باشد، و انسان م. وزن و قافیھ نیست كھ شعر را بوجود میآورد: ((میگفت

  )). بدون آنكھ شاعر باشد شعر بگوید

وي در ھمان سالي كھ كتاب دفاع از شعر را . سیدني نمونھ اخلاقي را با دستور اخلاقي ذكر میكرد
این كنتس، كھ خواھر خود او بود، و یكي . شروع بھ نوشتن كنتس آركادیاي پمبروك كرد) ١۵٨٠(نگاشت، 
متولد شد و، بنابر این، ھفت سال جوانتر از فیلیپ  ١۵۶١مشھور كشور بھ شمار میرفت، در سال از زنان 

بود و، تا آنجا كھ توانستھ بود، معلومات زمان خود، شامل زبانھاي لاتیني، یوناني، و عبري، را فراگرفتھ 
. سفرھا ھمراه او رفت وي در سلك ملتزمان ملكھ درآمد و در. اما زیبایي او سرآمد ھمھ اینھا بود. بود

عمش لستر قسمتي از جھیزش را فراھم آورد، و ھمین امر بھ ازدواج او با ھنري، ارل آو پمبروك، یاري 
ولي ; ، و چندین فاسق مكمل شوھر خود داشت))این زن بسیار شھوتپرست بود((طبق گفتھ اوبري . كرد

  . واھش او را براي نوشتن آركادیا اجابت نكنداین وضع مانع آن نشد كھ فیلیپ او را دوست نداشتھ باشد و خ

سیدني بھ تقلید از آركادیاي ساناتسارو، بھ آساني و بھ تفصیل دنیایي خیالي وضع كرد كھ شاھزادگان دلیر، 
ھاي مبدل گیجكننده، و مناظر دلفریب در آن بھ چشم  شاھزاده خانمھاي زیبا، نبردھاي شھسواران، جامھ

بزرگترین چیزي است كھ جھان میتواند  ازیبایي اوراني : ((ب چنین نوشتھ استوي در این كتا. میخوردند
داراي قریحھ و ذوقي (( .پالاسو )). نشان دھد، ولي كوچكترین چیزي است كھ میتوان آن را تمجید كرد

نافذ و بدون تظاھر بود، افكار بلندي داشت كھ در قلب ادب و تواضع نشستھ بود، فصاحتي در بیان داشت و 
بدون تردید، )). نرم و شیرین سخن میگفت، و رفتاري چنان عالي داشت كھ بدبختي را عظمت میبخشید

پیروكلس، براي آنكھ بھ فیلوكلئا : این قصھ عاشقانھ پیچیدھاي است. سبك یوفیوئیز تقلید كرده است سیدني از
پدر فیلوكلئا، بھ ; ولي این زن با ابراز عشق خواھرانھ او را ناكام میسازد; نزدیك شود، جامھ زنانھ میپوشد

ك میكند او مرد است، بھ وي دل ولي مادر فیلوكلئا پس از آنكھ در; تصور آنكھ او زن است، عاشقش میشود
سیدني این قصھ را زیاد جدي نگرفت، و اوراقي را كھ بھ . اما ھمھ چیز طبق ده فرمان خاتمھ مییابد. میبازد

ولي این . شتاب جھت خواھر خود میفرستاد تصحیح نكرد، و در بستر مرگ دستور داد كھ آنھا را بسوزانند
و تا مدت ده سال از بھترین آثار نثر دوره الیزابت بھ شمار انتشار یافت  ١۵٩٠اوراق حفظ شد، و در 

  . میرفت

سیدني ضمن نوشتن این قصھ عاشقانھ و تحریر دفاع از شعر، و ضمن فعالیتھاي سیاسي و نظامي قطعھاي 
وي براي این كار احتیاج بھ عشقي نافرجام . بھ نثر نوشت كھ زمینھ را براي غزلیات شكسپیر ھموار كرد

ھا و  اگر چھ از آه این زن; داشت و منظور خود را در پنلوپھ دورو، دختر نخستین ارل آو اسكس، یافت
سیدني حتي پس از ازدواج با فرانسیس ; )١۵٨١(ھاي او خوشش آمد، با بارون ریچ ازدواج كرد  قیافھ
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تنھا عده معدودي از این ھرزگي شاعرانھ تعجب . والسنگم ھمچنان براي آن زن غزل عاشقانھ میفرستاد
ندگیش قریحھ شاعري را خشك زیرا معمولا انتظار نمیرفت كھ كسي جھت زن خود، كھ بخش: كردند

پس از مرگ سیدني، قطعھاي كھ او بھ نثر نوشتھ بود تحت عنوان ستاره و . میكرد، غزل عاشقانھ بسازد
سبك آن شبیھ پترارك بود و پترارك از زني، بھ اسم لائورا، نام برده بود كھ از . عاشق ستاره انتشار یافت

سیدني بھ خوبي میدانست كھ . بھ پنلوپھ شباھت داشت حیث چشم، ابرو، گونھ، لب، و مو بھ طور عجیبي
  . شور و ھیجان او زاییده طبع شاعرانھ اوست

در ھر . اگر زن بودم، غزلسرایان ھرگز نمیتوانستند مرا متقاعد كنند كھ عاشقند: ((خود او نوشتھ است
اه ھم از عشق بیمار در اشعار وي حتي م. حال، این غزلھا بھترین اشعار قبل از شكسپیر بھ شمار میآید

  : است

آیا میتوان گفت ! اي ماه، با چھ قدمھاي محزون و چھ صورت افسردھاي از آسمانھا بھ آھستگي بالا میروي
مسلما اگر آن چشمھا كھ ! د را رھا میكندحتي در محلي آسماني تیرھاي نوك تیز خوكار كھ آن تیرانداز پر

  . مدتھا با عشق آشنا بوده است بتواند درباره عشق داوري كند، تو حال عشق را میتواني دریابي

ھاي تو میخوانم زیبایي افسرده تو حال تو را براي من، كھ مثل تو احساس میكنم، شرح  من آن را در نگاه
  . میدھد

من بگو كھ آیا عشق پایدار در آنجا نیز بھ دیوانگي تعبیر میشود آیا زیبارویان پس اي ماه، از راه دوستي بھ 
آنجا نیز مثل پریرخان اینجا بھ خود مینازند آیا آنھا ھم میخوانند كھ با بیش از عشق بھ آنھا عشق بورزند و 

   ;پاكدامني مینامندبا وجود این، عاشقاني را كھ مغلوب عشق شدھاند، تحقیر میكنند آیا در آنجا بیوفایي را 

سیدني اگر . سیدني را بھ ھلند فرستاد تا بھ شورشیان آنجا علیھ اسپانیاییھا كمك كند ١۵٨۵الیزابت در سال 
اما چون خواھان مھمات بیشتر و . چھ ھنوز سي و یك سال تمام نداشت، بھ حكومت فلاشینگ منصوب شد

  . ا پرداختھ میشد، ملكھ خسیس بر او خشم گرفتمواجب بھتري براي سربازاني بود كھ پول بیارزش بھ آنھ

در . و در قسمت مقدم جبھھ جنگید) ١۵٨۶ژوئیھ  ۶(سیدني سربازان خود را در نبرد آكسل رھبري كرد 
پس از آنكھ اسبش در حملھ كشتھ شد، بر : بیش از حد از خود شجاعت نشان داد) سپتامبر ٢٢(نبرد زوتفن 

در این ھنگام، تیري بھ رانش اصابت كرد، . صفوف دشمن تاختاسب دیگر جست و جنگكنان تا درون 
پس از آن سیدني را بھ خانھاي در آرنم بردند و او در این  .بازگشتاسبش عنان كسیختھ بھ اردوي لستر 

 ١٧زخم او مبدل بھ غانغاریا شد، و در . جراحان بیكفایت رنج دید محل مدت بیست و پنج روز زیردست
من این : ((سیدني در آخرین روز حیات گفتھ بود. درگذشت)) اعجوبھ عصر((اكتبر، بھ قول اسپنسر، 

ھنگامي كھ جسدش را بھ لندن آوردند، تشییع جنازھاي از )). شادي را با امپراطوري جھان عوض نمیكنم
  . ستان تا پیش از مرگ نلسن بھ خود ندیداو كردند كھ انگل

IV -١۵٩٩-١۵۵٢: ادمند سپنسر   

سیدني بود كھ )). سیدني مرد، دوست من مرد، نشاط جھان مرد: ((سپنسر در مرگ سیدني چنین نوشت
آغاز زندگي او از آن لحاظ بھ دشواري گذشت كھ فرزند پارچھبافي . سپنسر را تشویق بھ شاعري كرد

یشاوندي او با خانواده اشرافي سپنسر بھ اندازھاي دور بود كھ وي مورد توجھ قرار روزمزد بود، و خو
ادمند را نخست با پول صدقھ بھ مدرسھ مرچنت تیلرز، و سپس بھ پمبروكھال در كیمبریج . نگرفت

در حدود ھفده سالگي شروع بھ نوشتن و حتي . فرستادند، او در آنجا براي نان روزانھ خود بھ كار پرداخت
سپنسر با فروتني سعي ; ھاروي كوشید كھ او را با قالبھا و موضوعات كلاسیك آشنا سازد. انتشار شعر كرد

كرد كھ او را راضي نگاه دارد، ولي پس از مدت كوتاھي علیھ اوزاني كھ مخالف طبع او بود، سر بھ 
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ھاروي توجھي بھ ; ، سپنسر قسمت اول ملكھ پریان را بھ ھاروي نشان داد١۵٧٩در سال . شورش برداشت
مضمون تمثیلي قرون وسطایي آن نكرد، و زن زیباي آن را نپسندید، بھ شاعر توصیھ كرد كھ دست از آن 

  . بردارد، ولي سپنسر آن را ادامھ داد

شاعر . ھاروي با آنكھ مردي عبوس و ستیزھجو بود، كاري براي سپنسر در خدمت ارل آو لستر پیدا كرد
قالب این ) ١۵٧٩. (شد، شیفتھ او گشت، و منظومھ گاھنامھ شبانان را بھ نام او كرد در اینجا با سیدني آشنا

ھاي متداول بود كھ در آن وظایف  شعر انسان را بھ یاد تئوكریتوس میانداخت، ولي خود آن مانند گاھنامھ
نسبت موضوع آن عشق و محرومیت چوپاني، بھ نام كالین كلوت . شبانان طبق فصول سال تعیین شده بود

خواندن این كتاب را اگر چھ توصیھ نمیكنیم، ولي تمجید سیدني از آن باعث . بھ روزالیند ستمگر بود
شاعر، براي آنكھ پول بیشتري بھ دست آرد، قبول كرد كھ منشي آرثر لردگري، . شھرت سپنسر شد

ھا و اسپانیاییھاي پس ھمراه او عازم جنگ شد و قتل عام ایرلندی). ١۵٧٩(فرمانرواي جدي ایرلند، بشود 
پس از ھفت سال خدمت بھ عنوان . مغلوب را در سمرویك، كھ بھ دست گري انجام گرفت، مشاھده كرد

منشي فرمانداري انگلستان در ایرلند، سرانجام از اموال ایرلندیھاي یاغي قلعھ كیلكولمن واقع در میان راه 
  . تمالو ولایمریك، بھ انضمام سھ ھزار ایكر زمین دریافت داش

سپنسر در اینجا مثل شخص محترمي بھ كشاورزي مشغول شد و بھ ساختن اشعاري كھ در خور مرد نجیبي 
سپس ملكھ ) ١۵٨۶. (وي مرثیھاي بلیغ ولي طویل، بھ نام استرفل، در رثاي سیدني سرود. بود، پرداخت

بسیار بھ انگلستان ، با ذوق و شوق ١۵٨٩آنگاه، در سال . پریان را تصحیح كرد و اشعاري بر آن افزود
تا شھرت ابدي او پایدار ((اول را بھ وي تقدیم كرد )) كتاب((رفت و توسط رالي بھ ملكھ معرفي شد و سھ 

و براي آن كھ آن اثر مورد قبول عده زیادي واقع شود، در مقدمھ آن اشعاري در مدح كنتس آو ; ))بماند
ینگم، ھانزدن، باكھرست، گري، ھاوارد آو پمبروك، لیدي كرو، سركریستوفر ھتن، رالي، برلي، والس

برلي، كھ دشمن لستر بود، سپنسر را . افینگم، اسكس، نورثامبرلند، آكسفرد، اورمند، و كامبرلند سرود
ملكھ بھ حدي . قافیھپردازي بي سر و پا نامید، ولي عده زیادي او را بزرگترین شاعر بعد از چاسر دانستند

لیره مقرري تعیین كرد، ولي برلي كھ خزانھدار بود در پرداخت آن تاخیر  ۵٠بخشنده شد كھ براي او سالي 
سپنسر، كھ امیدوار بود مبلغ زیادتري بھ او تعلق گیرد، با نومیدي بھ قصر خود در ایرلند بازگشت . ورزید

  . و در میان وحشیگري، تنفر، و اضطراب، حماسھ خیالي خود را ادامھ داد

و سھ كتاب دیگر  ١۵٩٠سھ كتاب آن در . ن شعر را در دوازده كتاب بنویسدسپنسر تصمیم گرفتھ بود كھ آ
با این وضع، ملكھ پریان از حیث طول دو برابر . انتشار داد، ولي دیگر بھ ادامھ آن نپرداخت ١۵٩۶را در 

ھر یك از آن كتابھا بھ منزلھ مثل و قصھاي رمزي در باره تقدس، . ایلیاد و سھ برابر بھشت مفقود است
نجبا و مردان مودب بھ ((عتدال، عفت، دوستي، عدالت، و ادب است و مقصود از ھمھ آنھا این بود كھ ا

گذشتھ از این، ھمھ اینھا طبق عقیدھاي بود كھ )). وسیلھ مثلھاي عبرتانگیز با اصول اخلاقي آشنا شوند
سپنسر، كھ بدین . بود سیدني درباره شعر داشت و آن عبارت از یاد دادن اخلاق بھ وسیلھ مثلھاي تخیلي
وي اگر چھ یكبار بھ . طریق عمر خود را وقف حجب و حیا كرده بود، بندرت میتوانست شھوتراني كند

نظر افكند، از آن پس دیگر چنین كاري نكرد، وي در شش )) پستان سفید و عریاني كھ آماده تاراج بود((
معني خدمت صادقانھ بھ زنان دنیا  قطعھ شعري كھ ساختھ است، عشق را، طبق عقیده شھسواران، بھ

  . تعریف كرده است

در نظر ما، كھ آیین شھسواران را فراموش كردھایم و از كارھا و تمثیلات مربوط بھ آنان خستھ میشویم، 
ما از اشارات تاریخي . ملكھ پریان در ابتدا بھ طور غریبي لذتبخش است، ولي سرانجام ملالتانگیز میشود

مطالبي كھ در آن دیده میشود مربوط بھ ; را مشعوف یا متغیر میكرده، بیخبریم آن كھ مردم آن دوره
ھاي آن انعكاس خوشاھنگ  قصھ. مناقشات مذھبي است كھ در زمان كودكي ما بقایاي آن تدریج محو شد

ھاي مقلوب ناھنجار، تغییرات كھنھ  از حیث عقاید تصنعي، جملھ. آثار ویرژیل، آریوستو، و تاسو است
ھیچ ) كھ لبخند آریوستو در آن مشھود نباشد(ھاي رومانتیك  ھاي تازه و غریب، و مبالغھ ، واژهمطنطن

با وجود این، كیتس وشلي، سپنسر را دوست داشتند و، . شعري در ادبیات جھان بھ پایھ ملكھ پریان نمیرسد
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اشعار جبران نكات  چرا آیا بھ این سبب كھ در بعضي موارد زیبایي قالب. او را شاعر شاعران نامیدند
مزخرف قرون وسطایي را میكرد، یا توصیفات عالي مطالب غیرواقعي را زیبا جلوه میداد بھ كار بردن 

ولي ; قطعات شش مصراعي جدید كاري دشوار بود، و ما غالبا از رواني و كمال آنھا در شگفت میافتیم
نسر از ادامھ ملكھ پریان دست برداشت سپ! سپنسر غالبا معني مصراعي را بھ خاطر قافیھ آن خراب میكند

غزلیاتي كھ او تحت عنوان عشقھاي كوچك ساختھ است، . تا اشعار كوتاھتري بسازد كھ موید شھرتش باشند
 ١۵٩۴وي در سال . شاید تقلیدي از پترارك و یا شاید انعكاسي از عشقبازي یكسالھ او با الیزابت بویل باشد

. سي خود را در زیباترین شعرش موسوم بھ سرود عروسي بیان داشتبا این زن ازدواج كرد و نشاط عرو
  : سپنسر، بیآنكھ خودخواه باشد، ما را نیز در لذت بردن از زیبایي او سھیم میكند

اي دختران بازرگانان، بھ من بگویید كھ آیا چنین موجود زیبائي در شھر خود دیدھاید، كھ چنین شیرین و 
چشمان دلفریب او ; و تا این اندازه مزین بھ زیبایي و پرھیزكاري بوده باشد چنین دوستداشتني و چنین آرام

ھاي او شبیھ سیبھایي است كھ بر اثر  مثل یاقوت كبود میدرخشند، پیشاني او بھ سپیدي عاج است، گونھ
  . آفتاب سرخ شده است

  . لبھاي او، كھ مثل آلبالو است، مردان را مسحور میكند تا آنھا را گاز بگیرند

  . سینھ او مثل ظرفي از سرشیر منجمد نشده است

  . نوك پستانھایش مثل سوسنھایي است كھ غنچھ كردھاند

  . گردن سپید او بھ برجي از مرمر میماند، و سراسر بدن او بھ نمایشگاه قصر شبیھ است

 ھنگامي كھ جشن عروسي بھ پایان میرسد، وي از میھمانان خواھش میكند كھ مجلس را بیدرنگ ترك
  :گویند

این قدر بس كھ ھمھ روز از آن شما ; اي دختران، دست از شادي بردارید، نشاط شما بھ پایان رسیده است
  . اكنون روز بھ آخر رسیده و شب بھ شتاب نزدیك میشود; بوده است

  . ... اكنون عروس را بھ حجلھ بیاورید

ھاي  ھاي ابریشم و ملحفھ ابانید و پارچھھا بخو او را میان سوسنھا و بنفشھ; و او را روي بسترش بگذارید
  ... رویش بكشید آراسمعطر و روتختیھاي 

  . اما بگذارید كھ شب، آرام و بیصدا، بي ھیچ گونھ طوفان سھمگین با غوغاي غمانگیز بگذرد

  ... را در آغوش بگیرد آلكمنھپیتر میخواست درست مثل شبي كھ یو

دیگر اجازه ندھید كھ دختران و پسران آواز بخوانند، و نگذارید كھ جنگل بھ آنھا پاسخ گوید و صداشان 
  . منعكس شود

آیا ھیچ دختري سرانجامي دلانگیزتر از این داشتھ است سپنسر اثر زیباي دیگري، موسوم بھ چھار سرود، 
وي بھ . دارد كھ در آن از عشق زمیني، زیبایي زمیني، عشق آسماني، و زیبایي آسماني تمجید كرده است

اظھار ندامت و پشیماني خود )) تصانیف شھواني فراوان((پیروي از افلاطون، فیچینو، و كاستیلیونھ از 
ھمچنین سپنسر بھ روح خود . كرده است و این نكتھ در منظومھ اندیمیون، اثر كیتس، موثر بوده است

دستور میداد كھ بھ منظور كشف و احساس زیبایي آسماني، كھ بھ درجات مختلف در ھمھ موجودات زمیني 
  . یافت میشود، زیبایي جھاني را بشكافد
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اندكي پیش از . شاني از مصایب ایرلندیھا قرار داشت، زندگیش ھر روز در خطر بودسپنسر، كھ روي آتشف
زیرا فقط شاعرانند كھ میتوانند نثر زیبا (آنكھ آتشفشان غضب ایرلندیھا فوران كند، سپنسر با نثري زیبا 

سیھا مطلبي تحت عنوان منظره وضع فعلي ایرلند نگاشت، و در آن تذكر داد كھ چگونھ انگلی) بنویسند
، ایرلندیھاي مانستر، كھ ١۵٩٨در اكتبر . میتوانند پول و قواي خود را براي انقیاد آن جزیره بھ كار برند

مھاجران انگلیسي را بیرون راندند و قلعھ ; دارایي خود را از دست داده بودند، سر بھ شورش برداشتند
ان بھ در بردند، بھ انگلستان گریختند سپنسر و زنش، كھ از این معركھ بھ سختي ج. كیلكولمن را آتش زدند

ارل آو اسكس، كھ ) ١۵٩٩. (و سھ ماه بعد، شاعر كھ قوا و نقدینھ خود را از دست داده بود، درگذشت
مردي جوان بود، و تقدیر مقرر كرده بود كھ پس از مدت كوتاھي بھ دنبال او جھان را ترك كند، مخارج 

ا پشت سر ھم بھ حركت درآمدند و در گور او در وستمینستر شاعران و نجب. تشییع جنازه او را پرداخت
  . مرثیھ و گل ریختند

غزلھا از حیث قالب، عالي و از حیث . در این عصر ھمھ انگلیسیھا بھ غزل مانند درام علاقھ بسیار داشتند
دب موضوع و عبارت، متشابھ بود و شاعران تقریبا در ھمھ آنھا از بیمھري دوشیزگان و خست حامیان ا

در این غزلیات بھ زیبارویان توصیھ شده است كھ قبل از پژمرده شدن گل زیبایي، بھ . شكایت میكردند
گاھي نیز موضوعي غریب بھ میان میآید، مثلا عاشق بھ معشوق وعده . عشاق اجازه دھند كھ آن را بپیچند

ز دلبري بھ نام لائورا ھمانطور كھ پترارك ا. میدھد كھ در صورت ازدواج فوري، كودكي تحویل او دھد
الھام میگیرد، ھر شاعري در جستجوي دلبري است كھ منبع الھامش باشد، آن را مییابد، و مجموعھ 

. و فولك گرویل، سلیكارا; كانستبل دیانارا; لاج، فیلیسرا; نیل، دلیارا; غزلھایي بھ نام وي منتشر میكند
انسن، كھ شخصي بسیار سختگیر بود، او را و حال آنكھ بن ج. مشھورترین این غزلسرایان دنیل است

در پگاسوس اثر مایكل در ایتن ھمھ گونھ قالب شعر دیده . مینامید)) مردي شرافتمند ولي غیرشاعر((
میشود، ولي در یكي از غزلیاتش موضوع جدیدي بھ چشم میخورد، و آن این است كھ با معشوقھ خسیس 

))! نجا كھ راه دیگري نیست، بیا یكدیگر را ببوسیم و بگذریماز آ: ((خود طعنھزنان این گونھ تودیع میكند
روي ھم رفتھ، جز در مورد درام، ادبیات انگلستان در دوره الیزابت ھنوز یك نسل از ادبیات فرانسھ عقب 

نثر این زمان قوي، انعطافپذیر، غالبا پیچیده، مطول و ذوقي بود، ولي عظمتي شاھانھ یا آھنگي با . بود
اشعار انگلیسي، بھ استثناي سرود عروسي و . اما كسي مانند رابلھ یا مونتني بوجود نیاورد ;شكوه داشت

سپنسر ھرگز نتوانست طرفداراني در قاره اروپا پیدا . ملكھ پریان، تقلید محقري از قالبھاي خارجي بود
سات، نوعي موسیقي شعر، از زبان و احسا; كند، كما اینكھ رونسار نیز در انگلستان طرفداراني پیدا نكرد

بالادھا، خیلي زودتر از شعر درباري در میان مردم . میسازد كھ در آن سوي مرزھاي سخن شنیده نمیشود
ھا میفروختند و  ھا میآویختند و در كوچھ مردم آنھا را برروي دیوار منازل و میكده; مقبول میشدند

این اشعار مردمپسند، و نھ تصنیفات زیباي شاید . مرثیھ لرد رندال ھنوز ما را متاثر میكند. میخواندند
  . غزلسرایان، بود كھ مردم دوره الیزابت را براي درك اشعار شكسپیر آماده ساخت

V- فن نمایش   

پس چگونھ شد كھ ادبیات انگلستان، كھ در دوره طولاني میان چاسر و سپنسر ناچیز بود، بھ مقام آثار 
و شاید درنتیجھ صلحي ممتد و ثمربخش، یا ; شكسپیر ارتقا یافت شاید در نتیجھ افزایش و گسترش ثروت

افق فكر انگلیسیھا بازتر  جنگي تحریك كننده و پیروزمندانھ، و شاید در نتیجھ تاثیر ادبیات خارجي بود كھ
بازیگران ایتالیایي ; نویسندگان از پلاوتوس و ترنتیوس فن كمدي، و از سنكافن تراژدي را میآموختند; شد

و  ١۵٩٢بین سالھاي ; ھزارگونھ تجربھ بھ عمل میآمد; )١۵٧٧مخصوصا در . (در انگلستان بازي میكردند
ھاي كوتاه در  انواع فارس و پرده. تان نمایش داده شد، تعداد چھار صد و سي و پنج كمدي در انگلس١۶۴٢

نمایشھاي و اخلاق را در آنھا مجسم میكردند، بھ علت . میان دو پرده دیگر شكل كمدي بھ خود گرفتند
، ١۵۵٣در سال . ھاي مقدس، بھ صورت درامھاي غمانگیز غیرمذھبي درآمد بیاعتقادي مردم بھ افسانھ

در سال . سیك انگلیسي را بھ نام رلف لافزن و پر سر و صدا تھیھ كردنیكولس یودل نخستین كمدي كلا
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و كلاي اینرتمپل نخستین تراژدي انگلستان را بھ صورت كلاسیك تحت عنوان گوربودوك بھ روي  ١۵۶١
  . صحنھ آوردند

ت معین بھ نظر میرسید كھ تا مدتي آن قالب، كھ از رم قدیم بھ ارث رسیده بود، نوع درام را در عھد الیزاب
  . كند

استادان دانشگاه مانند ھاروي، و كلاي شاعر مانند جروج گسكوین، مردماني آشنا با علوم كلاسیك مانند 
بدین معني كھ فقط یك عمل یا موضوع : در نمایش بودند)) وحدتھاي سھگانھ((سیدني، خواھان رعایت 

. زمان بیش از یك روز طول نكشداصلي وجود داشتھ باشد و آن نیز در یك مكان صورت گیرد و از لحاظ 
در مورد تفسیري بر كتاب ) ١۵٧٠(این سھ وحدت، تا آنجا كھ ما میدانیم، نخست بھ وسیلھ كاستلوترو 

و توصیھ میكند كھ عمل ; خود ارسطو فقط خواھان وحدت عمل است. صناعت شعر، از ارسطو، اعلام شد
ن چیزي است كھ در آن میتوان وحدت حالت ھمچنین خواھا. صورت گیرد)) فقط در یك دوران خورشید((

است )) نمایش اقدامات قھرمانانھ((نباید با تراژدي كھ )) نمایش مردم پست((نامید، یعني كمدي بھ عنوان 
سیدني در دفاع از شعر یا سھ وحدتي كھ كاستلوترو نام برده موافق است، ولي خشونت و )). مخلوط شود((

  :اینك نمونھاي از نظر وي. وره توصیھ میكندمطایبھ را نیز در نمایشھاي آن د

آسیا از یك سو، و افریقا از سوي دیگر دیده میشود، و آن قدر كشورھاي كوچك در آن میتوان دید، كھ 
; در مورد زمان كمتر سختگیري میشود. ... بازیگر، در ابتداي ورود بھ صحنھ، باید بگوید كھ در كجاست

پس از چندین ملاقات، شاھزاده خانم ; زاده خانم عاشق یكدیگر میشوندزیرا معمولا یك شاھزاده و یك شاھ
كودك نیز مردي میشود و بھ زني دل میبازد و نزدیك است صاحب ; آبستن میشود و كودك زیبایي میزاید

  . بچھاي بشود، و ھمھ این جریانات در ظرف دو ساعت روي میدھد

انگلستان آنھا را نپذیرفت، درامھاي ; ھ وجود آوردفرانسھ از قوانین كلاسیك پیروي كرد و راسین را ب
غایت مطلوب رنسانس در . تراژیك خود را موافق با اصول طبیعي ساخت و شكسپیر را بھ وجود آورد

تماشاگران . و در انگلستان آزادي، اراده، بذلھگویي و زندگي; فرانسھ نظم، دلیل، تناسب، و آدابداني بود
راف كوچك و طبقات متوسط و عوام بودند، بھ نمایشھاي متنوع و پرمایھ عصر الیزابت، كھ مركب از اش

علاقھ داشتند و خواھان عمل بودند، و بھ گزارشات مفصل درباره اعمالي كھ بر صحنھ شاھد آن نبودند 
ھمچنین آنان براي خندیدن حاضر بودند، و مھم نمیدانستند كھ گوركنھا با شاھزادھاي . توجھي نمیكردند

گذشتھ از این، فكري تربیت نیافتھ داشتند كھ میتوانست از محلي بھ محلي برود و . لسفھ بحث كننددرباره ف
درام دوره الیزابت حاكي از مردم انگلستان در آن . با اشاره علامتي یا مصراعي از قارھاي عبور كند

از این لحاظ بود كھ . زمان بود، نھ حاكي از یونانیھاي عھد پریكلس، یا فرانسویھاي عصر سلسلھ بوریون
ھاي خارجي بود، در  آن درام بھ صورت ھنري ملي درآمد، در صورتي كھ ھنرھایي كھ تابع نمونھ

  . انگلستان ریشھ نگرفت

درام انگلستان، پیش از آنكھ مارلو و شكسپیر را بھ وجود آرد، مجبور بود مانع دیگري را از پیش پاي خود 
  . بردارد

نمایش را در عھد الیزابت مركز بتپرستي، وقاحت، و بیحرمتي بھ مقدسات نھضت جدید پیرایشگري صحنھ 
. ھا بود ھا بھ تماشاخانھ میدانست و مخالف حضور زنھا و روسپیھا در میان تماشاگران و نزدیكي فاحشھخانھ

نردبازي، رقص، نمایش، و نمایشھاي بین دو ((، جان نورثبروك مقالھ بسیار تندي علیھ ١۵٧٧در سال 
  : نوشت و متذكر شد كھ) )پرده

ھا براي عملي  ھا و تماشاخانھ بھ عقیده من، شیطان ھم وسیلھ سریعتر و مدرسھ بھتري، جز این نمایشنامھ
كردن و تعلیم دادن میل خود، یعني انداختن مردان و زنان در دام شھوتراني و امیال كثیف مربوط بھ 
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ھا را میبندند، آن  امور، ھمچنانكھ در روسپیخانھ بنابر این، لازم است كھ اولیاي; روسپیبازي، ندارد
  . ھا را ھم منحل كنند و جلو آن بازیگران را بگیرند تماشاخانھ

ولي ; میدانست)) بیعیب((مدرسھ بدي تالیف گوسن نسبتا ملایمتر بود و بعضي نمایشھا و بازیگران را 
نداد و در كتاب موسوم بھ  ھنگامي كھ لاج بھ وي پاسخ گفت، گوسن دیگر میان خوب و بد تشخیص

و بازیگران را ; بازیگراني كھ در پنج پرده مجاب شدند، نمایشھا را مسبب شرارت و فساد و زنا دانست
بھ عقیده منتقدان، كمدیھا عبارت از تصاویر فاسدكننده گناه و . استادان گناه و معلمان ھرزگي قلمداد كرد

در ابتداي سلطنت الیزابت، یكشنبھ . نت، و عصیان بودندھاي قتل، خیا شرارت، و تراژدیھا محرك نمونھ
روز معمولي نمایش بود، و در ھمان زمان كھ زنگ كلیساھا مردم را بھ نماز بعد از ظھر فرا میخواند، 
صداي شیپور آغاز نمایش را اعلام میكرد، كشیشھا از مشاھده آنكھ مردم از كلیساھا غایب میشدند تا در 

چطور است كھ وقتي شیپور : ((یكي از واعظان فریاد میزد. ابند، وحشت میكردندھا حضور ی تماشاخانھ
مینوازند، یك نمایش كثیف میتواند ھزار نفر را جلب كند، در حال آنكھ آھنگ ناقوس قادر نیست صد نفر را 

طرز گول زدن شوھرھا و یا ((و نورثبروك بھ ھمان منوال میگفت، اگر )) در مجلس وعظ جمع كند
تان را یاد بگیرید، و اگر بتوانید مثل زنان روسپي نمایش بدھید، یا تملق، دروغگویي، كشتن، كفر زنھای

كردن، و خواندن آھنگھاي قبیح را بیاموزید، آیا در آن صورت، پس از مشاھده این گونھ نمایشھاي بین دو 
سان با نوشتن رسالھ پاسخ درامنوی)) پرده، آنھا را یاد نخواھید گرفت و بھ تمرین آنھا نخواھید پرداخت

سر تابي بلچ در آن . ھایي نظیر شب دوازدھم پیرایشگران را مسخره میكردند میدادند، و در نمایشنامھ
آیا فكر میكني چون خودت آدم پرھیزكاري ھستي، دیگر شیریني و آبجو : ((نمایشنامھ از دلقكي پرسید

سم بھ سنت آن، و زنجبیل ھم در دھان تند خواھد بلھ، ق: ((و دلقك در پاسخ میگوید)) وجود نخواھد داشت
ھایي مربوط بھ عنف، خشم، زنا با محارم، زنا و  درامنویسان، و حتي شكسپیر، در آثار خود قصھ ))!بود

لس اطاقي را در محل فحشا نشان میدھد كھ گرداننده آن شكایت شكسپیر در نمایشنامھ پریك. فحشا آوردھاند
  )). از كار مداوم پوسیده شدھاند((دارد از اینكھ زنان آنجا 

اولیاي امور لندن كھ بعضي از آنان نیز از فرقھ پیرایشگران بودند تصور میكردند كھ حق با پیرایشگران 
ھایي كھ مورد سانسور قرار نگرفتھ و داراي  مھ، انجمن شھرداري از اجراي نمایشنا١۵٧۴در سال . است

)). اولیاي امور زبان ھنر را بستھاند: ((و از اینجاست كھ شكسپیر گفتھ است; پروانھ نبود، جلوگیري میكرد
ھایي از  چندین تن از لردھا گروه. خوشبختانھ، الیزابت و اعضاي شوراي سلطنتي از نمایش لذت میبردند

داشتند، و تحت توجھ ملكھ و بر اثر سانسوري كھ شدید نبود، شش گروه بازیگر بازیگران را در اختیار 
  . اجازه یافتند كھ در شھر نمایش دھند

ھا اجرا شده بود، ولي در  ، نمایشھایي مخصوصا روي سكوھاي موقتي در حیاط مھمانخانھ١۵٧۶قبل از 
معروف شد، )) تماشاخانھ((ھ فقط بھ ھمان سال جیمز بربیج نخستین تماشاخانھ دایمي انگلستان را ساخت ك

پس از . و براي آنكھ در قلمرو قضاوت لندن نباشد، آن را در خارج شھر و در حومھ شوردیچ برپا كرد
، و )١۵٩۶(، تئاتر فرایارھاي سیاه )١۵٧٧?(مانند پرده : ھاي دیگر تاسیس شد مدت كوتاھي، تماشاخانھ

تماشاخانھ پدر را خراب كردند و بھ جاي آن تماشاخانھ  ریچارد و كاثبرت بربیج ١۵٩٩، در )١۵٩٩(بخت 
شكل خارجي آن ھشت ضلعي، ولي ظاھرا داخل . كره را در ساوثوارك در وسط رودخانھ تمز بنیان نھادند

ھمھ  ١۶٢٣قبل از )). چوبي Oاین : ((و از اینجاست كھ شكسپیر آن را چنین نامیده است; آن مستدیر بود
در حدود دو ھزار . بسیاري از آنھا بھ آمفي تئاترھاي وسیع شباھت داشت. چوب بودھاي لندن از  تماشاخانھ

تماشاگر میتوانستند در لژھاي بالاي آن، كھ دور تا دور را احاطھ كرده بود، بنشینند و ھزار نفر دیگر 
ني ھمان مینامیدند، یع)) تماشاگران بیذوق((این عده را . میتوانستند در حیاط در اطراف صحنھ جمع شوند

، كساني كھ ١۵٩٩در سال . ملامت میكند)) لالبازي و سر و صدایشان((كساني كھ ھملت آنھا را بھ سبب 
میخواستند نمایش را ایستاده تماشا كنند، یك پني میپرداختند، و بھاي بلیط لژ بالا دو یا سھ پنس و نرخ بلیط 

بر یكي از دیوارھا تكیھ داشت و تا  صحنھ عبارت از سكوي وسیعي بود كھ. روي صحنھ كمي بیشتر بود
در پشت آن اطاق آرایش قرار داشت، كھ در آن بازیگران لباسھاي خود را . اواسط حیاط پیش آمده بود

این اثاث عبارت بود از تابوت، جمجمھ، . اثاث نمایش را آماده میداشت)) نگھبان صحنھ((میپوشیدند، و 
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ھاي خون  ك، پرده، دیگ، نردبان، اسلحھ، آلات مختلف، شیشھھاي كوچ ھاي گل، جعبھ درختان شمشاد، بوتھ
پایین )) آسمان((ھا را از  ھمچنین ماشینھایي وجود داشت، كھ بدان وسیلھ خدایان و الاھھ. و چند سر بریده

گذشتھ از این، نوعي باران را با . را از كف صحنھ بالا میكشیدند)) جادوگران((و )) ارواح((میآوردند و 
این اثاث كمبود )). میآویختند)) آسمان((را در )) خورشید((ي فرو میریختند، و بھ وسیلھاي كشیدن نخ

  . مناظر را جبران میكرد، زیرا صحنھ باز و بدون پرده مانع از تغییر فوري وضع ظاھر نمایش میشد

دند در عوض، جریان نمایش در میان خود تماشاگران صورت میگرفت، و خود آنان تقریبا احساس میكر
  . كھ در وقایع شركت دارند

تماشاگران كمتر از خود نمایش نبودند، ارابھرانھا توتون، سیب، گردو، و اعلامیھ بھ تماشاگران 
و در روزگار بعد، بھ قول ویلیام پرین، كھ پیرو فرقھ پیرایشگران بود، بھ زنھا پیپ تقدیم ; میفروختند

مییافتند، و بیمي از تھدید كشیشان نداشتند كھ معاشرت با  ھا حضور زنھا نیز بیشتر در تماشاخانھ. میكردند
گاھي ھم جنگ طبقاتي درمیگرفت و نمایش تعطیل میشد، زیرا . مردان را باعث اغواي آنان میشمردند

تماشاگراني كھ در اطراف صحنھ بودند، بقایاي خوراكیھاي خود را روي لباس شیكپوشاني كھ روي صحنھ 
نمایشھاي : رك یك نمایش عصر الیزابت، باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ تماشاگرانبراي د. بودند، میریختند

عشقي را دوست داشتند و در نتیجھ آمادگي شدید براي شوخي، از وجود دلقكھا و پادشاھان و در كنار ھم 
آنان  در میان. ھمچنین درنتیجھ شور و ھیجاني كھ داشتند، از دعوا و مرافعھ خوششان میآمد. لذت میبردند

گذشتھ از این، صحنھ . اشخاص مغرور و خودستا نیز یافت میشدند كھ از فصاحت و بلاغت لذت میبردند
  . ھا حرف بزنند سھ گوشھ تماشاخانھ مستلزم این بود كھ بازیگران گاھي با خودشان در یكي از آن گوشھ

شن دیده میشدند، و در بازیگران دورھگرد تقریبا در ھر شھري در روزھاي ج. تعداد بازیگر كم نبود
در . ھا، یا در انبارھا و قصرھا، و در مجالس شبنشیني نیز نمایش میدادند ھا، حیاط میخانھ میدان دھكده

نقش زنان را پسران بازي میكردند، و گاھي . زمان شكسپیر بازیگر زن حق نداشت كھ روي صحنھ بیاید
ش زني بازي میكند كھ بھ جامھ پسر یا مردي تماشاگر عھد الیزابت پسري را در صحنھ میدید كھ در نق

در مدارس اشرافي، دانشآموزان خودشان نمایش میدادند، و این نیز جزو تعلیم و تربیت آنان . درآمده است
ھاي خصوصي  ھاي بزرگسالان رقابت میكردند و در تماشاخانھ ھایي از این دانشآموزان با دستھ دستھ. بود

، ١۶٢۶شكسپیر از این رقابتھا شكایت داشت، و پس از . ورودیھ میپرداختندنمایش میدادند، و تماشاگران 
  . دانشآموزان دیگر نمایش ندادند

بازیگران، براي آنكھ بھ عنوان ولگرد محسوب نشوند، خود را تحت حمایت اشراف متمول مانند لستر، 
شریفات سلطنتي ھر یك دریاسالار انگلستان، رئیس ت. ساسكس، واریك، آكسفرد، و اسكس قرار میدادند
بھ بازیگران فقط وقتي پول میدادند كھ آنھا در تالارھاي . شركتي از این گونھ بازیگران در اختیار داشتند

داشتند، قوت لایموتي بھ )) شركت((در غیر این صورت، بازیگران از سھامي كھ در ; بزرگ نمایش بدھند
رفرما یك سوم و بازیگران درجھ اول قسمت عمده بقیھ كا; سھام را نابرابر تقسیم میكردند. دست میآوردند

بود، ملكي برجاي گذاشت كھ )) ستارگان((ریچارد بربیج، كھ مشھورترین این . منافع را دریافت میداشتند
بازیگران مشھور نیز . ادوارد الین، رقیب او، كالج دالیج را در لندن بنا نھاد. لیره عایدي داشت ٣٠٠سالي 

جان منینگم در یادداشت روزانھ خود قصھ . ھاي بسیار داشتند مردم بودند و معشوقھمورد توجھ شدید 
را بازي میكرد، زني آنچنان شیفتھ او )) ریچارد سوم((شبي كھ بربیج نقش : مشھوري بدین شرح نقل میكند

. رودشد كھ قبل از خروج از تماشاخانھ از وي خواست كھ ھمان شب با لباس ریچارد سوم بھ ملاقات او ب
ویلیام شكسپیر كھ پایان گفتگوي آن دو را شنیده بود، بھ جاي او رفت و مورد پذیرایي قرار گرفت و پیش 

وقتي خبر رسید كھ ریچارد سوم مقابل در منتظر است، . از ورود بربیج، بھ منظور خویش نایل آمد
  . بوده است سومشكسپیر پیغام داد كھ ویلیام فاتح قبل از ریچارد 

VI -١۵٩٣- ١۵۶۴: كریستوفر مارلو   
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 ٨تا  ۴وضع درامنویسان بھ خوبي وضع بازیگران نبود، زیرا آنھا نمایشھایي را كھ مینوشتند، در مقابل 
و شركتھا معمولا از انتشار ; لیره بھ شركتھاي نمایش دھنده میفروختند و دیگر حقي نسبت بھ آنھا نداشتند

گاھي شخص تند نویسي . بیفتد تا مبادا بھ دست شركتھاي رقیب. ھا جلوگیري میكردند متن آن نمایشنامھ
ضمن اجراي نمایشنامھاي متن آن را بھ سرعت مینوشت، و صاحب چاپخانھاي ھم از آن، مطالب دست و 

چنین مطالبي معمولا داراي نام . پا شكستھاي درست میكرد، كھ نتیجھاي جز عصبانیت نویسنده نداشت
كھ نویسنده آنھا معلوم نیست، قرنھا روي صحنھ ھایي  نویسنده نبود، و از اینجاست كھ بعضي از نمایشنامھ

  . كھ قرنھا علیرغم گمنامي نویسنده اجرا میشد) ١۵٩٢(نظیر آردن آو فورشم . آمده است

ھاي نسبتا جالبي اجرا میشد، اگر چھ بعضي از آنھا  ھاي انگلیسي نمایشنامھ ، در صحنھ١۵٩٠پس از سال 
اندیمیون، اثر ; دیھاي خود اشعار غنایي و دلنشیني آورده استجان لیلي در كم. چند روز بیشتر دوام نمیكرد

شاید رابرت . او، داراي فریبندگي خاصي است كھ راه را براي رویاي نیمھشب تابستاني ھموار ساخت
گرین در كتاب خود موسوم بھ فرایار بیكن و فرایار بانگي از كتاب دكتر فاوست، اثر مارلو، استفاده كرده 

در تراژدي اسپانیایي، قصھاي مربوط بھ آدمكشي ذكر میكند و در آخر آن كسي را زنده  تامس كید. باشد
موفقیت این قصھ باعث شد كھ درامنویسان عصر الیزابت با پزشكان و ژنرالھا در ریختن خون ; نمیگذارد

ست و نمایشي در اینجا نیز مانند نمایشنامھ ھملت روحي را میبینیم كھ خواھان انتقام گرفتن ا. رقابت كنند
  . در نمایش است

و چون فرزند كفاشي اھل كنتربري بود، امكان ; كریستوفر مارلو درست دو ماه قبل از شكسپیر تعمید یافت
ضمن تحصیل . ولي پاركر، اسقف اعظم، مخارج تحصیل او را پرداخت; داشت نتواند بھ دانشگاه راه یابد

ھایي كھ علیھ ملكھ  ان جاسوس استخدام كرد تا از توطئھدر دانشگاه، سر فرانسیس والسینگم او را بھ عنو
مطالعات او در علوم و ادبیات كلاسیك باعث سستي عقیدھاش نسبت بھ الھیات شد، و . چیده میشد، آگاه شود

در سال  .اممارلو پس از اخذ درجھ . آشنایي او با عقاید ماكیاولي بھ شكاكیت او رنگ بدگماني نیز داد
بھ لندن رفت و بھ اتفاق تامس كید در اطاقي مسكن گزید و بھ مجمع رالي و ھریت، كھ وارستھ از  ١۵٨٧

كھ ) ١۵٩٢(ریچارد بارنز، كھ از عمال دولت بود، بھ ملكھ چنین گزارش داد . قید مذھب بود، پیوست
كھ ... كھ عیسي حرامزاده بود... پیدایش مذھب فقط براي این بود كھ بشر مرعوب شود: ((استمارلو گفتھ 

اگر منفعتي در مذھب وجود داشتھ باشد در مذھب طرفداران پاپ است، زیرا مراسم مذھبي خود را با 
یل پر از و كھ سراسر انج... كھ ھمھ پروتستانھا احمقھاي مزوري ھستند... تشریفات بیشتري برپا میكنند

این مارلو در ھر مجلسي كھ قدم میگذارد، حاضران را بھ : ((بارنز ھمچنین گزارش داد)). كثافت است
)). بیدیني ترغیب میكند، و میگوید كھ نباید از غول و لولو ترسید، و خدا و كشیشھا را كاملا مسخره میكند

ویختھ شد، براي آنكھ حرف خود را بھ بھ دار آ)) پست كنندھاي((بھ مجازات جرم  ١۵٩۴بارنز كھ در سال 
رابرت گرین، ضمن دعوت دوست . كرسي بنشاند گزارش داد كھ مارلو از ھمجنسگرایي دفاع كرده است

بازداشت  ١۵٩٣مھ  ١٢تامس كید، كھ در . خود بھ اخلاق پسندیده، مارلو را طرفدار كفر و الحاد میداند
و )) راطي و قسیالقلب است و كتب مقدس را مسخره میكندبیدین، اف((شد، در اثناي شكنجھ گفت كھ مارلو 

  )). نماز و دعا میخندد((بھ 

مارلو، مدتھا پیش از آنكھ این گزارشھا بھ دست دولت برسد، درامھاي زیبایي نوشتھ و روي صحنھ آورده 
سال كھ ظاھرا تیمور لنگ كبیر را در كالج ساخت، و آن را در ھمان . و بھ بیدیني خود اشاره كرده بود

. تمجید وي از علم، زیبایي، و قدرت، دلیل خوي فاوستي شاعر است. فارغالتحصیل شد، روي صحنھ آورد
معماري شگفتانگیز جھان را درك روح ما، كھ با استعداد خود میتواند : وي در این نمایشنامھ چنین مینویسد

  . كند، و مسیر ھر سیاره سرگردان را اندازه بگیرد

  . یافتن بھ علم نامتناھي استھنوز در پي دست 

و با وجود این، تا ; و ھمیشھ مثل كرات بیآرام حركت میكند، و از ما میخواھد كھ خود را فرسوده كنیم
  . ھا دست نیافتھایم از حركت باز نمیایستد زماني كھ بھ رسیدھترین میوه
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ح خصوصیات اشخاص بھ شر. دو نمایشنامھاي كھ مارلو درباره تیمور نوشتھ، ناپختھ و ناشیانھ است
بدین ترتیب، . بدین معني كھ مارلو ھر شخص را با یك صفت متمایز ساختھ است. سادگي برگزار شده است

تیمور لنگ، مظھر غرور و قدرت است، و حال آنكھ غرور بھ منزلھ خودبیني دانشجویي است كھ چیزھاي 
میتواند نظیر اعتماد آرام فرمانرواي مستبدي تازه بسیار آموختھ، ولي آنھا را درك نكرده است، و این خود ن

. در این داستان جویھاي خون بسیار جاري است و در آن وقایع نامحتمل میتوان دید. چون تیمور لنگ باشد
پس چھ عاملي باعث شد كھ این نمایشنامھ بھ عنوان موفقترین نمایشنامھ دوره الیزابت تلقي شود شاید عنف، 

در این اثر . ز، بھ عقیده ما، بدعتھا و فصاحت زمینھ موفقیت آن را فراھم آوردخونریزي، و مبالغھ، و نی
افكاري وجود داشت كھ گستاخانھتر عرضھ شده بودند، تصاویري كھ عمیقتر احساس میشدند، عباراتي كھ 

ایي مصراعھ((در اینجا نیز . مناسبتر ادا میشدند، و نظیر آنھا در تئاترھاي عصر الیزابت شنیده نشده بود
وجود داشتند كھ جانسن آنھا را تمجید میكرد و مطالبي بھ چشم میخوردند كھ از حیث شیریني و )) عالي

مارلو، كھ در نتیجھ تشویق بھ ھیجان آمده بود، با شدت و . زیبایي، بھ عقیده او، در نوع خود بینظیر بودند
در . یز دكتر فاوستوس پرداختحدت بسیار بھ نوشتن بزرگترین نمایشنامھ خویش، یعني سرگذشت غمانگ

در علم زیاد، ((و )) لذت فھمیدن، لذت غمانگیزي است((قرون وسطي، در علم اخلاق چنین آمده بود كھ 
با وجود این، حس . و طبق این فرضیھ، علاقھ بھ آموختن نوعي گناه بھ شمار میآمد)) اندوه زیاد وجود دارد

حتي بعضیھا براي دست یافتن بھ اسرار و قواي پنھاني از  جاھطلبي مردم مخالف این نھي و تحریم بود، و
مارلو، فاوستوس را بھ عنوان یك پزشك حاذق و معروف ویتنبرگ . جادوگري و شیطان استمداد میكردند

معرفي میكند كھ از حدود معلومات خود راضي نیست، و در رویاي دست یافتن بھ وسایل جادوگري بھ سر 
  : میگوید. مھ چیز دست یابدمیبرد تا بدان وسیلھ بر ھ

  ... ھمھ چیزھایي كھ میان قطبھاي آرام حركت میكند در اختیار من خواھد بود

  . پریان را بفرستم كھ آنچھ را مطلوب من است بیاورند

كلیھ ابھامات را حل كنند، و ھر اقدام میخواھم كھ آنھا براي یافتن طلا بھ ھند پرواز كنند، در اقیانوسھاي 
  . ھاي دنیاي جدید تجسس كنند مشرق بھ جستجوي مروارید بپردازند، در ھمھ گوشھ

جدید را بر من ھاي  بھ آنھا دستور خواھم داد كھ فلسفھ; ھاي مطبوع و چیزھاي لذیذ شاھانھ بیابند تا میوه
  . بخوانند، و اسرار تمام پادشاھان خارجي را بھ من بگویند

مفیستوفلس بھ فرمان او ظاھر میشود و میگوید كھ حاضر است كھ بھ او تا مدت بیست و چھار سال لذت و 
فاوستوس این پیشنھاد را . قدرت بي پایان ببخشد، مشروط بھ آنكھ وي روح خود را بھ لوسیفر بفروشد

نخستین تقاضاي او این است كھ . رد، و قرارداد را با خون بازوي مجروح شدھاش، امضا میكندمیپذی
اما ; ))بھ علت آنكھ من ھرزه و شھوت پرستم((زیباترین دوشیزه آلمان بھ عقد ازدواج او درآید و میگوید 

. ھایي برگزیند و بھ او توصیھ میكند كھ بھ ترتیب معشوقھ. مفیستوفلس او را از ازدواج باز میدارد
  :فاوستوس ھلن تروا را میخواھد، و چون حاضر میشود، وي بھ نشاط درمیآید و میگوید

آیا این ھمان چھره بود كھ ھزار كشتي را بھ حركت درآورد، و برجھاي مرتفع ایلیوم را با خاك یكسان كرد 
  ... اي ھلن زیبا، با بوسھاي بھ من عمر جاویدان عطا كن

  ... كھ با لطف ھزار ستاره ھمراه است زیباتريتو از ھواي شامگاه 

در آنجا فاوستوس لااقل براي پایان دادن بھ لغت ابدي از . پرده آخر با قدرت فراوان نگاشتھ شده است
بگذار كھ فاوستوس ھزار سال یا صد ھزار سال در دوزخ : ((خداوند مایوسانھ استرحام میكند و میگوید

در این پرده است كھ فاوستوس در نیمشب میان تصادم شدید و ))! ار كنبماند، ولي سرانجام او را رستگ
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شاخھاي كھ : را نیز میخوانند) و وفاتنامھ مارلو(دستھ ھمسرایان وفاتنامھ او . كوركننده ابرھا ناپدید میشود
  . ممكن بود برومند شود قطع شد

  ھمچنین شاخھ غار آپولون سوخت 

ت كھ آتش شوق خرد را براي علم، زیبایي، و قدرت فرو بنشاند، بھ شاید در این نمایشھا، مارلو قصد داش
عقیده ارسطو، خاصیت تطھیر كننده درامھاي غمانگیز بیشتر بھ درد نویسنده آنھا میخورد تا بھ درد 

در یھودي مالت علاقھ بھ قدرت بھ صورت حرص جمعآوري ثروت درمیآید، و این علاقھ در . تماشاگران
  : اولي نقل میشودمقدمھ از زبان ماكی

  . مرا بیش از ھمھ تمجید میكنند. كساني كھ از من متنفرند

  . اگر چھ بعضي از مردم آشكارا از كتابھاي من بد میگویند

و ھنگامي كھ كتابھاي مرا دور ; ولي آثار مرا میخوانند و بدان وسیلھ بھ مسند قدیس پطرس دست مییابند
  . م میشوندمیافكنند، بھ دست پیروان متملق من مسمو

  . بھ عقیده من مذھب بازیچھاي بیش نیست، و گناھي بدتر از جھالت وجود ندارد

باراباس رباخوار نیز صفت مجسمي است، طمعكاري است كھ از ھمھ كساني كھ جلو منافع او را میگیرند 
  : آدم مضحك نفرتانگیزي است كھ عیوب بزرگي دارد، مارلو میگوید. تنفر دارد

ھاي خود را بالا  و شانھ ببوسمتي كھ مرا سگ مینامیدند، یاد گرفتم كھ چگونھ دست خود را در فلورانس، وق
  . بیندازم، و مثل راھبان پابرھنھ، سر تسلیم فرود آرم

  . اط در حال مرگ ببینمدر صورتي كھ امیدوار بودم كھ آنھا را روي بس

)). ثروت بیكران در اطاقي كوچك بھ نشاط درمیآید((باراباس بھ جواھرات خود مینگرد و از آن ھمھ 
را بھ  شایلاكھنگامي كھ دخترش كیسھ پول او را، كھ گمشده بود، پیدا میكند وي با كلماتي محبتآمیز، كھ 

قدرت و استحكامي بھ مثابھ خشم، ھمچنین ))! دخترم، پولم، ثروتم، سعادتم: ((خاطر میآورد، فریاد میزند
  . طنز و قدرت كلامي در این نمایش وجود دارد كھ مارلو را بھ شكسپیر نزدیك میكند

كھ، بھ تازگي تاج بر سر نھاده است، كسي را  این پادشاه جوان. مارلو ادوارد دوم بھ شكسپیر نزدیكتر شد
خود گیوستن میفرستد، او را نوازش میكند، و مناصب و ثروتھاي فراوان بدو )) دوست یوناني((بھ دنبال 
. اشرافي كھ از نظر ادوارد افتادھاند، سر بھ شورش برمیدارند و او را از سلطنت خلع میكنند; میبخشد

  :و بھ دوستان باقیمانده خود میگوید ادوارد بھ فلسفھ متمایل میشود

ھاي معروف ھنرھا از افلاطون  اكنون فلسفھاي را كھ در پرورشگاه; سپنسر بیا، بالدك بیا، كنار من بنشینید
  . و ارسطو آموختھاید آزمایش كنید

این شخصیتھاي ; این درام كھ بھ خوبي ساختھ شده، این شعر كھ مربوط بھ حساسیت، تخیل، و قدرت است
مایش كھ بھ طور واضح و غیر متناقض تصویر شدھاند، این پادشاه كھ تا آن اندازه متمایل بھ امردبازي و ن

غرور است و با وجود این، بھ سبب سادگي و جواني و ظرافتش باید او را ببخشید، خیلي شبیھ ریچارد 
  . دوم، اثر شكسپیر، است كھ یك سال پس از آن ساختھ شد
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ھفت سالھ، اگر بھ حد كمال رسیده بود، چھ كارھا كھ انجام نمیداد در آن زمان، این درامنویس بیست و 
ھاي ناچیزي مانند رنج بیھوده عشق، دو نجیبزاده از ورونا، و كمدي  شكسپیر مشغول نوشتن نمایشنامھ

در یھودي مالت، مارلو یاد گرفتھ بود كھ چگونھ ھر صحنھ را طوري تنظیم كند كھ طبق . اشتباھات بود
شاید وي . در ادوارد دوم فرا گرفت كھ چگونھ اشخاص فراتر از تجسم یك صفت باشند; رح معیني باشدط

ھاي خود را بدون گزافگویي و، بیآنكھ بھ آنھا پایاني  ظرف یك یا دو سال دیگر میتوانست نمایشنامھ
اي عالیتر برسد، و بھ و شاید ھم میتوانست بھ فلسفھ; شورانگیز و نیك انجام بدھد، بھ رشتھ تحریر درآورد

  . ھا و نقاط ضعف اخلاقي بشر دلبستگي بیشتري پیدا كند افسانھ

در آثار او از خنده طبیعي اثري نیست، و اگر ھم تصادفا موضوعي ; عیب مھم او فقدان ذوق بذلھگویي بود
نده را، قبل خندھآور پیش آید، بھ درد وظیفھ اصلي آن در تراژدي نمیخورد، یعني نمیتواند احساسات خوان

از آنكھ او را با موضوع غمانگیزي بھ ھیجان درآورد، آرام كند، و حال آنكھ این كار از شكسپیر ساختھ 
مارلو میتوانست زیبایي جسماني زنان را بفھمد، ولي از درك لطافت و نگراني و وقار آنھا عاجز . است
تي این موضوع درباره اثر ناتمام او ھاي او از شخصیتھاي زن اثر مشخصي نیست و ح در نمایشنامھ; بود

  . دیدو، ملكھ كارتاژ صدق میكند

نطقي عالي و ((در آثار او گاھي ناطق بھ صورت شاعر درمیآید، و سخنور . حال بپردازیم بھ اشعار مارلو
ھا اشعار واضح با صنایع بدیعي زیبا و كلمات دلنشین  ولي در بسیاري از صحنھ. ایراد میكند)) صاعقھآسا

در آثار مارلو، . ن پیش میرود كھ انسان تصور میكند مشغول شنیدن اشعار پر از تخیل شكسپیر استچنا
اگر چھ گاھي یكنواخت بود، وزن آن ; معلوم شد كھ شعر بیقافیھ بیشتر بھ درد درامھاي انگلیسي میخورد

  . تغییر میكرد، و بھ ظاھر داراي پیوستگي طبیعي بود

، سھ تن از جاسوسان ١۵٩٣مھ  ٣٠در . نگام ناگھان بھ پایان رسیدسرگذشت غمانگیز او در این ھ
انگلیسي، بھ نامھاي اینگرم فریزر، نیكولس سكرس، و رابرت پولي، براي خوردن شام در منزل یا 

طبق . میخانھاي واقع در دتفرد در چند كیلومتري لندن بھ شاعر، كھ شاید ھنوز جاسوسي میكرد، پیوستند
كھ مامور تحقیق در علل مرگ بود، فریزر و مارلو كلمات زنندھاي نسبت بھ یكدیگر بر گفتھ ویلیام دنبي، 

مارلو خنجري از كمر فریزر . زبان راندند، زیرا نمیتوانستند بر سر صورت حساب با ھم توافق كنند
فریزر دست مارلو را گرفت، خنجر را بھ سوي او پیچاند، و . بیرون كشید و چند زخم سطحي بھ او زد

خمي چنان كاري، بھ عمق پنج سانتیمتر بھ چشم راست او وارد آورد كھ مارلو در ھمان لحظھ جان ز
فریزر، پس از آنكھ دستگیر شد، اظھار داشت كھ از خود . زیرا تیغھ خنجر بھ مغز او خورده بود; سپرد

محل آن معلوم  مارلو را اول ژوئن در گوري كھ. دفاع كرده است، و پس از یك ماه از زندان بیرون آمد
  . وي در این ھنگام بیست و نھ سالھ بود. نشده است بھ خاك سپردند

یكي ھرو و لئاندروس است كھ شرح . مارلو، گذشتھ از دیدو، دو اثر عالي از خود برجاي نھاده است
عاشقانھ منظومي است از قصھاي كھ موسایوس در قرن پنجم ساختھ و آن درباره جواني است كھ ھلسپونت 

دیگر نامھ چوپان شوریده بھ معشوقھ است كھ از بھترین . با شنا پیمود تا در وعدھگاه خود حاضر باشدرا 
شكسپیر با گذاشتن عباراتي از این شعر در دھان سر ھیواونز در . آثار غنایي عصر الیزابت بھ شمار میآید

، پرده ))طور كھ بخواھید ھر((وي ھمچنین در نمایشنامھ . زنان سرخوش وینزر بزرگي مارلو را میستاید
  :سوم صحنھ پنجم باز بھ مارلو اشاره میكند و میگوید

و )) كدام عاشق است كھ در نظر اول عاشق نشده باشد((اي چوپان، من اكنون صحت گفتھ تو را درمییابم، 
  . این خود بیت ھفتاد و ششم از ھرو و لئاندروس است

وي شعر بیقافیھ را بھ صورت سخني انعطافپذیر و . استكار مارلو در آن عمر كوتاه واقعا شگفتانگیز 
ھاي پیرایشگران و طرفداران ادبیات  ھمچنین صحنھ نمایش را در دوره الیزابت از گفتھ. نیرومند درآورد

. كلاسیك نجات داد، گذشتھ از این، درام عقاید و درام تاریخ انگلستان را بھ اشكالي خاص درآورده است
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ونیزي، ریچارد دوم، اشعار عاشقانھ شكسپیر و ھمچنین در صنایع لفظي پرطنطنھ این  تاثیر مارلو در تاجر
راه بھ وسیلھ مارلو، كید، لاج، گرین، و پیل ھموار شد و شكل و ساختمان و سبك . نویسنده نیز مشھود است

ار دیگران بنابر این، آثار شكسپیر معجزه نیست، بلكھ تكمیل ك. مواد درام در زمان الیزابت آماده گشت
  . است

  فصل چھارم 

  

  ویلیام شكسپیر 

١۵۶۴ -١۶١۶  

I  -١۵٨۵-١۵۶۴: جواني   

اكنون سھ . اجازه بدھید بھ منظور كافي بودن این شرح، آنچھ را كھ نیمي از مردم دنیا میدانند، خلاصھ كنیم
قرن است كھ دانشمندان با خلوص نیت در آثار شكسپیر تحقیق میكنند، و اطلاعات بسیار و قابل توجھي 

درباره نویسندگي او شایع است  درباره او بھ دست آمده است كھ، طبق آنھا، میتوانیم شك و تردیدي را كھ
  . ھایش را از او بدانیم كنار بگذاریم و تقریبا ھمھ نمایشنامھ

الیزابت اجازه میداد كھ مردم نام خود را بھ صورتھاي مختلف بنویسند، و . اما درباره اسم او مطمئن نیستیم
سندي یك اسم بھ صورتھاي  بدین ترتیب، ممكن بود در. حال آنكھ نمیگذاشت كھ مذاھب مختلف اختیار كنند

از اینجاست كھ . گوناگون نوشتھ شود، و ھر كس حق داشت كھ نام خود را طبق سلیقھ یا حالت خود بنویسد
املاي نام او بھ طرزي كھ در . نام مارلو بھ پنج صورت، و نام شكسپیر بھ شش صورت نوشتھ شده است

حتي در یك وصیتنامھ اسم او بھ سھ صورت . ودزمان ما شایع شده است، در اكثر امضاھاي او دیده نمیش
  . وجود دارد

این زن، كھ با جان شكسپیر، یعني فرزند . ھاي قدیمي واریك شر بود مادرش ماري آردن از خانواده
مستاجر پدرش، ازدواج كرده بود، جھیزي كافي بھ صورت زمین و پول با خود آورد و ھشت فرزند زایید، 

جان در سترتفرد تاجر معتبري شد و دو خانھ خرید، و متخصص در شناختن . كھ ویلیام سومین آنھا بود
آبجو، پایور شھرباني، عضو انجمن شھرداري، و مامور اجراي امین صلح شد و سخاوتمندانھ بھ فقرا كمك 

لیره از دست وي شكایت كردند و او در  ٣٠حتي براي ; ، ثروت او رو بھ نقصان نھاد١۵٧٢پس از . كرد
بھ علل نامعلومي دادگاه بھ او دستور داد كھ  ١۵٨٠در سال . ضور نیافت و حكم توقیفش صادر شددادگاه ح

، نام او جزو كساني ذكر شد كھ برخلاف ١۵٩٢در سال . وثیقھاي بھ منظور حفظ نظم و آرامش بدھد
رفتھاند بعضي كسان از این مطلب نتیجھ گ; دستورات علیاحضرت ملكھ، ھمھ ماھھ در كلیسا حضور نمییابد

  كھ وي كاتولیكي بوده كھ از كلیساي رسمي انگلستان اطاعت نمیكرده است، بعضي 
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چمبرز، انتشارات دانشگاه دیگر او را پیرایشگر .كي.امضاھاي شكسپیر، از كتاب ویلیام شكسپیر، اي
ویلیام بعدا . دانستھاند، و جمعي دیگر گفتھاند كھ او بھ سبب ترس از طلبكارانش خود را پنھان میكرده است

دو خانھ پدر، واقع در ، )١۶٠١(امور مالي پدر خود را سر و صورتي داد، و ھنگامي كھ پدرش درگذشت 
  . كوچھ ھنلي بھ نام شكسپیر باقي ماند

نیكولس راو، . ذكر كرده است ١۵۶۴آوریل  ٢۶كلیساي بخش سترتفرد مراسم غسل تعمید ویلیام را در 
سرگذشت وي را در سترتفرد، كھ اكنون  ١٧٠٩یعني نخستین كسي كھ شرح حال او را نوشت، در سال 

تا مدتي او را بھ مدرسھاي غیر ((نحو شرح داده است، كھ پدر ویلیام  مورد تصدیق ھمگان است، بدین
ولي تنگدستي وي، و احتیاج او بھ كمك ویلیام در خانھ، پدر را مجبور كرد كھ شكسپیر ... مذھبي میفرستاد

بن جانسن در مرثیھاي كھ در ابتداي چاپ اول آثار شكسپیر نوشتھ است، )). را از آن مدرسھ بیرون آورد
ظاھرا شكسپیر از )). تو كمي لاتیني و كمتر از آن یوناني آموختي: ((رقیب خود چنین خطاب میكندبھ 

درامنویسان یوناني اطلاعي نداشت، ولي بھ اندازه كافي لاتیني یاد گرفتھ بود كھ بتواند گاھگاه در آثار خود 
شتر لاتیني آموختھ بود، ممكن اگر وي بی. كلمات لاتیني بھ كار برد و از كلمات ھر دو زبان جناس بسازد

  . اما لندن مدرسھ او شد. بود مردي دانشمند و پركار و گمنام بشود

در دزدیدن ((نقل شده، چنین آمده است كھ ویلیام  ١۶٨١در روایت دیگري، كھ بھ وسیلھ ریچارد دیویز در 
و را شلاق میزد، و خرگوش و گوشت آھو از خانھ سر تامس لوسي ھمیشھ بد میآورد، و این شخص غالبا ا

ھیجدھسالھ بود، )) این آدم تبھكار((، ھنگامي كھ ١۵٨٢نوامبر  ٢٧در )). گاھي او را بھ زندان میانداخت
، ١۵٨٣در ماه مھ . اجازه نامھاي بھ منظور ازدواج با ان ھثوي كھ بیست و پنج سالھ بود، بھ دست آورد

چندي بعد، ان، دو كودك . ھ او را سوزانا نام نھادندیعني شش ماه بعد از این ازدواج، دختري بھ دنیا آمد ك
شاید در اواخر آن سال بود كھ . بھ ھمنت و جودیث موسوم شدند ١۵٨۵توامان بدنیا آورد كھ در فوریھ 
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خبري از او در دست نداریم، ولي  ١۵٩٢و  ١۵٨۵بین سالھاي . شكسپیر زن و كودك خود را ترك گفت
  . عنوان بازیگر مشغول كار شددر لندن بھ  ١۵٩٢میدانیم كھ در 

II - ١۵٩۵-١۵٩٢: تكامل   

، ١۵٩٢سپتامبر  ٣در . در نخستین آثاري كھ بھ شكسپیر اشاره شده است، از وي بھ خوبي یاد نكردھاند
كلاغي نوكیسھ، كھ با ((رابرت گرین از بستر مرگ بھ دوستان خود اخطار كرد كھ در تماشاخانھ لندن 

دل پلنگ دارد و پوست بازیگران را ((ي آنھا را گرفتھ است و این مرد، كھ ، جا))پرھاي ما آراستھ شده
تصور میكند كھ میتواند مثل بھترین بازیگران شما شعر بیقافیھ را با ) پرده سوم، ھنري ششم(پوشیده است 

قسمتي از )). آب و تاب بگوید، و چون آدمي ھمھ كاره است، بھ عقیده خودش تنھا بازیگر مملكت است
لھ گرین، موسوم بھ لطیفھیي بھ ارزش یك پشیز كھ با یك میلیون ندامت خریداري شده، بھ روزنامھ رسا

كھ مورد حملھ گرین قرار گرفتھ ) احتمالا مارلو و شكسپیر(داد، ولي بعد در نامھاي از یكي از این دو نفر 
  : بودند بھ شیوه ذیل پوزش خواست

شنا نبودھام و اگر با یكي از آنھا ھرگز آشنا نشوم، اھمیتي نخواھد با ھیچ یك از آن دو نفر، كھ رنجیدھاند، آ
گذشتھ از این، . زیرا دیدھام كھ رفتارش مودبانھ و پیشھاش عالي است. اما در مورد دیگري، متاسفم. داشت

آقایان محترمي را دیدھام كھ صدق رفتار متناسب با شرافتش را، گزارش دادھاند و طرز شیواي نویسندگي 
  . ا، كھ موید ھنر اوست، تصدیق كردھانداو ر

شكار دزد  ١۵٩٢تردیدي نیست كھ حملھ گرین و معذرت چتل متوجھ شكسپیر است، بنابر این، تا سال 
) ١٧٠٩(و راو ) ١۶٩٣(دودال . سابق ستراتفرد در پایتخت بھ مقام بازیگر و نمایشنامھنویس درآمده بود

، و این ))در شغلي پست((یعني )) كاري وارد تماشاخانھ شدبا عنوان خدمت((روایت كردھاند كھ شكسپیر 
پس از مدت كوتاھي، )). خواستار ھنر این و مقام آن بود((ولي او بسیار جاھطلب، و . نیز عجیب نیست

سپس نقش آدم )) بھ صورت دلقكي درآورد((شكسپیر شروع بھ بازي در نقشھاي بیاھمیتي كرد و خود را 
شاید ھم نقشھاي مھمتري را . بخواھید و نقش روح را در ھملت بھ عھده گرفتمھربان را در ھر طور كھ 

اثر جانسن ) ١۵٩٨(بھ او واگذار كردند، زیرا نام او بالاتر از نام ھمھ بازیگران در ھر كس بھ حال خود 
نام شكسپیر و ریچارد بربیج بھ عنوان ) ١۶١۴(ھمچنین در اثر دیگر وي، بھ نام ساینوس . دیده شد

، شكسپیر در شركت بازیگران چیمبرلین ١۵٩۴در اواخر . یاد شده است)) زیگران عمده تراژديبا((
وي نھ بھ عنوان درامنویس، بلكھ بھ عنوان بازیگر و سھامدار شركت بازیگران بود كھ . داراي سھمي شد

  . ترقي كرد

ھ كار تصحیح و اصلاح وي ظاھرا در آغاز ب. شروع بھ نوشتن نمایشنامھ كرد ١۵٩١اما شكسپیر در حدود 
بھ نظر میرسد كھ سھ ; ھا جھت شركت خود اشتغال داشت و از این مرتبھ بھ مقام ھمكاري رسید نمایشنامھ

از آن تاریخ بھ . اثري باشد كھ در این دوره با شركت دیگران نوشتھ شده است) ١۵٩٢(قسمت ھنري ششم 
دو نمایشنامھ در یك سال كرد كھ مجموع آن بھ بعد، شكسپیر شروع بھ نوشتن نمایشنامھ، از قرار تقریبا 

، دو نجیبزاده از )١۵٩٢(چند نمایشنامھ اولي او، یعني كمدي اشتباھات . سي و ھشت نمایشنامھ رسید
جالبتوجھ . سبك بیارزش، و پر از شوخیھاي خستھ كننده است) ١۵٩۴(، و رنج بیھوده عشق ١۵٩۴(ورونا 

وي با استفاده از . ھ عظمت رسید، ولي پیشرفت او سریع بوداست كھ شكسپیر در نتیجھ زحمت زیاد ب
ریچارد دوم شبیھ نمایشنامھ قبلي او . ادوارد دوم، اثر مارلو، توانست درامھایي از تاریخ انگلستان بسازد

او نیز تا اندازھاي این اشتباه را مرتكب شد كھ خواست، از یك . بود، ولي ریچارد سوم از آن بھتر بود
، یعني حس جاھطلبي مھلك و خائنانھ بھ صورت پادشاھي گوژپشت مجسم كند، اما .ملي بسازدصفت آدم كا

ھاي عالي  ھمچنین براثر استعمال جملھ. شكسپیر، با تحلیل عمیقي كھ از آن كرد، احساسات را برانگیخت
در  !))اسبسلطنتم در عوض ! اسب! اسب((پس از مدت كوتاھي، عبارت . توانست از مارلو پیش بیفتد
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تقلید رھنمون او شد و ; اما در تیتوس آندرونیكوس نبوغ شكسپیر كاري از پیش نبرد. لندن ورد زبانھا شد
  . رقص زننده مرگ را عرضھ داشت

عروسي كھ در پشت ; اماد او را بھ قتل میرساننددر روي صحنھ تیتوس فرزند خود را میكشد، و دیگران د
پرده ھتك عصمت میشود با زبان و دستھاي بریده و دھان خونآلود بھ روي صحنھ میآید، خائني دست 

سرھاي بریده دو تن ; تیتوس را در مقابل چشمان حریص مردم عوامي كھ در كف حیاط ایستادھاند، میبرد
منتقداني كھ . پرستاري نیز روي صحنھ بھ قتل میرسد; داده میشود از فرزندان تیتوس بھ تماشاگران نشان

بھ شكسپیر احترام میگذارند، كوشیدھاند كھ قسمتي یا ھمھ مسئولیت این قتل عام را بھ گردن ھمكاران او 
ولي او از این گونھ مطالب بسیار . بیندازند، بھ این خیال باطل كھ شكسپیر نمیتوانستھ است مزخرف بنویسد

  . ھ استنوشت

شاید بتوان گفت، . وي در این مرحلھ از تكامل بود كھ داستانھاي تاریخي و غزلیات خود را نگاشت
ھاي لندن شد، فراغتي بیعایدي در اختیار  باعث بستھ شدن ھمھ تماشاخانھ ١۵٩۴تا  ١۵٩٢طاعوني كھ از 

در . ي بسازدوي نھاد، و او در صدد برآمد كھ بھ طمع گرفتن صلھ در مدح یكي از حامیان شعرا شعر
لاج این قصھ را از مسخ . ، ونوس و آدونیس را بھ ھنري راتسلي، سومین ارل آو ساوثمتن تقدیم كرد١۵٩٣

ارل مذكور زیبا و شھوتران بود، و شاید ھم شكسپیر شعر خود . اثر اووید، و شكسپیر از لاج اقتباس كرد
و بیمزه است، ولي در این اثر عباراتي را طبق سلیقھ او ساخت بسیاري از مطالب آن در نظر پیران خنك 

شكسپیر در ) ۶٧٩٧٠٨مخصوصا ابیات (درباب لذت شھواني آمده كھ در انگلستان سابقھ نداشتھ است، 
تجاوز بھ لوكرس را بھ  ١۵٩۵نتیجھ آفرینگویي مردم و دریافت جایزه از ساوثمتن تشویق شد، و در سال 

ح اغوا و فریبندگي بھ اختصار بیان شده است آخرین اثر از این داستان كھ در آن شر. رشتھ تحریر درآورد
  . آثار اختیاري او بود

، شكسپیر شروع بھ سرودن غزلیاتي كرد كھ براي نخستین بار تفوق او را بر شاعران ١۵٩٣در حدود 
شاعر در این غزلیات، كھ از . ھا خودداري كرد عصر نشان داد، ولي شكسپیر از انتشار آنھا در روزنامھ

زیبایي : ه كرده استلحاظ فني كاملترین اثر او بھ شمار میآید، از موضوعات غزلھاي پترارك زیاد استفاد
ناپایدار معشوق،تردیدھا و بیوفاییھاي ظالمانھ او، گذشت خستھ كننده ایام بھ بطالت، حسادتھا و اشتیاق شدید 

. عاشق، و ادعاي شاعر مبني بر اینكھ زیبایي و شھرت معشوق در نتیجھ اشعار او جاویدان شده است
اتسن، و بسیاري از غزلسرایان دیگر، كھ آنان نیز شكسپیر حتي از عبارات و توصیفھاي كانستبل، دنیل، و

ھیچ كس موفق نشده است كھ غزلیات . كردھاند، اقتباس نموده است)) دلھ دزدي((خود از آثار دیگران 
. شكسپیر را بھ صورت روایت درآورد، زیرا شاعر آنھا را سرسري و در روزھاي مختلف سروده است

در این طرح از عشق شاعر بھ مردي جوان، از علاقھ شدید او بھ . طرح مبھم آنھا را نباید جدي تلقي كرد
درباري، از بیوفایي این زن و رفاقت او با دوست شكسپیر، جلب آن دوست بھ )) بانوي سیھ چرده((یك 

وسیلھ شاعر دیگري كھ رقیب شكسپیر بود، و ھمچنین چند جا از توجھ مایوسانھ شكسپیر بھ مرگ سخن بھ 
ھاي  ھاي مشتاقانھاي بھ ندیمھ حتمال دارد كھ شكسپیر بھ سبب بازي كردن در دربار، نگاها. میان آمده است

ولي احتمال ندارد كھ ھرگز ; ھاي خود عطرھاي سرمست كننده میزدند، میانداختھ است ملكھ، كھ بھ جامھ
نام مري فیتن، یكي از این زنان، بھ . با آنھا سخن گفتھ یا از رد عطر و بو بھ خود شكار دست یافتھ باشد

بھ نظر میرسد كھ این زن موي بور داشتھ و شاید آن ھم رنگ زودگذري بوده . معشوقھ ارل آو پمبروك شد
در ھر حال، مري شوھر نداشت، و حال آنكھ معشوق شكسپیر سوگند زناشویي خود را در عشق . است

  . شاعر و پسرش نقض كرد

از آنجا كھ شاعر . را بدون موافقت او، انتشار داد، تامس ثورپ غزلیات شكسپیر را، ظاھ١۶٠٩در سال 
مطلبي كھ او . آنھا را بھ كسي تقدیم نكرده بود، ثورپ چنین كرد و مردم را قرنھا دچار حیرت ساخت

را سعادت و ابدیتي كھ شاعر جاوداني ما  H.Wتنھا موجد این غزلیات، آقاي : ((نوشت از قرار ذیل بود
شاید )) T.T)) ((موفقیت ماجراجوي خیرخواه را در آغاز آرزو میكندوي ; وعده داده است نصیب باد

چھ كسي بود شاید مقصود ویلیام ھربرت، )) H.W((ھمان تامس ثورپ باشد ولي . ت. مقصود از ت
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سومین ارل آو پمبروك، یعني ھمان كسي باشد كھ مري فیتن را فریفت، و مقدر بود كھ نخستین مجموعھ 
در مقدمھ آن چنین نوشتھ . رگش انتشار یافت، بھ او و برادرش فیلیپ تقدیم شودآثار شكسپیر كھ پس از م

بھ مردان عالمي كھ نظیر ھر یك از مردان زمان او یا بعد از او  كبیر،تقدیم بھ مایكناس : ((شده بود
، ھربرت فقط سیزدھسالھ بود، )١۵٩٣(گامي كھ شكسپیر شروع بھ سرودن غزلیات خود كرد ھن)). بودند

ادامھ داشت، و در این ھنگام پمبروك آماده عشقبازي و مستعد حمایت از  ١۵٩٨ولي سرودن آنھا تا سال 
  . شعرا بود

ر آن زمان بھ د)) عشق((كلمھ . سخن میگوید)) پسر((خود نسبت بھ )) عشق((شاعر با لحني پرشور از 
)) جوان را معشوق اصلي عشق من((آن  ٢٠ولي شكسپیر در غزل شماره ; جاي دوستي بھ كار میرفت

پسر ((كھ ظاھرا خطاب بھ ( ١٢٨و در غزل ; مینامد و مطلب را با طرزي عاشقانھ بھ پایان میرساند
شاعران الیزابتي بھ  بعضي از. از وجد عاشقانھ سخن بھ میان میآورد) است ١٢۶در غزل )) دوستداشتني

  . جوانان عشق میورزیدند و حاضر بودند كھ بھ ھر مرد متمولي كلمات شورانگیز عاشقانھ بگویند

مثلا غزلھاي شماره (بسیاري از آنھا . اھمیت این غزلھا، نھ از لحاظ حكایت، بلكھ از جھت زیبایي آنھاست
د كھ عمق معني، گرمي احساس، داراي نكاتي ھستن) ١١٧، ١٠۶، ٩٧، ٧١، ۶۴، ۵۵، ۴٣، ٣٠، ٢٩

ھاي آنھا باعث شده است كھ این غزلیات قرنھا در كشورھاي انگلیسي زبان  نیروي تخیل، و زیبایي جملھ
  . شھرت یابند

III - ١۶٠٨- ١۵٩۵: استادي   

اما اشكالات و موانع غزل جلو بلندپروازي خیال را میگرفت، و شكسپیر از بھ كار بردن شعر بیقافیھ و 
ساختن یكي از بزرگترین اشعار عاشقانھ، ھنگامي كھ خود جوان و پرحرارت بود، حتما لذت  روان در

. قصھ رومئو و ژولیت از داستان مازوتچو و باندلو اقتباس شد و در انگلستان انتشار یافت. بسیار برده است
نامھ دیگري و شكسپیر، بھ پیروي از بروك و شاید نمایش; )١۵۶٢(آرثر بروك آن را بھ شعر درآورد 

در سبك او عقاید فراواني كھ ممكن است نتیجھ غزلسرایي . بر صحنھ آورد ١۵٩۵رومئو و ژولیت را در 
رومئو بھ صورت ضعیفي در كنار مركوشیوي . وي باشد، وجود دارد و در آن استعاره بسیار است

ست كھ ایام ولي كی. پرجوش و خروش تصویر شده است، و آخر نمایشنامھ یك سلسلھ مزخرفات است
جواني را بھ خاطر داشتھ باشد و ھنوز رویایي در اعماق روح خود احساس نكند و، از شنیدن آن شعر 
شیرین عاشقانھ، زودباور نشود و مشتاقانھ بھ فرمان شاعر بھ عالمي كھ از حرارتي عجولانھ، اشتیاقي 

در مورد نمایش با موفقیتي رو  لرزان، و مرگي خوشاھنگ ساختھ شده است، نشاید شكسپیر تقریبا ھر سالھ
مردي یھودي، بھ نام رودریگو لوپث، كھ پزشك ملكھ بود، بھ اتھام قبول  ١۵٩۴ژوئن  ٧در . بھ رو میشد

دلیلي كھ اقامھ كردند قاطع نبود، و الیزابت مدتھا در امضا كردن . رشوه جھت مسموم كردن وي، اعدام شد
میت او را قطعي میدانستند، و احساسات ضد یھود در ولي عوام لندن مجر. حكم قتل او تردید داشت

شاید شكسپیر نیز بھ ھیجان آمد یا اینكھ مامور شد كھ با نوشتن تاجر ونیزي . ھاي لندن بالا گرفت میخانھ
و شایلاك را بھ  ;بودوي نیز تا اندازھاي داراي احساسات تماشاچیان خود ). ١۵٩۶(طبع خود را بیازماید 

ھمچنین با مارلو . صورت شخصي مضحك و ملبس بھ لباس نامنظم و با بیني بزرگ مصنوعي نشان داد
اما وي صفات خوبي بھ شایلاك نسبت داد، چنان ; در نشان دادن تنفر و حرص آن رباخوار رقابت كرد

بحث میكنند كھ آیا شایلاك را  مطالبي در دفاع از یھودیان گذاشت كھ منتقدان صلاحیتدار ھنوز با یكدیگر
شكسپیر مخصوصا در اینجا مھارت خودرا در ھم بھ بافتن مطالب . باید ظالم شمرد یا مظلوم دانست

نو آیین گذاشت كھ فقط  جسیكايمتنوعي از مشرق و ایتالیا ثابت كرد، چنان اشعار پرشوري در اختیار 
  . اشخاص فوقالعاده حساس قادر بھ درك آن بودند

شاید وي درك كرده بود كھ آدمیزادگان ; شكسپیر تا پنج سال بھ طور كلي بھ ساختن كمدي مشغول بود
شب رویاي نیمھ . معذب فقط بھ كساني كھ او را با خنده یا خیال خوش میكنند، بھترین پاداشھا را میدھند

pymansetareh@yahoo.com



آن خوب است كھ پایانش ; بھ آن زیبایي و لطف بخشید مندلسونتابستاني مزخرفي بیش نیست، ولي 
شب ; ھیاھوي بسیار بر سر ھیچ با عنوانش مطابقت دارد; نیكوست بھ دسیسھ ھلنا از خطر رھا نشده است

رام كردن زن پتیاره نخست ; دوازدھم فقط از این لحاظ قابل تحمل است كھ ویولا جوان بسیار زیبایي است
ھا بھ خاطر كسب منفعت و بھ منظور  تمام این نمایشنامھ. زنان پتیاره ھرگز رام نمیشوند; باورنكردني است

  . دا بودجلب توجھ عوام براي پركردن تماشاخانھ و گردآوري پول براي روز مبا

، این جادوگر بزرگ استادي خود را دوباره نشان داد، )١۵٩٧١۵٩٨(اما با نوشتن دو قسمت ھنري چھارم 
و دلقكھا را با شاھزادگان یعني فالستاف و پیسفول و ھاتسپر و شاھزاده ھال را در ھم آمیخت آن ھم با 

شاھان، كھ آمیختھ با سرگذشت اراذل مردم لندن از شنیدن تاریخ . مھارتي كھ سیدني را بھ تعجب وامیداشت
، در یك زمان )١۵٩٩(شكسپیر سپس بھ نوشتن ھنري پنجم پرداخت . و زنان بدخو بود، لذت میبردند

، ھم متاثر و ھم ))روي دشتھاي سبز یاوھگویي میكرد((تماشاگران را از مشاھده فالستاف، كھ جان میداد و 
ن جنگ آژنكور برمیانگیخت و آنھا را با عشقبازي شاھزاده خندان میكرد، و نیز احساسات آنھا را با دید

اگر قول راو را قبول داشتھ . خانم كیت و آن پادشاه شكستناپذیر، كھ بھ دو زبان بود، مشعوف میساخت
باشیم، ملكھ مایل نبود كھ فالستاف بمیرد، بلكھ بھ خالق آن دستور داد كھ او را دوباره زنده كند و او را بھ 

ھمان حكایت را نقل میكند و میگوید، كھ الیزابت مایل بود ) ١٧٠٢(و جان دنیس ; نشان دھد صورت عاشق
اگر این قضیھ صحت داشتھ باشد، زنان سرخوش وینزر . كھ معجزه در ظرف دو ھفتھ انجام گیرد

زیرا اگر چھ این اثر پر از شوخیھاي جلف و جناس است، فالستاف در آن ; نمایشنامھ بسیار مضحكي بود
. در نھایت استعداد و قدرت ظاھر میشود و سرانجام در زنبیل لباس چرك بھ میان روخانھاي انداختھ میشود

  . گفتھاند كھ ملكھ از آن بسیار مشعوف شد

بتواند مطلب بیارزشي مانند نمایشنامھ فوق و ) ١۵٩٩١۶٠٠(باعث تعجب است كھ درامنویس در یك فصل 
شاید شكسپیر دراین نمایشنامھ از . طور كھ بخواھید را بنویسد داستان عاشقانھ و زیبایي، مانند ھر

و اگر چھ در آن ; روزالیند، اثر لاج، تقلید كرده است، زیرا در آن، آھنگي تھذیب كننده وجود دارد
در اینجا دوستي . شوخیھاي خشك و بیمزه نیز دیده میشوند، احساسات آن رقیق و سخنان آن پرنشاط است

روي ((یا و روزالیند وجود دارد، اورلاندو نام روزالیند را روي پوستھ درختان میكند و دلانگیزي میان سل
ھاي جاویداني در ھر صفحھ دیده میشود،  چھ جملھ; ))خفچھ، قصیده، و روي تمشك جنگلي، مرثیھ میآویزد
اي باد (( ، یا))زیر درخت سبز جنگل((مانند : و چھ آوازھایي كھ میلیونھا نفر آنھا را ترنم كردھاند

ھمھ این تراوشھا داراي چنان لودگي )). عاشقي و معشوقي بود((، یا ))زمستاني، شروع بھ وزیدن كن
  . لذتبخش و چنان احساسي است كھ در ادبیات ھیچ كشوري نظیر ندارد

ع اما آقاي ژاك مالیخولیایي، میوه تلخي بھ این ھمھ شیریني میافزاید و اعلام میكند كھ در تماشاخانھ وسی
جھان نمایشھاي غمانگیزتري از آنچھ او در روي صحنھ بازي میكند، دیده میشود، و جز مرگ ھیچ چیز 

  . مسلم نیست، و آن ھم پس از بیدنداني، بیچشمي، و بیذائقگي سنین كھولت

  . و بدین ترتیب ساعت بھ ساعت میرسیم و از آن پس ساعت بھ ساعت میپوسیم و در این قصھاي نھفتھ است

اخطار میكرد كھ ھر طور كھ بخواھید آخرین اثر نشاطانگیز اوست، و تا اعلام  سترتفردرو قوي  از این
د و ثانوي قصد دارد كھ پرده ظاھر را از چھره زندگي بھ كنار زند و حقیقت خونین آن را بھ ما نشان دھ

  . بیفزاید خودصفراي تلخ بھ مائده بھشتي 

شكسپیر . ، سر تامس نورث ترجمھ كتاب حیات مردان نامي اثر پلوتارك را منتشر كرد١۵٧٩در سال 
و چون آن ) ١۵٩٩. (ھ صورت تراژدي قیصر در آوردگنجینھاي از درام در آن یافت و سھ داستان آن را ب

اما سخنراني . ترجمھ را بسیار با روح دید، چندین عبارت آن را كلمھ بھ كلمھ بھ شعر بیقافیھ درآورد
آنتونیوس بر جنازه قیصر ابتكار خود شاعر بود، كھ شاھكار سخنوري و باریكبیني است، و تنھا دفاعي 

ستایش او از ساوثمتن، پمبروك، و اسكس جوان ممكن است شكسپیر . یدھداست كھ اجازه آن را بھ قیصر م
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این ; را تحریك كرده باشد كھ بھ قتل قیصر از دیدگاه اشراف توطئھگر، كھ در خطر افتاده بودند، نظر افكند
ما كھ جزئیات نوشتھ مومسن را، در خصوص فساد . است كھ بروتوس بھ صورت كانون نمایشنامھ درمیآید

كھ بھ دست قیصر واژگون شد، داریم بیشتر دلمان بھ حال قیصر میسوزد و تعجب )) ر دموكراسيد((آن 
آیندگان گذشتھ را طبق دلخواه خود تغییر . میكنیم كھ شخص عمده نمایش را در آغاز پرده سوم مقتول ببینیم

  . میدھند

مایشنامھاي دیگر، كھ قبلا موجود را نیز مانند تراژدي قیصر با استفاده و الھام از ن) ١۶٠٠(شكسپیر ھملت 
شش سال پیش از این واقعھ نمایشي تحت عنوان ھملت در لندن نمایش . بوده، بھ رشتھ تحریر درآورده است

داده بودند، ولي نمیدانیم كھ شكسپیر تا چھ اندازه از آن تراژدي گمشده، یا سرگذشتھاي غمانگیز اثر 
. اثر ساكسو گراماتیكوس، مورخ دانماركي، استفاده كرده است فرانسوا دو بلفورست، یا از تاریخ دانمارك

ھمچنین معلوم نیست كھ شكسپیر كتاب درباره امراض مالیخولیا را، كھ ترجمھ انگلیسي اثري طبي بھ قلم 
گرچھ ما با حوصلھ و شكیبایي در برابر ھر كوششي كھ ھدفش تبدیل . دولورانس بود خوانده باشد

ھ شرح حال شخصي اوست تردید میكنیم، حق داریم بپرسیم آیا ممكن است تاثري ھاي شكسپیر ب نمایشنامھ
ھاي  شخصي علاوه بر عبرت از روزگار در بدبیني موجود در نمایشنامھ ھملت اثر كرده و در نمایشنامھ

، یا بینتیجھ ماندن شورش اسكس، یا )١۶٠٠ژوئن  ۵(بعد شدیدتر شده باشد آیا نخستین توقیف اسكس 
كس و ساوثمتن، یا اعدام اسكس در این بدبیني موثر نبوده است شاید این وقایع در روحیھ شاعر توقیف اس

حساسي كھ در مقدمھ آخرین پرده ھنري پنجم از اسكس تمجید كرده و در اھداي لوكرس بھ ساوثمتن 
در ھر صورت، بزرگترین . وفاداري ھمیشگي خود را بھ وي ابراز داشتھ است، تاثیر كرده باشد

ھا از حیث لطافت  این نمایشنامھ. ھاي شكسپیر در خلال این مصایب یا پس از آنھا نوشتھ شد مایشنامھن
ھاي سابق بھترند، ولي بیش از ھر اثر ادبي از  موضوع، عمق معاني، و فصاحت بیان از نمایشنامھ

نتیجھ كشف واقعیت  او، در)) عقل اصیل و بلندپایھ((اراده متزلزل ھملت و تقریبا . روزگار شكایت میكند
او ; قرابت بدي، و بر اثر زھر انتقام، دگرگون میشود، تا آنكھ خود او در چنگال قساوتي سخت گرفتار آید

  . فلیا را، نھ بھ دیر زنان تارك دنیا، بلكھ بھ عالم جنون میفرستد و بھ كشتن میدھد

  . وانگان ماننده نیست، باقي میماندفقط ھوریشیو، كھ از غایت سادھلوحي بھ دی. در آخر، ھمھ كشتھ میشوند

در این ضمن، الیزابت نیز بھ آرامش نھایي دست یافتھ بود، و جیمز ششم، پادشاه اسكاتلند، با عنوان جیمز 
وي بزودي امتیازات شركت شكسپیر را تایید كرد و آن را . اول بر تخت سلطنت انگلستان تكیھ زده بود

ھاي شكسپیر مرتبا در برابر پادشاه بھ روي صحنھ میآمد و مورد پسند  ھنمایشنام. نامید)) خدمتكار پادشاه((
گذشت شاعر را بھ كمال نبوغ رسانید و بھ حد  ١۶٠٧و  ١۶٠۴سھ فصلي كھ میان سالھاي . او واقع میشد

بھ ھمان اندازه كھ اثري نیرومند است، باور نكردني ) ١۶٠٢(اتللو . كافي بھ وي از تلخي روزگار چشانید
تماشاگران از ملاحظھ فداكاري و مرگ دزدیمونا متاثر و از بدنھادي زیركانھ ایاگو مسحور . تنیز ھس
ولي شكسپیر با نسبت دادن چنین شرارت محض و بیدلیلي بھ یك انسان، اشتباه مارلو را در خلق ; میشوند

ناصري كھ اشخاص كمیاب تكرار میكند و حتي اتللو، علیرغم سردار بودن و حماقتش، از آن معجون ع
  . ھملت و لیر، بروتوس و آنتوني را بھ صورت بشر درمیآورد، بیبھره است

شكسپیر میتوانست بھ خاطر ذكر حقایق . نمونھ وحشتناكي از بدي مطلق است) ١۶٠۵(نمایشنامھ مكبث 
ي حالت عاطف) ١۶٠۶(در لیرشاه . ولي با نومیدي شدید آن را تیرھتر كرد. فقط مطالب ھالینشد را نقل كند

نخست این قصھ را با جفري آو مانمث، با آب و تاب بیان . شكسپیر بھ نھایت و ھنر او بھ حد كمال رسید
سپس درامنویسي كھ فعلا نام او معلوم نیست، آن را تحت عنوان . داشتھ و ھالینشد از آن اقتباس كرده بود

نمایشنامھ قبلي ماخوذ از . داشتطرح نمایشنامھ بھ ھمھ تعلق . تاریخ حقیقي لیرشاه روي صحنھ آورده بود
نوشتھ ھالینشد بود و در آن لیرشاه، در نتیجھ پیوستن بھ كوردلیا و جلوس مجدد بر تخت سلطنت، عاقبتي 

شكسپیر ظاھرا مسئول جنون، خلع، و سرانجام مرگ اوست، و ھموست كھ گلاستر را روي . خوب داشت
در نظر این شخص بدبین، ; ))زیرا سرباز ندارم: ((لیر جلو زنا را نمیگیرد و میگوید. صحنھ كور میكند

تقوا و پرھیزگاري حجابي جھت شھوتپرستي است، و ھر نوع حكومتي نوع رشوھخواري، و سراسر 

pymansetareh@yahoo.com



شكسپیر از مشاھده عمومیت و غلبھ ظاھري بدي دیوانھ میشود . تاریخ داستان شكار بشر بھ دست بشر است
  . د میكندو از خدایي كھ حامي عدالت است، قطع امی

در شكست انتوني بیش از غضب لیر . عمق و عظمت كمتري دیده میشود) ١۶٠٧(در آنتوني و كلئوپاترا 
عظمت نھفتھ است، و در عشق او بھ ملكھ مصري چیزي باور كردني تر و قابل تحملتر از قساوت 

; میشود غیرمحتمل لیر نسبت بھ دختري كھ بھ طرزي مسخرھآمیز صریحاللھجھ و ركگو است، دیده
در اینجا نیز . كلئوپاترا، كھ در صحنھ جنگ جبون است، در خودكشي شخصیتي عظیم بھ دست میآورد

ھاي دیگر استفاده و آنھا را اصلاح كرد، و این قصھ را، كھ غالبا بر سر زبانھا بود،  شكسپیر از نمایشنامھ
  . ن خود تازه ساختبا موشكافي در تحلیل صفات قھرمانھاي آن و با سحر كلام و زیبایي سخ

لیر بھ زنان طعنھ میزند، . بدبیني بھ صورتي كنائي و تخفیف نیافتھ ظاھر میشود) ١۶٠٨(در تیمون آتني 
قھرمان نمایشنامھ كوریولانوس آدمیان را متلون، متملق، بیمغز، ; ولي بعد دلش بھ حال بشریت میسوزد

ي را یكسان میداند و بھ تمدن، كھ بھ عقیده او ولي تیمون عالي و دان; زاده بي مبالاتي، و غفلت میشمرد
پلوتارك در شرح زندگي آنتونیوس، تیمون را دشمن بشر . باعث فساد اخلاق شده است، لعنت میفرستد

و در حدود ھشت سال قبل از آنكھ شكسپیر ; لوكیانوس او را طرف مكالمھ قرار داده بود; معرفي كرده بود
ا مجھول است، آن نمایشنامھ را از سر بگیرد، یك نمایشنامھ بھ زبان بھ اتفاق ھمكاري كھ نام او بر م

تیمون آتني مردي میلیونر است، و عدھاي از دوستان متملق و . انگلیسي درباره او نوشتھ شده بود
  . خوشبرخورد او را احاطھ كردھاند

گرد تمدن را از پاي خود  ھنگامي كھ ثروتش را از دست میدھد و میبیند كھ دوستانش ناگھان ناپدید شدھاند،
نامھربانترین جانوران آن از نوع بشر ((تصمیم میگیرد كھ در گوشھ جنگلي كھ  ژاكپاك میكند و مانند 

. تا او را قدري دوست داشتھ باشد وي آرزو میكند كھ آلكیبیادس سگ میبود. ، منزوي شود))مھربانترند
دوستان دوباره . تیمون از ریشھ گیاھان تغذیھ میكند، و ضمن آنكھ زمین را میشكافد، بھ طلا برمیخورد

اما وقتي كھ زنان ھرجایي وارد میشوند، وي ; ظاھر میشوند، ولي او ھمھ را با طعن و لعن از خود میراند
  : امكان مردھا را دچار بیماري مقاربتي كنند، و بھ آنھا میگوید بھ آنان طلا میدھد، بھ شرط آنكھ تا حد

قلم پاي چالاك آنھا را بشكنید، و مردانگي آنان را از بین ; مردھا تخم سل بكارید تھيدر استخوانھاي میان 
  . ببرید

صداي وكیل را بشكنید، تا از دعوي باطل دفاع نكند، و سخنان پرابھام خود را با صداي تیز بر زبان 
  . نیاورد

بدن كشیشي را، كھ از خاصیت جسم انتقاد میكند و بھ موعظھ خود ایمان ندارند، با برص بپوشانید، بیني 
  ... پل را خراب كنید; مردم را بر خاك بمالید

لم از جنگ باز میگردند آزار دھید، ھمگي را گرفتار طاعون كنید، میخواھم كھ فعالیت و لافزناني را كھ سا
شما منبع نعوظ را خراب كند و بخشكاند طلاي بیشتري وجود دارد، شما دیگران را بھ پلیدي گرفتار كنید و 

  ... این، شما را پلید میسازد

ر خودداري كند، و امیدوار است كھ جانوران آنگاه، ضمن طغیان تنفر، از طبیعت میخواھد كھ از تولید بش
این افراط در اظھار تنفر نسبت بھ . موذي و مضر فراوان شوند تا نسل بشر را از روي زمین براندازند

و باور نمیتوان كرد كھ شكسپیر نسبت بھ بشر ; بشر باعث میشود كھ نمایشنامھ بھ نظر غیرواقعي بیاید
اس برتري مسخرھآمیز كرده و تا این حد از تحمل زندگي عاجز بوده گناھكار تا این اندازه در خود احس

این وضع تھوعآور نشان میدھد كھ آن بیماري بھبود مییابد، و تبسم بار دیگر بر لبان شكسپیر پدیدار . باشد
  . میشود
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نمایشنامھ بنویسد و در ھر كدام از آنھا  مردي كھ تحصیل درستي نكرده بود چگونھ میتوانست این ھمھ
زیرا وي در ھیچ رشتھاي، جز . استادي خود را نشان دھد اما فقط مسئلھ بر سر استادي او نیست

شكسپیر از كتاب مقدس فقط مطالبي را میدانست كھ شاید در . روانشناسي، اطلاعات وسیع و دقیقي ندارد
معلومات او درباره ادبیات . تاب مقدس سرسري و عادي استاشارات او بھ ك; كودكي آنھا را خوانده بود

وي اكثر خدایان مشركان و حتي . ھاي آن است یونان و روم قدیم نیز سرسري و ظاھرا محدود بھ ترجمھ
. كوچكترین آنھا را میشناخت، اما اطلاع او در این باره شاید از ترجمھ انگلیسي مسخ، اثر اووید، بوده باشد

چنانكھ تسئوس را دوك ; ت كوچكي كرده است، كھ مثلا بیكن ھرگز مرتكب آنھا نمیشدشكسپیر اشتباھا
نامیده، از زبان ھكتور كھ در قرن یازدھم قبل از میلاد میزیستھ بھ ارسطو كھ در قرن سوم بھ سر میبرده 

كاتو  بر آن داشتھ است كھ از) م.قرن پنجم ق(اشاره كرده است، و شخصي را در نمایشنامھ كوریولانوس 
  . نقل قول كند) م.قرن اول ق(

ھمچنین وي اطلاعات مختصري درباره . شكسپیر مختصري فرانسھ و از آن كمتر ایتالیایي میدانست
; ھاي خود نامھاي خارجي مكانھایي از اسكاتلند تا افسوس بھ كار برده است جغرافیا داشت، و در نمایشنامھ

و والانتین را از ورونا از راه دریا بھ میلان فرستاده، و پروسپرو  دانستھ،ولي بوھم را واقع در كنار دریا 
شكسپیر بسیاري از اطلاعات تاریخي خود را از . را از میلان در یك كشتي اقیانوسپیما روانھ كرده است

گذشتھ از . ھاي سابق اقتباس كرد ت مھمي از تاریخ انگلستان را از ھالینشد و نمایشنامھپلوتارك، و قسم
چنان كھ در اطاق قیصر : این، مرتكب چند اشتباه تاریخي شد، كھ از لحاظ یك درامنویس اھمیت ندارد

شنامھ شاه ساعتي دیواري گذاشت، و از بازي بیلیارد در دوره كلئوپاترا سخن بھ میان آورد، ھمچنین نمای
در اینجا دوباره ; جان را بدون اشاره بھ ماگناكارتا، و ھنري ھشتم را بدون توجھ بھ اصلاح دیني نوشت

ھاي او  بھ طور كلي آن دستھ از نمایشنامھ. میبینیم، كھ گذشتھ و زمان حال بھ جاي یكدیگر استعمال میشوند
و حتي ; جزئیات آنھا قابل اعتماد نیست ولي; كھ با تاریخ انگلستان مربوط است از نظر ما درست است

با وجود این . رنگ میھنپرستي نیز دارد، مثلا بھ عقیده شكسپیر، ژاندارك جادوگري ھرزه بوده است
بسیاري از انگلیسیھا، مانند مارلبره اعتراف میكردند كھ قسمت عمده معلومات آنھا درباره تاریخ انگلستان 

  . ده استھاي شكسپیر اقتباس ش از نمایشنامھ

گاھي نیز در . شكسپیر نیز مانند بسیاري از درامنویسھاي عھد الیزابت لغات قضایي بسیار بھ كار میبرد
استعمال آنھا اشتباه میكرد، شاید در مدارس حقوق كھ سھ نمایش خود را در آنجا روي صحنھ آورد، و شاید 

در آثار او اصلاحات موسیقي . راگرفتدر مرافعاتي كھ خود یا پدرش در آن شركت داشتند، آن لغات را ف
ھاي  آیا عجیب نیست كھ روده: ((فراوان است، و خود او ظاھرا نسبت بھ موسیقي علاقھ داشت، میگوید

علاقھ از گلھاي انگلستان نام میبرد، و در  وي با عشق و)) جان آدمي را از بدنش فرا خواند گوسپندان
و روي ھم ; داستان زمستان آنھا را بھ نخ میكشد، و ھنگامي كھ اوفلیا ھذیان میگوید، او را با گل میآراید

ولي بھ علم، كھ . شكسپیر با بازیھاي صحرایي و اسبسواري آشنا بود. گل مختلف اشاره میكند ١٨٠رفتھ بھ 
غزل (گاھي . او نیز مانند بیكن بھ ھیئت بطلمیوسي معتقد بود. قھ زیادي نداشتبیكن را شیفتھ كرد، علا

عاشقان ((و از رومئو و ژولیت بھ عنوان . نیز بھ نظر میرسد كھ علم احكام نجوم را قبول دارد) ١۵
بروتوس : ((ولي ادمند در لیرشاه و كاسیوس در تراژدي قیصر آن را رد میكنند; یاد میكند)) تیرھبخت

  )). ز، اگر ما زیردستیم، تقصیر از ستارگان ما نیست، بلكھ تقصیر از خود ماستعزی

روي ھم رفتھ، از قراین چنین پیداست كھ شكسپیر، مثل شخصي كھ زیاد سرگرم كار و اداره و زندگي 
وي آن قسمت از . است و فرصت كتاب خواندن ندارد، معلومات خود را بھ طور تصادفي كسب كرده باشد

ھاي رابلھ اشاره كرد، و از عقاید مونتني  اكیاولي را كھ شگفتانگیزتر بود فرا گرفت، بھ نوشتھعقاید م
از كشوري خیالي بھ  گونزالوشرحي كھ . ولي احتمال نمیرود كھ آثار آنھا را خوانده باشد; اقتباس نمود

و حرفھاي كالیبان، در ھمان نمایشنامھ، ; دست میدھد، شاید اقتباسي از مقالھ مونتني درباره آدمخواران باشد
معلوم نیست كھ شكاكیت . شاید طنز خود شكسپیر در مورد توصیف مونتني از ھندیشمردگان امریكایي باشد
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، یعني یك سال پیش از ١۶٠٢این نمایشنامھ اگر چھ در  ;ھملت مربوط بھ تردیدھاي نبوغ آمیز مونتني باشد
انتقاد . ترجمھ فلوریو، انتشار یافت، شكسپیر، كھ فلوریو را میشناخت، شاید دستنبشتھ او را خوانده باشد

ھاي  زیركانھ مونتني از عقاید قدیمي ممكن است باعث روشن شدن ذھن شكسپیر شده باشد، ولي در نوشتھ
ي مطلبي نیست كھ بھ گفتگوي ھملت با خودش یا بھ شكایت تلخ لیر، كوریولانوس، این نویسنده فرانسو

شكسپیر، شكسپیر است، از طرحھا، مطلبھا، عبارتھا، و . تیمون، و مكبث از زندگي شباھت داشتھ باشد
  . اما با ابتكارترین، مشخصترین، و خلاقترین نویسنده جھان است. بیتھاي دیگران دلھدزدي میكند

او در زبان، سبك، قوه تصور، فن درامنویسي، بذلھگویي، خلق قھرمانھاي مختلف، و فلسفھ  ابتكار
زبان او غنیترین زبان ادبي است، و در آن پانزده ھزار لغت شامل اصطلاحات مربوط بھ . زیباست

ھاي مختلف و لغات مخصوص زندگي اشراف،  نشانھاي مخصوص خانوادگي، موسیقي، ورزش، پیشھ
شكسپیر از لغت . وناگون و لغات عامیانھ، و ھزار گونھ ابتكار شتابزده یا زاده تنبلي دیده میشودھاي گ لھجھ

وي بھ طور كلي عاشق لغت بود، و مشتي لغت را از راه ; لذت میبرد و در زوایاي لغات تجسس میكرد
; را ذكر میكردو ھرگاه از گلي اسم میبرد، ده دوازده گل دیگر ; شوخي و سھلانگاري روي كاغذ میریخت

شكسپیر مطالب مفصل و كلمات پرسیلاب را در دھان اشخاص . بھ عقیده او، لغتھا ھم داراي عطر بودند
اسم و صفت و حتي قید را بھ صورت فعل، و فعل و : با دستور زبان بازي میكرد. ساده نمایش میگذاشت

ل جمع و در مورد فاعل جمع، صفت و حتي ضمیر را بھ صورت اسم درمیآورد و در مورد فاعل مفرد، فع
. اما باید بھ یادداشت كھ در زمان وي ھنوز دستور زبان انگلیسي تدوین نشده بود. فعل مفرد بھ كار میبرد

  . شكسپیر با سرعت مینوشت و فرصت تجدیدنظر نداشت

یده، ھاي تصنعي و پیچ جملھ; این سبك شگرف تصنعي و بیقاعده از معایب بي قانوني غناي خود بري نیست
تصورات دور و دراز، بازي خستھ كننده با الفاظ و كلمات، استعمال جناس در خلال واقعھاي غمانگیز 
استعارات بسیار و متضاد، تكرار مكررات، بیمزگیھاي موجز، و گاھگاه لاف و گزافھاي خندھآور از 

شاید اگر شكسپیر . شوددھان اشخاصي كھ تناسبي با آن سخنان ندارند، در سراسر آثار وي فراوان دیده می
ولي ملاحظھ كنید چھ چیزھایي را در آن ; تربیت كلاسیك میداشت، از كلمات دو پھلو احتراز میكرد

شاید وقتي كھ وي از زبان فردیناند این مطلب را درباره آدریانو میگفت، شخص . صورت از دست میدادیم
  :دي معرفي كرده بود كھخودش را درنظر داشت، بدین معني كھ فردیناند آدریانو را مر

در مغزش ضرابخانھ جملھسازي وجود دارد، كسي كھ موسیقي زبان مغرورش او را مثل آھنگي دلفریب 
  ... مسحور كرده است

  . ... ولي جدا اظھار میكنم كھ دوست دارم از زبان او دروغ بشنوم

زمستان : ي عباراتي نظیر اینھایعن. از این ضرابخانھ مسكوكاتي كھ تقریبا رواج جھاني دارند بیرون میآمد
آیا ; حقیقت را بگویید و شیطان را خجل كنید; خواستن، توانستن است; زمان پر سرور صلح; نارضایي ما

یك  ;كردنسوسن را رنگ ; باد در آن گوشھ مینشیند سري كھ تاجدار است ناراحت بر بالین گذاشتھ میشود
شیطان میتواند كتاب مقدس را بھ ; این آدمھاي فاني چھ احمقند; لمس طبیعت ھمھ مردم را خویشاوند میكند

ھر اینچ یك ; مسیر عشق حقیقي ھرگز ھموار روي آستینم بگذارم; جنون نیمھ تابستان; نفع خود تفسیر كند
  . صار جان بذلھگویي استاخت; معتاد بھ آداب محل; پادشاه

ھمچنین در مورد استعاره ھزاران مثل . این سخن آخر خود اشارھاي است كھ ما نیز سخن را كوتاه كنیم... 
مشاھده آبستن شدن بادبانھا و بزرگ شدن شكم آنھا بھ دست باد : ((میتوان ذكر كرد كھ یكي كافي است

مانند مطالب بي سر و تھ اوفلیا درباره گیاھان، ; ھستیم و مطالب كاملي كھ امروزه ھمھ با آنھا آشنا)) ھرزه
و ھمچنین آوازھاي بسیار، ; آنتوني روي جسد قیصر، مرگ كلئوپاترا، عقیده لورنزو درباره موسیقي كرات

آه، آن لبھا را دور )). ((گوش كنید، گوش كنید، چكاوك در دروازه بھشت میخواند)) ((سیلویا كیست((مانند 
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ھاي او، بلكھ بھ خاطر جلوه  بتوان گفت كھ تماشاگران نمایشھاي شكسپیر نھ تنھا براي قصھشاید )). كنید
  . ظاھري آنھا نیز، میآمدند

خود او مانند دو نفر از اینان بود و شاید ھم ; ))دیوانھ، عاشق، و شاعر خیالپردازند((شكسپیر گفتھ است كھ 
امھاي دنیایي میسازد، و چون بھ آن نیز قانع نیست، وي با ھر نمایشن. دنیاي سومي را نیز درك كرده باشد

كشورھا، جنگلھا، و خاربنھا را با جادوگریھاي بچگانھ، پریان تندرو، روحھا، و جادوگران وحشتناك پر 
  . میكند

قوه تخیل او، كھ سبك خاص وي را ایجاد كرده است، بھ جاي فكر، تصویرھا را در نظر میگیرد و ھر 
چھ كسي جز . یر و ھر مجردي را بھ صورت شیئي محسوس یا معلوم درمیآوردفكري را بھ صورت تصو

میتوانست رومئو را، كھ از ورونا تبعید شده بود، وا دارد كھ بھ حال سگ و گربھ، كھ ) و پلوتارك(شكسپیر 
در ھر طور كھ ) جز بلیك(روي ژولیت را میدیدند و او از آن محروم بود، حسرت بخورد چھ كسي 

توانست دوك تبعیدي را بھ تاسف وا دارد از اینكھ مجبور است جانوراني را شكار كند كھ از بخواھید می
عجبي نیست كھ روحي چنان حساس در برابر زشتیھا، حرص، ظلم، شھوت، رنج، و غمي ; بشر زیباترند

  . كھ گاه و بیگاه بھ نظر میرسید كھ بر جھان مستولي است با شوریدگي عكسالعمل نشان دھد

بھ عنوان مردي تئاتري بھ خوبي از نیرنگھاي كار خود آگاھي . ن نیروي ابداع او در فن درام استكمتری
شكسپیر نمایشھاي خود را با مناظر و كلماتي آغاز میكرد كھ توجھ تماشاگران را، كھ مشغول گردو . داشت

و )) خاصیتھا((از وي . شكستن، ورق بازي، آبجو خوردن، و نظربازي با زنان بودند، بھ صحنھ جلب كند
ھمچنین حالات بازیگران را در نظر میگرفت و نقشھایي بھ . ھاي صحنھ نمایش استفاده كامل میكرد دستگاه

ھاي لباس مبدل  گذشتھ از این، ھمھ حقھ. وجود میآورد كھ با خصایص جسمي و رواني آنان متناسب باشد
اما . اتري را در داخل نمایش رعایت میكردپوشیدن و بازشناختھ شدن، ھمھ تغییر مناظر و دشواریھاي تئ

گاھي طرحي كھ در میان طرح دیگر آمده است، آن را . در این موردپیداست كھ شتاب بھ خرج داده است
ھا بر محور  مثلا تراژدي گلاستر با تراژدي لیر چھ رابطھاي دارد تقریبا سراسر قصھ; بھ دو قسمت میكند

ممكن است در درام یا اپرا از ; و از افشاھاي كاملا بجا دور میزند تصادفات غیرمحتمل، ھویتھاي پوشیده،
رویاي خود را بھ )) بافتھ بیاساس((ما بھ خاطر قصھ یا آھنگ بخواھند كھ تظاھر كنیم، ولي ھنرمند باید 

شاید شكسپیر، كھ در قید سرعت و پركاري ; تناقض زمان یا شخص كمتر اھمیت دارد. حداقل پایین بیاورد
موازین . توجھي بھ انتشار نداشت، تصور میكرد كھ تماشاگران پرھیجان از درك این نقایص عاجزندبود و 

این نیز ; ھاي شكسپیر را لكھدار میكنند ھاي جدید نیز مخالف خونریزیھایي است كھ صحنھ كلاسیك و سلیقھ
جھت رقابت با مكتب بھ منظور جلب توجھ تماشاگراني بود كھ در كف تماشاخانھ مینشستند، و كوششي بود 

  . درامنویسان آن عھد)) قصابي((

شكسپیر در ضمن تكامل، خونریزي را با مطایبھ درآمیخت و ھنر دشوار استفاده از شوخي را براي تشدید 
ھاي تاریخي او، بھ  نخستین نمایشنامھ; نخستین كمدیھاي او بذلھگویي و مطایبھ كاملند. تراژدي فرا گرفت

در ھنري چھارم تراژدي و كمدي بھ دنبال یكدیگر میآیند، ; گویي، خشك و بیمزھاندسبب تھي بودن از بذلھ
گاھي مطایبھ بھ نظر خیلي كلي ; در ھملت، این امتزاج صورت گرفتھ است; ولي با یكدیگر ممزوج نیستند

سوفوكل و راسین، كھ استادان كلاسیك بودند، صحبت از شكوه و جلال بشر یا ادرار اسب را ; درمیآید
معمولا بذلھگویي . یك لطیفھ عاشقانھ گاھي بیشتر بھ مذاق مردم این زمان خوشایند است. مسخره میكردند

شكسپیر احساس میكرد كھ . شكسپیر از راه خوشطینتي است، نھ از راه دشمني با بشر كھ خاص سویفت بود
د احمقھا را صبورانھ وي وجو; اگر یكي دو دلقك نیز وجود داشتھ باشد، دنیا لطف بیشتري خواھد داشت

  . تحمل میكرد و مانند خداوند فرقي میان آنھا و فیلسوفاني كھ درباره جھان بحث میكردند نمیگذاشت

شكسپیر بزرگترین دلقك خود را با ھمان چیرھدستي آفریده است كھ ھملت را خلق كرد، و این بزرگترین 
پر و وولزي، گانت و گلاستر، و بروتوس ریچارد دوم و ریچارد سوم، ھاتس. محك استادي درامنویس است

در درامھاي یوناني، و حتي در درامھاي . و انتوني از زوایاي تاریخ برمیخیزند و زندگي تازھاي مییابند
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اشخاصي كھ از لحاظ تركیبشان . بالزاك، اشخاص خیالي تا این اندازه صفت پایدار و نیروي حیاتي ندارند
حقیقي ھستند، چنانكھ لیر ظالم و نازكدل، ھملت متفكر، پرشور، مردد،  بھ نظر متناقض میآیند بیش از ھمھ

گاھي قھرمانان نمایش خیلي سادھاند، چنانكھ ریچارد سوم مظھر بدذاتي، تیمون مظھر . و دلیر است
ھاي شكسپیر از ھمان قالبند بئاتریس و  بعضي از زنان نمایشنامھ. شكاكیت، و ایاگو مظھر تنفر است

دلیا و دزدیمونا، میراندا و ھرمیون از دنیاي حقیقت دور میشوند و بعد با دو سھ كلمھ جان روزالیند، كور
ھمچنین وقتي كھ ھملت بھ اوفلیا میگوید كھ او را ھرگز دوست نداشتھ است، اوفلیا نیز بیآنكھ ; میگیرند

من بیشتر فریب (( :بخواھد تلافي بھ مثل كند ھمان حرف را میزند، ولي با سادگي غمناك و موثري میگوید
ملاحظھ احساس، تشابھ احساسات، درك شگفتانگیز حسھا، تیزبیني، سرعت انتقال، توجھ بھ )). خوردم

جزئیات مھم و مشخص كننده، و قوه حافظھ قوي ھمگي جمع میشوند و این شھر پرغوغاي مردگان یا 
  . اشخاص خیالي را بھ وجود میآورند

یكي پس از دیگري واقعیت پیدا میكنند و بھ پیچیدگي و عمق میرسند،  ھا این اشخاص در ھمھ این نمایشنامھ
تا آنكھ مانند دو نمایشنامھ ھملت و لیرشاه، شاعر در قالب فیلسوف درمیآید و درامھاي او براي اندیشھ 

  . مركبي باشكوه میشوند

V-  فلسفھ  

یكي . ال را از شكسپیر میپرسیمو ما ھم ھمان سو)) آیا تو فلسفھ داري: ((از كورین میپرسد)) سنگ محك((
و ما ھم میتوانیم آن داوري ; از رقباي او، كھ بھ رقابت با وي معترف است، بھ این سوال پاسخ منفي میدھد

را طبق عقیده برناردشا بپذیریم كھ گفتھ است، در آثار شكسپیر علم مابعدالطبیعھ و ھیچگونھ نظري درباره 
شكسپیر، كھ مرد عاقلي بود، عقیده نداشت كھ مخلوقي بتواند . داردخداوند و ماھیت نھایي حقیقت وجود ن

  . خالق خود را تجزیھ و تحلیل كند، یا حتي فكر او در این لحظھ كوتاه زندگي قادر بھ درك ھمھ چیز باشد

اگر ھم )). ھوریشیو، چیزھایي كھ در آسمان و زمین ھستند، بیش از آنند كھ بھ خواب فلسفھتان آمده باشند((
شكسپیر از . حدسي زده باشد، آن را نزد خود نگاه داشتھ و شاید بدان وسیلھ خود را فیلسوف دانستھ باشد

ا حتي درد دندان را با شكیبایي تحمل فیلسوفان معروف بھ احترام یاد نمیكند، و باور ندارد كھ یكي از آنھ
و قصد ندارد كھ معماھاي حیات یا ; وي بھ منطق میخندد و روشنایي تصور را ترجیح میدھد. كرده باشد

ھاي ما عمق بیشتري میبخشد یا  نفس را حل كند، بلكھ آنھا را با حدتي میبیند و احساس میكند كھ بھ فرضیھ
گذشتھ از این، شكسپیر در كناري میایستد و منتظر میماند تا . زدما را از كوتھبیني خود شرمگین میسا

شكسپیر خود را پشت . دارندگان عقاید قاطع یكدیگر را از بین ببرند، یا روزگار آنان را از میان بردارد
باید از نسبت دادن عقیدھاي بھ او احتراز كنیم، ; قھرمانان نمایش پنھان میكند، و پیدا كردن او دشوار است

  . گر آنكھ آن عقیده یا جزمیت بھ وسیلھ لااقل دو نفر از مخلوقھاي او بیان شده باشدم

ولي نھ بھ عنوان ; در بادي امر بھ نظر میآید كھ شكسپیر بیش از آنكھ فیلسوف باشد، روانشناس است
زد عكس كھ از افكار پنھان و اعمالي كھ طبیعت بشر را آشكار میسا)) عكاس ذھني((نظریھپرداز، بلكھ یك 

ھاي او سخن  مردم در زندگي مثل اشخاص نمایشنامھ; ولي او یك واقعگراي سطحي نیست. برمیدارد
ولي رویھمرفتھ احساس میكنیم كھ از طریق ھمین چیزھاي غیرمحتمل و سخنان غیر معقول ; نمیگویند

  . است كھ بھ غریزه و فكر بشر نزدیكتر میشویم

وي در گذاشتن )). عقل وسایل بدكاري اراده را فراھم میكند((كھ  شكسپیر نیز، مانند شوپنھاور، میداند
سرودھاي عاشقانھ در دھان اوفلیاي مشتاق و دیوانھ طبق عقیده فروید عمل میكند و حتي از او فراتر 

  . وي بھ داستایفسكي نزدیك میشود)) بدتر((میرود، و در مطالعھ اخلاق مكبث و نیمھ 
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مابعدالطبیعھ، بلكھ منظرھاي كلي از امور انساني بدانیم و آن را بھ مثابھ  اگر فلسفھ را نھ بھ عنوان علم
در . عقیدھاي عام نھ تنھا درباره عالم و فكر، بلكھ در باب اخلاق، سیاست، تاریخ، و ایمان بھ شمار آوریم

دكارت چنانكھ مونتني عمیقتر از . آن صورت، میتوانیم بگوییم كھ شكسپیر فیلسوفي عمیقتر از بیكن است
شكسپیر نسبي بودن اخلاق را قبول دارد و . زیرا شكل ظاھر نیست كھ فلسفھ را بھ وجود میآورد; است

، یا آنكھ ))مگر آنكھ قوه تصور آن را بھ آن صورت درآورد; ھیچ چیز خوب یا بدي وجود ندارد: ((میگوید
وي معماي جبر را درك میكند ). )فضایل ما تابع تفسیري است كھ در ھر دوره از زمان براي آنھا قایلند((

در این صورت، آنھا مجرم ((و عقیده دارد كھ بعضي از مردم در نتیجھ توارث بد شدھاند، اما میگوید كھ 
ھمچنین فرضیھ تراسوماخوس را میشناسد، )). نیستند، زیرا خوي و خلق نمیتواند اصل خود را برگزیند

ت كھ مردم جبون آن را بھ كار میبرند، و در آغاز براي وجدان كلمھاي اس: ((چنانكھ ریچارد سوم میگوید
; ))بگذارید بازوھاي ما وجدان ما، و شمشیرھاي ما قانون ما باشند; مرعوب كردن اقویا اختراع شد

كساني مستحق داشتن چیزي ھستند كھ مھمترین و مطمئنترین راه را براي : ((ریچارد دوم معتقد است كھ
شكسپیر نیز با . دو آنھا، كھ تابع نیچھاند، سرنوشت غمانگیزي پیدا میكنند ولي ھر; ))نیل آن میشناسند

شرافت كھ اصل اخلاق اشراف در عھد ملوكالطوایفي است، آشناست و از آن بھ احترام نام میبرد، ولي از 
است، انتقاد میكند ) بر خویشتن(فقدان آداب و عدم حكومت ((تمایل آن بھ غرور و زورگویي، كھ معرف 

پایان، علم اخلاق او عبارت از اندازه نگاه داشتن طبق عقیده ارسطو و بردباري طبق مسلك  در
  . رواقیھاست

. اندازه نگاه داشتن و تعقل موضوع صحبت اودوسئوس را، ضمن انتقاد از آیاس و اخیلس، تشكیل میدھد
  : باید اصلي از مسلك رواقیھا نیز در آن باشد; ولي تعقل كافي نیست

پختگي، مطلب اصلي ; ھ كھ بشر آمدنش را بھ این دنیا تحمل كرد، باید رفتنش را نیز تحمل كندھمان گون
  . ... است

شكسپیر از اپیكور نیز تمجید میكند و . مرگ فقط قابل عفو است كھ ما كاملا حق زیستن را ادا كرده باشیم
ان حملھ میكند و از قول ماریا بھ وي گاھي نیز بھ پیرایشگر. میان لذت و عقل ھیچگونھ تضاد ذاتي نمیبیند

وي مانند پاپ از گناھان جسم چشم میپوشد، و آھنگ خندھداري )). تو الاغي((یعني )). بجنبان مالوولیو
  . ددرباره آمیزش مرد و زن در دھان شاه لیر دیوانھ میگذار

وي از مصایب بیچارگان آگاه بود و لیر را بر آن میداشت كھ آن . فلسفھ سیاسي او محافظھكاري است
  :مردي ماھیگیر در نمایشنامھ پریكلس میگوید. مصایب را بھ طور موثر بر زبان راند

ھاي من خسیس. زندگي ماھیھا در دریا مانند زندگي بشر در روي زمین است بزرگھا، كوچكھا را میخورند
كھ مشغول بازي و معلق خوردنند، و ماھیھاي كوچك را از ; متمول خودمان را دقیقا بھ نھنگھا تشبیھ میكنم

جلو خود میرانند، و سرانجام آنھا را مثل یك لقمھ میبلعند، شنیدھام كھ نھنگھایي در روي زمین زندگي 
  . ، و ھمھ چیز را ببلعندمیكنند كھ دھانشان ھمیشھ باز است تا ھمھ موقوفھ، كلیسا، برج، زنگ

طبیعت ھمھ چیز را ((گونزالو، در نمایشنامھ طوفان، بھ فكر یك مرام كمونیسم آنارشیستي است كھ در آن 
، و در آن ھیچ قانون، قاضي، كار، و منازعھاي وجود ندارد، ولي ))بھ طور اشتراكي بھ بار میآورد

تحت ; نتیجھ طبیعت بشر نمیتواند وجود داشتھ باشد شكسپیر با تبسم اظھار میدارد كھ این دنیاي خیالي در
  . ھر قانون اساسي كھ باشد، نھنگھا ماھیھا را میبلعند

وي از زبان قھرمانان . شكسپیر چھ مذھبي داشت در اینجا مخصوصا جستجو درباره فلسفھ او دشوار است
نمایشنامھ تقریبا از ھر دیني یاد میكند، آن ھم با چنان اغماضي كھ ممكن است پیرایشگران را بھ این خیال 

مطالبي نقل میكند و از زبان  شكسپیر از كتاب مقدس غالبا، و بھ احترام،. انداختھ باشد كھ وي كافر است
  . ھملت، كھ ظاھرا انساني شكاك است، مطالبي مومنانھ درباره خدا و نماز و بھشت و دوزخ میگوید
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بعضي از ابیات او قویا بھ ایمان وي . شكسپیر و فرزندانش، طبق مراسم كلیساي انگلیكان غسل تعمید یافتند
میداند )) جادوگري شعبدھآمیز((ھا و آمرزشھاي پاپ را شاه جان اغماض. بھ مذھب پروتستان دلالت دارند

  :و كاملا مانند ھنري ھشتم میگوید

ا كھ ولي از آنج ببندد،ھیچ كشیش ایتالیایي حق ندارد از مردم این كشور عشریھ بگیرد یا بر آنھا خراج ... 
ما در زیر این آسمان سرور سرانیم، از این رو، بھ فرمان پروردگار بلندپایھ، بر ھر جا كھ حكم میرانیم، 

  . ... از آن حمایت میكنیم

  . پس بھ پاپ بگویید كھ دیگر احترامي قایل نیستیم، نھ براي او و نھ براي قدرتي كھ غصب كرده است

شكسپیر در نمایشنامھ بعدي، ھنري ھشتم كھ قسمتي از آن بھ دست . با این فرق كھ جان سرانجام توبھ میكند
او نوشتھ شده است، كرنمر و ھنري را میستاید و داستان را با مدح الیزابت بھ پایان میرساند، ھمھ اینھا 

گاھي نیز شكسپیر مطالبي موافق با آیین كاتولیك در مورد كاترین . عاملان اصلاح دیني در انگلستان بودند
ولي شخص اخیر درنظر شكسپیر بھ صورتي مجسم شده است ; وني و فرایار لاورنس بر زبان میآوردآراگ

  . ھاي ایتالیایي آمده بود كھ در قصھ

  :لیر در كمال نومیدي تصور میكند كھ. در ھمھ تراژدیھا تا اندازھاي ایمان بھ خدا وجود دارد

  . آنھا ما را براي تفریح خود میكشند; استنسبت ما بھ خدایان مثل نسبت مگسان بھ كودكان بازیگوش 

; ))خدایان عادلند و عیوب مطبوع ما را وسیلھ تعذیب ما قرار میدھند((; ولي ادگار خوش طبع پاسخ میدھد
سرنوشت ما را در دست دارد، ھرچند كھ طرح اول آن ((و ھملت ایمان خود را بھ خدایي نشان میدھد كھ 

وجود ایمان قلیل بھ خدایي كھ با ما عادلانھ رفتار میكند، در بزرگترین  با)). را ھم خودمان ریختھ باشیم
بشر چیزي جز )) ھفت سن((ژاك در . بازیھاي شكسپیر بیاعتمادي زیادي نسبت بھ خود زندگي وجود دارد

  : ھمین مطلب را در شاه جان مشاھده میكنیم. رسیدن تدریجي و پوسیده شدن سریع نمیبیند

  ;دوباره گفتھ شود، ملالآور است، گوشھاي سنگین انسان خوابآلوده را آزار میدھد زندگي چون قصھاي كھ

  : ھمچنین است در بدگویي ھملت از جھان

باغي است كھ ھرزه گیاه از آن نستردھاند، رستنیھا میرویند و دانھ میدھند، ) دنیا(تف بر آن، تف بر آن، 
  . فتھ استھرچھ زشت است فراوان شده، و بر بساط جھان چیرگي یا

  : و نیز در بدگویي مكبث

یا بازیگر بیچارھاي ; زندگي سایھ زودگذري بیش نیست! خاموش شو، خاموش شو، اي شمع زود مرگ
است كھ بر روي صحنھ میخرامد و وقت خود را تلف میكند، و دیگر از او سخني شنیده نمیشود، زندگي 

  . پوچ است و بیمعني; ودافسانھاي است پر سر و صدا كھ بھ زبان ابلھي گفتھ میش

آیا اعتماد بھ خلود انسان این بدبیني را تخفیف میدھد لورنزو پس از آنكھ موسیقي كرات را براي جسیكا 
كلودیو، در نمایشنامھ )) چنین آھنگي در روانھاي فناناپذیر وجود دارد((تشریح میكند، میگوید كھ 

نظر میآورد، اما با عبارت سنجیده دانتھ و  كلوخانداز را پاداش سنگ است دنیاي پس از مرگ را در
  :پلوتون درباره جھنم سخن میگوید

آه، مردن و ندانستن كھ بھ كجا میرویم، در جمودي سرد خفتن و پوسیدن، و تبدیل این حركت گرم و حساس 
در سیلھاي آتشین یا سكونت آن در ; و شنا كردن این روح پرنشاط بھ صورت توده خمیر شدھاي از خاك
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طقھ لرز آور یخھاي ضخیم، یا زنداني شدن در میان بادھاي غیر مرئي، و با شدتي تخفیف ناپذیر در من
ھملت تصادفا روح را فناناپذیر میداند، ولي سخن ! خیلي وحشت انگیز است... دنیاي معلق حركت كردن

روحم بھ بھشت : ((ھھاي نمایشنام گفتن او با خودش دلیل ایمان نیست، و آخرین عبارت او در نخستین نسخھ
  )). باقي خاموش است: ((، بھ وسیلھ شكسپیر بھ این عبارت تغییر یافت))میرود

با اطمینان نمیتوان گفت كھ چھ اندازه از این بدبیني طبق مقتضیات درامھاي غمانگیز و چھ اندازه از آن 
تنھا موردي . دگي اوستولي تكرار و تاكید آن گویاي تاریكترین لحظات زن; مبین حال شكسپیر بوده است

ھاي وي تخفیف مییابد ھنگامي است كھ شكسپیر بھ طرزي تردیدآمیز  كھ بدبیني مذكور در آخرین نمایشنامھ
اعتراف میكند كھ در میان بدیھاي دنیا بركات و لذاتي نیز وجود دارد، و در میان افراد بد بسیاري قھرمان 

یاگو یك دزدیمونا، در برابر ھرگونریل یك كوردلیا، و در و چند نفر مقدس یافت میشوند، یعني در برابر ا
حتي در نمایشنامھ ھملت از طرف ھوریشیو، وفا و از ; برابر ھر ادمند یك ادگار یا یك كنت وجود دارد

پس از آنكھ این بازیگر و درامنویس خستھ، شھر پر ھرج و . طرف اوفلیا، محبتي مشتاقانھ دیده میشود
رك میكند و بھ سوي دشتھاي سبز و منزل پدري خود در سترتفرد عازم میشود تا در مرج و شلوغ لندن را ت

  . آنجا تسلي خاطر یابد، دوباره مثل مردي نیرومند شروع بھ دوست داشتن زندگي میكند

VI  - توافق  

این شھر باعث شھرت، تحسین، و ثروت او شده . اما دلیل واضحي نداشت تا شكسپیر از لندن شكایت كند
، ١۵٩٨در سال . در ادبیاتي كھ از این دوره باقي مانده است، دویست بھ طرزي مساعد نام بردھاند. بود

رایتن، وارنر، شكسپیر، گنجینھ بذلھگویي، سیدني، سپنسر، دنیل، د: فرانسیس مرس در كتاب پالادیس تامیا
مارلو، وچپمن را بھ عنوان نویسندگان مھم انگلستان ذكر كرده و از شكسپیر بھ عنوان بزرگترین 

در ھمان سال، ریچارد بارنفیلد، كھ شاعر بود و رقیب او بھ شمار میرفت، اعلام . درامنویس نام برده است
كتاب جاویدان ((نام او را در ) بھ وجود خواھد آمد كھ ھنوز آثار بھتري بھ وسیلھ او(داشت كھ آثار شكسپیر 

در ایتن، جانسن، و بربیج از . حتي رقباي شكسپیر ھم او را دوست میداشتند. ثبت كرده است)) شھرت
و اگر چھ جانسن از سبك مطنطن، انشاي سرسري، و غفلت علني او در استعمال ; دوستان نزدیك او بودند

ھمو بود كھ در چاپ اول كلیات شكسپیر وي را بالاتر از ھمھ درامنویسان قوانین كلاسیك انتقاد میكرد، 
جانسن در اوراقي . قدیم و جدید دانست و او را نھ تنھا متعلق بھ یك عصر، بلكھ از آن ھمھ اعصار شمرد

تقریبا مثل بت ... من او را دوست میداشتم: ((كھ پس از مرگ در كنار بستر خود باقي نھاد نوشتھ بود
  )). ستیدممیپر

فرانسیس . میگویند كھ جانسن و شكسپیر در مباحثات ادیبان در میخانھ مرمید در كوچھ برد شركت میكردند
  : بومانت، كھ ھر دو را میشناخت، با تعجب گفتھ است

  . و چھ كلماتي شنیدیم كھ چنان زیركانھ و پر از نكات دقیق بود! چھ كارھا دیدیم كھ در مرمید انجام میدادند

نكھ گویي ھر كس از ھر كجا میآمد تصمیم گرفتھ بود كھ ھمھ ذوق خود را در مطایبھاي بھ كار برد و چنا
  باقي زندگي غمانگیز خود را احمقانھ بگذارند 

  : و تامس فولر در كتاب اشخاص با ارزش انگلستان چنین نوشتھ است

پانیایي و دیگري مثل كشتي مبارزه بذلھگویي میان بن جانسن و شكسپیر، كھ یكي مثل كشتي بزرگ اس
. استاد جانسن از لحاظ معلومات برتر، و از لحاظ كار، كندتر بود. جنگي انگلیسي بود، بسیار اتفاق میافتاد

شكسپیر، كھ از لحاظ عظمت كوچكتر ولي از لحاظ حركت سریعتر بود، میتوانست با ھر موجي بچرخد، 
  . ز ھر بادي استفاده كندتغییر جھت بدھد، و در نتیجھ ھوش و ابتكار خود ا
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حدیث قابل قبولي را كھ درباره شكسپیر نقل شده بود تكرار كرده و گفتھ است كھ  ١۶٨٠اوبري در سال 
و ھمچنین مردي زیبا و خوشاندام ; ))وي بسیار حاضر جواب بود و از ذوق خوش بذلھگویي بھره داشت((

است، یكي مجسمھ نیمتنھ او بر روي گورش  از چیزھاي شبیھ بھ او، كھ باقي مانده. و خوش محضر بود
در كلیساي سترتفرد، و دیگري تصویري است در ابتداي نخستین چاپ كلیات او، این دو تقریبا شبیھ 

) در مجسمھ نیم تنھ(یكدیگرند، و مردي را نشان میدھند كھ نیمي از موھاي سر او ریختھ و سبیل و ریش 
ولي از شعلھاي كھ در نمایشھاي او زبانھ میكشد اثري در ; ر استگذاشتھ و داراي بیني قلمي و چشمان متفك

شاید بتوان گفت كھ نمایشھاي او اخلاق شكسپیر را بھ درستي بھ ما نشان نمیدھند، زیرا از آنھا . آنھا نیست
چنین پیداست كھ او مردي بسیار عصبي و حساس و گاھي در اوج فكر و شاعري، و گاھي در اعماق 

و حال آنكھ معاصرانش او را مردي مودب، شرافتمند، و بردبار، و داراي ; دي بوده استافسردگي و نومی
میدانستند و میگفتند كھ او از زندگي لذت میبرد، توجھي بھ آیندگان ندارد، و داراي )) فكر باز و آزاد((

جھ شكسپیر خواه بر اثر استعداد و خواه در نتی. طبیعت فعالي است كھ با شاعري متناسب نیست
بھ اندازه كافي پول جھت اداره تماشاخانھ كره بھ اتفاق دیگران بھ دست آورده  ١۵٩٨صرفھجویي، تا سال 

سھام او در این شركتھا، بھ اضافھ . با شش تن دیگر تئاتر فرایارھاي سیاه را ساخت ١۶٠٨بود، و در سال 
ر او مینھاد كھ بھ ارقام گوناگون درآمد او بھ عنوان بازیگر و درامنویس، وجوه قابل ملاحظھاي در اختیا

رقم اخیر بھتر میتواند نشان دھد كھ وي چگونھ قادر شد . لیره تخمین زده شده است ۶٠٠لیره و  ٢٠٠بین 
  . مستغلاتي در سترتفرد خریداري كند

وي گاھي ضمن )) عادت داشت یك بار در سال بھ دیدن زادگاه خود برود((اوبري نوشتھ است كھ شكسپیر 
ملكالشعرا (سر ویلیام دیونانت ; آكسفرد، كھ جان دیونانت در آنجا مھمانخانھاي داشت، توقف میكرد راه در

در سال . بھ اشاره خود را ثمره عشقبازي عجولانھ شكسپیر در آنجا معرفي كرده است) ١۶٣٧در سال 
ره خریداري كرد، لی ۶٠، شكسپیر خانھ تازھاي را، كھ دومین خانھ بزرگ در سترتفرد بود، بھ مبلغ ١۵٩٧

درگذشت و دو خانھ در كوچھ ھنلي در سترتفرد  ١۶٠١پدرش در سال . ولي ھمچنان در لندن اقامت جست
لیره در نزدیكي شھر  ٣٢٠سال بعد، صد و بیست و ھفت ایكر زمین بھ مبلغ . براي او باقي گذاشت

لیره، كھ  ۴۴٠ي بھ مبلغ سھم ١۶٠٣در سال . خریداري كرد و احتمالا آن را بھ كشاورزان اجاره داد
و ھنگامي كھ بزرگترین ; ھاي آینده كلیسا و سھ ناحیھ دیگر بود، خریداري كرد مربوط بھ عشریھ

ھاي خود را در لندن مینوشت، او را در سترتفرد بھ عنوان تاجر موفقي میدانستند كھ مكرر  نمایشنامھ
  . تمشغول مرافعات مربوط بھ مستغلات و سرمایھگذاریھاي شخصي اس

، دخترش سوزانا با جان ھال، كھ پزشكي حاذق ١۶٠٧در سال . ، پسرش ھمنت درگذشت١۵٩۶در سال 
شكسپیر در این ھنگام علایق تازھاي داشت كھ او را بھ . بود، ازدواج كرد و سال بعد صاحب فرزندي شد

بھ خانھ تازه از لندن و صحنھ نمایش كناره گرفت و  ١۶١٠این بود كھ در حدود ; سوي خانھاش میكشانیدند
  . رفت

دو نمایشنامھ نخستین . احتمالا در اینجا بود كھ بھ نگارش سیمبلین، داستان زمستان، و طوفان پرداخت
وي در یك جا . چندان مھم نبودند، ولي طوفان ثابت كرد كھ شكسپیر ھنوز قواي خود را از دست نداده است

ظاھر میكند، و آن وقتي است كھ كشتي شكستھاي میراندا را نشان میدھد كھ در آغاز خوي و خلق خود را 
در جاي دیگر كالیبان بھ ))! از دیدن كساني كھ رنج میكشیدند رنج كشیدھام! آه: ((از ساحل میبیند و میگوید

ھمچنین شكسپیر، پروسپرو را نشان میدھد كھ جادوگري . منزلھ جواب شكسپیر بھ ژانژاك روسوست
در ابیات فصیحي . میكند و با دنیاي واھي خود با محبت وداع میگویدمھربان است و عصاي خود را تسلیم 

  : كھ پروسپرو بر زبان میراند، میتوانیم انعكاسي از افسردگي شكسپیر را بشنویم

این بازیگران ما، ھمچنانكھ پیش از این بھ شما گفتم، ھمگي فرشتھ . شادمانیھاي ما دیگر بھ پایان رسیدھاند
و برجھاي سر بھ فلك كشیده و قصرھاي مجلل و معبدھاي ; واي رقیق، حل شدندبودند، و در ھوا، در ھ

  . ھیبت آور و خود كره زمین و در حقیقت تمامي آنچھ زمین بھ ارث برده است
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مانند تار و پود بیاساس این رویا از میان خواھند رفت و ھمچنانكھ این نمایش خیالي اندك اندك بھ پایان 
  . اي نخواھند گذاشترسید، اثري از خود بھ ج

  . و زندگي كوتاه ما را خواب فرا گرفتھ است; ما از ھمان جنس رویاھا ساختھ شدھایم

برعكس، این نمایشنامھ نشان میدھد كھ شكسپیر مشغول ; ولي این مطالب مبین حال اصلي شكسپیر نیست
جایي ((و )) نج ذراع تمامپ((استراحت است و از جویبارھا و گلھا سخن میگوید و آوازھایي میخواند نظیر 

با وجود اعتراض مخالفان محتاط، شكسپیر پیر )). را كھ زنبور مشغول مكیدن شیره گلھاست من نیز میمكم
  : است كھ بھ وسیلھ پروسپرو با ھمگي تودیع میكند

بیرون گورھا بھ فرمان من بر اثر ھنر نیرومندم خفتگان خود را بیدار كردھاند و باز شدھاند و آنھا را ... 
  . ریختھاند

عصایم را میشكنم و آن را چند متر در زیر ... اما من در اینجا از جادوگري ناھنجار خود دست برمیدارم
  . زمین بھ خاك میسپرم، و كتابم را در جایي غرق میكنم كھ ھیچ آلت عمقپیمایي بدان نرسیده باشد

  : بھ نشاط درمیآید و از دھان میراندا میگویدھاي خود  و شاید باز شكسپیر است كھ از مشاھده دختران و نوه

 ٢۵در . ، جودیث با تامس كویني ازدواج كرد١۶١۶فوریھ  ١٠! چھ طبایع خوبي در اینجا ھستند! شگفتا
لیره بھ جودیث، مبالغ  ٣٠٠مارس، شكسپیر وصیتنامھ خود را تنظیم كرد و دارایي خود را بھ سوزانا، 

. خود را بھ زنش، كھ از او دوري گزیده بود، بخشید)) ن بستر خوبدومی((كمتري بھ بازیگران كوچك، و 
ان ھثوي تا ھفت سال بعد از او زنده . شاید ھم با سوزانا قرار گذاشتھ بود كھ وي از مادرش نگاھداري كند

شكسپیر، درایتن، و بن جانسن ((در آوریل، طبق گفتھ جان وارد، معاون اسقف كلیساي سترتفرد . ماند
سروري تشكیل دادند و ظاھرا در آن زیاد بادھگساري كردند، زیرا شكسپیر در نتیجھ تبي كھ ضیافت پر 

جنازھاش را زیر . بھ سراغ او آمد ١۶١۶آوریل  ٢٣مرگ در  ))درگذشتدر آنجا بدو عارض شده بود 
تقریبا ھمسطح با كف كلیسا، سنگ قبر بینام و نشاني است . ساحت محراب كلیساي سترتفرد بھ خاك سپردند

. كھ روي آن اشعاري دیده میشود، و طبق روایتي كھ بھ ما رسیده، شكسپیر با دست خود آنھا را نوشتھ است
  :ضمون استآن اشعار بدین م

  . دوست مھربان، بھ خاطر مسیح از بیرون آوردن غباري كھ در اینجا نھفتھ است درگذر

  . رحمت بر كسي كھ این سنگھا را برجاي خود بگذارد و لعنت بر آنكھ استخوانھاي مرا جا بھ جا كند

VII -  پس از مرگ  

شانزده نمایشنامھاي كھ جداگانھ ; نكرده بودھاي خود اقدام  تا آنجا كھ میدانیم، شكسپیر براي انتشار نمایشنامھ
در طول حیات او با قطع خشتي بھ چاپ رسید، ظاھرا بدون ھمكاري خودش صورت گرفت، و كم یا بیش 

دو تن از ھمكاران سابق او، بھ نام جان ھمینگ و ھنري كندل، كھ از این . در متن آنھا اغلاطي دیده میشدند
نخستین مجموعھ آثار شكسپیر را منتشر ساختند، و آن عبارت  ١۶٢٣ل دزدیھا بھ خشم آمده بودند، در سا

. از یك مجلد بزرگ حجیم داراي نھصد صفحھ دو ستوني، و شامل متن موثق سي و شش نمایشنامھ او بود
ما، بدون جاھطلبي یا نفع شخصي یا شھرت، فقط خدمتي بھ آن شخص فقید : ((در مقدمھ آن نوشتھ بودند

)). خواستھایم كھ خاطره چنان دوست گرانمایھاي را، كھ شكسپیر ما بود، زنده نگاه داریمانجام دادھایم و 
اما ھر كدام از دویست نسخھاي كھ امروزه باقي . لیره ارزش داشت ١در آن عھد، ھر جلد از این مجموعھ 

بھ وسیلھ لیره میارزد، یعني بھ مراتب بیش از ھر اثر دیگري، جز كتاب مقدس، كھ  ٠٠٠,١٧مانده است 
  . گوتنبرگ بھ چاپ رسید
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شكسپیر را  ١۶٣٠میلتن در . شھرت شكسپیر بھ طرزي شگفتانگیز با گذشت روزگار در نوسان بوده است
، اما در ایام مداخلھ پیرایشگران، ھنگامي كھ ))شكسپیر شیرین زبان و فرزند تخیل: ((چنین ستوده است

و رو بھ نقصان نھاد، ولي با بازگشت خاندان استوارت ، شھرت ا)۴٢١۶۶٠(ھا بستھ شده بودند  تماشاخانھ
سر جان ساكلینگ در تصویري كھ وندایك از او كشیده است، نخستین نسخھ آثار . دوباره اوج گرفت

این تابلو در گالري فریك در نیویورك (شكسپیر را در دست دارد و آن را در قسمت ھملت گشوده است 
از ھمھ ((اواخر قرن ھفدھم، درباره شكسپیر گفتھ است كھ وي  در ایدن، غیبگوي). نگاھداري میشود

و ھنگامي كھ موضوع مھمي براي او پیش میآید، . ... شاعران جدید و شاید ھم قدیم بزرگتر و جامعتر است
بسیاري اوقات حرفھاي او معمولي و بیمزه است، كمدي او بھ صورت ((ولي )). ھمیشھ بزرگ است

  )). ي وي بھ صورت گزافگویي درمیآیدمطالب مبتذل، و مطالب جد

ھاي قدیم باعث اشمئزاز این دوره  نمایشنامھ): ((١۶۶١(جان اولین در یادداشتھاي روزانھ خود نوشتھ است 
یعني از زماني كھ چارلز دوم و طرفداران )) مھذب است، زیرا اعلیحضرت مدتھا در خارج بودھاند

ھاي قدیمي مورد قبول  را با خود آوردھاند، دیگر نمایشنامھسلطنت بازگشتھاند و اصول درامھاي فرانسوي 
ھا ھرزھترین درامھاي ادبیات در قرون جدید روي  پس از بازگشت خاندان استوارت، در تماشاخانھ; نیستند

ھاي شكسپیر را ھنوز بازي میكردند، ولي معمولا درایدن و آتوي و دیگران، كھ  نمایشنامھ. صحنھ آمدند
حاكي از ذوق و سلیقھ مردم در دوره بازگشت خاندان استوارت بود، در آنھا تغییراتي  ھاي آنان نوشتھ

  . میدادند

 ١٧٠٩نیكولس راو در سال . ھاي شكسپیر دوباره روي صحنھ ظاھر شدند در قرن ھیجدھم، نمایشنامھ
آثار او را پوپ و جانسن نیز ; نخستین چاپ انتقادي آثار شكسپیر و نخستین شرح حال او را منتشر ساخت

ھاي شكسپیر را بھ طرزي  بترتن، گریك، كمبل، و خانم سیدنز نمایشنامھ; بھ انضمام تفسیرھایي انتشار دادند
قسمتھایي از  ١٨١٨و تامس بودلر در سال ; بیسابقھ و بھ شیوھاي مردمپسند بھ روي صحنھ آوردند

در . ، حذف كرد))نواده خوانده شودكھ صلاح نیست بھ صداي بلند در میان خا((ھاي شاعر را،  نمایشنامھ
آغاز قرن نوزدھم، طرفداران نھضت رمانتیسم بھ آثار شكسپیر دلبستگي یافتند و تعریفھاي كولریج، 

  . ھزلیت، دكوینسي، و لم از آنھا باعث محبوبیت شدید شكسپیر شد

را بر شالوده سنت  ، رونسار، مالرب، و بوالو اصول ادبي١٧٠٠تا سال . اما فرانسھ تا مدتي تردید داشت
و راسین قواعد ; لاتیني، كھ عبارت از نظم، شكل منطقي، نزاكت، و خودداري عاقلانھ بود، گذاشتھ بودند

اما آن اصول و قواعد در نتیجھ بازي شكسپیر با كلمات میان تھي، بھ كار ; كلاسیك درام را اتخاذ كرده بود
كمدي با تراژدي، و آوردن دلقكھا درھم ریختھ شده  بردن عبارات متوالي، ایجاد احساسات شدید، آمیختن

از انگلستان بازگشت، تا حدي شیفتھ شكسپیر شده بود، و او نخستین  ١٧٢٩ولتر پس از آنكھ در سال . بود
اما . او بھ فرانسویان نشان داد)) مزبلھ عظیم((كسي بود كھ قسمتھاي خوبي از آثار شكسپیر را از میان 

طنانش شكسپیر را بالاتر از راسین شمرد، ولتر بھ دفاع از فرانسھ قیام كرد، و ھنگامي كھ یكي از ھمو
نامید وي در فرھنگ فلسفي خود تا اندازھاي جبران این توھین را )) یك وحشي دوستداشتني((شكسپیر را 

در آثار ھمین شخص مطالبي ھست كھ نیروي تخیل را تقویت میكنند و در دل ((كرد، زیرا چنین نوشت كھ 
مادام دوستال، گیزو، و ویلمن در ترویج )). وي بیآنكھ در جستجوي علو باشد، بھ آن دست مییابد. مینشینند

ھاي او بھ نثر روان توسط فرانسوا، فرزند  سرانجام، ترجمھ نمایشنامھ. آثار شكسپیر در فرانسھ كوشیدند
ام راسین را در میان آنان بھ ویكتور ھوگو، باعث تحسین و تمجید فرانسویان شد، ولي شكسپیر ھرگز مق

  . دست نیاورد

نخستین . زیرا ھیچ درامنویسي در آنجا بھ پایھ او نمیرسید; ھاي او در آلمان بھتر انتشار یافتند نمایشنامھ
درامنویس آلماني كھ ھم میھنان خود را از تفوق شكسپیر بر ھمھ شاعران قدیم و جدید آگاه ساخت لسینگ 

اشلیگل، تیك، و سایر رھبران مكتب رمانتیك بھ طرفداري از . را تایید كردبود، و ھردر ھم حرف او 
شكسپیر قیام كردند و گوتھ در ویلھلم مایستر با شوق و ذوق فراوان بھ بحث درباره ھملت پرداخت بدین 
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ترتیب، شكسپیر در آلمان محبوبیت یافت و تا مدتي دانشمندان آلماني در روشن ساختن جزئیات زندگي و 
  . ر شكسپیر از دانشمندان انگلیسي فراتر رفتندآثا

فقط كسي . كساني كھ در ھالھ شكسپیر پرورش یافتھاند نمیتوانند آثار او را بیطرفانھ ارزیابي یا مقایسھ كنند
كھ در باره زبان، مذھب، ھنر، آداب، و فلسفھ یونان عھد پریكلس اطلاعاتي دارد میتواند عظمت بینظیر 

سوسي، سادگي واقعي و منطق محكم تركیب آنھا، متانت قول و فعل، بازیگران، درام تراژدیك دیونو
آھنگھاي ھمسرایي موثر آنھا، و توفیق مھم مشاھده بشر را در منظر عظیم سرنوشت و موقعیت جھانیش 

فقط كساني كھ با زبان و اخلاق فرانسویھا و زمینھ قرن لویي چھاردھم آشنا ھستند، میتوانند در . درك كند
ھاي آنان، و ھمچنین كوشش قھرمانانھ  ھاي كورني و راسین عظمت و موسیقي اشعار نمایشنامھ مایشنامھن

ھاي آني، پیروي صبورانھ از اشكال دشوار كلاسیك، و  عقل را بھ منظور جلوگیري از احساسات و انگیزه
ي كھ شرح حال متمركز ساختن رویدادھاي درام را در چند ساعت احساس كنند، آن ھم در مدت كوتاھ

تا كسي زبان انگلیسي معمول در عصر الیزابت را بھ خوبي درك نكند و از . بزرگان در آن خلاصھ میشود
عروض و اشعار غنایي و فحشھایي كھ تماشاخانھ را بھ صورت آینھ طبیعت و مظھر تخیلات درمیآورد 

شخصي در برابر عظمت عبارات آن  چنین. ھاي شكسپیر را بھ جاي آرد آگاه نباشد، نمیتواند حق نمایشنامھ
اینھا سھ دوره مھم از درام جھان . ھا از شوق میلرزد و از تعمق در معاني آنھا بھ ھیجان میآید نمایشنامھ

محسوب میشوند و ما باید، علیرغم محدودیتھاي خود، آنھا را جھت افزودن معلومات خود بخوانیم و از 
  . رانسھ، و زندگي عصر الیزابت داریم، شاد باشیماینكھ میراثي از فلسفھ یونان، زیبایي ف

  ). ولي البتھ شكسپیر برتر است(

  فصل پنجم 

  

  ماري استورات 

١۵۴١- ٢۶٨٧   

I -  ملكھ زیبا  

در خلال درامھاي بھ ھم پیوستھ اصلاح دیني در اسكاتلند و سیاست الیزابت، سرگذشت غمانگیز ماري 
استوارت ضمن زیبایي سحرآمیز، عشق پرشور، كشمكش مذھبي و سیاسي، قتل، انقلاب، و مرگ 

ر جیمز ماري استوارت دخت. نسبش تقریبا او را محكوم بھ مرگ غیرطبیعي میكرد. قھرمانانھ بھ پایان رسید
مادربزرگش مارگارت تودور دختر ھنري ھفتم، . پنجم، پادشاه اسكاتلند، و مري آو گیز فرانسوي بود

و )) ماري خون آشام((بنابر این، مردم ماري استوارت را از راه مسامحھ عمھ زاده . پادشاه انگلستان بود
، وي وارث قانوني تاج و تخت انگلستان و معتقد بودند كھ اگر الیزابت بدون فرزند بمیرد; الیزابت مینامیدند

الیزابت را حرامزاده و بنابر این جھت ) و زماني مثل ھنري ھشتم(و كساني كھ مثل كاتولیكھا ; خواھد بود
ماري استوارت و نھ الیزابت تودور میبایستي بر  ١۵۵٨سلطنت نامناسب میدانستند، عقیده داشتند كھ در 

ملكھ فرانسھ شد، بھ اتباع خود  ١۵۵٩بد آنكھ ماري، پس از آنكھ در  از بخت. تخت انگلستان نشستھ باشد
مدتي بود كھ . اجازه داد كھ او را ملكھ انگلستان نیز بنامند و این نام را در اسناد رسمي بھ كار برد

پادشاھان فرانسھ بھ عبث خود را پادشاه انگلستان مینامیدند و پادشاھان انگلستان خود را پادشاه فرانسھ 
تا زماني كھ ماري . ولي این بار ادعاي مزبور تقریبا مورد تصدیق ھمگان قرار گرفت; حسوب میداشتندم
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تنھا عقلي سلیم موجب اصلاح آن وضع . حیات داشت، الیزابت نمیتوانست از تاج و تخت خود مطمئن باشد
  . میشد، و فرمانروایان بندرت تا این حد پایین میآیند

یك ھفتھ پس از آنكھ ماري دیده بھ جھان . از تولدش تاج و تختھایي تقدیم كردندبھ ماري ظرف یك سال بعد 
ھنري ھشتم، كھ امیدوار بود اسكاتلند . گشود، پدرش درگذشت، و عنوان ملكھ اسكاتلند بھ ماري تعلق گرفت

ان را بھ متصرفات خود بیفزاید، پیشنھاد كرد كھ آن كودك بھ عنوان نامزد فرزندش ادوارد بھ انگلست
ولي مادر كاتولیك ماري، . طبق آیین پروتستان تربیت یابد و بعد ملكھ ادوارد شود) ظاھرا(فرستاده شود، و 

  بھ جاي آن، پیشنھاد ھانري دوم، 

و ھنگامي كھ ماري ; )١۵۴٨(پادشاه فرانسھ، را در مورد ازدواج آتي آن كودك با ولیعھد فرانسھ پذیرفت 
فرانسھ فرستاد، زیرا بیم داشت كھ دشمنانش او را بربایند و بھ انگلستان  شش سالھ بود، او را تحتالحفظ بھ

و چون نیمي از خون او ; وي سیزده سال در فرانسھ گذراند و با كودكان سلطنتي بزرگ شد. ببرند
ماري ھنگام بلوغ . فرانسوي بود، این بار از لحاظ روحي كاملا بھ صورت شاھزاده خانمي فرانسوي درآمد

چنانكھ از كردار و گفتار او لطفي . رھاي دلفریب و اندامي زیبا شد و روحي بشاش پیدا كردداراي چھ
خوب آواز میخواند، خوب عود مینواخت و بھ زبان لاتیني سخن میگفت، و اشعاري . پرنشاط ساطع میشد

و بھ )) پاك اوبرف چھره ((از مشاھده بھ قول برانتوم . میسرود كھ شاعران بھ ظاھر از آنھا تمجید میكردند
و ظرافت دستھاي باریك و برآمدگي سینھ او قلب درباریان )) طلاي موي مجعد و بافتھ او((گفتھ رونسار 

و حتي لوپیتال، كھ مردي موقر و متین بود، چنین میپنداشت كھ آن نوع زیبایي در خور خدایان ; میتپید
ت و كمال سرآمد زنان شد، و ھنگامي كھ ماري استوارت در پررونقترین دربار اروپا از حیث جذابی. است

و سال بعد در نتیجھ مرگ ھانري ) ١۵۵٨آوریل  ٢۴(در شانزده سالگي با ولیعھد فرانسھ ازدواج كرد 
  . دوم، ملكھ فرانسھ شد، بھ نظر میرسید كھ ھمھ رویاھاي شگفتانگیز او بھ حقیقت پیوستھ است

و ماري، كھ در سن ھیجده ) ١۵۶٠دسامبر  ۵(ولي فرانسواي دوم پس از دو سال سلطنت، درگذشت 
در . سالگي بیوه شده بود، بھ فكر افتاد كھ در ملكي در تورن منزوي شود، زیرا فرانسھ را دوست میداشت

. این ضمن اسكاتلند پیرو مذھب پروتستان شده بود، و بیم آن میرفت كھ فرانسھ متحدي را از دست بدھد
ري این است كھ بھ ادنبورگ برود و موطن خود را بھ اتحاد با فرانسھ دولت فرانسھ معتقد بود كھ وظیفھ ما

ماري ناچار شد كھ خود را با ترك نعمتھا و جلال و شكوه . و بازگشت بھ مذھب كاتولیك تحریض كند
فرانسھ، و زندگي در اسكاتلند كھ بھ زحمت آن را بھ یاد میآورد و سرزمین وحشیگري و سرما محسوب 

بنابر این، نامھاي بھ اشراف اسكاتلند نوشت و وفاداري خود را نسبت بھ آن سرزمین  .میشد، تطبیق دھد
تاكید كرد، ولي بھ آنھا نگفت كھ در قبالھ عقد تصریح شده بود كھ اگر بدون فرزند بمیرد، اسكاتلند بھ 

شدند و  اشراف اسكاتلند، خواه پروتستان و خواه كاتولیك، مشعوف. پادشاھان فرانسھ تعلق خواھد گرفت
ماري از الیزابت خواست كھ . پارلمنت آن سرزمین او را دعوت كرد كھ بر تخت سلطنت اسكاتلند بنشیند

اوت  ۴این بود كھ در . ضمن عبور از انگلستان اماننامھاي بھ وي بدھد، ولي با این تقاضا موافقت نشد
زده بود، با فرانسھ وداع گفت در بندر كالھ سوار كشتي شد و، در حالي كھ اشك در چشمانش حلقھ  ١۵۶١

  . و تا زماني كھ ساحل پدیدار بود، خیره بھ آن مینگریست

  . پنج روز بعد، در لیث، بندر ادنبورگ، پیاده شد و بھ خاك اسكاتلند گام نھاد
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  ١۵۶١- ١۵۶٠: اسكاتلند- II. اودري.ماري، ملكھ اسكاتلند، منتسب بھ پي ٩

در نواحي شمالي آن سرزمینھاي مرتفعي قرار داشت : اسكاتلند كشوري كھنسال و داراي سنن دیرین بود
كھ در آنھا اشرافي تقریبا نیمھ مستقل روزگار خود را بھ صورتي نیمھ بدوي، كھ عبارت از شكار كردن، 

ینھاي پست و در قسمت جنوب سرزم. گلھداري ، و كشت و زرع از راه اجارھداري بود، میگذراندند
زیبایي قرار داشت كھ، بر اثر وفور بارندگي حاصلخیز بود، ولي زمستانھایي طولاني و سرمایي شدید 

مردم اسكاتلند میكوشیدند كھ خود را از چنگ بیسوادي، فسق و فجور، فساد، بي قانوني، و . داشت
این گرفتار خرافات بودند، گذشتھ از . زورگویي برھانند و نظمي اخلاقي و در خور تمدن برقرار سازند

. جادوگران را میسوزاندند، و با ایماني شدید در جستجوي زندگیي بودند كھ رنج كمتري داشتھ باشد
پادشاھان اسكاتلند، براي مقابلھ با قدرت اشراف كھ باعث تفرقھ بود، از روحانیان كاتولیك حمایت میكردند 

  . ي، سستي، و زندگي نامشروع با زنان میشدو بھ آنھا ثروتھایي میبخشیدند كھ موجب پولپرست

اشراف، كھ خواھان ثروت كلیسا بودند، با انتصاب فرزندان دنیادوست خود بھ مقامات كلیسایي، از اعتبار 
پارلمنت . و گذشتھ از این، بھ طرفداري از نھضت اصلاح دیني قیام كردند; و ارزش روحانیان كاستند

را تحت نفوذ خود قرار دادند، و بدان وسیلھ بر كلیسا و كشور مستولي اسكاتلند را بھ وجود آوردند، آن 
  . شدند

دولت انگلستان، كھ از وجود اسكاتلندیھاي سركش در . خطر خارجي مھمترین انگیزه وحدت داخلي بود
را جزیره بریتانیا احساس ناامني میكرد، بارھا در صدد برآمد كھ با دیپلماسي، یا ازدواج، یا جنگ اسكاتلند 

اسكاتلند، كھ از این وضع بیم داشت، با فرانسھ، كھ از دیرباز دشمن انگلستان بود، . بھ تصرف درآورد
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در این ھنگام سسیل بھ الیزابت توصیھ كرد كھ از اشراف پروتستان علیھ ملكھ كاتولیك آنھا . متحد شد
ین براي انگلستان و اتحاد آن با حمایت كند تا بدان وسیلھ در اسكاتلند تفرقھ بھ وجود آید و خطر این سرزم

بھ علاوه، رھبران پروتستان، در صورت موفقیت، ممكن بود ماري استوارت را . فرانسھ از میان برخیزد
از سلطنت خلع كنند و یكي از اشراف را بر تخت بنشانند و آیین پروتستان را در سراسر اسكاتلند اشاعھ 

زدواج با چنان پادشاھي راضي كند تا اتحاد انگلستان و اسكاتلند سسیل در فكر بود كھ الیزابت را بھ ا. دھند
ھنگامي كھ فرانسھ، قوایي براي سركوبي پروتستانھا بھ اسكاتلند فرستاد، الیزابت لشكري . صورت پذیرد

نمایندگان فرانسھ پس از آنكھ لشكرشان در اسكاتلند . براي حفاظت آنھا و طرد فرانسویھا اعزام داشت
و بھ موجب آن متعھد شدند ) ١۵۶٠ژوئیھ  ۶(عھدنامھ مشئومي در ادنبورگ امضا كردند شكست خورد، 

كھ قواي فرانسھ از اسكاتلند بیرون برود، و ماري استوارت از ادعاي خود بر تخت و تاج انگلستان چشم 
این . اما ماري، طبق توصیھ شوھر خود فرانسواي دوم، از تصویب آن عھدنامھ خودداري كرد. بپوشد

  . مسئلھ توجھ الیزابت را كاملا بھ خود معطوف داشت

پارلمنت این كشور، كھ اعضاي آن از پروتستانھا بودند، رسما آیین . اوضاع مذھبي اسكاتلند نیز آشفتھ بود
اما این اقدامات، كھ . كاتولیك را ملغا ساختند و مذھب پروتستان را، طبق نظریھ كالون، برقرار كردند

ت مقام سلطنت صورت گیرد و بھ صورت قانون درآید، مورد تصویب ماري قرار میبایستي با موافق
كشیشھاي كاتولیك ھنوز بسیاري از مناصب را در اسكاتلند در دست داشتند و نیمي از اشراف . نگرفت

طرفدار پاپ بودند، و جان ھمیلتن، كھ از خانواده سلطنتي بود، ھنوز با عنوان سراسقف كاتولیك اسكاتلند 
در ادنبورگ، سنت اندروز، پرث، سترلینگ، و ابردین، قسمت عمدھاي از طبقات . ارلمنت میآمدبھ پ

  . ھاي شورانگیز واعظان بھ رھبري جان ناكس، بھ آیین كالون گرویده بودند متوسط، در نتیجھ موعظھ

در آن یك سال پیش از ورود ماري، جان ناكس و ھمكارانش كتابي تحت عنوان كتاب نظامات نوشتند كھ 
بنابر مفاد این كتاب، مقصود از مذھب طریقھ پروتستان و مقصود . اصول و مقاصد آنھا شرح داده شده بود

و بتپرستي عبارت است از آیین قداس، استمداد از ; طرفداران كالون است)) اشخاص خدا ترس((از 
بود كھ لجاجت كنندگان در ھمچنین در آن تذكر داده شده ... قدیسان، پرستش تصویرھا، و نگاھداري آنھا،

نگھداري آن اشیا و تعلیمدھندگان آن مطالب منفور نباید از مجازات قاضي رھایي یابند، و ھر اصلي كھ 
كشیشھا باید توسط مردم . مخالف انجیل باشد، باید بھ عنوان مخالف رستگاري بشر كاملا منسوخ شود

سنت اندروز، (ھاي اسكاتلند  امور دانشگاه انتخاب شوند، مدارسي جھت كودكان پارسا تاسیس كنند، و
) یك دھم عایدات مردم(ثروت كلیساي كاتولیك و مالیاتھاي كلیسایي . را تحتنظر بگیرند) گلاسكو، و ابردین

كلیساي جدید، و نھ . باید بھ مصرف نیازمندیھاي كشیشھا و امور تعلیماتي مردم و دستگیري فقرا برسند
ي مربوط بھ اخلاق تصویب كند و مجازات جرایمي مانند میگساري، دولت غیرمذھبي، باید قوانین

پرخوري، توھین بھ مقدسات، پوشیدن لباسھاي عجیب و غریب، بدرفتاري با فقرا، ھرزگي، زنا، و بھ 
ھمچنین كساني كھ با اصول جدید مخالفت ورزند یا مصرانھ از حضور در . دنبال زنان رفتن را تعیین كند

  . د، باید بھ دست مقامات دولتي سپرده شوند و كلیسا حكم قتل آنھا را تصویب كندكلیسا خودداري كنن

، زیرا )١۵۶١ژانویھ ((سرباز زدند )) كتاب نظامات((اما اشراف، كھ بر پارلمنت مسلط بودند، از پذیرفتن 
سابق طرح  ھایي جھت استفاده از ثروت كلیساي از وجود یك كلیساي مقتدر و مستقل بیم داشتند و خود نقشھ

  . ولي آن كتاب بھ صورت راھنما و ھدف كلیسا باقي ماند. كرده بودند

جان ناكس، كھ از برقراري حكومت دیني نومید شده بود، با سرسختي تمام در صدد تربیت كشیشان جدید، 
 تھیھ پول براي حمایت آنان، و اشاعھ مذھب تازه در سرتاسر اسكاتلند كھ ھنوز عدھاي كشیش كاتولیك در

نیروي قاطع و آمرانھ تعلیمات او و شوق و ذوق طرفدارانش او را در . آن انجام وظیفھ میكردند برآمد
ماري، كھ كاتولیك بود، قبل از تحكیم مقام . ادنبورگ و در نظر دولت بھ صورت شخصي مقتدر درآورد

  . خود، میبایستي مخالفت او را ھم درنظر بگیرد
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III - ۵١۵۶-١۵۶١: ماري و جان ناكس  

ماري ترتیبي داده بود كھ دو ھفتھ قبل از وقت موعود وارد اسكاتلند شود، زیرا از مخالفت بعضي از 
اما ھنگامي كھ خبر ورود او بھ لیث در پایتخت شایع شد، مردمي كھ در خیابانھا اجتماع . دشمنان بیم داشت

داشت متعجب شدند و بسیاري از كرده بودند از مشاھده ملكھ زیبا و سرزندھاي كھ ھنوز نوزده سال تمام ن
آنھا، ضمن آنكھ وي سوار بر اسب شده و با وقار و متانت بھ سوي قصر ھولیرود میرفت، از او با 

در میان آنھا اعیان كاتولیك و پروتستان نیز یافت میشدند كھ از اینكھ اسكاتلند . خوشحالي استقبال كردند
روزي خود یا فرزندش انگلستان را نیز بھ تصرف  داراي چنان ملكھ زیبایي بود و احتمال داشت كھ

  . درآورد بھ خود میبالیدند

  . دو تصویري كھ از ماري باقي مانده است نشان میدھد كھ وي یكي از زیباترین زنان عصر خود بوده است

ي در بدرستي نمیتوان گفت كھ نقاشاني كھ نامشان معلوم نیست تا چھ اندازه او را زیباتر نشان دادھاند، ول
ھر دو تصویر میتوانیم سیماي ظریف، دستھاي زیبا، و گیسوان خرمایي و انبوه او را، كھ باعث شیفتگي 

اما آن تصویرھا بدشواري میتوانند جذابیت حقیقي آن . اشراف و نویسندگان شرح حال او شد، مشاھده كنیم
، استعدادش در مھرباني، ، سخنان بذلھآمیز، جذبھ و شوق))دھان خندان((ملكھ، یعني روح پرنشاط، 

سرنوشت . دوستي و علاقھاش بھ محبت، و تمجید بیپرواي او را از مردان نیرومند بھ ما نشان دھند
یعني گرمي عشق را بدون كاھش . غمانگیز او در این بود كھ وي میخواست ھم زن و ھم ملكھ باشد

  . امتیازات سلطنت احساس كند

ره قرون وسطي ھم زیبا، ھم مغرور، ھم عنیف، و ھم طرفدار لذات دیگر آنكھ او خود را مانند زنان دو
جسماني میدانست، قادر بھ تحمل اشتیاق شدید و رنج بود، قلبي رئوف و وفایي پایدار داشت، و داراي 

ھمچنین اسب سواري ماھر بود و بیپروا با اسب . شجاعتي بود كھ، بھ نسبت افزایش خطر، افزایش مییافت
اما چھ از نظر . و خندقھا میپرید و سختیھاي جنگ را بدون خستگي یا شكایت تحمل میكرد از فراز پرچینھا

روحي و چھ از نظر جسمي براي سلطنت ساختھ نشده بود، زیرا وجود او، غیر از اعصابش، سست بود و 
گاھي چنان بیحال میشد كھ تصور میرفت بھ مرض صرع گرفتار شده است، و گاھي نیز مرضي مجھول 

; و اگر چھ زیرك بود; ماري استوارت مثل الیزابت داراي ھوش و فراست مردانھ نبود. ا رنج میداداو ر
. بندرت كاري عاقلانھ انجام میداد، و بارھا در نتیجھ احساساتي كھ داشت سیاست خود را خراب میكرد

ھان با تندخویي و گاھي در بعضي كارھا خودداري و شكیبایي و مھارت بسیار از خود نشان میداد، ولي ناگ
  . زیبایي و مغز او دشمن او شد و اخلاقش فرجام او را تعیین كرد. زبان درازي وضع را بر ھم میزد

ماري استوارت بسیار كوشید تا با خطرھایي كھ از چند جانب موقعیتش را تھدید میكرد مقابلھ كند و تعادل 
تولیك، كھ بھ ایمان او اعتقاد نداشتند، حفظ خویش را میان لردھاي حریص و كشیشان مخالف و روحانیان كا

وي دو نفر از پروتستانھا را بھ عنوان رھبران شوراي سلطنتي برگزید، یكي از آنھا برادر ناتني و . كند
; حرامزادھاش بھ نام لرد جیمز استوارت بود، كھ بعدا بھ ارل آو ماري ملقب شد و بیست و شش سال داشت

آو لثینگتن موسوم بود و سي و شش سال داست و، اگر چھ از ھوش و فراست  دیگري بھ نام ویلیام میتلند
بسیار بھرھمند بود، اخلاق او این موھبت را از بین میبرد، و تا پایان عمر نیز سیاست او دستخوش تغییر و 

رفع  ھدف سیاست وي قابل تحسین بود، و آن عبارت بود از اتحاد انگلستان و اسكاتلند بھ منظور. تبدیل بود
، ماري، بھ منظور تھیھ وسایل ملاقات خودبا الیزابت، او را بھ ١۵۶٢مخاصمت آن دو كشور، در ماه مھ 

اگر چھ الیزابت موافقت خود را جھت این ملاقات اعلام داشت، شوراي سلطنتي تردید . انگلستان فرستاد
گلستان باعث شود كھ نشان داد، زیرا میترسید كھ كوچكترین تصدیق ادعاي ماري بھ تاج و تخت ان

اگر چھ آن دو ملكھ با لطف و مھرباني مخصوص سیاستمداران با ھم . كاتولیكھا بھ فكر كشتن الیزابت بیفتند
  . مكاتبھ كردند، ولي بھ ملاقات یكدیگر نایل نشدند
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وي اگر چھ آب و ھوا یا فرھنگ . سھ سال اول سلطنت ماري در ھر زمینھاي، جز مذھب، موفقیتآمیز بود
اسكاتلند را دوست نمیداشت، میكوشید كھ با رقص و نقاببازي و زیبایي خویش، قصر ھولیرود را بھ 

در زیر آفتاب درآورد، و بسیاري از اعیان و اشراف ) اما پاریسي كھ زیر قطب شمال بود(صورت پاریس 
ماري استوارت بھ ارل . نشاط او نرم شدند، و حال آنكھ جان ناكس معتقد بود بھ اینكھ آنھا مسحور شدھاند

تا مدتي چنین . آو ماري و لثینگتن اجازه داد كھ مملكت را اداره كند، و آنھا بخوبي از عھده این كار برآمدند
ھنگامي كھ نمایندگان پاپ . ازات او حل شده استبھ نظر میرسید كھ حتي مسئلھ مذھب در نتیجھ امتی

اصرار ورزیدند كھ آیین كاتولیك دوباره بھ عنوان مذھب رسمي كشور اعلام شود، وي در پاسخ گفت كھ 
  . تحقق این امر عجالتا محال است، زیرا الیزابت در آن قضیھ دخالت خواھد كرد

و بھ موجب آن ) ١۵۶١اوت  ٢۶(ماني صادر كرد آنگاه، بھ منظور آرام كردن پروتستانھاي اسكاتلند، فر
كاتولیكھا را از تغییر دادن مذھب موجود برحذر داشت، اما اجازه خواست كھ او را در اجراي مراسم 

در یكشنبھ . مذھبي خود در خلوت آزاد بگذارند و مانع از برقراري آیین قداس در نمازخانھ سلطنتي نشوند
چند نفر از پروتستانھا در خارج جمع شدند و تقاضا كردند . رگزار شداوت مراسم مذكور در آن محل ب ٢۴
ولي ماري از ورود آنھا بھ نمازخانھ جلوگیري كرد، و در این ضمن )). كشیش بتپرست اعدام شود((كھ 

روز یكشنبھ بعد، جان ناكس از اشرافي كھ جلو مراسم قداس را . دستیارانش كشیش را بھ جاي امني بردند
ند انتقاد كرد و بھ حاضران گفت كھ بھ عقیده او چنین مراسمي از ده ھزار دشمن مسلح نگرفتھ بود

  . خطرناكتر است

سپتامبر، ملاقاتي در قصر  ۴در . ملكھ كسي را بھ دنبال او فرستاد و كوشید كھ او را بھ اغماض وادار كند
ماري او را بھ . ده استسلطنتي مبان آن دو صورت گرفت كھ جزئیات آن را تنھا جان ناكس گزارش دا

گروه زنان ((او بھ )) حملھ((سبب ایجاد شورش علیھ حكومت قانوني مادرش، و ھمچنین بھ سبب 
  . سرزنش كرد)) دیوصفت

اگر جلوگیري از بتپرستي بھ منزلھ تحریك مردم علیھ فرمانروایانشان تلقي : ((جان ناكس در پاسخ گفت
د بر آن قرار گرفتھ است كھ مرا از میان عدھاي برانگیزد تا شود، در آن صورت معذورم، زیرا میل خداون

اما در باره )). را در این سرزمین فاش كنم روميبیھودگي طرفداران پاپ و تقلب و غرور و ظلم آن دجال 
)). بدكاره انگلیسي بود ایزابلخانم، آن مطالب مخصوصا علیھ آن : (( طرز انتقاد از حكومت زنان گفت

آیا میتوانید تصور : ((ملكھ پرسید: ن گزارش داده استجان ناكس بقیھ شرح ملاقات خود را با ملكھ چنی
اگر پادشاھان از حد خود تجاوز : ((در پاسخ گفتم)) كنید كھ اتباع پادشاھان علیھ آنھا سر بھ شورش بردارند

  )). كنند، تردیدي نیست كھ مردم در برابر آنان حتي با قوه قھریھ مقاومت خواھند كرد

پس میبینم كھ اتباع من از شما اطاعت خواھند كرد، نھ از : ((سرانجام گفتملكھ از این پاسخ تعجب كرد و 
  )). من

خدا نكند كھ بھ كسي دستور بدھم كھ از من اطاعت كند، یا اتباع شما را آزاد بگذارم كھ ھر كاري : ((گفتم
مر خداوند سعي من بر این است كھ ھم فرمانروایان و ھم اتباع آنھا از اوا. دلشان میخواھد انجام دھند

اطاعت كنند، و خانم، این فرمانبرداري از خداوند و كلیساي آشفتھ او بزرگترین افتخاري است كھ بشر 
  )). میتواند در روي زمین بھ دست آورد

من تنھا از كلیساي رم حمایت میكنم، . ولي شما جزو كلیسایي نیستید كھ موردنظر من است: ((ملكھ گفت
  )). اوند میدانمزیرا آن را كلیساي حقیقي خد

خانم، اراده شما دلیل نیست، و حتي با قوه تصور نمیتوانید آن روسپي رومي را بھ عنوان : ((در جواب گفتم
تعجب نكنید اگر رم را زن روسپي مینامم، زیرا آن كلیسا با ھمھ . زن وفادار و عفیف عیسي مسیح بشناسید

  )). گونھ زناي روحاني آلوده شده است
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عقیده من چنین اگر این گفتگو بدقت ضبط شده باشد، آن را میتوان مواجھھ : ((گفت ملكھ در اینجا
اگر حرف جان ناكس را قبول داشتھ باشیم، ملكھ آن . شورانگیز سلطنت با حكومت دموكراتیك دیني دانست

سپس  )).دل شما خیلي بھ حال من میسوزد: ((سرزنشھا را، بیآنكھ معاملھ بھ مثل كند، پذیرفت و فقط گفت
مجلس را براي صرف شام ترك كرد، و جان ناكس نیز بھ جاي خود بازگشت، ولي لثینگتن از ناكس 

  )). آرامتر صحبت كند، زیرا او ملكھ جواني است كھ تجربھاي ندارد((خواست كھ با ملكھ 

ملا عام  ھنگامي كھ ماري در. اما طرفداران ناكس معتقد نبودند كھ وي با ملكھ بھ خشونت رفتار كرده است
ھا بھ او اطلاع دادند كھ شركت در مراسم قداس  ظاھر شد، بعضي از مردم او را بتپرست نامیدند، و بچھ

ھا، كشیشھا، زناكاران، و از این قبیل  راھبان، فرایارھا، راھبھ((قاضیھاي ادنبورگ بھ تبعید . گناه است
. د و فرمان داد قاضیھاي جدیدي انتخاب شوندملكھ آن قضات را از كار بركنار كر. فتوا دادند)) افراد كثیف

مردم در سترلینگ كشیشاني را كھ میخواستند در خدمت او باشند اخراج كردند و سرشان را شكستند، و 
اگر چھ شوراي عمومي كلیسا دستور داد كھ ماري در ھیچ )). در این ضمن ملكھ بسختي میگریست((

. عضو شوراي سلطنتي بودند با این پیشنھاد موافقت نكردند مكاني در مراسم قداس شركت نكند، اشرافي كھ
. مناقشھ سختي میان شوراي سلطنتي و كلیسا بر سر تقسیم عواید كلیسا درگرفت ١۵۶١در دسامبر 

كھ (سرانجام یك ششم عواید بھ كشیشان پروتستان، یك ششم بھ ملكھ، و دو سوم آن بھ روحانیان كاتولیك 
  . تصاص یافتاخ) ھنوز در اكثریت بودند

ناكس این جریان را چنین خلاصھ كرد كھ دو قسمت بھ شیطان داده شد و یك قسمت میان شیطان و خداوند 
  . دریافت میداشتند) دلار ٣٣٣,٣((مارك  ١٠٠كشیشھا بھ طور متوسط ھر سالھ در حدود . تقسیم گشت

از نقاببازي، رقصیدن، آواز  در سراسر سال بعد، كشیشان كلیساي جدید از ملكھ انتقاد میكردند، زیرا
ملكھ بھ احترام كشیشھا . خواندن، عشقبازي، و عیش و نوشي كھ در دربار متداول بود خشمگین بودند

اندكي تفریحات خود را تقلیل داد، ولي روحانیان احساس میكردند كھ وي با شركت در مراسم قداس راه 
از فراز سكوي وعظ چنان فریاد ((ست كھ وي یكي از معاصران جان ناكس نوشتھ ا. افراط پیموده است

در اینجا )). این شخص تحكم میكند، و ھمھ از او میترسند. میزند كھ میترسم روزي ھمھ چیز را بر باد دھد
  . دوباره اصلاح دیني علیھ رنسانس وارد مبارزه شد

و لثینگتن و ، ماري، جان ناكس را بھ حضور طلبید و در برابر ارل آو ماري ١۵۶٢دسامبر  ١۵در 
: جان ناكس در پاسخ گفت. دیگران او را متھم ساخت بھ اینكھ پیروان خود را علیھ او تحریك كرده است

و ; شاھزادگان بھ كمانچھ زدن و جفتك انداختن بیشتر راغبند تا بھ شنیدن كلمات مقدس خداوند((
و حال آنكھ این اشخاص  كمانچھزنھا و چاپلوسھا در چشم آنھا محترمتر از اشخاص عاقل و موقرند،

میتوانند با نصایح خیرخواھانھ خود قسمتي از خودبیني و غرور آنان را، كھ در سرشت ھمھ افراد بشر نیز 
طبق )). ھست، ولي در وجود شاھزادگان در نتیجھ تربیت غلط ریشھ دوانده و قوت گرفتھ است، تقلیل دھند

اگر مطلب ناپسندي از من شنیدید، بھ نزد : ((خ دادگفتھ ناكس، ملكھ با فروتني و تواضعي غیرعادي پاس
خانم، در : ((اما ناكس گفت)). خود من بیایید و آن را تذكر بدھید، و من حرف شما را قبول خواھم كرد

كلیساي خداوند وظیفھاي عمومي بھ من محول شده است و از طرف خداوند دستور دارم كھ گناھان و 
امور نشدھام كھ براي نشان دادن گناھان افراد بھ نزد یكایك آنان ولي م. عیوب ھمگان را سرزنش كنم

اگر سركار مایلید كھ بھ مجالس وعظ عمومي من تشریف بیاورید، . بروم، زیرا این تكلیفي پایانناپذیر است
  )). در آن صورت تردیدي ندارم كھ از آنچھ مورد تصویب یا انتقاد من است مطلع خواھید شد

، چند تن از كشیشان ١۵۶٣در عید قیام مسیح در . ، اما جنگ دو مذھب ادامھ یافتملكھ مزاحم او نشد
كاتولیك، كھ با اجراي مراسم قداس قانون را نقض كرده بودند، بھ وسیلھ نمایندگان محلي دستگر شدند و بیم 

د و خود را بعضي از آنھا زنداني شدند، و بعضي دیگر گریختن. آن میرفت كھ بھ اتھام بتپرستي اعدام شوند
ماري بار دیگر ناكس را بھ حضور طلبید و از او خواست كھ بھ خاطر كشیشان . در جنگلھا پنھان كردند

ناكس پاسخ داد كھ اگر ملكھ قانون را اجرا كند، وي نیز پروتستانھا را بھ اطاعت از . محبوس شفاعت كند
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ملكھ . اپ باید درس عبرتي بگیرنددر غیر این صورت، بھ عقیده او، طرفداران پ; او دعوت خواھد كرد
بنا . و تا مدت كوتاھي با یكدیگر دوست بودند)). قول میدھم كھ طبق دلخواه شما رفتار كنم: ((اظھار داشت

بھ دستور ملكھ، اسقف اعظم سنتاندروز و چھل و ھفت تن از كشیشان، بھ جرم اجراي مراسم قداس، 
، )١۵۶٣مھ  ٢۶(تستان شادیھا كردند، ولي یك ھفتھ بعد كشیشھاي پرو. محاكمھ و بھ زندان افكنده شدند

ھاي او با لباس فاخر در پارلمنت حضور یافتند و بعضي از مردم فریاد زدند  ھنگامي كھ ماري و ندیمھ
  )). خدا بھ آن صورت زیبا بركت بدھد((

ور متعفن آن زنان نظیر غر: ((انتقاد كردند و ناكس چنین نوشت)) ھاي دامنھاي آنان منگولھ((كشیشھا از 
  )). ھرگز در اسكاتلند سابقھ نداشتھ است

چندي بعد، ھنگامي كھ لثینگتن در صدد بر آمد ماري را بھ عقد ازدواج دون كارلوس فرزند فیلیپ دوم 
درآورد، ناكس، كھ عواقب چنین ازدواجي را مخالف مصالح آیین پروتستان در اسكاتلند میدانست، عقیده 

  : در موعظھاي كھ در برابر اشراف در پارلمنت ایراد كرد اظھار داشت و گفت خود را در این باره

سروران من، اكنون براي خاتمھ دادن بھ موضوع باید بگویم كھ صحبت ازدواج ملكھ را میشنوم، و این 
ر قدر میگویم كھ ھر كدام از اشراف اسكاتلند، كھ عیسي مسیح را قبول داشتھ باشد، اگر قبول كند كھ یك كاف

شوھر ملكھ شما بشود، در این صورت، تا آنجا كھ در قدرت شما بوده، عیسي ) و ھمھ پیروان پاپ كافرند(
  . مسیح را از این مملكت تبعید كردھاید

شما با ازدواج من چھ كار دارید و در این : ((ملكھ عصباني شد و او را بھ حضور خواست و از وي پرسید
خانم، بنده یكي از اتباعي ھستم كھ در این : ((ي كھ مشھور است گفتناكس در پاسخ((مملكت چھ كارھاید 

ھر قدر ھم در نظر شما خوار و (و گر چھ ارل و لرد و بارون نیستم، خداوند مرا ; مملكت بھ دنیا آمدھام
ماري شروع بھ گریستن كرد و از )). بھ صورت عضو مفیدي در این كشور درآورده است) بیمقدار باشم

  . وي را تنھا بگذارد او خواست كھ

گروھي در اطراف نمازخانھ سلطنتي گرد آمده . بھ آخرین درجھ رسید ١۵۶٣گستاخي ناكس در اكتبر 
اندرو آرمسترانگ و پتریك . بودند تا بھ اجراي مراسم قداس، كھ قرار بود در آنجا برپا شود، اعتراض كنند

ملكھ، كھ ھنوز در آنجا حضور . یري كردندكرنستون وارد نمازخانھ شدند و كشیش را مجبور بھ كنارھگ
 ٨نیافتھ بود دستور داد آن دو نفر پیرو كالون را بھ جرم حملھ بھ ساختمانھاي سلطنتي محاكمھ كنند، در 

)) ھمھ برادران من در ھمھ طبقات كھ حقیقت را برگزیدھاند((اكتبر، ناكس نامھاي بدین مضمون نوشت كھ 
ي سلطنتي این دعوت را خیانت نامید و ناكس را دعوت كرد در مقابل شورا. در این محاكمھ شركت كنند

در ((ھا و حتي  ناكس پذیرفت، ولي بھ اندازھاي از پیروان اودر حیاط دادگاه و روي پلھ. ملكھ محاكمھ شود
ازدحام كردند، و ناكس چنان بھ مھارت از )) نزدیكي اطاقي كھ ملكھ و شوراي سلطنتي در آن نشستھ بودند

آقاي ناكس، امشب اجازه دارید بھ منزل خود : ((دفاع كرد كھ شورا حكم بھ تبرئھ او داد، و ملكھ گفتخود 
  )). بھ درگاه خداوند دعا میكنم تا قلب شما را از پاپپرستي تطھیر كند: ((ولي ناكس جواب داد)) برگردید

الگي براي بار دوم ازدواج ، پیامبر سركش در پنجاه و نھ س)١۵۶۴(در روز یكشنبھ قبل از یكشنبھ نخل 
سال . زن او، كھ مارگارت استوارت نام داشت و ھفدھسالھ بود، از خویشان دور ملكھ محسوب میشد. كرد

  . بعد، خود ملكھ نیز براي بار دوم بھ حجلھ رفت

IV - ١۵۶٨-١۵۶۵: ملكھ عاشق   

ملكھ با چھ كسي میتوانست ازدواج كند كھ از لحاظ سیاسي اشكالاتي بھ بار نیاورد با یك اسپانیایي ولي در 
با شاھزادھاي . این مورد فرانسھ و انگلستان اعتراض میكردند و پروتستانھاي اسكاتلند بھ خشم میآمدند
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اد میان اسكاتلند و فرانسھ فرانسوي در این مورد نیز انگلستان حتي با توسل بھ جنگ از تجدید اتح
با یك اتریشي، مثلا آرشیدوك شارل ولي جان ناكس از روي سكوي وعظ اتحاد با ھر . جلوگیري میكرد

الیزابت بھ ماري تذكر داده بود كھ ازدواج با خانواده ھاپسبورگ، یعني . را نھي كرده بود)) كافر((كاتولیك 
  . مانھ تلقي خواھد شددشمنان دیرین سلسلھ تودور، بھ منزلھ عملي خص

مثیو استوارت، . ماري در لحظھ پرھیجاني طریقھ سریع و سادھاي براي حل آن مشكل دیپلماسي پیدا كرد
ارل، آو لنكس، كھ خود را بعد از ماري وارث تخت و تاج اسكاتلند میدانست، در نتیجھ حمایت از ھنري 

اما وي . ت از چنگ انتقام بھ انگلستان گریختھ بودھشتم علیھ اسكاتلند، املاكش را از دست داده و براي نجا
چندي بعد، فرزندش ھنري . موقع را براي بازگشت بھ موطن خود مناسب دانست ١۵۶٨در اكتبر 

استوارت، ملقب بھ لرد دارنلي، كھ مانند ماري از طرف مادر نسب بھ ھنري ھفتم پادشاه انگلستان 
جوان و مھارت او در بازي تنیس و نواختن عود مشعوف شد ماري از دیدن این نو. میرسانید، بدو پیوست

و پیش از آنكھ سبكسري او را تشخیص دھد، بھ او دل ; و غرور او را بھ حساب جمال وي محسوب داشت
، ماري، با وجود اعتراضات الیزابت و نیمي از اعضاي شوراي سلطنتي، این ١۵۶۵ژوئیھ  ٢٩در . باخت

ارل آو ماري از عضویت در شورا استعفا كرد . لقب پادشاه ملقب ساخت جوان را بھ شوھري برگزید و بھ
  . و بھ دشمنان ملكھ سركش پیوست

احتیاج او بھ عشق ظرف چھار سال بیوگي افزایش . ماري چندماھي از خوشبختي پرتشویشي سرمست بود
وي كاملا عاشق شده بود، و بدون مضایقھ ھدایایي . یافتھ بود، و میخواست كھ كسي خواھان وصالش شود

ھمھ (: (تامس رندولف، سفیر الیزابت، در گزارش خود چنین نوشتھ است. بھ ھمسر خود میبخشید
از كسي ) لرد دارنلي(اگر او . افتخاراتي كھ ماري میتوانست بھ كسي بدھد، بھ وي تفویض شده است

آن جوان )) ماري عنان اختیارش را بھ دست او سپرده است. ... راضي نباشد، ملكھ ھم از او خوشش نمیآید
رات او شریك شود، و در این بر اثر خوشبختي گمراه شد و آمرانھ و گستاخانھ از ملكھ خواست كھ در اختیا

ضمن پایكوبي كرد، و تا حد افراط باده نوشید، اعضاي شوراي سلطنتي را بھ خشم آورد، نسبت بھ ملكھ 
  . حسود شد، و او را بھ ھماغوشي با دیوید ریتسیو متھم ساخت

لگي در بیست و ھشت سا ١۵۶١ریتسیو چھ كسي بود این شخص، كھ موسقیداني ایتالیایي بود، در سال 
ماري، كھ بھ موسیقي علاقھ داشت، او را بھ عنوان تشكیلدھنده . ھمراه سفیر ساووا بھ اسكاتلند آمده بود

جشنھا بھ خدمت خود گماشت و پس از چندي شیفتھ معلومات متنوع اروپایي، بذلھگویي، و تیزھوشي او 
ماري او را بعنوان منشي خود از آنجا كھ ریتسیو فرانسوي و لاتیني نیز میدانست و خط خوبي داشت، . شد

بدین ترتیب، ریتسیو بھ صورت مشاور . ھاي سیاسیش را طرح كند و بنویسد برگزید و بھ او اجازه داد نامھ
حتي در حضور ملكھ بھ غذا خوردن میپرداخت، و تا نزدیكي نیمشب ; درآمد و شروع بھ تعیین سیاست كرد

ورد بیلطفي قرار گرفتھ بودند و ریتسو را عامل پیشرفت اشراف اسكاتلند، كھ م. در اتاقي با او مینشست
  . مذھب كاتولیك میدانستند، در صدد برآمدند كھ او را از میان بردارند

اما . زیار با ھم بازي كرده و با یكدیگر خفتھ بودند. در آغاز، دارنلي ھم فریفتھ آن ایتالیایي زیرك شده بود
تسیو افزایش مییافت و حمق دارنلي ارزش او را از لحاظ سیاسي بھ ھمان اندازه كھ وظایف و افتخارات ری

ھنگامي . تقلیل میداد، محبت پادشاه نسبت بھ مستخدمي كھ وزیر شده بود، بھ صورت كینھ و نفرت درمیآمد
رندولف عقیده او را . كھ ماري آبستن شد، دارنلي بھ این فكر افتاد كھ مبادا وي از ریتسیو حاملھ شده باشد

كرد، و یك نسل بعد، ھانري چھارم لطیفھاي بدین مضمون گفت كھ جیمز اول پادشاه انگلستان باید تایید 
روزي دارنلي، كھ بر اثر نوشیدن ویسكي . باشد، زیرا پدرش داوود چنگي بوده است)) سلیمان جدید((

یھ جان ریتسیو تشجیع شده بود، بھ اتفاق ارل آو مورتن، بارون روثون، و چند تن از اشراف، توطئھاي عل
این عده سوگندنامھاي امضا كردند و متعھد شدند كھ از آیین پروتستان در اسكاتلند دفاع كنند و . ترتیب داد

دارنلي قول داد كھ امضاكنندگان را از عواقب . در صورت مرگ ماري، دارنلي را بھ سلطنت بردارند
  . عیدي را بھ مقام اول بازگرداندحفظ كند و ارل آو ماري و سایر اعیان تب)) ھرگونھ جنایتي((
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. مارس توطئھ انجام گرفت ٩، رندولف این توطئھ را بھ اطلاع سسیل رساند، و در ١۵۶۶مارس  ۶در 
نخست دارنلي بھ اطاق آرایش ملكھ، كھ ماري و ریتسیو و لیدي آرگایل در آن مشغول خوردن شام بودند، 

ن مورتن و روثون و دیگران بھ میان اطاق پریدند و وارد شد و ملكھ را محكم نگاه داشت، و در این ضم
ریتسیو را، با وجود اعتراضات بیفایده ماري، بھ خارج بردند و او را روي پلھ با پنجاه و شش ضربھ 

شخصي زنگ اعلام خطر را بھ صدا درآورد و جمعي مسلح بھ . از پاي درآوردند)! تا خوب بمیرد(خنجر 
در سراسر آن شب و روز بعد، . ، ولي دارنلي آنھا را متفرق كردقصد كشتن ماري بھ حركت درآمدند

ماري در قصر ھولیرود در دست قاتلین زنداني بود، اما با وعده و وعید دارنلي را فریب داد و دارنلي شب 
بعد وسایل فرار ملكھ را فراھم ساخت و باتفاق او بھ دانبار گریخت، ماري در این محل سوگند خورد كھ از 

انتقام بكشد، و براي این منظور از ھمھ طرفداران باوفاي خود استعانت كرد و، شاید ھم براي تفرقھ  قاتلین
  . انداختن، در میان دشمنان خود، ارل آو ماري را دوباره بھ عضویت شوراي سلطنتي درآورد

این . ودموثرترین كسي كھ طرفداري خود را از ملكھ اعلام داشت جیمزھپبرن چھارمین ارل آو باثول ب
و اگر چھ از زیبایي بھره نداشت، داراي بدن، احساسات، و ! شخص داراي طبع و سرنوشتي عجیب بود

گذشتھ از این، ھم در خشكي و ھم در دریا از خود دلاوریھا نشان میداد و در بھ كار ; ارادھاي نیرومند بود
ي خود رام میكرد و با ھمچنین مردان را با شجاعت و خونسرد; بردن شمشیر و سحمھ مھارت داشت

با وجود این، مردي فرھیختھ، . حرف، بیباكي، شھرت خود در فریب دادن زنھا، آنان را بھ دام میانداخت
در . عاشق، و نویسنده كتاب بود آن ھم در عصري كھ بسیاري از اسكاتلندیھا قادر بھ نوشتن نام خود نبودند

ولي بدگویي را نیز طریقھاي براي جلب توجھ ; گفتھ بود آغاز،ملكھ از او تنفر داشت زیرا باثول از وي بد
آنگاه ملكھ، با ملاحظھ صفات جنگي او، وي را بھ عنوان مرزدار بھ كار گماشت، و . زنان میتوان دانست

و پس از اطلاع یافتن از علاقھ او ; چون از آشنایي او با كشیشھا آگاه شد، او را بھ مقام دریاسالاري رسانید
  . ن، وسایل ازدواج آنھا را فراھم ساختبھ جین گورد

در این ھنگام ماري، كھ از قاتلان ریتسیو بیم داشت و بھ سبب شركت شوھرش در توطئھ بھ او بدگمان 
ولي شجاعت، ; ملكھ فورا فریفتھ او نشد. بود، خود را تحت حمایت باثول نھاد و با او بھ مشورت پرداخت

د كھ طبیعت زنانھ ماري مدتھا خواستارش بود و آن را در فرانسوا قوت، و اعتماد او صفات مردانھاي بودن
  . یا دارنلي نیافتھ بود

پس از آنكھ ماري دریافت كھ توطئھكنندگان بھ سبب ترس از شمشیر و سپاھیان باثول یا پنھان شدھاند یا 
اكس قتل سر بھ اطاعتش نھادھاند، در خود احساس امنیت كرد و بھ ھولیرود بازگشت، اگر چھ جان ن

عوام . ریتسیو را تصویب كرده بود، ماري كشیشان را تا مدتي با پرداخت مواجب بیشتر آرام ساخت
اسكاتلند، كھ اعیان را دوست نمیداشتند، طرفدار ملكھ بودند، و ماري تا چند ماه دیگر محبوبیت خود را در 

ا تا این اندازه محبوب و معزز و من ھرگز ملكھ ر: ((سفیر كبیر فرانسھ نوشتھ است. میان مردم حفظ كرد
با وجود این، ھرچھ ماري بھ زایمان خود نزدیكتر )). محترم ندیدم و اتباعش را ھرگز چنین متعھد نیافتم

و ھنگامي ; میشد، این فكر او را رنج میداد كھ مبادا ضمن آن بیچارگي بھ قتل برسد یا از سلطنت خلع شود
، اسكاتلندیھا مشعوف شدند، زیرا پیشبیني میكردند كھ این )١۵۶۶ژوئن  ١٩(كھ بسلامت كودكي زایید 

  . بھ این دلیل محبوبیت ماري بھ اوج خود رسید. كودك روزي پادشاه اسكاتلند و انگلستان خواھد شد

دارنلي از اعتماد مجدد ماري بھ ارل آو ماري و تمجید . اما ملكھ از دست شوھرش در عذاب بود
شھرت داشت كھ باثول قصد دارد بچھ ملكھ را پنھان كند و خود بھ . ین بودروزافزون او از باثول خشمگ

دارنلي اعیان را متھم بھ كشتن ریتسیو میكرد و خود را بیگناه میدانست، از این . نام او بھ سلطنت پردازد
ول بھ در این ھنگام، آرگایل، لثینگتن، و باث. رو آنھا دلیل مشاركت او را توطئھ بھ حضور ملكھ فرستادند

ولي او مخالفت كرد و گفت ممكن است این عمل در آینده ; ماري پیشنھاد كردند كھ شوھر را طلاق دھد
لثینگتن در پاسخ اظھار داشت كھ آنھا میتوانند راھي بیابند كھ بدان . سلطنت كودكش را بھ خطر اندازد

اري این پیشنھاد را نپذیرفت، و اما م. وسیلھ او را بدون آسیب رساندن بھ پسرش از شر دارنلي خلاص كنند
سپس گفتگو را با این ; در عوض حاضر شد كھ از اسكاتلند بیرون برود و سلطنت را بھ دارنلي واگذارد
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. امیدوارم كاري نكنید كھ لكھاي بر دامن شرافت یا وجدان من بنشیند: ((مطلب احتیاطآمیز بھ پایان رساند
ھمین جا ختم شود، و منتظر باشید كھ خداوند با لطف خودش  بنابر این، خواھش میكنم بگذارید قضیھ بھ

  . پس از آن بارھا از خودكشي صحبت كرد)). علاجي براي آن پیدا كند

یا حدود این ماه، آرگایل و سر جیمز بلفور و شاید لثینگتن بھ منظور خلاصي از دست  ١۵۶۶در اكتبر 
و دارنلي، كھ دور ; توطئھ آگاه شد و پسر را خبر كرد ارل آو لنكس از این. دارنلي پیماني با یكدیگر بستند

وي در این شھر احتمالا بھ علت بیماري ). ١۵۶۶دسامبر (از ماري میزیست، در گلاسكو بھ پدر ملحق شد 
در این ضمن، دوستي روزافزون . ولي میان مردم چنین شایع شد كھ بھ او زھر دادھاند. آبلھ بستري شد

ظاھرا ماري از . و ناكس علنا او را روسپي نامید; ھ او را بھ زنا متھم كردندماري با باثول باعث شد ك
وقتي كھ ملكھ خواست بھ . ھمیلتن، اسقف اعظم، خواستھ بود كھ وسایل طلاق باثول را با زنش فراھم آورد

 ٢٢(اما با وجود این ماري بھ دیدن او رفت ; ملاقات شوھر خود برود، دارنلي پاسخي توھینآمیز فرستاد
آنگاه از وي . ، وفاداري خود را نسبت بھ او تاكید كرد، و عشق وي را دوباره برانگیخت)١۵۶٧ژانویھ 

تقاضا كرد كھ بھ ادنبورگ برود، و قول داد كھ در آنجا از او پرستاري كند و سلامت و سعادتش را بھ وي 
  . بازگرداند

و بقیھ داستان مربوط بھ صحت آن میشود كھ پیش میآید، )) ھاي جعبھ جواھر نامھ((در اینجاست كھ قضیھ 
ھا در جعبھاي سیمین یافت شدند كھ از  میگویند كھ این نامھ. ھنوز پس از چھارصد سال مورد بحث است

طرف ماري بھ باثول تقدیم شده بود و عمال اشرافي كھ در صدد خلع ملكھ بودند آن را از دست یكي از 
روز بعد، مورتن، لثینگتن، و سایر اعضاي سلطنتي آن . ندگرفت ١۵۶٧ژوئن  ٢٠مستخدمان باثول در 

  . جعبھ را گشودند

 ١۵۶٨محتویات آن، از قراري كھ چندي بعد بھ پارلمنت اسكاتلند و بعد بھ ھیئتي انگلیسي كھ ماري را در 
خ و محاكمھ كرد نشان داده شد، عبارت از ھشت نامھ و چند قطعھ شعر پراكنده بھ زبان فرانسھ و بدون تاری

اعضاي شوراي . اسم بود، ولي از قراري كھ میگفتند، بھ وسیلھ ماري و خطاب بھ باثول نوشتھ شده بود
در صورتي كھ ; ھا حقیقیند و در آنھا دست نبردھاند سلطنتي در برابر پارلمنت سوگند خوردند كھ آن نامھ

میدانست، زیرا آنھا را از بین  ظاھرا پسرش آنھا را حقیقي. ماري اظھار میداشت كھ آنھا را جعل كردھاند
پادشاھان اروپا كھ آن رونوشتھا را دیدند، طوري رفتار . و فقط رونوشتھایي از آنھا باقي مانده است; برد

الیزابت در آغاز در صحت آنھا تردیدداشت، ولي بعد با تردید . كردند كھ گویي رونوشتھاي مزبور واقعیند
ھا این است كھ چگونھ ممكن است زني كھ  س ما از خواندن این نامھنخستین احسا. آنھا را از ماري دانست

ھایي بیان كند و بھ  در صدد قتل شوھر خود باشد با این بیاحتیاطي و بھ این تفصیل مقاصد خود را در نامھ
ھاي  ھمچنین بعید است كھ باثول چنان نامھ. دست قاصداني بسپارد كھ ممكن است دستگیر یا تطمیع شوند

كھ مردي زیرك (ندھاي را حفظ كرده باشد، و بھ نظر نمیرسد كھ كسي در اسكاتلند، حتي لثینگتن متھم كن
، در ظرف یك روز، در فاصلھ ضبط جعبھ جواھرات و نشان )بود و مخصوصا در این واقعھ مظنون است

نامھاي . عل كندھا را ج ھا بھ شوراي سلطنتي یا پارلمنت، توانستھ باشد قسمت عمدھاي از آن نامھ دادن نامھ
كھ بیش از ھمھ متھم كننده است یعني نامھ دوم بھ طور عجیبي طولاني است و ده صفحھ چاپي را اشغال 

اگر این نامھ جعل شده باشد، واقعا جعل عجیبي است، زیرا مطالب آن با احساسات ماري متناسب . میكند
نگیز و مردد و شرمزدھاي در قتل و معلوم میشود كھ ماري شریك رقتا; است، و خط آن شبیھ خط اوست

  . استدارنلي بوده 

پادشاه بیمار، مضطرب، و امیدوار حاضر شد كھ با تخت روان از سرتاسر اسكاتلند بگذرد، و در 
ماري اظھار میداشت كھ نمیتواند او . ادنبورگ مقیم شودكشیشخانھ قدیمي موسوم بھ كرك اوفیلد در حومھ 

را بھ ھولیرود ببرد، زیرا میترسد كھ كودكش نیز مبتلا بھ آبلھ شود، دارنلي مدت دو ھفتھ در این محل باقي 
 ٧در . ماند، و ماري ھر روز بھ دیدار او رفت و از وي چنان بدقت پرستاري كرد كھ صحتش بازگشت

در نتیجھ مراقبت ملكھ صحت خود را زودتر بازیافتم، و او ((بھ پدر خود نوشت كھ ، دارنلي ١۵۶٧فوریھ 
امیدوارم كھ خداوند قلب ما را، كھ . در سراسر این مدت مثل زوجھاي طبیعي و غمخوار رفتار كرده است
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د ھفتھ اگر ماري میدانست كھ دارنلي باید كشتھ شود، چرا چن)). مدتھا ناراحت بوده است، شاد و خشنود كند
در غروب نھم فوریھ، ملكھ . بھ پاي او زحمت كشید این موضوع ھنوز بھ صورت معمایي باقي مانده است

  . ھاي خود در ھولیرود شركت كند او را ترك گفت تا در مراسم عروسي یكي از ندیمھ

  . ھمان شب انفجاري در محل اقامت دارنلي روي داد، و روز بعد جسد او را در باغ یافتند

اشك ریخت و زاري كرد و قول داد كھ از مجرمان انتقام ; ي در آغاز مانند زن معصومي رفتار كردمار
در اطاق خود پارچھ سیاه گسترد و براي جلوگیري از ورود نور پرده آویخت و در عزلت و . بگیرد

عي بدھد آنگاه دستور داد كھ تحقیقات قضایي آغاز شود، و اعلام كرد كھ ھر كس اطلا. تاریكي فرو رفت
ھنگامي كھ اعلانھایي بر دیوارھاي . كھ منجر بھ دستگیري جانیان شود، پول و زمین دریافت خواھد داشت

شھر ظاھر شد كھ در آنھا باثول بھ كشتن دارنلي متھم و نامي از ملكھ نیز برده شده بود، ماري اعلامیھاي 
. ھ آنان قول حمایت و پاداش دادصادر كرد و از تھمتزنندگان خواست كھ خود را معرفي كنند، و ب

نویسندگان اعلانھا حاضر بھ افشاي نام خود نشدند، ولي ارل آو لنكس بھ ملكھ اصرار كرد كھ باثول را 
آوریل بھ دادگاه آمد، ولي لنكس،  ١٢باثول نیز آمادگي خود را اعلام داشت و در . بیدرنگ بھ دادگاه بكشاند

باثول، تبرئھ شد، و . ترس سربازان باثول، در گلاسكو باقي ماند یا بھ علت نداشتن دلایل كافي، یا از
آوریل، آرگایل، ھنتلي، مورتن، چند تن از اشراف  ١٩باثول در . پارلمنت بیگناھي او را رسما اعلام كرد

را امضا كنند، بھ معصومیت او گواھي دھند، متعھد شوند كھ از )) سوگندنامھ اینزلي((را بر آن داشت كھ 
ملكھ در این ھنگام علنا باثول را مورد تفقد قرار داد و . ع كنند، و ازدواج او را با ماري بپذیرنداو دفا

  . ھدایاي گرانبھایي بر آنچھ سابقا بھ وي بخشیده بود مزید كرد

آوریل، ملكھ بھ دیدن فرزند خود در سترلینگ رفت، ولي مقدر بود كھ دیگر او را نبیند، زیرا ضمن  ٢٣در 
ادنبورگ، بھ دست سربازان باثول، كھ در كمین او نشستھ بودند، گرفتار آمد و بزور بھ دانبار  بازگشت بھ

ماري اورا نجات داد و . لیثنگتن اعتراض كرد، ولي باثول او را تھدید بھ مرگ نمود). آوریل ٢۴(برده شد 
ذكرات بھ منظور در دانبار، م. ولي او بھ صف دشمنان ملكھ پیوست; موجبات آزادیش را فراھم ساخت

اوت، ماري بھ اتفاق باثول بھ ادنبورگ بازگشت و خود را از ھر  ٣در . طلاق دادن زن باثول آغاز شد
اوت، پس از آنكھ كشیش كاتولیك  ١۵اوت باثول زنش را طلاق داد، و در  ٧در . گونھ قیدي آزاد دانست

اسم مذھب پروتستان و با موافقت اسقف حاضر نشد ماري را بھ حبالھ نكاح باثول درآورد، این دو، طبق مر
  . اوركني، كھ سابقا كاتولیك بود، ازدواج كردند

. كشورھاي كاتولیك اروپا، كھ سابقا طرفدار ماري بودند، در این ھنگام از او متنفر و مایوس شدند
و مردم روحانیان كاتولیك اسكاتلند از وي كناره گرفتند، كشیشان پروتستان خلع او را خواستار شدند، 

تنھا عدھاي كھ دلشان بھ حال او میسوخت شیفتگي بیپرواي او را ناشي از . نسبت بھ وي اظھار تنفر كردند
  . معجون عشقي میدانستند كھ میگفتند باثول بھ وي خورانده است

ماري . ژوئن، عدھاي مسلح قلعھ بارثویك را، كھ محل اقامت ماري و باثول بود، محاصره كردند ١٠در 
در دانبار، باثول ھزار سرباز گردآورد و ھمراه ماري . س مردانھ بھ اتفاق باثول موفق بھ فرار شدبا لبا

ولي عدھاي كھ مساوي قواي او بودند، با پرچمي كھ . كوشید كھ راه خود را بھ سوي ادنبورگ باز كند
ثول حاضر شد كھ با با. تصویر جنازه دارنلي و جیمز ششم بر روي آن نقش شده بود، راه را بر او گرفتند

نبرد تن بھ تن بھ قضیھ خاتمھ دھد، ولي ماري او را از این كار بازداشت و بھ شرطي حاضر بھ تسلیم شد 
و بعد ادعا كرد كھ رھبران شورشیان بھ او قول داده بودند كھ اگر ; كھ بھ باثول اجازه داده شود كھ بگریزد

رف ساحل گریخت و از آنجا بھ دانمارك رفت و پس از باثول بھ ط. بھ آنھا بپیوندد، از وي اطاعت كنند
  ). ١۵٧٨(آنكھ ده سال بھ فرمان پادشاه این كشور در زندان گذرانید، در چھل و دو سالگي درگذشت 

این زن : ((آنگاه ماري بھ اتفاق دستگیركنندگان خود و در میان فریادھاي سربازان و عوام كھ میگفتند
در زیر پنجرھاي كھ وي . بھ ادنبورگ بازگشت))! غرقش كنید))! ((ا بكشیداو ر))! ((روسپي را بسوزانید
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 ١٧در . ھا و كلمات توھینآمیز نثارش كردند در آن با موي آشفتھ و تن نیمھ عریان ظاھر شد، مردم جملھ
دریاچھ (ژوئن او را، علیرغم اعتراضات شدیدش، بھ زندان مطمئنتر و امنتري در جزیرھاي در لاخ لیون 

طبق گفتھ كلود ناو، منشي ملكھ، ماري . ، كھ در پنجاه كیلومتري شمال پایتخت بود، انتقال دادند)لیون
ماري از فرانسھ استمداد كرد، ولي آن دولت حاضر بھ مداخلھ . نابھنگام در این محل دو كودك توام زایید

ان بگوید كھ در صورت نشد، ولي الیزابت بھ فرستاده خود دستور داد كھ از ماري حمایت كند و بھ اعی
جان ناكس اعدام ماري را خواستار شد و پیشبیني كرد كھ . آسیب رساندن بھ ملكھ، بھ مجازات خواھند رسید

ژوئیھ،  ٢٠در . اگر جان او را ببخشند، خداوند اسكاتلند را گرفتار طاعون وحشتانگیزي خواھد كرد
اگر چھ ملكھ از پارلمنت تقاضاي دادرسي كرد،  .را در جاي امني نھادند)) ھاي جعبھ جواھر نامھ((اشراف 

 ٢۴در . ھا بھ اندازه كافي تكلیف او را معین كردھاند ولي نمایندگان نپذیرفتند و بھانھ آوردند كھ آن نامھ
  . ژوئیھ، ماري استعفانامھ خود را امضا كرد و ارل آو ماري بھ نیابت سلطنت پسرش تعیین شد

ولي بھ تدریج كمتر نسبت بھ وي سختگیري میكردند، . لاخ لیون زندني بود ماري تقریبا یازده ماه در قلعھ
برادر جوان این شخص عاشق او شد و . و او میتوانست با خانواده ویلیام داگلس، كوتوال قلعھ، غذا بخورد

مھ  ٢اگر چھ وي را دستگیر كردند، ولي او در ). ١۵۶٨مارس  ٢۵(وسایل فرار او را فراھم آورد 
  . وباره بگریزدتوانست د

سپس در . آنگاه تحت حمایت داگلس جوان قدم بھ خشكي نھاد، و عدھاي از كاتولیكھا از وي استقبال كردند
سراسر شب بھ سوي فورث، كھ شاخھ كوچكي از دریا بود، راندند و پس از عبور از آن، بھ منزل خانواده 

ورده بودند او را دوباره بر تخت بنشانند، ظرف پنج روز، شش ھزار نفر، كھ سوگند خ. ھمیلتن پناه بردند
طرفین در . ولي ارل آو ماري پروتستانھاي اسكاتلند را دعوت كرد كھ اسلحھ برگیرند. در آنجا گرد آمدند

لنگساید، نزدیك گلاسكو، بھ نبرد پرداختند، ارتش بیتجربھ ماري شكست خورد و او بار دیگر رو بھ گریز 
ھوار بھ سوي دیر داندرنان در سالوي، كھ شاخھ كوچكي از دریا بود، نھاد و سھ روز و سھ شب دیوان

داده بود جھت او پس فرستاد )) عزیزترین خواھرھا((وي در این ھنگام الماسي را كھ الیزابت بھ آن . تاخت
من این جواھر را كھ علامت دوستي و مساعدت ملكھ است بھ او باز : ((و این پیغام را بھ آن ضمیمھ كرد

، ماري در قایق ماھیگیري روبازي از سالوي عبور كرد و سرنوشت خود را ١۵۶٨مھ ١۶در )). انممیگرد
  . بھ دست رقیب خویش سپرد

V- ١۵٨٧- ١۵۶٨: كفاره گناه   

ماري از شھر كارلایل پیغام دیگري جھت الیزابت فرستاد و از او تقاضاي ملاقات كرد تا درباره رفتار 
الیزابت كھ روي ھم رفتھ مخالف طرفداري شورش علیھ یك فرمانرواي قانوني بود، . خود توضیحاتي بدھد

ار داشت كھ اگر بھ مایل بود از او دعوت كند، ولي شوراي سلطنتي وي را از این كار منع كرد و اظھ
ماري اجازه داده شود كھ بھ فرانسھ برود، دولت فرانسھ ممكن است بھ منظور اعاده تخت و تاج او قشوني 

بھ اسكاتلند بفرستد، كاتولیك باز گرداند و متحد خود كند، و آن را بھ صورت مزاحمي در پشت سر 
نگیزھاي براي شورش كاتولیكھا خواھد بود، و اگر ماري در انگلستان بماند، وجود او ا; انگلستان درآورد

و ھرگاه انگلستان اعیان اسكاتلند را ; آن ھم در كشوري كھ اكثر مردم آن قلبا بھ مذھب كاتولیك تمایل دارند
مجبور كند كھ ماري را دوباره بر تخت بنشانند، جان آنھا بھ خطر خواھد افتاد و انگلستان از طرفداري 

سسیل احتمالا با ھلم ھمعقیده بود كھ بازداشت اجباري ماري بھ . وم خواھد شدمتفقین پروتستان خود محر
است، ولي احساس میكرد كھ مسئولیت عمده او حفاظت )) قوانین طبیعي، عمومي، و شھري((منزلھ نقض 

  . از انگلستان است

ھ شد كھ قبل از از آنجا كھ یكي از وظایف دیپلماسي پوشاندن واقعیت با اصول اخلاقي است، بھ ماري گفت
موافقت با تقاضاي او جھت ملاقات با الیزابت، باید در دادگاھي حضور یابد و خود را از اتھامات مختلف 

  . مبرا سازد
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ماري در پاسخ گفت كھ چون ملكھ است، بنابر این نمیتواند بھ وسیلھ ھیئتي غیر مذھبي، و آن ھم متعلق بھ 
ھمچنین . ست كھ بھ اسكاتلند باز گردد یا بھ فرانسھ برودیك كشور خارجي، محاكمھ شود، و اجازه خوا

تقاضا كرد كھ با مورتن و لثینگتن در حضور ملكھ ملاقات كند تا مجرمیت آنھا را در قتل دارنلي بھ ثبوت 
بھ قلعھ بولتن ) كھ زیاد نزدیك مرز بود(شوراي سلطنتي انگلستان دستور داد كھ او را از كارلایل . رساند

ماري حاضر شد بي آنكھ نسبت بھ او سختگیري كنند زنداني ). ١۵۶٨ژوئیھ  ١٣(انتقال دھند  نزدیك یورك
من بھ ھیچ ; بدون چون و چرا خودتان را در اختیار من بگذارید((شود، و آن ھم بھ اتكاي قول الیزابت كھ 

ھ تخت و تاج خود شرافت شما محفوظ خواھد ماند، و شما ب; مطلبي كھ علیھ شما گفتھ شود گوش نخواھم داد
; ماري، كھ بدین ترتیب رام شده بود، موافقت كرد كھ نمایندگاني بھ ھیئت بازرسي بفرستد)). خواھید رسید

حتي براي ارضاي الیزابت چنین وانمود كرد كھ آیین انگلیكان را قبول دارد، ولي ضمنا بھ فیلیپ پادشاه 
از این تاریخ بھ بعد، . اتولیك برنخواھد داشتاسپانیا اطمینان داد كھ ھرگز دست از طرفداري مذھب ك

ماري و الیزابت از لحاظ ریاكاري و دو رویي با یكدیگر مسابقھ میدادند و از ھم پوزش میخواستند، یكي بھ 
  . عنوان ملكھاي كھ گرفتار خیانت شده بود، و دیگري بھ منزلھ ملكھاي كھ مقامش در خطر بود

از طرف ماري ھفت نفر، كھ مھمترین آنھا . تشكیل جلسھ داد ١۵۶٨اكتبر  ۴ھیئت دادرسي در یورك در 
جان لسلي، اسقف كاتولیك راس، و لر ھریز از نواحي باختري اسكاتلند بودند، در آنجا حضور یافتند، و 

الیزابت سھ پروتستان، یعني دیوك نورفك، ارل آو ساسكس، وسر رالف سدلر، را براي شركت در آن 
ھاي جعبھ  نامھ((آو ماري، مورتن، ولثینگتن در برابر آن ھیئت حاضر شدند و  ھمچنین ارل. دعوت كرد

را نھاني بھ اعضاي انگلیسي دادگاه نشان دادند و گفتند اگر ماري استوارت ارل آو ماري را بھ )) جواھر
ماري بود نورفك، كھ در فكر ازدواج با . عنوان نایب السلطنھ بشناسد و قبول كند كھ با دریافت نخواھند داد

و میخواست كھ پس از مرگ الیزابت بر تخت سلطنت انگلستان بنشیند، آن پیشنھاد را نپذیرفت، و ساسكس 
  . در نامھاي بھ الیزابت نوشت كھ بعید است ماري بتواند از خود دفاع كند

ماري  در اینجا بود كھ ارل آو. در این ھنگام الیزابت دستور داد كھ محاكمھ در وستمینستر صورت گیرد
اگر چھ درباره صحت آن مدارك عقاید ; را در برابر شوراي سلطنتي نھاد)) ھاي جعبھ جواھر نامھ((

مختلفي موجود بود، الیزابت اعلام داشت تا زماني كھ انتساب آنھا بھ ماري تكذیب نشده است، از پذیرفتن 
ھا را بھ او نشان دھند،  نامھ ھایي از آن و چون ماري خواھش كرد كھ اصل یا نسخھ; او معذور خواھد بود

ھیئت بدون اخذ تصمیمي . اعضاي ھیئت دادرسي نپذیرفتند، و ماري اصل یا نسخھ آنھا را ھرگز ندید
ھاي مذكور  ارل آو ماري نخست بھ حضور الیزابت رسید و سپس با نامھ; )١۵۶٩ژانویھ  ١١(متفرق شد 

بدگمان بود بھ محل امنتري در تاتبري در كنار  بعد از آن، ماري را كھ خشمگین و. بھ اسكاتلند بازگشت
رود ترنت بردند، و چون دولتھاي خارجي بھ این عمل اعتراض كردند، الیزابت در پاسخ گفت كھ اگر 

دلایلي را كھ بھ ھیئت بازرسي نشان داده شده است ببینید، رفتار دولت انگلستان را با ماري خشن نخواھید 
، پادشاه آن كشور، توصیھ میكرد كھ بھ انگلستان حملھ كند، و قول میداد كھ سفیر اسپانیا بھ فیلیپ. یافت

اما فیلیپ نسبت بھ چنین كمكي بدگمان بود، و آلوا بھ . كاتولیكھاي شمال انگلستان نیز ھمراھي خواھند كرد
ا بھ او تذكر داد كھ در صورت حملھ بھ انگلستان یا ایجاد شورش در این كشور، الیزابت بیدرنگ ماري ر

  . قتل خواھد رساند

، ارل آو نورثامبرلند و ارل آو وستمرلند با قشوني مركب از ١۵۶٩نوامبر  ١۴در . اما شورش برپا شد
نفر بھ دارم رفتند، ھیئتي را كھ مامور اجراي مراسم تناول عشاي رباني طبق كلیساي انگلیكان بود  ۵٧٠٠

كاتولیك را تعمیر كردند، و در مراسم قداس شركت كتاب دعاي عمومي را سوزاندند، محراب . برانداختند
حتي در صدد برآمدند براي نجات دادن ماري بھ تاتبري حملھ برند، ولي الیزابت با انتقال ماري بھ . جستند

  ). ١۵۶٩نوامبر  ٢٣(كاونتري نقشھ آنھا را عقیم گذاشت 

الیزابت فرمان . ارل آو ساسكس با قشوني كھ بیشتر افراد آن كاتولیك بودند بسرعت آن شورش را فرونشاند
اجساد آنھا را برندارند تا در ((داد كھ ھمھ شورشیان و پیروان آنھا را در صورت اسارت بھ دار آویزند، و 

ات رسیدند و اموال آنھا بھ بدین ترتیب، در حدود ششصد نفر بھ مجاز)). ھمان محل قطعھ قطعھ شوند
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، لئونارد داكرز شورش ١۵٧٠در فوریھ . نوثامبرلند و وستمرلند بھ اسكاتلند گریختند. تصرف ملكھ درآمد
  . كاتولیكي دیگري را رھبري كرد، ولي او نیز شكست خورد و بھ آن سوي مرز گریخت

ماري را بي درنگ بھ قتل ، ناكس نامھاي بھ سسیل نوشت و بھ او توصیھ كرد كھ ١۵٧٠در ژانویھ 
ھایي كھ ظاھرا شكستھ شدھاند دوباره جوانھ  اگر ریشھ را قطع نكني، شاخھ: ((برساند، و چنین نوشت

وي در این ھنگام كتاب خود موسوم بھ تاریخ اصلاح دیني در قلمرو اسكاتلند را بھ رشتھ )). خواھند زد
قصھاي غلط ولي واضح و حیاتي بھ شمار میرفت، تحریر درآورده بود كتابي كھ ادعاي بیطرفي نمیكرد، و 

سبكي غریب و جالب توجھ و پر از اصطلاح داشت، و اثر واعظ تندزبان و صریحاللھجھاي در آن مشھود 
جان ناكس مردي تندخو ولي بزرگ بود، بیش از كالون خواستار بنیان نھادن دستگاه نیرومندي بود، . بود

یرانھ میجنگید، ارادھاي آھنین داشت، و تا آخرین اخگر نیروي باور از دشمنان خود قلبا تنفر داشت، دل
وي خستھ و فرسوده شده بود و بیكمك دیگران  ١۵٧٢در سال . نكردني اراده آھنین خود را صرف كرد

، ١۵٧٢نوامبر  ٩در . نمیتوانست راه برود، و ھر یكشنبھ بر روي سكوي وعظ كلیساي سینت جایلز میرفت
ولي پانزده روز بعد، در شصت و . عظ كرد، و ھمھ حاضران تاخانھاش ھمراه او رفتندبراي آخرین بار و

از كلمھ خداوند متاع ((ھفت سالگي، ھمان گونھ كھ فقیر و مستمند بھ دنیا آمده بود، درگذشت، در حالي كھ 
این عصر  اگر چھ: ((جان ناكس آیندگان را بھ داوري درباره خود دعوت كرده و گفتھ بود)). نساختھ بود

كمتر كسي بوده )). ناسپاس قدر نمیشناسد، اعصار آینده خدمتي را كھ بھ كشورم كردھام گواھي خواھند داد
عده كمي از معاصران وي مانند او بھ تعلیم و ; است كھ در عقاید قومي تا این اندازه رسوخ كرده باشد

: تلند را میان خود تقسیم كرده بودندماري و جان ناكس اسكا. تربیت و تعصب و خودمختاري پایبند بودند
ولي ماري نبرد را باخت، زیرا نتوانست ; ماري نماینده نھضت رنسانس، و ناكس مظھر اصلاح دیني بود

  . مانند الیزابت رنسانس و اصلاح دیني را با ھم تلفیق كند

در . بررسي میكرد ماري، مثل پلنگ بیقراري كھ در قفس محبوس شده باشد، ھمھ زوایا و امكانات فرار را
، روبر تودي رید ولفي، كھ از بانكداران فلورانس و مقیم لندن بود، ارتباطي میان ماري، ١۵١٧مارس 

سفیركبیر اسپانیا، اسقف راس، آلوا، فیلیپ، و پاپ پیوس پنجم برقرار، و چنین پیشنھاد كرد كھ آلوا با 
ركب از كاتولیكھا در ھمان زمان از اسكاتلند بھ لشكري اسپانیایي از ھلند بھ انگلستان حملھ برد، قوایي م

انگلستان بتازند، الیزابت از سلطنت خلع شود، و ماري بھ عنوان ملكھ انگلستان و اسكاتلند برتخت بنشیند و 
نورفك، پس از اطلاع بر این قضیھ، كاملا با آن موافقت نكرد و حتي آن را آشكار . با نورفك ازدواج كند

پاپ براي این منظور پولي در اختیار رید ولفي نھاد و . ن را بھ عنوان آزمایش پذیرفتاما ماري آ. نساخت
فیلیپ موافقت خود با آن نقشھ را مشروط بھ موافقت آلوا . قول داد كھ فیلیپ را بھ این كار راغب سازد

ان ماري در ھر حال نتیجھاي جز مصیبت عاید دوست. آلوا ھم آن نقشھ را موھوم و مسخره شناخت; دانست
ھاي ریدولفي و نورفك را در تصرف نوكران ماري و دیوك یافتند و نورفك، راس، و چند  نشد، زیرا نامھ

ھرچند الیزابت در ; نورفك بھ اتھام خیانت محاكمھ و تبرئھ شد. تن از اشراف كاتولیك را بھ زندان افكندند
انگلستان، و روحانیان مذھب انگلیكان امضاي حكم اعدام چنان مرد برجستھاي مردد بود، سسیل، پارلمنت 

الیزابت با تقاضاي آنان موافقت كرد و فرمان داد نورفك را گردن . خواھان اعدام نورفك و ماري بودند
ھنگامي كھ خبر كشتار سن بارتلمي بھ انگلستان رسید، دوباره عدھاي خواھان ). ١۵٧٢ژوئن  ٢(بزنند 

  . ین كار راضي نمیشداعدام ماري شدند، ولي الیزابت ھنوز بھ ا

تنھا با ملاحظھ تقریبا نوزده سال زنداني بودن ماري است كھ میتوانیم نومیدي او و ظلم شدیدي را كھ وي 
دولت انگلستان محل زندان او را پیوستھ تغییر میداد تا مبادا . نسبت بھ خود احساس میكرد دریابیم

اما شرایط حبس او انساني بود، زیرا بھ . ھاي بچینندھاي تاز طرفدارانش در آن نواحي یا نگاھبانانش توطئھ
لیره مستمري سالانھ خود را، كھ از طرف فرانسھ فرستاده میشد، دریافت  ١٢٠٠او اجازه داده بودند كھ 

دولت انگلستان نیز مبلغ نسبتا زیادي جھت غذا، معالجات پزشكي، نوكران، و پذیرایي بھ او میداد، و ; دارد
گذشتھ از این، . اشت كھ در مراسم قداس و سایر تشریفات آیین كاتولیك شركت كندحتي ماري اجازه د

اما . ماري ساعات طولاني حبس را با قلابدوزي و باغباني و بازي با سگھاي دستآموز خود سپري میكرد
 بھ ھمان اندازه كھ امید او بھ آزادي كمتر میشد، نسبت بھ سر و وضع خود كمتر توجھ میكرد و كمتر بھ
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ماري از درد مفاصل رنج میبرد، و گاھي ساق . گردش میپرداخت، و در نتیجھ سستتر و فربھتر میشد
، ھنگامي كھ بیش از سي و پنج سال ١۵٧٧تا سال . پاھایش چنان آماس میكرد كھ قادر بھ راه رفتن نبود

  . نداشت، موھایش سفید شده بودند، و بعد از آن ناچار كلاھگیس بر سر میگذاشت

، ماري حاضر شد كھ در صورت رھایي از زندان از ھر گونھ ادعایي نسبت بھ تاج و ١۵٨٣وئن در ژ
تخت انگلستان چشم بپوشد، با توطئھگران مكاتبھ نكند، در ھر نقطھاي از انگلستان كھ الیزابت بخواھد 

ھ او را تحت ساكن شود، از آن محل بیش از پانزده كیلومتر فراتر نرود، و بھ اشراف مجاور اجازه دھد ك
  . اما بھ الیزابت توصیھ كردند كھ بھ او اعتماد نكند. نظر بگیرند

ھایي مایوسانھ موفق شد كھ پنھاني با سفراي كبار و  ھاي فرار را از سر گرفت و با حیلھ ماري ناچار نقشھ
ھا را در رختھاي  نامھ. دولتھاي فرانسھ و اسپانیا، طرفداران خود در اسكاتلند، و نمایندگان پاپ مكاتبھ كند

اما جاسوسان سسیل و . شستني، در میان كتابھا، ھیزمھا، كلاھگیسھا، و كفشھا وارد و خارج میكردند
والسینگم حتي در میان دانشجویان و كشیشھا در . والسینگم از ھر توطئھاي بھ موقع خود پرده برمیداشتند

  . یرسانیدكالج یسوعي در رنس ھم نمایندھاي داشت كھ اخبار را بھ او م

سرگذشت شورانگیز ملكھ محبوس بسیاري از جوانان انگلستان را متاثر كرد، و غیرت جوانان كاتولیك را 
، فرانسیس ثراكمارتن، برادرزاده كاتولیك آخرین سفیر الیزابت در فرانسھ نقشھ ١۵٨٣در . بھ جوش آورد

رملا شد، و او را شكنجھ دادند تا ولي پس از مدت كوتاھي قصد او ب. دیگري جھت رھایي ماري ترتیب داد
)) من اسرار كسي را كھ بیش از ھمھ دوست میداشتم فاش كردم: ((بیچاره مینالید و میگفت. اعتراف كند

  . وي در سي سالگي زیر تبر جلاد جان سپرد

سال دیگر، ویلیام پري، از جاسوسان سسیل، نماینده پاپ در پاریس را بر آن داشت كھ نامھاي براي 
ریوس سیزدھم بنویسد و تقاضاي آمرزش عمومي كند، زیرا سسیل نقشھ خطرناكي بھ منظور رھا گرگو

وزیر امور خارجھ . ساختن ماري استوارت و بازگرداندن انگلستان بھ كلیساي كاتولیك در سر میپروراند
قریبا  كھ پاپ تقاضاي پري را خوانده و از تصمیم او خشنود شده است و) ١۵٨۴ژانویھ  ٣٠(پاسخ داد 

پري این پاسخ را بھ نزد . آمرزش مورد نظر او را خواھد فرستاد و كوششھاي او را پاداش خواھد داد
جاسوس انگلیسي دیگري، بھ نام ادمند نویل، پري را متھم ساخت كھ او را بھ كشتن الیزابت . سسیل برد

آویختھ شد، و ضمن آنكھ  پري پس از دستگیر شدن بھ گناه خود اعتراف كرد و بھ دار. برانگیختھ است
  . ھنوز رمقي در تن داشت او را از چوبھ دار پایین آوردند و قطعھ قطعھ كردند

بھ  آرنجشواراي سلطنتي انگلستان، كھ بر اثر یك سلسھ توطئھ بھ خشم آمده و در نتیجھ قتل ویلیام آو 
تنظیم كرد و امضاكنندگان را متعھد ساخت كھ )) پیمان اتحاد((وحشت افتاده بود، عھدنامھاي موسوم بھ 

ھیچ شخصي را كھ بھ خاطر او بھ جان الیزابت سو قصد شده باشد بھ عنوان ملكھ نپذیرند، و ھر كسي را 
سلطنتي، بیشتر نمایندگان پارلمنت، و  اعضاي شوراي. كھ در چنین اقدامي دست داشتھ باشد بھ قتل رسانند

  . سال بعد، پارلمنت آن را بھ صورت قانون درآورد. اشخاص برجستھ انگلستان این پیمان را امضا كردند

، جان بالارد، كھ كشیشي كاتولیك بود، جوان ١۵٨۶در سال . ھاي دیگر نشد این اقدام مانع از توطئھ
او نیز كاتولیك بود، تحریص كرد تا توطئھاي جھت قتل الیزابت  ثروتمندي بھ نام انتوني ببینگتن را، كھ

. بچیند و وسایل حملھ بھ انگلستان را توسط اسپانیا، فرانسھ، و ھلند فراھم سازد و ماري را برتخت بنشاند
ببینگتن ماري را از این توطئھ آگاه ساخت و بھ او گفت كھ شش تن از اشراف كاتولیك با یكدیگر ھمداستان 

رھا كنند، و براي اجراي این ھدف نظر موافق او را )) خود را از دست غاصب تاج و تخت((ند كھ شدھا
نوشت، پیشنھادھاي ببینگتن را پذیرفت، ولي با قتل  ١۵٨۶ژوئیھ  ١٧ماري در نامھاي كھ در . خواستارند

. داش مناسبي بدھدالیزابت صریحا موافقت نكرد، اما قول داد كھ بھ كساني كھ در این امر موفق شوند پا
وي از آن جوابیھ نسخھاي تھیھ كرد ; قاصدي كھ منشي ماري جوابیھ را بھ او سپرد جاسوس والسینگم بود

اوت، ببینگتن و بالارد را  ١۴در . و نزد والسینگم فرستاد و خود نامھ را براي ببینگتن ارسال داشت
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آن دو نفر بھ . ك بھ زندان افكنده شدنددستگیر كردند، و ظرف مدت كوتاھي سیصد تن از مشاھیر كاتولی
سیزده تن از . گناه خود اعتراف كردند، و منشي ماري مجبور شد كھ صحت نامھ او را تصدیق كند

بھ شكرانھ حفظ جان الیزابت، در سرتاسر لندن زنگھا بھ صدا درآمدند و كودكان . توطئھكنندگان اعدام شدند
  . راسر انگلستان پروتستان خواھان اعدام ماري شدبھ خواندن سرودھاي روحاني پرداختند و س

اكتبر او را بھ  ۶در . سپس در اطاقھاي ماري بھ جستجو پرداختند و ھمھ مدارك و اسناد او را ضبط كردند
ماري . قلعھ فاذرینگي انتقال دادند، و در آنجا ھیئتي مركب از چھل و سھ تن از اشراف محاكمھاش كردند

رد و شركت خود را در توطئھ اگر چھ اجازه نیافت كھ وكیلي انتخاب كند، با اراده راسخ از خود دفاع ك
  . ببینگتن اقرار نمود

آنگاه اظھار داشت كھ چون مدت نوزده سال ظالمانھ و بھ طور . ولي تصویب قتل الیزابت را انكار كرد
غیرقانوني زنداني بوده است، بنابر این حق داشتھ است كھ بھ ھر وسیلھ خود را آزاد كند، اما 

بھ مرگ محكوم كردند، و پارلمنت از الیزابت خواست كھ حكم اعدام او  محاكمھكنندگان او را بھ اتفاق آرا
ھانري سوم، پادشاه فرانسھ، مودبانھ تقاضا كرد كھ جان ماري بخشیده شود، ولي الیزابت . را صادر كند

عقیده داشت كھ چنین خواھشي، از طرف دولتي كھ ھزاران تن از پروتستانھا را بدون محاكمھ قتل عام 
بسیاري از مردم اسكاتلند در این ھنگام بھ دفاع از ماري برخاستند، ولي پسرش . پذیرفتھ نیست كرده است،

با بیمیلي شفاعت كرد، زیرا چنین میپنداشت كھ ماري در وصیتنامھ خود او را بھ سبب پیوستن وي بھ آیین 
جیمز ششم با آنكھ از  نماینده او در لندن بھ والسینگم چنین گفت كھ. پروتستان فرزند خود ندانستھ است

اعدام احتمالي مادر خود نگران است، حاضر بھ آشتي است، بھ شرط آنكھ پارلمنت انگلستان مقام او را بھ 
این اسكاتلندي . جانشیني الیزابت تایید كند و این ملكھ مستمریي را كھ براي او میفرستاده است افزایش دھد

میان ماري . ھا مسخرھاش كردند مردم ادنبورگ در كوچھ زیرك بھ اندازھاي حریصانھ وقتگذراني كرد كھ
  . و مرگ مانعي جز تردید الیزابت نمانده بود

الیزابت، كھ بھ ستوه آمده بود، قبل از اینكھ تصمیمي بگیرد، سھ ماه در تردید گذراند و بعد ھم تصمیمي 
عي تاج و تخت بود بھ وي اگر چھ بخشنده و رئوف بود، ھر روز از بیم طرفداران زني كھ مد. نگرفت

گذشتھ از این، خطر حملھ فرانسھ، اسپانیا و اسكاتلند را بھ . خود میلرزید و از این وضع خستھ شده بود
انگلستان بھ عنوان اعتراض علیھ اعدام احتمالي ماري نیز درنظر میگرفت، و نیز امكان این عمل را 

اري برتخت انگلستان خواھد نشست و بررسي میكرد كھ در صورت مرگ طبیعي یا غیرطبیعي خود، م
سسیل بھ او اصرار میكرد كھ حكم اعدام ماري را . مذھب كاتولیك دوباره در آن كشور رواج خواھد یافت

اما الیزابت، براي اجتناب از تصمیم، . امضا كند، و خود مسئولیت كامل نتایج آن را نیز بھ عھده میگرفت
، با استناد بھ موافقت ملكھ یا شوراي سلطنتي با این عمل میتواند چنین میفھماند كھ پولت، زندانبان ماري

  . ولي پولت حاضر نشد كھ بدون دستور كتبي الیزابت رفتار كند; حكم اعدام ماري را صادر كند

منشي او ویلیام دیویسن آن را بھ شورا نشان داد و شورا نیز، پیش ; سرانجام، ملكھ حكم اعدام را امضا كرد
  . زابت عقیده خود را تغییر بدھد، آن را براي پولت فرستاداز آنكھ الی

ماري، كھ در طي این تعلل طولاني اندكي امیدوار شده بود، در آغاز این خبر را باور نداشت، ولي بعد آن 
بھ مستخدمان بیچاره : ((سپس نامھ رقتانگیزي بدین مضمون براي الیزابت نگاشت. را با شجاعت تلقي كرد

ھاي فرانسھ بھ خاك  اجازه دھید كھ جسدم را حمل كنند و آن را در زمین مقدسي با سایر ملكھو پریشان من 
میگویند كھ ماري صبح پیش از اعدام خود قطعھ شعر زیر را، كھ داراي لطف و شور )). بسپارند

  :سرودھاي مذھبي قرون وسطایي است، بھ زبان لاتیني سرود

  . ممن بھ تو امیدوار بودھا! اي خداي بزرگ

  . اكنون مرا از بند رھائي بخش! اي مسیح عزیز
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  . در این زنجیرھاي دردناك و این رنج غمانگیز، ترا میجویم

  . آرزومند و گریان در برابر تو زانو میزنم

  . ترا ستایش میكنم و لابھكنان از تو میخواھم كھ مرا آزاد كني

د كشیش كاتولیك خود اعتراف كند، ولي ماري تقاضا كرد كھ بھ او اجازه دھند كھ گناھان خود را نز
ھاي انگلستان را بھ نزد او  زندانبانش در عوض یكي از روساي نمازخانھ. درخواست او را نپذیرفتند

سپس ماري، براي مقابلھ با مرگ، جامھ فاخر پوشید، كلاھگیس . فرستادند، لیكن ماري او را از خود راند
روبند سفیدي پوشانید، صلیبي طلایي بھ گردن آویخت، و خود را بدقت منظم كرد، صورت خود را با 

. ھاي او اجازه ندادھاند كھ ناظر اعدام او باشند آنگاه پرسید كھ چرا بھ ندیمھ. صلیبي از عاج بھ دست گرفت
ولي ماري قول داد كھ آنان چنین كاري نكنند، و بعد . در پاسخ گفتند كھ ممكن است وضع را بھم بزنند

در حدود سیصد تن از اعیان انگلستان در تالار . دو ندیمھ و چھار مستخدم با خود ببرداجازه یافت كھ 
دو ). ١۵٨٧فوریھ  ٨(بزرگ قلعھ فاذرینگي، كھ قرار بود اعدام در آنجا صورت گیرد، حضور یافتند 

ھاي  یمھھنگامي كھ ند. جلادي كھ نقاب بر چھره داشتند از او تقاضاي عفو كردند، و او نیز آنھا را بخشید
)). من از طرف شما قول دادھام: ((او شروع بھ گریستن كردند، ماري آنھا را از این كار بازداشت و گفت

كلاھگیس از سر بریده او بھ كناري رفت و . ... سپس زانو زد و دعا كرد، و سر خود را روي كنده نھاد
  . ماري در این وقت چھل و چھار سالھ بود. موھاي سفیدش پیدا شد

باید ماري را، كھ دلیرانھ كوشید تا ملكھاي عادل باشد و . كلمھاي است كھ درباره ھمھ بھ كار میرود عفو
باور نمیتوان كرد كھ ماري، كھ مدتي از شوھر خود . ضمنا عمر خود را بھ خوشي بگذراند، عفو كنیم

ن جواني را كھ ھمھ چیز باید ز. پرستاري كرد و تندرستي را بھ او بازگردانید، بھ قتل او رضا داده باشد
خود را فداي عشقي احمقانھ كرد عفو كنیم و بھ زن پریشاني كھ بھ انگلستان پناه برد و در عوض نوزده 

از این لحاظ میتوانیم علت تلاش شدید او را بھ منظور كسب آزادي . سال در زندان ماند رحمت آوریم
  . بفھمیم

وران او بودند كھ محبوس شدن ماري را براي امنیت انگلستان اما باید الیزابت را نیز عفو كنیم، زیرا مشا
ھایي كھ جھت آزاد كردن و بر تخت نشاندن  لازم میدانستند و زندگي و سیاست ملكھ خود را، براثر توطئھ

رقیب او صورت میگرفت، پیوستھ در خطر میدیدند، و آن اسارت دردناك را بھ سبب آنكھ ملكھ حاضر بھ 
یكي شریف و تابع : ماري و الیزابت ھر دو شریف بودند. اري نمیشد، طولاني میكردندامضاي حكم اعدام م

احساسات، دیگري شریف و در تردیدي عقلایي، ھر دو در كلیساي وستمینستر در كنار ھم قرار دارند، و 
  . در مرگ و آرامش با یكدیگر آشتي كردھاند

  فصل ششم 

  

  جیمز ششم و اول 

١۵۶١- ٧۶٢۵   

I  -١۶٠٣- ١۵۶٧: جیمز ششم، پادشاه اسكاتلند  
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جیمز ششم در سیزده سالگي، در ایامي كھ مادرش در لاخ لیون زنداني بود، بھ عنوان پادشاه اسكاتلند 
زماني كھ دارنلي، پدر فرضي او، كشتھ شد، وي ھشت ماھھ بود، و ). ١۵۶٧ژوئیھ  ٢٩(شناختھ شد 

ماري در نظر او نامي بیش نبود، و ; ، ده ماه بیشتر نداشتھنگامي كھ مادر خود را براي آخرین بار دید
جیمز . تصوري كھ وي از مادر خود داشت، در نتیجھ اھانت و واقعھاي دیرین و غمانگیز، تیره و تار بود

توسط اشراف خودپرست و آموزگاراني كھ دشمن مادرش بودند تربیت یافت و زبان و ادبیات لاتیني و 
افي، الھیات را بھ حد افراط و اخلاق را بسیار كم آموخت، و از عالمترین میگساران یوناني را بھ اندازه ك

ارل آو مار، لنكس، مار، و مورتن بترتیب نیابت سلطنت او را بھ عھده داشتند، ولي ھمھ آنھا، بھ ! اروپا شد
خود سازند با اشراف رقیب بھ منظور آنكھ شاه را سپر قدرت . استثناي یكي، بھ مرگ غیرطبیعي درگذشتند

، بعضي از اعیان پروتستان با كمك كلیساي اسكاتلند او را ١۵٨٢در سال . یكدیگر بھ زد و خورد پرداختند
در قلعھ روثون زنداني كردند، زیرا میترسیدند تحت تاثیر ازمي استوارت، كھ از خویشان او و داراي 

  . مذھب كاتولیك بود، قرار گیرد

داد كھ از آیین پروتستان دفاع كند، با انگلستان، كھ كشوري پروتستان  وي پس از رھایي از زندان قول
) ١۵٨٣. (بود، عھدنامھاي بست، و در ھفده سالگي بھ عنوان پادشاه واقعي زمام امور را بھ دست گرفت

اخلاقش خشن، رفتارش زشت، صدایش بلند و حرفھایش مخلوطي . جیمز در میان پادشاھان نظیر نداشت
در اسكاتلند كسي : ((شخصي كھ او را زیاد دوست نمیداشت گفتھ است. فضل فروشي بود از بینزاكتي و

اما ھمان شخص )). یافت نمیشود كھ در دانستن زبانھا و علوم مختلف و كشورداري بتواند با او برابري كند
 شاید این خصوصیت اخلاقي كھ ناجي او از دریاي; ))جیمز بینھایت خودخواه است((گفتھ است كھ 

گرفتاریھا بود او را، كھ آغاز سلطنتش را بھ خاطر نداشت، بھ این فكر میانداخت كھ ھمیشھ پادشاه خواھد 
كسي كھ توانستھ باشد تاج و تخت خود را در اسكاتلند حفظ كند و تا فرارسیدن مرگ طبیعي تاج . بود

در مورد زن . ه نبوده استانگلستان را نیز كھ بزرگتر بود بر سر بگذارد، حتما از ھوش و فراست بیبھر
با آن، شاھزاده خانم كاتولیك دانماركي، ازدواج كرد، اما روي ھم رفتھ بھ زنان علاقھاي نداشت، ; بیوفا بود

  . و بھ اندازھاي در مصاحبت مقربان درگاه گذرانید كھ شایعاتي در این باره بوجود آمد

خانواده گیز در فرانسھ، . یلھ راھي بیابدجیمز مجبور بود كھ در میان متعصبان خشمناك عصر خودبا ح
فیلیپ در اسپانیا، پاپ در رم، ھمگي از وي میخواستند كھ اسكاتلند را دوباره بھ آغوش كلیساي كاتولیك 

جیمز پلي را پشت . بازگرداند، ولي كلیساي اسكاتلند مواظب بود كھ مبادا وي از آیین كالون منحرف شود
لتھاي كاتولیك بھ ادب مكاتبھ میكرد و مایل بود كھ از سختگیریھاي خود سر خود خراب نكرد، زیرا با دو

  . نسبت بھ كاتولیكھا بكاھد

ھمچنین نھاني یكي از یسوعیان را، كھ زنداني شده بود، رھا ساخت و فرار دیگري را بھ چشم اغماض 
  . نگریست

ند قرار گرفت، و طرفدار اشاعھ ھاي كاتولیكھا بھ خشم آمد، تحت نفوذ پروتستانھاي پیروزم ولي از توطئھ
  . آیین كالون در اسكاتلند شد

بیشتر كشیشھاي آن از روحانیان اسكاتلندي  ١۵٨٣تا سال . اما ساختن با كلیساي اسكاتلند كار آساني نبود
در ; بودند، اگر چھ این عده مواجب و سواد كافي نداشتند، از حیث پارسایي و شجاعت تقریبا بینظیر بودند

; و دفاع از كشاورزان علیھ خاوندان میكوشیدند; لیساھاي ویران شده، تشكیل مدارس، توزیع صدقھتعمیر ك
كشیشھاي جدید، در جلسات كلیسا، . ھایي طولاني میكردند كھ جاي جزوه و نشریھ را میگرفت و موعظھ

بھ دست  شوراھاي كلیسایي ایالتي، و مجمع عمومي ھمان امتیازاتي را كھ كشیشھاي كاتولیك داشتند
آوردند، و چون مدعي بودند كھ از طرف خداوند الھام میگیرند، معتقد بھ عصمت كلیسا بودند، و میپنداشتند 

كھ در ایمان و اخلاق مرتكب خطایي نمیشوند، و بدین ترتیب بھ مراتب بیش از كشیشھاي اھمالكار سابق 
ھر كس را كھ از شركت در  در تعقیب ھمین منظور،. در امور خصوصي و عمومي سختگیري میكردند

كلیسا اجتناب میورزید مجبور بھ پرداخت جریمھ میكردند، و اگر گناھي كشف میشد، مجرم را بھ توبھ 
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گذشتھ از این، چون از وفور ارتكاب فسق و فجور . كردن در برابر مردم وامیداشتند یا او را تنبیھ میكردند
موظف كردند كھ از انحرافات جنسي بسختي جلوگیري كنند و زنا بھ وحشت افتاده بودند، بزرگان كلیسا را 

ھمچنین، بھ علت آنكھ از ھرزگي . و گزارش آن را بھ جلسات كلیسا و شوراھاي كلیسایي در ایالات بدھند
ھاي اسكاتلند را  ھاي انگلیسي سخت نگران شده بودند، در صدد برآمدند كھ درھاي تماشاخانھ نمایشنامھ

مانند پیشینیان خود، . كار توفیق نیافتند، مردم را از رفتن بھ تماشاخانھ منع كردند ببندند، و چون در این
رقص را جنایتي عظیم شمردند و جادوگران را بشدت تعقیب كردند و براي خرید ھیزمي كھ ساحران را با 

اسم قداس برپا آنان پارلمنت را نیز بر آن داشتند كھ ھر كشیشي را كھ سھ بار مر. آن میسوزاندند راي دادند
  . دارد بھ مرگ محكوم كند، ولي این قانون اجرا نشد

ھنگامي كھ كلیساي اسكاتلند از كشتار،سن بارتلمي در، فرانسھ آگاھي یافت، خواھان قتل عام كاتولیكھاي 
  . ولي دولت با آن ھمكاري نكرد. اسكاتلند شد

ت كلیسا، كلیساي اسكاتلند یكي از گذشتھ از ادعاي كشیشان در مورد الھام گرفتن از خداوند و عصم
كشیش بخش توسط رھبران كلیسا انتخاب میشد، ولي انتخاب آنھا . آزادھترین موسسات عصر خود بود

وابستھ بھ تصویب مردم بود، و عوام نیز در جلسات و در شوراھاي كلیسایي ایالات و مجمع عمومي 
  . شركت میجستند

جیمز چون مدعي بود و شاید ھم عقیده . منت اشرافي و پادشاه شداین اقدامات آزادمنشانھ باعث خشم پارل
بعضي از كشیشان پرحرارت چنان بر روحیھ مردم : ((داشت از طرف خداوند سلطنت میكند، چنین میگفت

این . مستولي شدھاند كھ طعم حكومت كردن را شیرین یافتھاند و بھ فكر ایجاد حكومتي آزادمنش افتادھاند
ي خود بھ من بد گفتھاند، ولي نھ از آن لحاظ كھ عیبي داشتھام، بلكھ بھ آن سبب كھ ھا عده در موعظھ

كشمكشي كھ در قرون وسطي میان كلیسا و دولت )). سلطنت میكنم، و این در نظر آنھابزرگترین گناه است
  . وجود داشت تجدید شد

سقفھا، كھ میراث كلیساي ا. در این ھنگام، كشمكش مذكور بھ صورت حملھ كشیشھا علیھ اسقفھا درآمد
كاتولیك بودند، سابقا از طرف كشیشھا انتخاب میشدند، ولي در حقیقت نایبالسلطنھ یا پادشاه آنھا را تعیین 

كشیشھا، كھ مجوزي در كتاب . میكرد، و آنان نیز قسمت عمدھاي از عواید كلیسایي را بھ دولت میدادند
تند كھ آن را بھ بھانھ عدم تناسب با تشكیلات كلیساي جدید مقدس براي حكومت اسقفھا نمیدیدند، تصمیم گرف

  . ملغا سازند

اندرو ملویل، رھبر آنھا، كھ اسكاتلندي پرشوري بود، با طبیعتي كھ داشت میتوانست جانشین جان ناكس 
وي پس از پایان تحصیلات خود در دانشگاه سنت اندروز، وارد دانشگاه پاریس شد و اصول . بشود

، بیدرنگ، در بیست و نھ )١۵٧۴(در بازگشت بھ اسكاتلند . ون را از بز در ژنو فرا گرفتتعلیمات كال
. سالگي بھ عنوان رئیس دانشگاه گلاسگو انتخاب شد، و در این مقام برنامھ و انضباط دانشگاه را تغییر داد

كشیشان بیفایده ، كھ حكومت اسقفھا را با ملاحظھ تساوي ))كتاب دوم نظامات((، در تالیف ١۵٧٨در سال 
ملویل خواھان جدایي كامل كلیسا و دولت بود، و این عقیده در تفكیك آن دو در . میدانست، شركت كرد

ولي بھ كشیشان حق میداد كھ بھ امناي صلح طرز اعمال قدرت را ; كشورھاي متحد امریكا موثر بود
ھشتم یا الیزابت بھ استبداد حكومت ولي جیمز، كھ مایل بود مانند ھنري . بیاموزند)) طبق كلمھ خداوند((

  . كند، وجود اسقفھا را در كلیسا لازم میدانست و آنھا را بھ عنوان واسطھ كلیسا و دولت بھ شمار میآورد

دانست و بھ ھمھ اسقفھا )) اختراع حماقتآمیز بشر((، مجمع عمومي كلیسا منصب اسقفھا را ١۵٨٠در سال 
رند و از مجمع بخواھند كھ آنھا را بھ عنوان كشیشھاي ساده بھ دستور داد كھ دست از وظایف خود بردا

را رد كرد و )) كتاب دوم نظامات((دولت . عضویت بپذیرد و، در صورت استنكاف، بھ تكفیر تن در دھند
، لنكس، كھ ١۵٨١در . اظھار داشت كھ ھیچ تكفیري معتبر نخواھد بود، مگر آنكھ بھ تصویب دولت برسد

كشیشان این . سلطنھ بود، رابرت مانتگامري را بھ عنوان اسقف اعظم گلاسگو تعیین كرددر آن زمان نایبال
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شھر از انتخاب او سرباز زدند، ولي چون این شخص شروع بھ اجراي مراسم مذھبي كرد، مجمع عمومي 
بھ  ملویل، كھ متھم. مانتگامري تسلیم شد و از كار كناره گرفت; )١۵٨٢(بھ رھبري ملویل اورا تكفیر كرد

تمرد شده بود، چون قبول نكرد در یك دادگاه غیرمذھبي محاكمھ شود، بھ جرم اھانت بھ دادگاه محكوم شد و 
در این ھنگام جیمز پارلمنت را بر آن داشت كھ عدم اطاعت از ). ١۵٨۴(ناچار بھ انگلستان گریخت 

، و تشكیل ھر گونھ انجمني را قوانین غیرمذھبي، مداخلھ كشیشان در امور دولتي، مقاومت در برابر اسقفھا
بسیاري از كشیشھا، بھ جاي آنكھ از این قوانین اطاعت كنند، بھ . كھ بدون اجازه پادشاه باشد خیانتآمیز بداند

جیمز، كھ لذت سلطنت را چشیده بود، حكومتي وحشتانگیز بھ وجود آورد . دنبال ملویل جلاي وطن كردند
ادران تبعیدي مجازات كرد و دو تن از آنان را بھ جرم مكاتبھ با و كشیشان را بھ جرم دعا كردن براي بر

  . فراریان، و دو نفر دیگر را بھ اتھام توطئھ، بھ قتل رساند

روحانیان و مردم، با سرسختي و صلابتي كھ از خصایص اسكاتلندیھا بود، در برابر این اقدامات بھ 
ر آنھا، بیآنكھ نام خود را افشا كنند، از پادشاه بد گفتھ ھایي انتشار دادند كھ د عدھاي جزوه. مقاومت پرداختند

حتي بعضي از . ھایي ساختند كھ در آنھا از ظلم و ستم حكومت او سخن بھ میان آورده بودند بودند، و ترانھ
اسقفھاي او بتدریج مبالغ كمتري . زنان، در انتقادھایي كھ علیھ او كردند، وي را، سزاوار آتش جھنم دانستند

در نتیجھ، جیمز از ; ایدات كلیسایي بدست میآوردند و طبعا وجوه كمتري بھ خزانھ دولت میریختنداز ع
، با ١۵٩٢پول، كھ عامل اجراي اراده او بود، محروم ماند و ھر سال ضعیفتر شد، تا آنكھ پارلمنت در سال 

بھ انضباط را بھ آن باز  موافقت اكراھآمیز او، بھ كلیسا آزادي داد، ھمھ اختیارات قضایي و امور مربوط
  . گردانید، و نفوذ اسقفان را برانداخت

  . تبعیدشدگان، پس از این واقعھ، بازگشتند

نامید و در )) رعیت احمق خداوند((ملویل، كھ بیش از پیش گستاخ شده بود، جیمز را در حضور خودش 
ھفتم پانصد سال قبل با  حكومت دیني انجیل را بھ رخ او كشید ھمان رفتاري كھ پاپ گرگوریوس ١۵٩۶

در اسكاتلند دو پادشاه و دو كشور : ((ملویل در آن ھنگام بھ جیمز اظھار داشت. امپراطور آلمان كرده بود
عیسي مسیح، كھ كشور او كلیساست، و رعیت او جیمز ششم است كھ نھ پادشاه و نھ رئیس و : وجود دارد

دیوید بلك، از كشیشان سنت اندروز، بھ حاضران ). )نھ یكي از اشراف، بلكھ عضو كلیسا بھ شمار میرود
سفیر كبیر . چنین گفتھ بود كھ ھمھ پادشاھان اولاد شیطانند، الیزابت كافر است، و جیمز خود شیطان

انگلستان بھ این گفتھ اعتراض كرد، و شوراي سلطنتي بلك را بھ محاكمھ دعوت كرد، ولي او از حضور 
رسیدگي بھ گناھي كھ روي سكوي وعظ كرده باشند در صلاحیت در دادگاه خودداري نمود و گفت 

ھنگامي كھ جیمز دستور داد كھ او را . كلیساست، و گذشتھ از این، وي از طرف خداوند الھام گرفتھ است
ولي جیمز حاضر بھ آشتي نشد و برعكس اظھار . غیابا محاكمھ كنند، ھیئتي از كشیشان بھ دربار آمدند

كشیشان مردم را بھ . اي كلیسایي، مانند قوانین پارلمنت، باید بھ تصویب او برسدداشت كھ اقدامات شور
آنان از ریختھ شدن خون ((روزه گرفتن واداشتند و بھ طرزي تھدیدآمیز گفتند كھ ھرچھ روي دھد، 

  )). اعلیضرت مبرا ھستند

، وي بھ قصر )١۵٩۶دسامبر  ١٧(ھنگامي كھ جمعي فتنھجو در اطراف محل اقامت جیمز گرد آمدند 
سپس بھ وسیلھ منادي اعلام كرد كھ . ھولیرود گریخت و روز بعد با ھمھ درباریان از ادنبورگ دور شد

ادنبورگ شایستگي پایتخت بودن را ندارد، و جز براي مجازات كردن شورشیان بھ این شھر باز نخواھد 
ر ادنبورگ نیست باید از آنجا او دستور داد كھ ھمھ روحانیان و اشخاصي كھ محل اقامت آنھا د; گشت

شورشیان، كھ كسي را نیافتند تا بكشند، ناچار متفرق شدند، بازرگانان از توقف داد و ستدي . بیرون بروند
كھ با دربار داشتند اظھار تاسف كردند و مردم از خود میپرسیدند كھ آیا این اختلاف بھ خرابي اوضاع 

مجمع . با حالتي خشمگین بازگشت ١۵٩٧در اول ژانویھ اقتصادي میارزد یا نھ، در ھر حال، جیمز 
عمومي، كھ در پرت تشكیل جلسھ داده بود، اعلام داشت كھ كلیسا مطیع و منقاد است، و موافقت كرد كھ 

ھیچ كشیشي در شھرھاي معتبر بدون رضاي شاه و مردم منصوب نشود، و واعظان حق نداشتھ باشند كھ 
بھ كشیشھا اجازه داده شد كھ بھ پایتخت بازگردند . ي سلطنتي مطالبي بگوینددرباره قوانین پارلمنت یا شورا
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صلح ملالانگیزي درپي اختلاف دیرین دولت و كلیسا . ، ولي حكومت اسقفھا دوباره برقرار گشت)١۵٩٧(
  . آغاز شد

جورج یكي خود پادشاه و دیگري : در ادبیات اسكاتلند، در این عصر، دو شخصیت ممتاز بھ چشم میخورند
 ١۵٠۶وي در سترلینگ شر در سال . بیوكنن، مشھورترین معلم او، كھ داراي زندگي شگفتانگیزي بود

بر اثر تعلیمات ; در فرانسھ و اسكاتلند وارد ارتش شد; در پاریس بھ تحصیل پرداخت; دیده بھ جھان گشود
قبازي بھ پاریس و براي درس خواندن و عش; جان میجر، شوق تحصیل و سیاست در نھادش پدید آمد

. در مراجعت بھ اسكاتلند، چون بدعتگذار ھجوگویي شده بود، بھ دست كاردینال بیتن زنداني شد. بازگشت
اما از زندان گریخت، بھ بوردو رفت، در آنجا بھ تعلیم لاتیني پرداخت، بھ این زبان نسبتا خوب شعر گفت 

روي صحنھ مشغول نمایش دادن یكي از  و درام ساخت، و مونتني را، كھ یكي از شاگردانش بود، در
در كویمبرا ریاست مدرسھاي را بھ عھده گرفت، ولي دستگاه تفتیش افكار اسپانیا او را . نمایشھاي خود دید

بیوكنن پس از چندي بھ اسكاتلند و فرانسھ رفت، دوباره . بھ سبب تحقیر كردن فرایارھا بھ زندان افكند
، و )١۵۶٧(، بھ عنوان رئیس مجمع عمومي انتخاب گشت )١۵۶٢(بازگشت، معلم ماري استوارت شد 

  را )) ھاي جعبھ جواھر نامھ((صحت 
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از ماري در كتاب تفتیش ملكھ ماري سخت انتقاد كرد و، . اما بھ جعل بعضي از آنھا متھم شد. تصدیق كرد
وي در كتاب . جان بھ جان آفرین تسلیم كرد ١۵٨٢علیرغم اعتراضات او، معلم فرزندش شد، و در سال 

در . بپیراید)) اسكاتلنديقیود انگلیسي و غرور ((تاریخ كشور اسكاتلند كوشید كھ تاریخ مملكت خود را از 
رسالھ خود موسوم بھ سلطنت حقیقي با اسكاتلندیھاست بھ شاگرد خود، كھ بعدا بھ استبداد سلطنت كرد، این 

ھمچنین گفت كھ روابط ھر . اصل قرون وسطایي را كھ مردم بعد از خداوند تنھا منبع قدرتند گوشزد كرد
م و دولت، یعني براساس وظایف و محدودیتھاي جامعھاي براساس قرارداد اجتماعي ضمني میان مرد

پادشاه تابع قوانیني است كھ بھ ; متقابل، استوار است، و اراده اكثریت ممكن است بر ھمگي حاكم باشد
تصویب نمایندگان مردم رسیده است، و ملت حق دارد در برابر ھر ظالمي مقاومت كند یا او را از سلطنت 

این ھمان افسانھ قرارداد اجتماعي است كھ یك قرن پیش از ھابز و دو قرن . براندازد و یا بھ قتل برساند
پارلمنت اسكاتلند آن كتاب را تقبیح كرد و دانشگاه آكسفرد آن را در آتش . پیش از روسو عنوان شده است

كاتلند سمیوئل جانسن عقیده داشت كھ بیوكنن تنھا نابغھاي است كھ اس... افكند، ولي تاثیر آن بسیار شدید بود
در صورتي كھ كارلایل، ; بھ عقیده ھیوم، نپر بزرگترین نویسنده اسكاتلند بود. در دامن خود پرورده است

و جیمز ششم ; بود، ناكس را از ھمھ آنھا بزرگتر میدانست)) حیات یافتھاي((كھ خود بھ منزلھ جان ناكس 
. در این باره عقایدي مخصوص بھ خود داشت

وي بھ . ھ از پوشیدن زیورھاي سلطنتي بھ خود میبالید، از داشتن كتاب فخر میكردجیمز بھ ھمان اندازه ك
كتابي در قطعي بزرگ تحت عنوان اقدامات جیمز، پادشاه عظیمالشان و مقتدر، كھ بھ عیسي  ١۶١۶سال 

بھ ھمچنین مزامیر داوود را . او شعر میگفت و شاعران را نصیحت میكرد. مسیح تقدیم شده بود، انتشار داد
انگلیسي برگرداند و شرحي بر كتاب مكاشفھ یوحناي رسول و رسالھاي درباره شیاطین و در سال 

دو رسالھ در قطع نیم وزیري در دفاع از سلطنت استبدادي نگاشت، یكي بھ نام ھدیھ  ١۵٩٨معجزات در 
د شده بود كھ شاھانھ مشتمل بر نصایحي بھ فرزندش ھنري درباره فن و وظایف سلطنت بود، و در آن تاكی

در رسالھ دیگر، كھ قانون حقیقي سلطنتھاي مختار نام داشت، . اداره امور كلیسا از وظایف مھم پادشاه است
با فصاحتي قابل ملاحظھ از استبداد تعریف كرد و چنین نوشت كھ پادشاھان توسط خداوند انتخاب میشوند، 

و تدھین شاھان از طرف خداوند بھ منزلھ ھر  و انتصاب; زیرا ھمھ وقایع مھم بھ اراده او صورت میگیرد
بنابر این، پادشاھان حق دارند كھ مستبد باشند، و مقاومت در برابر . یك از شعایر مقدس توصیفناپذیر است

آنچھ در نظر الیزابت بھ مثابھ . آنھا جنون و جنایت است جنایتي كھ بیش از ھر ستمي زیان میرساند
پسرش چارلز . مز، كھ فرزند ملكھاي بود، بھ صورت اصل پرشوري درآمدافسانھاي مفید بود، در نظر جی

 . این اصل را از پدر بھ ارث برد و كفاره آن را پرداخت

پس از آنكھ جیمز خود را طرفدار . را پیشبیني كند ١۶۴٩نمیتوانست سال  ١۵٩٨ولي دولت انگلستان در 
ان او را بھ مناسبت آنكھ پسر ماري بود، بھ مذھب پروتستان اعلام كرد، رھبران شوراي سلطنتي انگلست

، جیمز )١۶٠٣آوریل  ۵(چھار روز پس از مرگ الیزابت . عنوان وارث تاج و تخت آن كشور شناختند
مسافت ادنبورگ تا لندن را در میان جشن و سرور عمومي طي كرد، و ضمن راه، از طرف اعیان 

بھ لندن رسید كھ بھ مناسبت ورود وي آن را آذین مھ  ۶انگلستان مورد پذیرایي قرار گرفت، و در روز 
دو ملت، پس از ھزار گونھ اختلاف، . مردم در برابر او زانو زدند و اشراف دستش را بوسیدند. بستھ بودند

) بھ یكدیگر ملحق گشتند ١٧٠٧ولي دو پارلمنت در سال (سرانجام تحت فرمان پادشاه واحدي متحد شدند 
  . بت ثمري بھ بار آوردبدین ترتیب، نازایي الیزا

II - ١۶١۴- ١۶٠٣: جیمز اول، پادشاه انگلستان  

جیمز در سي و ھفت سالگي چگونھ آدمي شده بود وي قامتي متوسط، زانواني سست، شكمي اندك برآمده، 
نگاھش مخلوطي از بدگماني و حزن ;ھایي سرخ، دماغي منحني، و چشماني آبي داشت مویي خرمایي، گونھ

لباس لاییدار ضخیمي میپوشید تا از ضربات قاتلین مصون . از عیوب خود آگاھي داشت بود و مثل اینكھ
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اما این پادشاه، كھ اندكي تنپرور بود، اقدامات دوره الیزابت را كافي میدانست و بھ كاري دست . بماند
  . نمیزد

اشت، مستبد بود، لكنت زبان د. در سخن خود كلمات زشت بھ كار میبرد و بھ تفریحات بیشرمانھ میپرداخت
وي ھمچنین . و حرمت زبان خود را نگاه نمیداشت، گذشتھ از این، كلمات را بھ طرز غلط تلفظ میكرد

و چون غالبا موقعیتش بھ خطر میافتاد و فریب میخورد، جبون و حیلھگر ; خودپسند، ولي سخاوتمند بود
میگویند وقتي كھ جان . میخواست زود میرنجید و زود میرنجاند، زود میبخشید و زود معذرت. شده بود

ولي پس از آنكھ اسناد ; گیب بعضي از اسناد گرانبھا را گم كرده بود، جیمز در خشم شد و لگدي بھ او زد
مذكور را پیدا كرد، در برابر آجودان خود، كھ جریحھدار شده بود، زانو زد و تا زماني كھ گیب او را 

اگر چھ گاھي سخت . در محیطي پر از تعصب، اغماض میكرد دیگر آنكھ جیمز،. نبخشید، از جا برنخاست
. بھ فرزند خود ھنري، كھ زیاد مورد توجھ مردم بود، بدگمان بود. معمولا مھربان و رئوف بود; میگرفت

در روابط او با زنان عیبي دیده نمیشد، ولي . ولي پسر دیگر خود یعني چارلز را دیوانھوار دوست میداشت
از تضادھاي اخلاقي او آنكھ خرافاتي و عالم، سبك مغز و موذي . دست نوازش میكشید بر سر جوانان زیبا

بھ دانشمندان حسد ; بود، و وجود جن و جادوگر را قبول داشت و در عین حال طرفدار بیكن و جانسن بود
آكسفرد و یكي از نخستین اقدامات او بھ عنوان پادشاه انگلستان این بود كھ بھ . میبرد و شیفتھ كتاب بود

اگر : ((ھنگامي كھ كتابخانھ بودلیان را دید، فریاد زد. كیمبریج اجازه داد نمایندگاني بھ پارلمنت بفرستد
و اگر قرار بود زنداني شوم و بھ میل خود كار كنم، مایل بودم كھ زنداني غیر ; پادشاه نبودم، استاد میشدم

جیمز رویھمرفتھ )). و استادان گذشتھ در زنجیر بمانم از آن كتابخانھ نداشتھ باشم و با آن ھمھ مولفان خوب
ھرچند اشخاص زرنگ او را مسخره میكردند، ; مردي غیرعادي بود، ولي طبعي مھربان و شوخ داشت

  . مردم او را میبخشیدند، زیرا تا پایان سرنوشت غمانگیزش بھ آنھا صلح و امنیت بخشید

مشروب بھ افراط . براي نظافت خود نیز استفاده نمیكردجیمز بھ اندازھاي از آب تنفر داشت كھ از آن 
افراط در لباس و . مینوشید و اجازه میداد كھ جشنھاي درباري بھ صورت میگساري زنان و مردان درآید

ولي، در ; الیزابت از نقاببازي خوشش آمده بود. تفریح حتي بیش از زمان الیزابت در دربار رواج داشت
عرھا را میساخت و جونز لباس و صحنھ را درست میكرد، و نقشھاي بازي را این ھنگام كھ بنجانسن ش

اشراف و زنان مجلل كھ از عایدات كشور برخوردار بودند بازي میكردند، این ھنر افسانھآمیز و 
یكي از زنان . دربار بیش از پیش پرنشاط و ضمنا پر از فساد شد. شگفتانگیز بھ ذروه خود رسید

اگر كسي جز شوھرم مرا دوست نداشتھ باشد، خود را حلقآویز خواھم : ((ن میگویدھاي جانس نمایشنامھ
مھم قبول میكردند تا فرمان، پروانھ، حق انحصار، و منصب بھ متقاضیان )) ھدایاي((درباریان )). كرد

از منبعي كھ زیاد موثق نیست نقل . لیره پرداخت تا خزانھدار شد ٠٠٠,٢٠بارون مانتگیو مبلغ . بدھند
كردھاند كھ مرد سادھلوحي وقتي شنید كھ دوستانش چھ مبالغي خرج كردھاند تا او بھ مقام ریاست دادگاھي 

  . برسد، از غصھ دق كرد و مرد

بھ ھمین جھت، اداره كشور را بھ . جیمز بھ این امور اعتنایي نداشت و زیاد بھ امر حكومت توجھ نمیكرد
لیسي و شش اسكاتلندي بھ ریاست رابرت سسیل بود، و دست شوراي سلطنتي سپرد كھ مركب از شش انگ

سسیل ھمھ مزایاي نیاكان خود را، بھ استثناي تندرستي، بھ . بھ سسیل لقب ارل آو سالزبري داد ١۶٠۵در 
  . ارث برده بود

  . ولي در انتخاب و طبقھبندي افراد مثل پدرش ھوشیار بود; وي گوژپشت بود و ظاھري رقتانگیز داشت

جیمز او را . ني و ادبي زیركانھ داشت كھ رقیبان داخلي و درباریان خارجي را مبھوت میساختلجاجتي نھا
مینامید و پس از درگذشت او، تحت نفوذ رابرت كار، كھ جواني خوش اندام بود، قرار )) تولھ سگ من((

د گرفت، بھ او لقب ارل آو سامرست بخشید، و اجازه داد كھ در امور سیاسي و اداري بر افرا
  . سالخوردھتري مانند فرانسیس بیكن و ادوارد كوك مقدم باشد
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 ١۶٠٣و رالي در  ١۶٠٠وي بھ سبب تعقیب مصرانھ ارل آو اسكس در . كوك تجسم قانون و محافظ آن بود
عقیدھاي  ١۶١٠و در سال ; بھ اوج شھرت خود رسید ١۶٠۵در )) توطئھ باروت((و شركتكنندگان در 

در كتابھاي ما چنین نوشتھ شده است كھ عرف در بسیاري از موارد : ز داشتتاریخي بھ این مضمون ابرا
زیرا ھنگامي كھ یكي از قوانین پارلمنت . بر قوانین پارلمنت تقدم دارد و گاھي قوانین را نقض میكند

  . مخالف عقل و و حق عمومي است، عرف جلو آن را میگیرد و چنین قانوني را باطل میسازد

و عضو ) ١۶١٣(این نكتھ خوشش نیامده باشد، ولي جیمز او را رئیس محكمھ سلطنتي پارلمنت شاید از 
اما كوك، كھ دستپرورده پادشاه بود، مزاحم او شد، از تفتیش افكار مردم انتقاد كرد، . شوراي سلطنتي كرد

لو استبداد بھ دفاع از آزادي نطق در پارلمنت برخاست، و با این تذكر تلخ كھ پادشاھان خادمان قانونند ج
كوك از خدمت . بیكن، رقیبش، او را بھ ارتكاب خطاي اداري متھم ساخت ١۶١۶در سال . جیمز را گرفت

منفصل شد، ولي نتوانست بھ پارلمنت بازگردد، و چون رھبري مخالفان جیمز را برعھده گرفت، او را در 
دست از عقیده خود ) ١۶٣۴(وي تا زمان مرگ . برج لندن زنداني كردند، ولي از آنجا نجات یافت

برنداشت و با سرسختي تمام نسبت بھ قدرت و نص قانون وفادار ماند، و كتابي موسوم بھ نھادھا در چھار 
  . میآیدجلد از خود بر جاي نھاد كھ ھنوز ھم بھ منزلھ یادگاري ارزنده از علم قانون در انگلستان بھ شمار 

در این ضمن، جیمز با پارلمنت مشغول مناقشھاي بود كھ در زمان سلطنت پسرش منجر بھ جنگ داخلي و 
وي نھ تنھا ھمھ تسلطي را كھ ھنري ھشتم و الیزابت بر قانونگذاران ناراضي و اتباع خود . قتل او شد

یمز در برابر ، ج١۶٠٩سال . داشتند حفظ كرد، بلكھ ادعاھاي خود را چونان اوامر یزداني میدانست
  : پارلمنت چنین گفت

پادشاھان نھ تنھا نمایندگان خداوند بر زمین ھستند و . حكومت سلطنتي عالیترین چیز در روي زمین است
پادشاھان را بدرستي خدایان . ... بر تخت خداوند مینشینند، بلكھ از طرف خداوند بھ نام او خوانده میشوند

و اگر شما صفات خداوند را بررسي ; ین بھ مثابھ قدرت آسماني استمینامند، زیرا قدرت آنان در روي زم
بھ میل خود . كنید، خواھید دید كھ برازنده پادشاه نیز ھست، خداوند میتواند شما را بیافریند و از بین ببرد

جان ببخشد و جان بگیرد و، بیآنكھ خود مسئول باشد، ھمگي را بھ داوري . آنھا را بسازد و نابود كند
. خود كنند، یا از نظر بیندازندمیتوانند اشخاصي را تابع ; پادشاھان نیز ھمین قدرت را دارند. ... اندبكش

میتوانند ترفیع و تنزل بدھند، و جان كسي را ببخشند یا بستانند، و بي آنكھ مسئول باشند، میتوانند در ھمھ 
یتواند فیل و سواري بگیرد، پادشاھان ھمان طور كھ پیاده شطرنج م. موارد درباره اتباع خود داوري كنند

  . میتوانند با اتباع خود بھ ھمین ترتیب رفتار كنند و حق دارند پول خود را ببخشند یا بیندوزند

این خود قدمي بھ قھقرا بود، زیرا طبق فرضیھ سیاسي قرون وسطي، پادشاه نماینده ملت مستقلي بود و تنھا 
براي آنكھ در مورد این ادعا بھترین دلیل فلسفي را اقامھ كنیم، . انستندپاپھا خود را نایبالسلطنھ خداوند مید

باید بھ طور مسلم بدانیم كھ پاپھا، بھ عنوان آخرین مراجع قدرت در قرون وسطي، عقیده داشتند كھ 
 ھاي فردگرایانھ بشر چندان قوي است كھ نظم اجتماعي تنھا با تلقین احترام بھ قدرت كلیسا در مردم، انگیزه

ضعیف شدن یا از بین رفتن قدرت پاپھا در . و پذیرش پاپھا بھ عنوان صدا و جانشین خداوند، حفظ میشود
; نتیجھ اصلاح دیني باعث شد كھ قدرت سیاسي در ھمان روزگار یا در آینده مسئول نظم اجتماعي شود

ضداجتماعي افراد را بھ طور گذشتھ از این، پاپھا معتقد بودند یك قدرت كاملا دنیوي نمیتواند جلو تمایلات 
از این لحاظ بود كھ اصل حق عطیھ الاھي پادشاھان بھ . موثر یا بھ طرزي كھ مقرون بھ صرفھ باشد بگیرد

در آلمان، امیراني كھ پیرو لوتر بودند، . سلطنت ھمزمان با رشد ناسیونالیسم و تقلیل قدرت پاپھا تكامل یافت
ابق را بھ خود اختصاص دادند، احساس كردند كھ میتوانند آن ھالھ پس از آنكھ اقتدارات روحاني كلیساي س
جھت اعمال قدرت اخلاقي و آرامش اجتماعي لازم داشتند،  ١٧٨٩تقدس را، كھ تقریبا ھمھ سلاطین قبل از 

اشتباه جیمز در این بود كھ این فرضیھ را زیاد بھ صراحت و آن ھم بھ صورتي . بھ خود انتقال دھند
  . ردافراطي بیان ك
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اگر اعضاي پارلمنت، مانند دوران عظمت الیزابت، از مالكان اراضي بودند و اگر بیشتر آنھا اسناد مالكیت 
بھ طور ) آن ھم با لبخندھاي دزدكي(خود را مرھون خانواده تودور میدانستند، ممكن بود كھ پارلمنت 

ز اعضا، بسیاري از نمایندگان طبقات تن ا ۴۶٧اما در این ھنگام در میان . نظري استبداد سلطنت را بپذیرد
بازرگان وجود داشتند كھ تازه روي كار آمده بودند و نمیتوانستند نظارت نامحدود پادشاه را بر ثروت 

  . خودشان تحمل كنند

ھمچنین در میان آنان عده زیادي از فرقھ پیرایشگران بودند كھ ادعاي پادشاه را در مورد تحكم در امور 
مجلس عوام، با عدم توجھ بھ جنبھ الوھیت جیمز، امتیازات خود را تعیین كرد و اعلام . دمذھبي رد میكردن

ھمچنین اعضاي آن . داشت تنھا دستگاھي است كھ میتواند بھ انتخابات مورد اعتراض رسیدگي كند
كھ خواستار آزادي بیان شدند و اظھار داشتند كھ نباید ضمن تشكیل جلسھ دستگیر شوند، و معتقد بودند 

گذشتھ از این، مجلس عوام پیشنھاد كرد كھ در مسائل مذھبي بھ . پارلمنت بدون این امتیازات معني ندارد
ولي . وضع قوانین بپردازد، و حق پادشاه را در دخالت در این گونھ مسائل بدون رضاي پارلمنت رد كرد

كلیسایي را با موافقت پادشاه  اسقفھاي كلیساي انگلیكان میگفتند كھ مجمع آنان باید حق نظارت بر امور
رئیس مجلس عوام بھ جیمز اطلاع داد كھ پادشاه نمیتواند قانون وضع كند و فقط میتواند قوانیني . داشتھ باشد

: ، مجلس عوام اعلام داشت١۶٠۴در ماه ژوئن . را كھ پارلمنت تصویب كرده است توشیح یا رد كند
میراث شایستھ ماست، و اھمیت آنھا كمتر از اھمیت زمینھا و امتیازات و آزادیھاي ما بھ منزلھ حقوق و ((

  )). دارایي ما نیست

; پارلمنت، حدي مشخص شد)) امتیاز((پادشاه و )) حق ویژه((بدین ترتیب، در آن كشمكش تاریخي بر سر 
  . بعد از صدھا پیروزي و شكست، دموكراسي انگلستان بھ وجود آمد

III  -١۶٠۵: توطئھ باروت  

  . كشمكش اقتصادي و سیاسي، اختلاف مذھبي، كھ با آن دو كاملا پیوستھ بود، بشدت جریان داشتگذشتھ از 

ھایي كھ انتشار مییافتند انتقاداتي بودند كھ پیرایشگران از اسقفھا و مراسم كلیساي انگلیكان،  نیمي از جزوه
جھت بازگرداندن انگلستان بھ و طرفداران این كلیسا از پیرایشگران، یا ھر دو از كاتولیكھا میكردند كھ 

نیمھ ((جیمز شدت این تنفرھا را درك نكرد، و در فكر آن بود كھ . مذھب كاتولیك مشغول فعالیت بودند
میان پیرایشگران و انگلیكانھا بھ وجود آورد، و براي این منظور رھبران آنھا را بھ تشكیل )) توافقي

وي مانند قسطنطین ریاست جلسھ را بھ عھده ). ١۶٠۴ژانویھ  ١۴(كنفرانسي در ھمتن كورت دعوت كرد 
گرفت و ھر دو فرقھ را با معلومات خود درباره علم الاھي و قدرت خود در مباحثھ مبھوت ساخت، ولي 

، و ))یك آموزه و یك قاعده و نیز یك مذھب از حیث ماھیت و تشریفات وجود داشتھ باشد((اصرار كرد كھ 
اسقف لندن چنین میپنداشت كھ جیمز از طرف خداوند الھام گرفتھ و . حكومت اسقفان را ھم لازم دانست

ولي پیرایشگران شكایت میكردند كھ جیمز مانند قاضي )). نظیر او از زمان عیسي بھ بعد دیده نشده است((
  . و فردي بیطرف قضاوت نكرده است

ترجمھ تازھاي از كتاب  بدین ترتیب، از آن كنفرانس نتیجھاي جز تصمیمي ناگھاني و تاریخي در مورد
قوانیني صادر كرد كھ بھ موجب آن ھمھ روحانیان میبایستي از آیین  ١۶٠۴مجمع . مقدس بھ دست نیامد
كساني كھ امتناع كردند بھ خدمتشان خاتمھ داده شد، و بسیاري از آنھا بھ زندان ; انگلیكان پیروي كنند

  . ند یا امریكا روي آوردندعده زیادي استعفا كردند، و جمعي نیز بھ ھل; افتادند

جیمز با سوزاندن دو تن از پیروان عقیده اونیتاریانیسم، كھ الوھیت مسیح را علیرغم دلایل پادشاه رد 
، ولي از آن بھ بعد كسي را بھ سبب اختلاف مذھب اعدام نكرد، و )١۶١٢(میكردند، فضاحت بھ بار آورد 

ادي بودند كھ بھ علت بدعتگذاري در انگلستان اعدام آن دو نفر آخرین افر. این امر موجب شھرت او شد
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با پیشرفت قوانین غیرمذھبي، این فكر بتدریج قوت گرفت كھ تساھل در امور مذھبي با اخلاق و . شدند
وحدت ملي سازگار است، و حال آنكھ بیشتر مردم معتقد بودند كھ نظم اجتماعي مستلزم وجود ایمان و 

، لئونارد بوشر كتابي تحت عنوان صلح مذھبي منتشر ساخت كھ ١۶١۴سال  در. كلیسایي تغییرناپذیر است
در آن اظھار داشتھ بود كھ كھ تضییقات مذھبي باعث تشدید اختلاف میشوند، مردم را بھ ریاكاري وادار 

یھودیھا، عیسویھا، و تركھا را در قسطنطنیھ ((و بھ جیمز تذكر داد كھ ; میكنند، و بھ تجارت زیان میرسانند
اما بوشر معتقد بود اشخاصي كھ )). بھ یك چشم مینگرند، و با وجود این، میان آنھا اختلافي وجود ندارد

كیلومتري لندن  ١۵نباید اجازه داشتھ باشند كھ دور ھم گرد آیند یا تا مرز )) بھ خیانت آلوده است((مذھبشان 
  . اپ را برتر از پادشاه میدانستندشاید مقصود او از این عده كساني بودند كھ پ. سكونت اختیار كنند

وي اجازه داد كھ . جیمز روي ھم رفتھ مردي متعصب بود، ولي نسبت بھ عقاید دیگران اغماض میكرد
ولي . مردم در روزھاي یكشنبھ بھ ورزش بپردازند، بھ شرط آنكھ قبلا در مراسم كلیسا حضور یافتھ باشند

یل بود از شدت قوانیني كھ علیھ كاتولیكھا وضع شده بود ھمچنین ما. این امر باعث رنجش پیرایشگران شد
گذشتھ از این، برخلاف میل رابرت سسیل و شوراي سلطنتي، از اجراي قوانیني كھ علیھ مخالفان . بكاھد

كلیساي رسمي تصویب شده بودند جلوگیري كرد و بھ كشیشھاي كاتولیك اجازه داد كھ بھ انگلستان وارد 
راي مراسم قداس بپردازند، جیمز طبق روش فیلسوفانھ خود در نظر داشت كھ شوند و در منازل بھ اج

ولي ھنگامي كھ شماره كاتولیكھا براثر لطف او افزایش یافت و . كاتولیكھا و پروتستانھا را با ھم آشتي دھد
. كرد پیرایشگران از سستي او انتقاد كردند، قوانین ضد كاتولیك دوره الیزابت را تجدید و تمدید و اجرا

قرار شد ھركس فرزند خود را جھت تحصیل بھ یكي از مدارس كاتولیك بھ خارج بفرستد، بھ ) ١۶٠۴(
ھمھ مبلغان كاتولیك تبعید شدند و تبلیغ این مذھب ممنوع گشت، . لیره جریمھ محكوم شود ١٠٠پرداخت 

و ھر ; اه محكوم میشدندلیره در م ٢٠كساني كھ از شركت در كلیساي انگلیكان امتناع میكردند بھ پرداخت 
ھایي كھ  گونھ خودداري در پرداخت این مبلغ منجر بھ ضبط دارایي غیرمنقول و شخصي میشد و ھمھ گلھ
  . روي اراضي شخص محكوم میچریدند، بھ انضمام اثاث و لباسھاي او، بھ تصرف پادشاه درمیآمد

ھاي جز كشتن مخالفان نیست، رابرت در این ھنگام، بعضي از كاتولیكھاي نیمھ دیوانھ دریافتند كھ چار
كیتسبي كسي بود كھ پدرش در زمان الیزابت، بھ سبب مخالفت با كلیساي رسمي، بھ زندان افكنده شده و 

و ھمو بود كھ در این وقت بھ فكر توطئھ باروت افتاد تا قصر ; خود او علیھ ملكھ بھ شورشیان پیوستھ بود
انواده سلطنتي و اعیان و اعضاي مجلس عوام در آنجا جھت وستمینستر را، كھ قرار بود پادشاه و خ

كیتسبي اشخاصي مانند تامس وینتر، تامس پرسي، جان رایت، و . گشایش پارلمنت حضور یابند، منفجر كند
سپس این پنج نفر سوگند خوردند كھ راز خود را افشا نكنند، و با . گاي فاكس را از قصد خود آگاه كرد

اي مقدس، كھ توسط یكي از مبلغان یسوعي بھ نام جان جرارد برپا شد، سوگند خود شركت در مراسم آیینھ
روزي شانزده ساعت مشغول ; پس از آن، خانھاي در مجاورت آن قصر اجاره كردند. را موكد ساختند

زیر تالار جلسھ مجلس ((كندن یك راھرو از سردابي بھ سرداب دیگر شدند، و سي جعبھ باروت مستقیما 
بھ تعویق افتادنھاي مكرر پارلمنت آن نقشھ را بھ طرز مخاطره آمیزي متوقف كرد، و . ذاشتندلردھا گ

گاھي نیز جنبھ اخلاقي این عمل را مورد . توطئھكنندگان مدت یك سال و نیم دندان روي جگر گذاشتند
گري ھم بھ قتل تردید قرار میدادند، زیرا ھمراه كساني كھ درنظر كاتولیكھا مجرم بودند، اشخاص متعدد دی

كیتسبي، براي اطمینان خاطر آنھا، از ھنري گارنت، رھبر یسوعیھا در انگلستان، پرسید كھ آیا . میرسیدند
گارنت پاسخ داد كھ انبیاي . شركت در جنگي كھ بسیاري از غیرمبارزان در آن كشتھ شوند جایز است یا نھ

ي اخطار كرد كھ ھرگونھ توطئھاي علیھ جان ھمھ ادیان بھ این سوال جواب مثبت میدھند، ولي بھ كیتسب
رھبر یسوعیھا، پاپ و رھبر . صاحبان مناصب دولتي باعث تشدید عذاب كاتولیكھاي انگلستان خواھد شد

ھاي  و آن دو نیز بھ او دستور دادند كھ خود را از توطئھ; كل یسوعیھا را از شك و تردید خود آگاه ساخت
از سوي دیگر، كیتسبي شركت در توطئھ را در . ملي علیھ دولت شودسیاسي كنار بكشد و مانع ھرگونھ ع

حضور یكي دیگر از یسوعیھا بھ نام گرینوي اعتراف كرد، و نیز گفت كھ كاتولیكھا قرار است در 
اما این دو یسوعي تردید . گرینوي آن توطئھ را بھ اطلاع گارنت رسانید. انگلستان سر بھ شورش بردارند

و سرانجام شق اخیر را انتخاب ; ت را از اقدام توطئھكنندگان آگاه كنند یا خاموش بمانندداشتند كھ آیا دول
  . كردند، ولي تصمیم گرفتند كھ ھمھ مساعي خود را در راه انصراف توطئھكنندگان بھ كار برند
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كیتسبي، براي از بین بردن وسواس و تردید شركاي خود، قرار گذاشت كھ در صبح روز موعود، اعضاي 
یكي از اشخاص بیاھمیت در این . موافق كاتولیكھا را در پارلمنت با پیغامھاي فوري بھ خارج دعوت كنند

. ا از قضیھ باخبر كردتوطئھ، چند روز قبل از تشكیل جلسھ، یكي از دوستان خود موسوم بھ لرد مونتیگل ر
عمال آنان وارد . مونتیگل ھم آن راز را با سسیل در میان گذاشت و سسیل آن را بھ اطلاع پادشاه رسانید

روز ). ١۶٠۵نوامبر  ۴(سردابھا شدند، فاكس را با مواد منفجره در آنجا یافتند، و او را دستگیر كردند 
ھاي شدید، از  لمنت ابراز داشت، ولي، علیرغم شكنجھبعد، فاكس قصد خود را بھ منظور منفجر ساختن پار

  . افشاي نام ھمكاران خود امتناع كرد

اما این عده با برداشتن اسلحھ و سعي در فرار، نام خود را افشا كردند و چون مورد تعقیب واقع شدند، بھ 
ان آنھا دستگیر و كیتسبي، پرسي، و رایت زخمي شدند و در گذشتند، و چند تن از زیردست. جنگ پرداختند

زندانیان در اثناي محاكمھ بھ شركت در توطئھ اعتراف كردند، ولي براثر ھیچ . بھ محل امني فرستاده شدند
فاكس و سھ نفر دیگر را در . شكنجھاي حاضر نشدند كھ نام یكي از كشیشھاي یسوعي را بھ زبان بیاورند

 ٢٧(ت آوردند و در آنجا اعدام كردند چھارچوبي كھ مخصوص مقصران بود، از برج لندن بھ پارلمن
جشن گرفتھ میشود )) روز گاي فاكس((در انگلستان ھنوز ھم روز پنجم نوامبر بھ عنوان ). ١۶٠۶ژانویھ 

  . ھایي از ھیزم را آتش میزنند، آتشبازي میكنند، و تمثالھاي فاكس را در خیابانھا میگردانند و مردم توده

ریختند، ولي گارنت و یكي دیگر از یسوعیھا بھ نام اولد كورن دستگیر جرارد و گرینوي بھ قاره اروپا گ
بھ طریقي كھ بھ گمانشان مخفیانھ بود بھ گفتگو ) كھ زندان آنھا بود(این دو نفر در برج لندن . شدند

و چون آنھا را جداگانھ بھ ذكر این مطالب متھم ; پرداختند، ولي جاسوسان مطالب آنھا را گزارش دادند
بعد گارنت اعتراف كرد كھ دروغ گفتھ است، و . گارنت آنھا را انكار، ولي اولد كورن اقرار كرد كردند،

چون از خستگي از پا درآمد، گفت كھ از توطئھ آگاه بوده است، ولي بھ سبب آنكھ گرینوي این خبر را بھ او 
نبوده است آن را افشا  مایل) گارنت(داده و گرینوي ضمن اعتراف دیگري از آن آگاه شده بوده است، او 

با وجود این، ھمھ مساعي خود را براي جلوگیري از توطئھ بھ كار برده است، اما او را نھ تنھا بھ ; كند
پادشاه مدت ھفت ھفتھ از امضاي حكم . جرم شركت در توطئھ بلكھ بھ جرم مخفي داشتن آن محكوم كردند

كھ گرینوي در برج لندن زنداني است، نامھاي گارنت، كھ بغلط مطلع شده بود . اعدام خودداري میكرد
و چون آن نامھ را بھ دست آوردند، از گارنت پرسیدند كھ آیا با گرینوي مكاتبھ كرده است ; براي او فرستاد

یا نھ، و گارنت انكار كرد، و بعد ھم كھ نامھ را بھ او نشان دادند، اظھار داشت كھ انسان براي نجات جان 
او را بھ دار آویختند و سپس از دار بھ  ١۶٠۶مھ  ٣عاقبت در . خنان دوپھلو بگویدخود اجازه دارد كھ س

  . زیر آوردند و بدنش را چھار شقھ كردند

بنابر این، ) ١۶٠۶(در این ھنگام، پارلمنت احساس كرد كھ حق دارد قوانین ضدكاتولیك را تشدید كند، 
ھمچنین مقرر . م شدن را از آنان سلب كردكاتولیكھا را از طبابت و وكالت محروم، و حق وصي یا قی

گذشتھ از این، از آنان خواست . داشت كھ آنان حق ندارند بیش از ھشت كیلومتر از منازل خود دور شوند
كھ سوگند بخورند و حق پاپ را در عزل فرمانروایان غیرمذھبي انكار كنند، و ادعاي داشتن آن قدرت را 

پاپ پاولوس پنجم اداي این سوگند را نھي كرد، و . با خداشناسي بدانندبدعتآمیز و سزاوار لعنت و مخالفت 
در سال . بیشتر كاتولیكھاي انگلستان از وي اطاعت كردند، ولي اقلیت قابل ملاحظھاي نیز سوگند خوردند

، شش تن از كشیشھاي كاتولیك، بھ جرم خودداري از اداي این سوگند و برپاداشتن مراسم قداس، ١۶٠۶
چند صد . شانزده كشیش دیگر بھ ھمان سرنوشت گرفتار آمدند ١۶١٨و  ١۶٠٧بین سالھاي ; نداعدام شد

با وجود این تھدیدات، یسوعیھا مانند سابق وارد انگلستان . كشیش و ھزار تن كاتولیك بھ زندان افتادند
در این دویست و ھشتاد و چھار نفر از آنان  ١۶٢٣لااقل شصت و ھشت نفر، و در  ١۶١۵میشدند و در 
یكي از آنان بھ نام جان اوجیلوي در آنجا در . بعضي از یسوعیھا نیز بھ اسكاتلند راه یافتند. كشور بودند

پاي این شخص را قبلا با دستگاه مخصوصي خرد كردند و با فرو كردن سوزن در . اعدام شد ١۶١۵سال 
كلیساي سابق بر سر مردم میآوردند، ھمھ بلاھایي كھ . بدنش او را مدت ھشت شبانھ روز بیدار نگاه داشتند

  . در نتیجھ پیدایش عقاید جدید و قدرتھاي تازه، دامنگیر خود آن شد
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IV -تئاتر در زمان جیمز اول  

ھاي شكسپیر و قسمت  نیمھ بھتر نمایشنامھ. انگلیسیھا در ادبیات نیز مانند امور مذھبي وجد و حالي داشتند
عمده آثار چپمن، و بیشتر آثار جانسن، وبستر، میدلتن، دكر، مارستن، بعضي از آثار مسینجر، و ھمھ آثار 

. در نثر برتن را باید نام برد ھمچنین در شعر، دان، و. بومانت و فلچر مربوط بھ عصر جیمز اول است
این پادشاه . این آثار بھ عنوان افتخارات یك سلطنت كافي ھستند. كتاب مقدس نیز در زمان جیمز ترجمھ شد

تماشاخانھ كره در سال . بھ درام علاقھ داشت، و در یك فصل كریسمس چھارده نمایش در دربار او داده شد
ھاي ھنري ھشتم دچار حریق شد، ولي آن را دوباره  حنھدرنتیجھ شلیك دو توپ در یكي از ص ١۶١٣

  . ، ھفده تماشاخانھ در لندن یا حوالي آن دایر بود١۶٣١ساختند، و در 

. بود سلطنتجورج چپمن پنج سال از شكسپیر مسنتر بود، ھجده سال پیش از او عمر كرد، و شاھد سھ 
كتاب ھرولئاندروس، اثر مارلو، را با موفقیت  ١۵٩٨وي تا سال . سالھا گذشت تا كار او بھ كمال رسید

بھ پایان  ١۶١۵ولي ترجمھ او از آثار ھومر در سال . تكمیل كرده و سھ جلد از ایلیاد را منتشر ساختھ بود
وي با اقتباس موضوعي از تاریخ . ساختھ شد ١۶١٣و  ١۶٠٧ ھاي او بین سالھاي رسید و بھترین نمایشنامھ

این اثر شامل . جدید فرانسھ در اثر خود بھ نام بوسي د آمبوا، فصل تازھاي در تاریخ درام انگلستان گشود
پرده سخنوري پرلاف و گزافي بود كھ در آن بندرت سحر كلام بھ كار رفتھ بود، ولي در صحنھاي كھ 

فاتي طعنآمیز و تلخ چون حقیقت با یكدیگر رد و بدل میكردند، آن سخنوري بھ حد بوسي و دشمن او تعار
معلومات او در ; چپمن ھرگز نتوانست كھ خود را از تاثیر تعلیماتي كھ یافتھ بود برھاند. زنندھاي میرسید

. دشواري استھاي او كار بسیار  و اكنون خواندن نمایشنامھ; زبان یوناني و لاتیني قریحھ او را میخشكانید
در این . حتي ما، مثل كیتس، اولین باري كھ بھ ھومر چپمن نظر افكنیم، در خود احساس شعفي نمیكنیم

اوزان ھفت وتدي استحكامي ھست كھ گاھي آن را بھ پایھ ترجمھ پوپ، كھ معمولا بھتر محسوب میشود، 
ن اصلي با آھنگ سریعتري اوزان شش وتدي مت; میرساند، ولي موسیقي شعر در ترجمھ از میان میرود

. میتواند ما را بھ پیش ببرد، در صورتي كھ شعر قافیھدار كھ پایبند اصولي است در ما چنان تاثیري ندارد
از آن تاریخ بھ بعد، شعر قافیھدار انگلستان تاثیر خوابآور آھنگھایي را داشتھ است كھ كرجیبانان 

ت از ابیات ده سیلابي بود و تاثیر لالایي داشت، در را، كھ عبار)) ابیات حماسي((چپمن . میخواندھاند
  جیمز از شنیدن این ترجمھ . ترجمھ اودیسھ بھ كار برد
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 ٣٠٠صفحھ عنوان كتاب ثقیل آثار ھومر شاید بھ خواب رفتھ باشد، زیرا از پرداخت : كورنلیس بول ١٠
. ھ چپمن بپردازد خودداري كردلیرھاي كھ شاھزاده ھنري مرحوم قول داده بود در صورت تكمیل ترجمھ ب

  . ولي ارل آو سامرست آن شاعر سالخورده را از فقر و فاقھ نجات داد

آیا درباره آثار ھیوود، میدلتن، دكر، سیریل، تورنر، و جان مارستن مطالبي بگوییم یا با تعظیمي بھ شھرت 
زودي بگذریم، زیرا انگلیسیھا در عھد  زودگذر آنان راه خود را ادامھ دھیم اما نمیتوانیم از آثار فلچر بھ این

فلچر، . وي را در درامنویسي در مرتبھ بعد از شكسپیر و جانسن قرار میدادند) ١۶١٢١۶٢۵(شھرت او 
كھ فرزند یكي از اسقفھاي لندن و برادرزاده یا پسر عم سھ شاعر گمنام بود، با شعر و قافیھ پرورش یافت، 

ھنري ھشتم و دو نجیبزاده خویشاوند دارا بود، و نیز با مسینجر در  ضمنا امتیاز ھمكاري با شكسپیر را در
  . كشیش اسپانیایي و با موفقیت بیشتري با فرانسیس بومانت ھمكاري كرد

وي فرزند یك قاضي برجستھ و برادر شاعر غیرمعروفي . فرانسیس بومانت نیز در محیط ادب بھ دنیا آمد
بومانت، كھ نتوانست از آكسفرد یا اینر تمپل . یس ھموار كردبود كھ راه را یك سال زودتر براي فرانس

فارغالتحصیل شود، استعداد خود را با اشعاري شھوتانگیز آزمود و بھ منظور نوشتن نمایشنامھ بھ فلچر 
ھا و  این دو مرد عزب خوش اندام در یك جا میزیستند، با ھم غذا میخوردند، و لباسھا و معشوقھ. پیوست

  . ھایشان مشترك بود مھموضوع نمایشنا

)). آنان یك زن جوان داشتند و از حیث ذوق و سلیقھ بھ طور عجیبي شبیھ یكدیگر بودند: ((اوبري میگوید
ھایي مانند فیلاستر، یا گل تاج عروس، تراژدي دوشیزه، و  این دو نفر مدت ده سال در تھیھ نمایشنامھ

ھا سوال و جواب پرمغز ولي پیچیده، و  مایشنامھدر این ن. شھسوار دستھ ھاون سوزان ھمكاري میكردند
موضوع اصلي بھ طرزي ماھرانھ در ھم است، ولي بھ وجھي مصنوعي روشن میشود، و فكر بندرت بھ 
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با وجود این، در اواخر قرن، طبق تصریح درایدن، این درامھا بیشتر از آثار ; موضوعي فلسفي برمیخورد
  . شكسپیر محبوبیت داشتند

فلچر بعد از آن بھ تنھایي یا با دیگران یك . ي سالگي، در سال مرگ شكسپیر، وفات یافتبومانت در س
سلسلھ نمایشنامھ نوشت كھ با موفقیت رو بھ رو شد، ولي بعدا از رونق افتاد بعضي از كمدیھاي او، كھ 

بھ سبب ھاي اسپانیایي اقتباس شدھاند و،  ھاي پیچیده و پرھیاھویي است، از نمونھ موضوعشان دسیسھ
فلچر، كھ . اھمیتي كھ در آنھا بھ زنا داده شده است، باعث ایجاد درام مخصوصي در زمان چارلز دوم شدند

نمایشنامھاي پاستورال تحت عنوان چوپان  ١۶٠٨از این مناظر خونالود و ھرزه خستھ شده بود، در سال 
. حیث شعر بھ پایھ آن میرسیدوفادار نوشت كھ مثل رویاي نیمھ شب تابستاني بیمعني بود و گاھي از 

كلورین، كھ معشوق چوپان خود را از دست داده است، در سایباني كنار گور او منزوي میشود و سوگند یاد 
  : میكند كھ تا پایان عمر در آنجا بماند

ھاي خود را در دشتھاي حاصلخیز  درود بر تو، اي زمین مقدسي كھ بازوان وفادارترین مردي را كھ گلھ
و سوگندھاي نخستین و خراج ; من بھ گور تو این گونھ بدرود میفرستم! چرانده در آغوش میگیرندتسالي 

و بدین گونھ خود را از حرارتھا و آتشھاي عشق ; .دیدگانم را اینگونھ بھ استخوانھاي عزیز تو ادا میكنم
  . آزاد میسازم

  . میدارند بھ كنار مینھم ھمھ شادیھا و تفریحھا و بازیھاي نشاطانگیزي را كھ چوپانھا دوست

دیگر از مصاحبت دوشیزگان ; دیگر بھ این پیشاني صاف، گلھاي شاداب نمیبندم و رقص را آغاز نمیكنم
زیبا و تازه روي و چوپانھاي بازیگوش و صداي زیر و مطبوع نیلبكھاي شورانگیز در درھاي سایھدار، 

  . رمھنگامي كھ بادھاي خنك با برگھا بازي میكنند، لذت نمیب

ھمھ چیز از میان رفتھ است، زیرا تو از میان رفتھاي، تویي كھ در مصاحبت لذتبخشت بارھا نشستم و، بھ 
منزلھ ملكھ تابستان، تاجي از گلھاي تازه برسر داشتم و ھر بچھ چوپاني جامھ سبز ھوسانگیز خود را 

  . ھاست برخود آویختھ بودپوشیده و قلاب پرزرق و برقي بھ خود زده و انباني را كھ از بھترین چرم

  . ولي تو رفتي و این ھمھ نیز با تو رفت، و ھیچ چیز جز خاطره عزیز تو باقي نماند

  . خاطره تو بیش از تو عمر خواھد كرد

  . و ھرگاه نواي ني یا آواز نشاطانگیز چوپانھا برخیزد، دوباره از جا برخواھد خاست

در عصري كھ ھنوز شور و ھیجان الیزابتي باقي . این نغمھ عاشقانھ بیش از یك بار بھ روي صحنھ نیامد
بود، چنان سرودي كھ درباره عفت و پاكدامني است چگونھ میتوانست مورد پسند باشد قویترین و بدترین 

. و آن ھم اھمیتي ندارد درباره زندگاني او تقریبا چیزي نمیدانیم. درامنویس عصر جیمز، جان وبستر است
میتوانیم حالت ) ١۶١١(از مقدمھاي كھ وي بر بھترین نمایشنامھ خود موسوم بھ شیطان سفید نگاشتھ است، 

نفسي كھ از ((میداند و گواھي میدھد كھ )) خرماي احمق((در اینجا او تماشاگران را . روحي او را دریابیم
قصھ نمایشنامھ مربوط بھ ویتوریو )). راژدي را مسموم كندعوام نالایق بیرون میآید میتواند عمیقترین ت

  . آكورامبوني است، كھ گناھان و محاكمھ او سراسر ایتالیا را در دوره كودكي وبستر بھ ھیجان آورده بود

از این رو بھ سخنان دوك براكیانو، كھ داراي . ویتوریا درآمد شوھرش را متناسب با زیبایي خود نمیداند
است، گوش فرا میدھد و بھ او پیشنھاد میكند كھ شوھرش را بكشد و زن خود را نیز نابود ثروت و مكنت 

او نیز با كمك فلامینئو، برادر ویتوریا، كھ در تھیھ زمینھ این جنایات بھ عنوان بدترین شخص در ھمھ . كند
دستگیر میشود، ولي با  ویتوریا بھ عنوان مظنون. ادبیات انگلستان بھ شمار میآید، بیدرنگ بھ كار میپردازد
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براكیانو . چنان گستاخي و مھارتي از خود دفاع میكند كھ باعث تعجب شدید ھر قاضي و كاردینالي میشود
ولي ھر دو تعقیب میشوند، و سرانجام تعقیب كننده و تعقیب شونده، ظالم و ; او را از چنگ عدالت میرباید

ھا میل بھ خونخواري را در وجود  تھاند كھ این صحنھگف; مظلوم، در كشتاري ھیجانانگیز بھ قتل میرسند
. طرح داستان خوب است، اشخاص نمایشنامھ بھ درستي وصف شدھاند. وبستر تا یك سال تسكین بخشید

ھاي مھم آن جالبند، و اشعار آن گاھي از لحاظ فصاحت بھ پاي  زبان آن مردانھ یا شرمآور است، صحنھ
كھ در محیط متمدن لطافت طبع یافتھاند، با مشاھده خشونت شدید و  ولي اشخاصي. اشعار شكسپیر میرسند

اگر میتوانستم چھل بار در ! آه((مانند (تصنع فلامنیو و مطالب تلخي كھ از دھانھاي شیرین بیرون میآید 
یا با مشاھده وقاحت اغواكننده آن ))!) روز ترا بكشم و چھار سال ھم این كار را بكنم، خیلي كم بود

در ھر دو صفحھ و كلمات دو پھلو، كھ حتي شكسپیر را خجلتزده )) روسپي((مھ و شنیدن كلمھ نمایشنا
  . میكرد، دلشان بھ ھم میخورد

قصھ از این قرار است كھ فردیناند، دوك كالابریا، ! وبستر در نمایشنامھ داچس آمالفي بھ كشتارگاه بازگشت
زدواج مجدد نھي میكند، زیرا اگر خواھرش بدون خواھر بیوه خود را، كھ داچس آمالفي نام دارد، از ا

  : این زن از عفاف اجباري خود متاسف است و میگوید. وارث بمیرد، وي ثروت او را بھ ارث خواھد برد

پرندگاني كھ در دشت بھ سر میبرند و از مواھب طبیعت استفاده میكنند از ما سعادتمندترند، زیرا میتوانند 
  . جفت خود را برگزینند و در بھار آھنگھاي شیرین خود را با شعف بخوانند

با او داچس، كھ درنتیجھ شھوت و ممنوعیت بھ ھیجان آمده است، پیشكار خود آنتونیو را میفریبد و پنھاني 
در پرده آخر تقریبا در ھر دقیقھ یك نفر بھ قتل . فردیناند دستور میدھد كھ او را بكشند. ازدواج میكند

. كسي نیست كھ منتظر یك اقدام قانوني باشد. پزشكان با زه، و اراذل با خنجر حاضر بھ خدمتند; میرسد
و معشوقھاي انتخاب میكند و سپس او بدترین شخص نمایشنامھ، كھ داچس را میكشد و دارایي او را میدزدد 

در اینجا نیز كلمات دو پھلویي با كمال . وبستر طرفدار پاپ نبود. را نیز میكشد، یك كاردینال است
صراحت استعمال میكند، و تصمیم دارد كھ ھمھ لغات مربوط بھ سب و لعن را بھ كار برد و زندگي بشر را 

زوایاي دور این تابلو تاریك میتوانیم از نجابت و وفاداري یا فقط در . وحشیانھ و بدون تبعیض محكوم كند
فردیناند خود را فراموش میكند و ھنگامي كھ بھ چھره خواھر خود مینگرد، كھ ھنوز . محبت نشاني بگیریم

  : پس از مرگ زیباست، بھ رقت درمیآید و این مصراع را بزبان میآورد

  . ... او جوان مرد صورت او را بپوشانید، چشمان من خیره میشود،

  . ولي دوباره خوي وحشیگیري خود را باز مییابد

فقط با چشمان ((اجازه بدھید موضوع شیرینتري از این ھمھ را در آثار مردي بیابیم كھ میتوانست بگوید 
  )). خود بھ سلامتي من بنوش

V- ١۶٣٧- ١۵٧٣: بن جانسن  

مادرش، كھ ; او را بنیامین جانسن نام نھادند. آمدبن جانسن در وستمینستر یك ماه بعد از فوت پدر بدنیا 
خانواده او فقیر بودند و بن مجبور بود كھ بزحمت . نخست با كشیشي ازدواج كرده بود، بعدا زن بنایي شد

پولي براي تحصیل پسانداز كند، و تنھا در نتیجھ لطف و مھرباني دوست بصیري توانست خرج ورود بھ 
بن در اینجا سعادت داشت كھ تحت تاثیر ویلیام كمدن، تاریخنویس و . دمدرسھ وستمینستر را بپرداز

با آثار سیسرون، ; ادبیات كلاسیك را با شوق و ذوقي كمتر از معمول فرا گرفت. عتیقھشناس، قرار گیرد
بیش از ھمھ شاعران ((و بعدا حق داشت كھ ادعا كند كھ ; سنكا، لیویوس، تاسیت، كوینتیلیانوس آشنا شد

  )). ان یوناني و لاتیني میداندانگلست
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  . فقط طبع قابل تحریك او و جنجال دنیاي لندن بود كھ مانع شد معلومات او ھنرش را از بین ببرد

جانسن پس از فارغالتحصیلي از مدرسھ وستمینستر، بھ كیمبریج رفت، و بھ قول یكي از نویسندگان شرح 
ناپدري او )). فتھاي توانست بھ تحصیل ادامھ دھددر آنجا بھ علت نداشتن خرجي فقط چند ھ((حال او، 

میخواست كھ وي بھ عنوان شاگرد بنا بھ وي كمك كند، و ما میتوانیم بن را در حالي كھ ھفت سال عرق 
اما ناگھان عازم جبھھ . میریخت و ناراحت بود و آجر روي ھم میگذاشت و شعر میساخت، درنظر بیاوریم

با یكي از سربازان دشمن بھ دوئل پرداخت، او . دتي در ھلند خدمت كردم. جنگ شد و جزو نظامیان درآمد
ھاي بلند بالایي براي مردم تعریف  را كشت و دارایي او را بھ دست آورد، و بھ انگلستان بازگشت و قصھ

سپس ازدواج كرد، صاحب چندین فرزند شد، سھ یا چھار تن از آنھا را بھ خاك سپرد، با زنش نزاع . كرد
. نج سال او را تنھا گذاشت، بعد بھ وي ملحق شد و تا زمان مرگ آن زن، با وي بھ سختي گذرانیدكرد، پ

معما ھنگامي دشوارتر . كلیو، زن وي، نیز نمیدانست كھ او چگونھ خورش نان خانواده خود را تھیھ میكند
شاطانگیز دور میزدند، ولي در سر او افكار عالي و ابیات ن) ١۵٩٧. (میشود كھ دریابیم وي بازیگر نیز شد

زماني كھ تامس نش از او دعوت كرد كھ در تھیھ جزیره . و بن نمیتوانست بھ ذكر افكار دیگران قناعت كند
  سگان با وي ھمكاري كند، 

   

  

نمایشنامھاي كھ اعضاي شوراي سلطنتي ; جانسن شاد شد و بدون تردید در نوشتن آن نمایشنامھ سھیم گشت
شورا دستور داد كھ از اجراي آن نمایشنامھ جلوگیري كنند، . یافتند)) گیز و تھمتآمیزفتنھان((موضوع آن را 

نش، كھ با این نوع گرفتاریھا آشنا بود، در . تماشاخانھ را ببندند، و نویسندگان آن نمایشنامھ را دستگیر كنند
جبور بود كھ خرج غذا و از آنجا كھ طبق رسم زندانھا وي م. یارمث ناپدید شد، ولي جانسن بھ زندان افتاد
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لیره از فیلیپ ھنزلو قرض كرد، و پس از رھایي از زندان بھ  ۴مسكن و پابند خود را شخصا بپردازند، 
سال بعد، نخستین كمدي مشھور خود را تحت عنوان ) ١۵٩٧. (پیوست) و شكسپیر(شركت تئاتر ھنزلو 

شاید آن . شاھد بازي شكسپیر در آن بود ھركس بھ حال خود بھ رشتھ تحریر درآورد، و در تماشاخانھ كره
ھاي معمول، در آن چنین  درامنویس بزرگ مقدمھ آن نمایشنامھ را زیاد نپسندید، زیرا، برخلاف نمونھ

  : توصیھ شده بود كھ وحدتھاي سھگانھ كلاسیك، یعني وحدت عمل، زمان، و مكان، را حفظ كنند و نھ اینكھ

. رآوردند و او ناگھان با ریش و سبیل از شصت سالگي درگذردكودك قنداق شدھاي را بھ صورت مردي د
 ...  

ھا میدیدیم، كھ در آن ھمسرایان، ما را  خوشحال میشدیم اگر امروز چنین نمایشنامھاي مثل سایر نمایشنامھ
  . ... ھا فرود نمیآمد روي دریاھا شناور نمیكردند و تخت جیر جیر كنندھاي براي تفریح بچھ

ني باید كھ در خور مردان باشد، و اشخاصي لازم است كھ كمدي آنھا را براي نمایاندن اما رفتار و زبا
  . تصویر زمانھ انتخاب كند و حماقتھاي بشري و نھ جنایات او را بھ باد تمسخر بگیرد

بدین ترتیب، جانسن بھ شوخیھاي اشرافي در نخستین كمدیھاي شكسپیر پشت كرد، و بھ جغرافیاي 
توجھي ننمود، بلكھ محلات خراب لندن را روي صحنھ آورد و )) رمانتیك((شگفتانگیز و حوادث درامھاي 

ھاي او، بھ  شنامھاشخاص نمای. ھا و عادات طبقھ پایین پنھان كرد فضل و معلومات خود را در تقلید از لھجھ
جاي آنكھ مخلوقات فلسفي عجیب غریبي باشند، كاریكاتور ھستند، ولي در ھر صورت زندھاند و مثل 

  . ھاي وبستر بیارزشند، بشرند، و ذھني آلوده دارند، اما قاتل نیستند اشخاص نمایشنامھ

طبق فرضیھ . میبردندبھ كار )) مایع((یا )) رطوبت((را بھ معني ) umor(رومیھاي قدیم كلمھ اومور 
و اگر در وجود ; عبارت از چھار مایع بدن یعني خون، بلغم، سودا، و صفرا بود) humou(بقراط، خلط 

شخصي یكي از آنان بر دیگران غلبھ میكرد، میگفتند كھ آن شخص دموي، بلغمي، سودایي، یا صفرایي 
ص چنان بر مردي مستولي شود كھ اگر یك صفت خا: جانسن این موضوع را چنین بیان میكند. مزاج است

  . ھمھ احساسات و روحیھ و قواي او را بھ یك طرف سوق دھد آن را میتوان بھ حقیقت مزاج نامید

نظیر این مردان را در كتاب سرباز پرافتخار . این كلمھ در تصویر مضحكي از مردان بوبادیل بھ كار رفت
مخصوص و مزاج ناخودآگاه بود و ھمیشھ، جز )) جمزا((اثر پلاوتوس میتوان دید، ولي این مرد داراي 

مواقع خطر، دلیر بود و جز در لحظاتي كھ او را بھ مبارزه میطلبیدند، حاضر بھ نبرد بود، و در حقیقت 
  . پھلوان پنبھ بھ شمار میرفت

ام وي در این ھنگ. این نمایشنامھ مورد توجھ واقع شد، و بن توانست بدون امساك بھ عیش و نوش بپردازد
بھ خود اعتماد زیادي داشت، مثل شاعران مغرور بود، با اشراف بدون خضوع و خشوع گفتگو میكرد، 

روي عقیده خود پافشاري مینمود، از ھر موقعیت زندگي استفاده میبرد، از رك گویي و خشونت خوشحال 
ھرزگي زوجھ را بھ ((میشد، گاھگاھي زني را نیز میفریفت، ولي سرانجام، طبق گفتھ خود او بھ درامند، 

پس از چندي، از بازیگري دست برداشت و با محصول قلم خود زندگي كرد، . ترجیح داد)) حجب معشوقھ
مصراعھاي ساده و ; ھایي نوشت كھ در آنھا بازیگران نقاب برچھره میزدند و مدتي براي دربار نمایشنامھ

ولي جانسن تند مزاج . متناسب بودندخیالانگیزي كھ مینوشت بخوبي با مناظري كھ جونز طراحي میكرد 
با ھمھ نزاع میكرد و، در ابتداي نخستین موفقیت خود، با بازیگري بھ نام گیبریل سپنسر اختلاف پیدا كرد، 

ولي چون در زندان بھ مذھب . با او بھ دوئل پرداخت، او را كشت، و بھ ھمین مناسبت بھ زندان افكنده شد
و بھ وي ; با وجود این، او را منصفانھ محاكمھ كردند. ود دشوارتر كردكاتولیك ایمان آورد، كار را برخ

مثل یك نفر ((بھرھمند شود، زیرا مزمور را بھ زبان لاتیني  ))روحانیانامتیاز ((اجازه دادند كھ از 
را با آھن داغ را روي شست او نقش كردند تا در صورتي كھ دوباره  Tس حرف سپ; میخواند)) منشي
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او تا پایان عمر خود مجرمي داغ . مرتكب قتل شود، او را بآساني بشناسند، بدین ترتیب وي را آزاد ساختند
  . شده بھ شمار میآمد

دوباره او را از زندان ھنزلو . پس از یك سال آزادي، دوباره بھ سبب مقروض بودن بھ زندان افكنده شد
جانسن توانست بھ نوشتن ھیچ كس سرحال نیست پولي جھت پرداخت بدھي  ١۶٠٠بیرون آورد، و در سال 

بھ اشخاص نمایشنامھ سھ نفر افزود، كھ ; ھاي كلاسیك آراست وي این كمدي را با نكتھ. خود بھ دست آورد
مذھب را در جامھ میدانستند ((گران را، كھ ھمچنین پیرایش; بھ عنوان ھمسرایان ثناخوان محسوب میشدند

، بھ باد انتقاد گرفت، و معلومات خود را بھ رخ ))و موي سر خود را كوتاھتر از ابروانشان نگاه میداشتند
درامنویساني كشید وحدتھاي نمایشنامھ را بر طبق اصل ارسطو از بین میبردند، و بھ جاي نوشتن 

و آیینھاي بھ : پیشنھاد كرد كھ لندن را ھمان گونھ كھ ھست نشان دھندداستانھاي غیرواقعي درباره اشراف، 
بزرگي صحنھاي كھ در آن بازي میكنیم در برابر مردم بگذارند تا ببینند كھ رگ و ریشھ روزگار ناقص 

  . عضو را چگونھ با شجاعت مداوم و با بیاعتنایي بھ ترس و بیم تشریح كردھایم

مدي جھت جانسن داشتھ باشد، دشمناني براي او تراشید، و امروز نیز كسي این نمایشنامھ بھ جاي آنكھ درآ
جانسن، كھ از تماشاگران پر سر و صداي تماشاخانھ كره ناراضي بود، كمدي . خواندن آن را توصیھ نمیكند

. دیگري بھ نام خوشگذرانیھاي سینیتا براي بازیگران جوان و تماشاگران بھتر تئاتر فرایارھاي سیاه نوشت
كمپاني  ١۶٠٢در سال . دكر و مارستن احساس كردند كھ جانسن از آنھا در آن نمایشنامھ انتقاد كرده است

چمبرلین، كھ در نتیجھ رقابت بازیگران تئاتر فرایارھاي سیاه بھ خشم آمده بود، این نمایشنامھ را تحت 
آن از جانسن بعنوان روي صحنھ آورد و در ) یعني ساتیرنویس شلاق خورده(عنوان ساتیروماستیكس 

این مرافعھ با تمجید طرفین از . مردي كوتاه قد، آبلھرو، قاتل، آجرچین، فضل فروش و خودپرست نام برد
یكي از قاضیھاي مشھور او را بھ خانھ خود . یكدیگر خاتمھ یافت و تا مدتي سعادت بھ روي او لبخند میزد

جانسن، كھ بدین )) كتاب بخرد((ل داشت تا با آنھا لیره براي شاعر ارسا ٢٠برد، و ارل آو پمبروك مبلغ 
گونھ تقویت شده بود، بھ ساختن تراژدي پرداخت و موضوع آن را درباره سیانوس انتخاب كرد كھ محبوب 

وي قصھ خود را بدقت براساس آثار تاسیت، سوئتونیوس، دیون كاسیوس، و . زشتخوي تیبریوس بود
نطقھاي طویل و مواعظ خستھ كننده اشخاص بیروح خستھ میشدند، و  ولي شنوندگان از; یوونالیس قرار داد

جانسن متن آن را بھ چاپ رساند و در حاشیھ آن منابع كلاسیك را با . بنابر این آن نمایشنامھ موقوف ماند
لرد اوبینیي، كھ تحت تاثیر او قرار گرفتھ بود، از آن شاعر غمزده مدت . یادداشتھایي بھ زبان لاتیني نوشت

  . نج سال نگاھداري كردپ

وي در این نمایشنامھ، كھ . سپس جانسن بزرگترین نمایشنامھ خود را نوشت و دوباره وارد صحنھ شد
چنانكھ در . والپوني یا روباه نام دارد، بھ حرص و طمعي كھ مردم لندن در گردآوري پول داشتند حملھ كرد

كھ در ایتالیایي (موسكا . وع اصلي را تشكیل میدھدكمدیھا مرسوم بود، در اینجا نیز اقدامات یك نوكر موض
، و )كلاغ(، كورباتچو )كركس(بترتیب یك عده از میراثخواران را كھ وولتوره ) است)) مگس((بھ معني 
نام دارند، بھ حضور ارباب خسیس خود میآورد و او وانمود میكند كھ بھ بیماري سختي ) غراب(كوروینو 
. ھدایاي قابل توجھي تقدیم میكنند. نكھ بھ عنوان وارث والپوني معین شونداین عده،بھ امید آ. مبتلاست

موسكا . ھر ھدیھاي را ولو قرض كردن زن كورباتچو براي یك شب با اكراھي آزمندانھ میپذیرد)) روباه((
و اما بزناری. عاقبت والپوني را میفریبد و او را بر آن میدارد كھ وي را بھ عنوان تنھا وارث معین كند

این نمایشنامھ عاقبت . آن حقھ را برملا میكند و سناي ونیز تقریبا ھمھ را بھ زندان میافكند) خوش ذات(
  . تماشاگران تماشاخانھ كره را طرفدار جانسن میكند

وي با مارستن و چپمن در نوشتن نمایشنامھ . اما جانسن در مدت كوتاھي از خوشبختي بھ بدبختي دچار شد
دولت آنھا را، بھ بھانھ آنكھ در این كمدي بھ اسكاتلندیھا توھین شده . مكاري كردآھاي بھ طرف شرق ھ

نزدیك بود كھ زندانیھا بیني و گوشھاي خود را از دست بدھند، ولي صحیح و سالم . است، بازداشت نمود
آزاد شدند و اشخاص مھمي مانند كمدن و سلدن در ضیافتي كھ توسط آن سھ شخص آزاد شده برپا گشت 

  . ركت كردندش
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، جانسن بھ عنوان یك كاتولیك، كھ ممكن بود مطالبي درباره توطئھ باروت بداند، ١۶٠۵نوامبر  ٧سپس در 
وي اگر چھ با یكي از توطئھكنندگان عمده، یعني كیتسبي، یك ماه . بھ حضور شوراي سلطنتي فراخوانده شد

او را بعنوان مخالف كلیساي  ١۶٠۶ژانویھ  ٩قبل از آن شام خورده بود، از گرفتاري نجات یافت، اما در 
از آنجا كھ فقیر بود و نمیتوانستند از وي جریمھ سنگیني اخذ كنند، در متھم . رسمي بھ دربار احضار كردند

بھ آیین انگلیكان بازگشت، و آن ھم با چنان ذوق و شوقي كھ  ١۶١٠جانسن در . ساختنش پافشاري نكردند
  . عشاي رباني سركشید جام شراب را در اثناي شركت در مراسم تناول

وي در این اثر نھ . جانسن در ھمان سال مھمترین نمایشنامھ خود موسوم بھ كیمیاگر را روي صحنھ آورد
تنھا از كیمیاگري، كھ تلاش خستھكنندھاي بود، بلكھ از عدھاي متقلب و شیاد كھ مردم لندن را با حقھبازي 

من، كھ اطمینان داشت راز كیمیاگري را كشف كرده سر اپیكورم. خود بھ ستوه آورده بودند انتقاد كرد
  :است، چنین گفت

  امشب

  . ھرچھ اثاث فلزي در خانھ دارم بھ طلا تبدیل خواھم كرد

  . و فردا صبح زود سراغ ھمھ سربكاران و مفرغكاران خواھم فرستاد

كرد، دوونشر و ھمچنین ھمھ مس معدن لاثبري را ابتیاع خواھم ; و ھمھ قلع و سرب آنھا را خواھم خرید
  . كورنوال را خواھم خرید

زیرا قصد دارم مثل سلیمان، كھ چون من داراي . ... و آنھا را بھ صورت ھند غربي درخواھم آورد
سنگھاي گرانبھا بود، عدھاي ھمسر و صیغھ داشتھ باشم، سپس كمري از اكسیر براي خود درست خواھم 

  . ... تن برآیمكرد كھ مثل كمر ھركولس باشد و از عھده پنجاه 

  . ... و چاپلوسان من از بھترین و موقرترین فالگیراني خواھند كھ با پول خودم بتوانم آنھا را بھ دست آرم

  . گوشت خوراكي من ھمھ در صدفھاي ھندي خواھد بود

  . ... و ظروفم از عقیقي كھ در طلا نشانده باشند و در آن زمرد و یاقوت و لعل بھ كار رفتھ باشد

قارچھاي كھنھ و نوك پستانھاي برآمده و چرب ماده خوكھاي چاق و آبستن را كھ بھ تازگي بریده و نیز 
  )). این ھمھ طلا، پیش برو، و شھسوار شو: ((باشند بھ آشپز خود خواھم داد و بھ او خواھم گفت

ھوع و سر اپیكور نمونھ نادري است، ولي دیگران اشخاص بیارزشي ھستند كھ سخنانشان پر از مطالب م
باعث تاسف است كھ بن، با آن ھمھ معلومات، تا این اندازه در كلمات عوامانھ محلات كثیف . زننده است

ھایي انتقاد  پیرایشگران بھ طرزي نابخشودني از او بھ سبب نوشتن چنین نمایشنامھ. لندن تبحر یافتھ بود
  . آنان انتقام گرفتجانسن با مسخره كردن آنھا در بازار مكاره بارثالومیو از . كردند

واقعپردازي ((جانسن كمدیھاي دیگري نیز نگاشت كھ پر از شور و ھیجان است، و گاھي ھم علیھ 
  . خود طغیان میكرد، و در چوپان غمگین عنان خیال را بیپروا رھا كرد)) خشونتآمیز

گامھاي او تیغھ علفي را خم نمیكرد و قاصدك كركدار را از ساقھ خود نمیتكانید، ولي مثل باد غرب 
  . بسرعت میگذشت

  . و ھر جا كھ میرفت، ریشھ گلھا ضخیمتر میشد، زیرا او با پاھاي معطر خود آنھا را كاشتھ بود
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ھاي زیبایي كھ در كمدیھاي او  نغمھولي جانسن این نمایشنامھ را ناتمام گذاشت، و حس رمانتیك خود را بھ 
بنابر این، در شیطان خر . پراكنده است منحصر كرد، درست مثل جواھري كھ در تفالھ فلزھا نشانده باشند

  : ناگھان چنین میگوید) ١۶١۶(است 

آیا سوسن درخشاني را پیش از آنكھ بھ دست گستاخي چیده شود دیدھاید آیا ریزش برف را پیش از آنكھ بر 
خاك كثیف شود ملاحظھ كردھاید آیا پشم سگ آبي یا پرھاي نرم قو را احساس كردھاید آیا بوي غنچھ  اثر

نسترن یا بوي سنبل ھندي را در آتش استشمام كردھاید آیا از كیسھ زنبور چشیدھاید محبوب من ھمین طور 
  ! سفید و نرم و شیرین است

وستراتوس اقتباس با استادي و مھارت كامل بھ صورت ، كھ جانسن آن را از فیل))بھ سیلییا((البتھ آھنگ 
  . درآورد، از آن شیرینتر است)) با چشمان خود بھ سلامتي من بنوش((

وي در حكم ملكالشعراي . پس از مرگ شكسپیر، جانسن رھبر مسلم صنف شاعران بھ شمار میرفت
ت او را غالبا صاحب این مقام غیررسمي انگلستان بود، و اگر چھ رسما بھ این نام مشھور نشد، دولت وق

دوستان زیادي كھ در میخانھ مرمید . مارك جھت او معین كرد ١٠٠میدانست و مستمري سالیانھاي بھ مبلغ 
بھ گرد او حلقھ زده بودند، در پشت خلق تند و زبان تلخ او طبیعت خویش را در مییافتند و از سخنان 

بن جانسن، مثل . در قرن بعد تقریبا رئیس خود میشمردندشیرین او بھرھمند میشدند و او را مثل ھمنامش 
و )) شكم كوه آسا((خود وي از داشتن . سمیوئل جانسن، مردي تنومند بود و از او خوش اندامتر نبود

كھ در نتیجھ اسقربوط پر از لكھ شده بود مینالید، و كمتر دیده شده بود كھ بھ دیدن )) صورت ناھمواري((
  . او را در نتیجھ سنگیني خود نشكنددوستي برود و صندلي 

، مقر خود را بھ میخانھ شیطان در كوچھ فلیت انتقال داد و در آنجا كلوب آپولو، كھ توسط ١۶٢۴در سال 
جانسن، در ; او تاسیس یافتھ بود، مرتب تشكیل جلسھ میداد تا با خوراك و شراب و بذلھگویي جشن بگیرد

ھنگامي كھ بدانجا میرفت، دست بھ نردھاي میگرفت و مثل  گوشھاي از اطاق، نشیمن مرتفعي داشت و
بنامند، و در میان آنان جیمز شرلي، )) قبیلھ بن((رسم شده بود كھ پیروان او را . سلطاني برتخت مینشست

  . مینامید، دیده میشدند)) بن مقدس((تامس كرو، و رابرت ھریك، كھ او را 

طبق . را تحمل كند، نیازمند صبري درخور قدیسین بود جانسن براي آنكھ فقر و بیماري سالھاي پیري
وي پول خود را بھ سرعت خرج . لیره عایدش نشده بود ٢٠٠ھایش حتي  محاسبھ او، از ھمھ نمایشنامھ

جانسن استعداد مالي شكسپیر را، كھ باعث تخصص او در . میكرد و سر فرصت از گرسنگي رنج میكشید
لز اول مستمري او را ھمچنان پرداخت، ولي ھنگامي كھ پارلمنت از چار. امور مستغلات شده بود، نداشت

لیره براي او  ١٠٠مبلغ  ١۶٢٩اما چارلز در . حقوق پادشاه كم كرد، آن مستمري ھمیشھ پرداخت نشد
)) بن جانسن بیمار و فقر((لیره براي  ۵٠فرستاد و رئیس و كشیشان كلیساي وستمینستر حاضر شدند 

ھایش مورد پسند نیفتادند، شھرت او رو بھ نقصان نھاد، دوستان از اطرافش  شنامھآخرین نمای. بپردازند
تنھا زندگي میكرد و ایام را، بھ سبب ابتلا بھ فلج، در  ١۶٢٩در . پراكنده شدند، و زن و كودكانش مردند

او را در . اما ھشت سال دیگر در درد و فقر گذراند. بستر میگذرانید، و فقط پیرزني از او پرستاري میكرد
كلیساي وستمینستر بھ خاك سپردند و جان یانگ روي سنگي كھ مقابل گور اوست جملھ مشھوري بدین 

باقي مانده است، ولي )) بیمانند((و )) اي((از این جملھ، كلمات )). اي بن جانسن بیمانند: ((مضمون نوشت
  . ھر انگلیسي تحصیلكردھاي میتواند بقیھ را درك كند

VI - ١۶٣١- ١۵٧٣: جان دان  

در كنفرانس ھمتن كورت، یكي از نمایندگان پیرایشگران پیشنھاد كرد كھ ترجمھ تازھاي از كتاب مقدس بھ 
ولي جیمز اول . ھاي موجود بھ اندازه كافي خوبند اسقف لندن اعتراض كرد و گفت كھ ترجمھ. عمل آید
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این كار را ; كشیده شودزحمت مخصوصي جھت ترجمھ واحدي ((حرف او را رد كرد و دستور داد كھ 
بھترین علماي دو دانشگاه انجام دھند، سپس اسقفھا در آن ترجمھ تجدیدنظر كنند، بعد آن را بھ شوراي 

ھاي دیگر را  سلطنتي تقدیم دارند، و سرانجام طبق تصویب پادشاه در ھمھ كلیساھا خوانده شود و ترجمھ
ھاي سابق،  بھ ترجمھ; دیگر بھ این كار پرداختندسر ھنري سویل و چھل و شش دانشمند )). كنار بگذارند

و ترجمھ جدید را در مدت ھفت سال بھ ; كھ توسط ویكلیف و تیندل صورت گرفتھ بودند، نیز رجوع كردند
رسمي شد و در زندگي و ادبیات و  ١۶١١در سال )) متن مجاز((این ) ١۶٠۴١۶١١. (پایان رساندند

. در حدود ھزار جملھ نغز از این ترجمھ در زبان انگلیسي رواج یافت. محاوره انگلیسیھا تاثیري عظیم نھاد
پرستش كتاب مقدس، كھ در كشورھاي پروتستان شدید بود، در انگلستان شدیدتر شد و پیرایشگران، بعد 
فرقھ كویكرز، و سپس متودیستھا بھ تحقیق در متن آن پرداختند و تا حد پرستش بھ آن دلبستگي یافتند، و 

تاثیر آن ترجمھ در . ھاي را كھ مسلمانان بھ قرآن داشتند، آنان نسبت بھ كتاب مقدس ابراز داشتندھمان علاق
ھاي كوتاه و  سبك ادبي انگلستان كاملا مفید بود، زیرا نثر تفنني و پیچیده عصر الیزابت را بھ صورت جملھ

اصطلاحات اصیل  محكم و روشن و طبیعي درآورد و، بھ جاي عبارات و تركیبات خارجي، كلمات و
در این ترجمھ، اگر چھ از لحاظ علمي ھزاران اشتباه راه یافت، كتب عھد . انگلیسي در آن بھ كار رفت

عتیق و عھد جدید، كھ بھ زبان عبري عالي و یوناني معمولي بودند، بھ صورت مھمترین یادگار نثر 
  . انگلیسي درآمدند

كھ بعدا (یكي تاریخ جھان : عالي بودند، بھ وجود آمدند در دوره جیمز دو اثر دیگر نیز، كھ داراي نثري
اثر سر والتر رالي، و دیگري تشریح مالیخولیا، اثر رابرت برتن، ) درباره آن مطالب بیشتري خواھیم گفت

كھ اثر عظیمي بود و معاون اسقف، قدیس تامس، در آكسفرد قسمتي از معلومات انباشتھ شده خود را 
در آغاز مردم او را . حكام نجوم و ادبیات كلاسیك و فلسفھ در حاشیھ آن نگاشتدرباره الھیات و علم ا

میدانستند، ولي او بعدا بھ اندازھاي مالیخولیایي و افسرده شد كھ چیزي جز سخنان و )) شاد و لطیفھگو((
خود كتابھاي بسیاري از )) سوداي((برتن براي زدودن . شوخیھاي زشت كرجیرانان خوشحالش نمیكرد

وي با این كتابھا، نسخھ دستنوشتھاش، وظایف . ابخانھ بودلیان میگرفت و آنھا را آزمندانھ مطالعھ میكردكت
او زایجھ خود را دید . كشیشي، و علم احكام نجوم، روزھاي غمانگیز و شبھاي پرستاره خود را میگذرانید

متھم ساختند كھ فقط براي اثبات و روز وفاتش را با چنان دقتي پیشبیني كرد كھ دانشجویان آكسفرد او را 
  . پیشبیني خود خویشتن را بھ دار آویختھ است

وي اگر چھ در آغاز قصد دارد كھ درباره مالیخولیا تحقیق، و . وجود او را در كتابش میتوان احساس كرد
ز سپس با نوعي خوشمزگي، كھ ا. دوایي براي آن تجویز كند، اما پرت شدن از موضوع را دلچسبتر مییابد

لحاظ پیچیدگي بھ سبك رابلھ شبیھ است، ھر موضوعي را مثل مونتني سرسري بررسي میكند، در ھر 
: و میگوید. صفحھاي كلمات لاتیني و یوناني بھ كار میبرد، و احساس میكند كھ تالیف ھمان دلھدزدي است

ن اعتراف میكند كھ ھمچنی)). فقط انشا و سبك از آن ماست. ما چیزي جز آنچھ گفتھ شده است نمیگوییم((
  : در این باره مینویسد. جھان را بوسیلھ كتب یا اخباري كھ بھ آكسفرد راه مییابد میشناسد

شایعات معمولي درباره جنگ، طاعون، حریق، سیلزدگي، دزدي، قتل، ; ھر روز اخبار تازھاي میشنویم
، محاصره شھرھا در فرانسھ، قتلعام، شھاب، ستاره دنبالھدار، طیف، چیزھاي نادر، اشباح، تصرف شھرھا

سربازگیري و تداركات روزانھ و نظایر آنھا كھ در این ایام پرآشوب ; آلمان، تركیھ، ایران، لھستان، و غیره
دیده میشوند، نبردھا و كشتھ شدن سربازان، خراب شدن كشتیھا، دریازني، جنگھاي دریایي، صلحھا، 

ھمچنین مقدار بسیاري نذر، آرزو، اقامھ دعوا، فرمان،  .ھا، نیرنگھاي جنگي، و اخطارھاي تازه اتحادیھ
عروسي، انواع نقاببازي، ضیافت، ... درخواست، شكایت، استمداد، قانون، اعلامیھ، عقیده، شقاق، بدعت، 

  ... جشن، 

  . تدفین
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زیرا فقط اسمھا و تاریخھا . برتن احساس میكند كھ اگر اخبار یك روز را بشنود، تا آخر سال كافي است
دنیایي خیالي مخصوص خودم خواھم ساخت كھ در : ((وي در ترقي بشر تردید دارد و میگوید. تغییر میكند

ولي در . اوست شرح میدھد، سپس آن را با جزئیاتي كھ پرداختھ خیال خود ))آن آزادانھ فرمان خواھم داد
در این ضمن، از . حقیقت مطالعھ در گوشھ اطاق خود یا در كنار تمز را بر اصلاح بشریت ترجیح میدھد

ولي، از فرط نقل قول، در كار خود درمیماند و دوباره . ھمھ نویسندگان جھان مطالب شیریني نقل میكند
ز، تصمیم میگیرد كھ با علل افسردگي و صفحھ با حروف ری ١١۴غمگین میشود و پس از سیاه كردن 

مالیخولیا كھ بھ عقیده او عبارت از گناه، شھوت، بیاعتدالي در خوردن و نوشیدن، دیوھا، جادوگرھا، 
فرفر كردن باد در شكم و آروغ ((كھ علامتھاي آن عبارت است از ... ستاره، یبوست، افراط در مقاربت 

پس از آنكھ دویست بار از موضوع اصلي پرت . پنجھ نرم كند دست و)) و خوابھاي آشفتھ دیدن... زدن 
دعا، پرھیز، دوا، مسھل، داروھاي پیشابآور، ھواي ; میشود، معالجاتي جھت دفع مالیخولیا تجویز میكند

و سپس دوباره ; آزاد، ورزش، بازي، نمایش، موسیقي، مصاحب خوب، شراب، خواب، حجامت، گرمابھ
  . ري كھ ھر صفحھ باعث نومیدي و در عین حال شعف میشوداز موضوع پرت میشود، بھ طو

پیش میآیند، مانند ریچارد گراشا، ایبرھم )) شاعران مابعدالطبیعھ((در شعر، غزلسرایان عقبنشیني میكنند و 
كولي، جان دان، جورج ھربرت كھ با زیبایي خاصي درباره آرامش و حالت تقدس خانھ یك كشیش تابع 

میخواند كھ بھ فلسفھ و )) مابعدالطبیعي((سمیوئل جانسن از آن لحاظ آنھا را . فتندآیین انگلیكان سخن گ
استدلال متمایل بودند، ولي بھ طور كلي بدان سبب مابعدالطبیعي نامیده شدند كھ از لیلي یا گونگورا یا 

چیدگیھا و ھا و عقاید نوظھور، بذلھگوییھا، پی شعراي گروه پلئیاد سبكي اقتباس كردند كھ پر زا نكتھ
ولي این ابداعات مانع آن نشد كھ دان بھترین شاعر . منتخبات كلاسیك، و مطالب مجھول و دشوار بود

  . عصر خود شود

در زمان الیزابت از عشق، در عھد جیمز از تقوا، و . دان مانند جانسن و چپمن، سلطنت سھ پادشاه را دید
دامن مذھب كاتولیك پرورش یافتھ، از  در عصر چارلز از مرگ سخن گفت، وي، كھ در كودكي در

كشیشان یسوعي تعلیم دیده، و در آكسفرد و كیمبریج درس خوانده بود، از تلخي تعقیب و اختفا آگاھي 
گاھي . برادرش، ھنري، بھ جرم پنھان كردن یك كشیش تبعیدي، دستگیر شد و در زندان درگذشت. داشت

 ١۵٩٢ولي تا سال . د گرانادا افسردگي خود را تخفیف میدادھاي قدیسھ ترسا و لویس  جان با مطالعھ نوشتھ
ھوش جوان و مغرور او عجایب ایمانش را رد كرده بود، و دھسالھ سوم عمرش در ماجراھاي نظامي و 

  . تعقیبھاي عاشقانھ و فلسفھ شكاكیت سپري شد

تنوع ((ھم از در مرثیھ ھفد. مدتي نیز قریحھ شاعرانھ خود را وقف آمیزش بیپرده زن و مرد كرد
  :ستایش كرد و گفت)) شیرینترین قسمت عشق

  ! پدران ما در روزگاران قدیم چھ خوشبخت بودند، زیرا تعدد عشق را جنایت نمیدانستند

در مرثیھ نوزدھم تحت عنوان )). از ھلسپونت میان سستوس و آبیدوس بھ شنا گذشت((در مرثیھ ھجدھم 
بھ دستھاي : ((، دان او را با شعر عریان میكند و بھ او میگوید))خطاب بھ معشوقھ او كھ بھ بستر میرود((

از طرف دیگر حشرھشناسي را با عشق میآمیزد و میگوید از آنجا كھ ككي در )). ولگرد من اجازه بده
نتیجھ گزیدن او و معشوقش خون ھر دو را درھم آمیختھ است، آن دو ھمخون شدھاند و میتوانند، بدون آنكھ 

سپس از موضوعات سطحي اشباع میشود، بھ . شوند، با شوق و ذوق با یكدیگر بازي كنندگناھي مرتكب 
طرزي ناجوانمردانھ از بخشندگي زنان انتقاد میكند، زیباییھاي گذشتھ آنان را از یاد میبرد، و فقط 

میگوید و از این لحاظ، بھ جولیا نخست ناسزا ; نیرنگھایي را كھ در دنیایي ظالم آموختھاند درنظر میآورد
عشقي كھ بر پایھ زیبایي ساختھ شده باشد، بھ ((بھ خواننده توصیھ میكند كھ ھمسر سادھاي برگزیند، زیرا 

آنگاه با ساختن اشعاري در جواب ویون، )). محض آنكھ زیبایي از بین برود، از میان خواھد رفت
  . د آمده است، تنظیم میكندوار)) عشق((وصیتنامھ شاعرانھ خود را، كھ در ھر بندي از آن ضربتي بھ 
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با اسكس در كشتي نشست و در حملھ بھ كادیث شركت كرد، و دوباره با او بھ آسور و  ١۵٩۶دان در 
  . اسپانیا رفت

. در بازگشت بھ انگلستان، بھ عنوان منشي سرتامس اجرتن، كھ مھردار سلطنتي بود، انتخاب شد) ١۵٩٧(
و در صدد برآمد كھ ) ١۶٠٠(ا بھ عقد ازدواج خود درآورد، ولي با دختر برادر زن او فرار كرد، او ر

; بسھولت قافیھ ساخت و بھ ھمان سھولت نیز صاحب فرزندان بسیار شد. معاش خود را با شعر تامین كند
در نتیجھ سلامت زنش متزلزل شد و خود او شعري در . غالبا از تامین خوراك و پوشاك آنان عاجز میماند

  . دفاع از خودكشي سرود

و در سال ) ١۶٨٠(عاقبت از عمل خویش اظھار پشیماني كرد، اجرتن پولي جھت خانواده او فرستاد، 
سال بعد، . سر رابرت دروري چند اطاق در قصر خود در كوچھ دروري لین در اختیارش نھاد ١۶١٠

)) جھان تشریح((سررابرت تنھا دختر خود را از دست داد، و دان نخستین شعر مھم خود را تحت عنوان 
در مرثیھ او سرود و آن را بدون امضا منتشر ساخت، وي در این مرثیھ مرگ الیزابت دروري را تعمیم و 

  : نابودي بشر و جھان را نیز مانند مرگ او دانست

  . ... بدین ترتیب جھان از نخستین ساعت فاش شد

  . و فلسفھ جدید ھمھ چیز را مورد تردید قرار میدھد

وش شده است، خورشید و زمین از میان رفتھاند، و ھیچ كس نمیداند كھ زمین را در عنصر آتش كاملا خام
  . كجا جستجو كند

  . و بشر آزادانھ اعتراف میكند كھ پایان این جھان فرا رسیده است

  . ... ھنگامي كھ در سیارات و آسمان جھانھاي تازھاي میبیند، آنگاه در مییابد كھ آنھا نیز فرو میریزند

ھمھ چیز قطعھ قطعھ میشود و پیوستگي ھر مال و منال بایستھ، و ھرگونھ نسبت و خویشاوندي از میان 
  . میرود

است، و در )) گنگ و چلاق((دان متاسف بود از اینكھ جھان، جھاني كھ روزي مركز آمرزش یزداني بود، 
را میستاید و )) دانش اندوزي عشق بھ((وي در حالتي . عالم بھ شمار میآید)) حومھ((علم نجوم جدید فقط 

  . در حالتي دیگر بیم دارد از اینكھ علم نوع بشر را نابود كند

  . با بیماري تازه در تن خود میجنگیم، و با فیزیك جدید صلاح مخربتري داریم

بیماریھاي مكرر او و مرگ متوالي دوستانش كھ علامت . از این لحاظ بود كھ دان بھ مذھب روي آورد
اگر چھ عقل او ھنوز الھیات را رد میكرد، او بھ عقل و . د، وي را بھ ترس از خدا واداشتمشئومي بو

بنابر این تصمیم گرفت كھ مذھب قدیمي را، . استدلال نیز اعتماد داشت و آن را نوعي مذھب میدانست
در سال . بدون چون و چرا، بپذیرد شاید این كار موجب آرامش روح او شود و ناني جھت او فراھم آورد

كشیش كلیساي انگلیكان شد و نھ تنھا با عباراتي مھیج و موقر بھ موعظھ پرداخت، بلكھ موثرترین  ١۶١۵
بھ عنوان كشیش مخصوص جیمز اول انتخاب شد، و در  ١۶١۶در . اشعار مذھبي زبان انگلیسي را سرود

ني را چاپ نكرده، ولي دان ھیچ گاه اشعار عاشقانھ دوره جوا. رئیس كلیساي جامع سنت پول گشت ١۶٢١
ھایي از آن بھ صورت دستنوشتھ انتشار یابند اما در این ھنگام، طبق گفتھ بن  اجازه داده بود كھ نسخھ

در عوض بھ . جانسن، سخت از این كار پشیمان شد و در صدد برآمد كھ ھمھ اشعارش را از بین ببرد
  :پرداخت و مرگ را بھ مبارزه طلبید)) غزلیات مقدس((سرودن 
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اي مرگ، مغرور نشو، اگر چھ بسیار كس تو را قوي و وحشتانگیز دانستھاند، ولي تو این گونھ نیستي، 
  ... زیرا، اي مرگ بیچاره، كساني كھ مغلوب تو میشوند، نمیمیرند، و تو نیز نمیتواني مرا بكشي، 

  . و ھنگامي كھ خواب كوتاه بھ پایان برسد، براي ھمیشھ بیدار خواھیم بود

  . كھ خواھي مرد)) تویي((مرگي نخواھد بود، اي مرگ،  و دیگر

، كھ از بیماري سختي بھبود یافتھ بود، در دفتر یادبود روزانھ خود ابیات مشھوري بدین ١۶٢٣در سال 
فوت ھر كسي مرا تحلیل میبرد، زیرا من جزو بشریتم، بنابر این بھ من نگویید كھ : ((مضمون نوشت

در نخستین جمعھ در ایام روزه بزرگ . ید، زیرا براي تو بھ صدا درمیآیدناقوس براي كھ بھ صدا درمیآ
، دان از بستر بیماري برخاست تا بھ موعظھاي كھ بعدابھ عنوان فاتحھ خود او محسوب شد، ١۶٣١سال 

دستیارانش، كھ میدیدند از او جز پوستي بر استخوان نمانده است، كوشیدند تا از آن كار بازش . بپردازد
ولي او نپذیرفت، و پس از پایان آن موعظھ فصیح كھ حاكي از اعتماد وي بھ روز رستاخیز بود،  دارند،

در حالي كھ اظھار خشنودي میكرد كھ خداوند او را بھ انجام دادن وظیفھ مطلوبش موفق كرده است بھ ((
وي در )). تان بردندو مرداني پارسا او را بھ گورس. ... خانھ خود شتافت، ولي دیگر از آنجا بیرون نیامد

، روي بازوان مادرش، كھ گناھان او را با شكیبایي تحمل كرده و بھ مواعظش با لطف و ١۶٣١مارس  ٣١
  . مھرباني گوش داده بود، درگذشت

در زندگي او، كھ پر از فعالیت و ھیجان بود، شھوت و عشق و تردید و فساد راه یافتھ بود، و سرانجام دان 
ما كھ امروز از خواندن اشعار سپنسر خستھ میشویم، تقریبا از . رین بازگشتبھ آغوش گرم مذھب دی

مطالعھ ھر صفحھ از آثار این مرد واقعبین و ھوسباز، كھ در عین تجدد، وابستھ بھ قرون وسطاست، در 
  . شگفت میافتیم

صر الیزابت وي زیباییھاي تصنعي سخنان ع. اشعار او ناھنجار و نامطبوعند، ولي خود او چنین میخواست
ھمچنین . را دوست نداشت و بیشتر مایل بھ استعمال كلمات غیرعادي و استفاده از عروض جالب بود

پس از آنكھ چنگ . میخواست كھ صداھاي ناجور و خشن را بھ صورت آھنگھایي غیرعادي درآورد
داراي وقاحتي  كاتولوسمالیخولیا رھایي یافت، شعر او داراي مطلب مبتذلي نبود، و این مرد، كھ مانند 

مھذب بود، چنان لطیف طبع و ژرفبین شد و چنان در استعمال كلمات و وصف حالات مخصوص تبحر 
  . دیافت كھ ھیچ شاعري، جز شكسپیر، نمیتوانست در آن دوره شگفتانگیز با او برابري كن

VII - جیمز و ایجاد اشكالات تازه  

، جیمز بھ شیوه محبتآمیز و محیلانھ خود ١۶١۵در سال . ھاي خائنند عشق و دیپلماسي بھ مثابھ ھمخوابھ
فریفتھ جوان بیست سالھ زیبا و پرشور و ثروتمندي بھ نام جورج ویلیرز شد و بھ او لقب ارل، و سپس 

باكینگم، كھ كثرین منرز نام داشت، ظاھرا از كلیساي انگلیكان زن . ماركي، و بعد دیوك آو باكینگم داد
تابعیت میكرد، ولي باطنا بھ مذھب كاتولیك دلبستگي داشت و ھمین امر ممكن است او را بھ دوستي با 

  . اسپانیا ترغیب كرده باشد

. اروپایي كندخود جیمز مردي صلحدوست بود و اجازه نمیداد كھ الھیات یا دریازني او را گرفتار مسائل 
ھنگامي كھ فردریك، پادشاه . وي پس از روي كار آمدن، بھ جنگ طولاني انگلستان با اسپانیا خاتمھ داد

زمستاني، فرمانرواي پالاتینا و شوھر الیزابت دختر محبوب جیمز، سرزمین و سلطنت خود را در آغاز 
از دودمان ھاپسبورگ بود، در  جنگ سي سالھ از دست داد، جیمز امید داشت كھ پادشاه اسپانیا، كھ

صورت رضایت، بھ فردیناند دوم، امپراطور ھاپسبورگ، توصیھ كند كھ فردریك را دوباره بھ تاج و تخت 
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خود برساند، جیمز، علیرغم اكراه و تنفر انگلیسیھا، بھ فیلیپ چھارم پیشنھاد كرد كھ خواھرش ماري را بھ 
  . داشت، درآورد عقد ازدواج ولیعھد انگلستان، كھ چارلز نام

وي نھاني با جلوس جیمز بر تخت . رالي در نتیجھ سیاست خود در مورد اسپانیا جانش را از دست داد
جیمز، پس از رسیدن بھ لندن، او را . سلطنت مخالفت كرده و با اسكس، طرفدار جیمز، بسختي جنگیده بود

در چند توطئھ رالي، با شور و ھیجاني كھ مخصوص خود او بود، . از ھمھ مناصب دولتي محروم ساخت
و چون خود را بیگناه میدانست، در ; از این رو در برج لندن زنداني شد. بھ منظور خلع پادشاه شركت كرد

دسامبر  ١٣آنگاه او را محاكمھ كردند و، طبق دلیل مشكوكي، قرار شد كھ او را در . صدد خودكشي برآمد
دسامبر نامھاي مشحون از محبت و  ٩وي در . دھایي كھ بھ خائنان میدادند، اعدام كنن ، با ھمھ شكنجھ١۶٠٣

جیمز خواھشھاي ملكھ و شاھزاده ھنري را در مورد عفو او . دینداري بھ طرزي بیسابقھ بھ زن خود نوشت
ولي بھ آن زنداني اجازه داد كھ مدت پانزده سال دیگر در قید حیات باشد، و ھمیشھ نیز حكم اعدام . نپذیرفت

بھ زن رالي اجازه داده شد كھ با او در خانھ كوچكي كھ وي در محوطھ زندان . را بالاي سر او نگاه داشت
او تجاربي در شیمي بھ عمل آورد، اشعار جالبي ; دوستانش براي او كتاب آوردند. ساختھ بود زندگي كند

 انتشار یافت، داراي مقدمھاي پیچیده ١۶١۴ساخت، و كتاب تاریخ جھان را نگاشت، این كتاب، كھ در سال 
بھ مصر، یھودا، ایران، كلده، ; ابتداي آن درباره نینوا بود. و مطول و حاكي از فكري پریشان و آشفتھ بود

رالي نمیخواست كھ موضوع . و بھ دوران امپراطوري روم خاتمھ مییافت; یونان، و كارتاژ میپرداخت
نوشتن تاریخ زیاد دنبال  ھر كس كھ در((كتاب او تا زمان حاضر ادامھ داشتھ باشد، زیرا بھ عقیده او 
سبك او بتدریج بھتر شد، در وصف جنگ )). حقیقت برود، ممكن است ناگھان دندان او را با لگد خرد كنند

  . دریایي سالامیس بھ تعالي رسید، و در مطلب آخر، كھ خطاب بھ مرگ سزاوار و نیرومند بود، كمال یافت

لیره، دیوك آو  ١۵٠٠، پس از گردآوري ١۶١۶سال  در. اما رالي ھیچ گاه با شكست میانھ خوبي نداشت
باكینگم را با رشوه فریفت و او را بر آن داشت كھ از وي نزد پادشاه شفاعت كند، و قول داد كھ در 

صورت آزادي بھ امریكاي جنوبي برود، آنچھ را بنا بھ ادعاي خود او ذخایر طلاي گویان بود كشف كند، و 
جیمز بھ قید شرط او را رھا ساخت، و موافقت كرد كھ او . فراواني بیاورد براي خزانھ تھي سلطنتي غنایم

با وجود این، ; بگیرند مالك شوند)) اقوام كافر و وحشي((و ھمراھانش چھار پنجم ھر گنجینھاي را كھ از 
كنت . پادشاه محیل حكم اعدام رالي را بھ عنوان تضمین حسن اخلاق او بھ قوت خود باقي گذاشت

، سفیركبیر اسپانیا، تذكر داد كھ اسپانیا در گویان داراي متصرفاتي است، و اظھار امیدواري كرد گوندومار
كھ كسي بھ آنھا دست درازي نكند، جیمز، كھ خواھان صلح و وصلت با خانواده سلطنتي اسپانیا بود، بھ 

بیدرنگ حكم  رالي دستور داد كھ در امور ھیچ كشور عیسوي، بخصوص اسپانیا، دخالت نكند، وگرنھ
ولي چون گوندومار ھنوز اعتراض . رالي كتبا این اوامر را پذیرفت. اعدام در مورد او اجرا خواھد شد

  . میكرد، جیمز قول داد كھ اگر رالي تعھدات خود را نقض كند، حكم مرگ در مورد او اجرا شود

سوي مصب رود  بھ ١۶١٧مارس  ١٧رالي با كمك دوستان خود چھارده كشتي را مجھز كرد و در 
یكي از متصرفات اسپانیا بھ نام سانتوتوماس، در قسمت علیاي رودخانھ، مانع از رسیدن . اورنیوكو شتافت

بھ استثناي خود او كھ روي (ھمراھان رالي . رالي بھ معادن طلایي بود كھ فقط در عالم خیال وجود داشت
اما آن . وزاندند، و حاكم آن را بھ قتل رساندندپیاده شدند، بھ آن دھكده حملھ بردند، آن را س) كشتي ماند

قواي تقلیل یافتھ، كھ بر اثر مقاومت اسپانیاییھا مایوس شده بود، از جستجوي طلا منصرف شد و دست 
خالي بھ كشتي بازگشت، رالي، كھ از شنیدن خبر قتل پسر خود دلسرد شده بود، معاون خود را مقصر 

ھمراھانش دیگر بھ او اعتمادي نداشتند و كشتیھا یكي پس از . تدانست، و او نیز بیدرنگ خود را كش
رالي پس از مراجعت بھ انگلستان و مطلع شدن از خشم پادشاه، درصدد . دیگري از ناوگان جدا میشدند

یك بار دیگر نیز تا گرینیچ گریخت، و در اینجا بود كھ بھ دست ; ولي او را گرفتند. فرار بھ فرانسھ برآمد
  . ل فرانسھ دستگیر و تسلیم شدیكي از عما

سپس او را بھ برج لندن فرستادند، و پادشاه بر اثر اصرار گوندومار دستور اجراي حكم اعدام او را صادر 
  . كرد
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رالي، كھ سرانجام از زندگي خستھ شده و آرزومند مرگ ناگھاني بود، با آرامش و وقاري كھ او را در نظر 
در . عجلھ كنیم: ((دشمنان اسپانیا بھ صورت قھرمان درآورد، بھ محل اعدام رفت و بھ نمایندگان دولت گفت

كنند كھ من از ترس نمیخواھم دشمنانم تصور . این ساعت تب و لرز دوباره بھ من عارض میشود
این دواي تلخي است كھ ھمھ امراض و : ((سپس با شست خود لبھ تبر را امتحان كرد و گفت)). میلرزم

  )). بدبختیھاي مرا بھبود میبخشد

اشراف : ((زن باوفایش جسد او را مطالبھ كرد و آن را در كلیسایي بھ خاك سپرد و بعدا در این باره نوشت
خداوند بھ من صبر جزیل . من دریغ داشتند، ولي تن بیجانش را بھ من سپردنداگر چھ زندگي او را از 

  )). عنایت فرماید

. سفر رالي یكي از اقداماتي بود كھ اتباع جیمز را با آرزوھاي دور و دراز بھ سوي امریكا كشانید
ان بھ امید نجات كشاورزان بھ امید یافتن زمین، ماجراجویان بھ قصد متمول شدن با تجارت تا غنیمت، جانی

از قساوت قانون، و پیرایشگران با تصمیم بھ افراشتن پرچم خود بر روي سرزمین تازه مخاطرات و 
، ١۶٠۶١۶٠٧ویرجینیا بین سالھاي . خستگیھاي دریا را بھ منظور ایجاد انگلستانھاي جدید بھ جان خریدند

ھاي انفصالیون، كھ حاضر بھ  ستھكشیشھاي د. مستعمره شدند ١۶١٠، و نیوفندلند در ١۶٠٩برمودا در 
این . بھ ھلند گریختند ١۶٠٧قبول كتاب دعا و مراسم كلیساي انگلیكان نبودند، با پیروان خود در 

حركت كردند، اقیانوس را پیمودند و، ) سپتامبر(، ساوثمتن، و پلیموت )١۶٢٠ژوئیھ (از دلفت )) آوارگان((
  ). دسامبر ٢١(قدم نھادند [ ر انگلستان جدیدد]پس از سھ ماه عذاب، بر فراز صخره پلیموت 

لیره سرمایھ و ھفده كشتي نداشت، بھ عبث  ٠٠٠,٣٠در آسیا، كمپاني انگلیسي ھند شرقي، كھ بیش از 
لیره سرمایھ و  ٠٠٠,۵۴٠ھا را از كمپاني ھلندي ھند شرقي، كھ داراي  كوشید كھ بنادر تجارتي و راه

ھاي تجارتي  ، ماموریت سر تامس رو منجر بھ تاسیس بنگاه١۶١۵اما در سال . شصت كشتي بود، بگیرد
و قلعھ سنت جورج بھ منظور حمایت از آنھا ساختھ ; در احمدآباد، سورت، آگره، و سایر نقاط ھندوستان شد

بدین ترتیب، نخستین قدم براي ایجاد امپراطوري بریانیا در ھندوستان برداشتھ ) ١۶۴٠. (شد و مجھز شد
  . شد

ششھاي بسیار بھ منظور پیش بردن منافع تجارتي، با وجود تشویقھاي پارلمنت و احساسات علیرغم كو
مجلس عوام از . میھنپرستانھ مردم، جیمز مدت شانزده سال دست از سیاست صلحجویانھ خود برنداشت

ر جنگ وي استدعا كرد كھ بھ طرفداري از پروتستانھاي بوھم و آلمان، كھ موقعیتشان بھ خطر افتاده بود، د
سي سالھ شركت كند، و نیز از وي تقاضا كرد كھ، بھ جاي شاھزاده خانمي اسپانیایي، زني پروتستان براي 

گذشتھ از این، مجلس از سیاست او مبني بر تخفیف قوانین ضد كاتولیك انتقاد . یگانھ فرزند خود بگیرد
بگیرد و آنان را با مذھب پروتستان از وي خواست كھ ھمھ كودكان كاتولیك را از پدران و مادرانشان ; كرد

و بھ او اخطار كرد كھ رواداري ممكن است باعث شود كھ كلیساي كاتولیك، كھ علنا مذاھب ; بھ بار آورد
  . دیگر را قبول ندارد، قوت بگیرد

 ١۶۴٢اختلاف نظر میان پارلمنت و پادشاه تقریبا بھ صورت اختلافي درآمد كھ در سال  ١۶٢١در سال 
مجلس عوام، كھ از اسراف و تبذیر دربار و وجود انحصارات . منت طویل و چارلز درگرفتمیان پارل

مخالف تجارت شكایت داشت، انحصاركنندگان را جریمھ و تبعید كرد و این ادعاي آنھا را كھ صنایع 
دخالت ھنگامي كھ جیمز پارلمنت را، بھ سبب . جدیدالتاسیس باید از رقابت دور نگاه داشتھ شوند، نپذیرفت

اعتراض ((اعلامیھاي تاریخي موسوم بھ  ١۶٢١دسامبر  ١٨در امور مجریھ، مذمت كرد، پارلمنت در 
آزادیھا، معافیتھا، امتیازھا، و حدود و اختیارات : (( صادر كرد كھ در آن دوباره نوشتھ شده بود)) بزرگ

چنین متذكر شده بود كھ پارلمنت ھم)). پارلمنت بھ منزلھ حق نخستزادگي وارث اتباع انگلستان است
امور دشوار مبرم مربوط بھ پادشاه و كشور و دفاع از مملكت موضوعات خاصي ھستند كھ باید در ((

جیمز ورقي از روزنامھ مجلس عوام را كھ حاوي این اعتراض )). پارلمنت مورد شور و بحث قرار گیرند
ستور توقیف چھار تن از رھبران د; منحل نمود ١۶٢٢فوریھ  ٨خود پارلمنت را در ; بود پاره كرد
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و، طبق درخواست باكینگم، نقشھ وصلت با خانواده ; پارلمنت را ساوثمتن، سلدن، كوك، و پیم صادر كرد
  . سلطنتي اسپانیا را جسورانھ تعقیب نمود

، این وزیر بیپروا از پادشاه تقاضا كرد كھ بھ او اجازه دھد شاھزاده چارلز را جھت نشان دادن او بھ مردم
جیمز با اكراه موافقت كرد، زیرا . و دیدن شاھزاده خانم اسپانیایي، بھ مادرید ببرد و وصلت را انجام دھد

  . میترسید كھ فیلیپ چارلز را بھ انگلستان پس بفرستد و آن جوان مضحكھ اروپا شود

یبا قابل دسترسي ، دریافتند كھ آن شاھزاده خانم ز١۶٢٣شاھزاده و دیوك پس از ورود بھ اسپانیا در مارس 
نیست، و دیدند بھ ھمان اندازه كھ انگلیسیھا از آمدن شاھزاده خانمي كاتولیك ناخشنودند، اسپانیاییھا نیز از 

فیلیپ و وزیرش، . فكر ازدواج یكي از افراد خانواده سلطنتي با جواني پروتستان خشمگین ھستند
گا نمایشنامھاي جھت جشنھایي كھ بھ منظور لوپھ د و; اولیوارس، میھمانان را با كمال ادب پذیرفتند

ولاسكوئز تصویري از چارلز كشید، و باكینگم با زیبارویان اسپانیایي، تا آنجا ; خوشامد آنھا برپا شد نوشت
اما شرط اساسي این ازدواج آن بود كھ كاتولیكھاي انگلستان . كھ با شرافتشان منافات نداشت عشقبازي كرد

چارلز بیدرنگ و جیمز سرانجام این شرط را پذیرفتند، و عقدنامھ تنظیم . شوند از آزادي مذھبي بھرھمند
ولي ھنگامي كھ جیمز از فیلیپ تقاضا كرد كھ در صورت لزوم براي استقرار مجدد فردریك پادشاه ; شد

و زمستاني، در پالاتینا اسلحھ بھ كار برد، فیلیپ حاضر نشد در این مورد تعھدي بكند، و جیمز بھ فرزند 
بھ  ١۶٢٣ژوئن  ١۴در نامھاي كھ جیمز در . وزیر محبوب خود دستور داد كھ بھ انگلستان باز گردند

اكنون بینھایت : ((آن نامھ بدین مضمون بود. فرزند خود نوشت، جنبھ انساني او را میتوانیم ملاحظھ كنیم
ھ ھیچ موضوع دیگر، فقط من توجھي نھ بھ ازدواج تو دارم و نھ ب. پشیمانم كھ بھ تو اجازه رفتن دادم

!))! خدا نصیب كند! خدا نصیب كند! خدا نصیب كند. میخواھم كھ دوباره تو را در آغوش داشتھ باشم
شاھزاده خانم اسپانیایي، در اثناي تودیع با چارلز، از او قول گرفت كھ توجھي بھ حال كاتولیكھاي انگلستان 

نند قھرماني استقبال كردند، زیرا عروسي با خود نیاورده انگلیسیھا، پس از مراجعت چارلز، از او ما. بكند
  . بود، بلكھ چندتایي تابلو تیسین را بھ ھمراه داشت

، بھ فكر وصلت )چنانكھ اولیوارس بھ او گفتھ بود(باكینگم كھ دریافتھ بود اسپانیاییھا او را مسخره كردھاند 
. دختر ھانري چھارم، را براي چارلز نامزد كرد چارلز با خانواده سلطنتي فرانسھ افتاد و ھانریتا ماریا،

سپس آن . این دختر ھمان كسي بود كھ مذھب كاتولیك او یكي از مشكلات پارلمنتھاي آینده را بھ وجود آورد
وزیر پرشور جیمز را، كھ در این ھنگام از لحاظ جسمي و روحي علیل بود، بر آن داشت كھ بھ اسپانیا 

 ١۶٢۴پارلمنت، كھ در ماه فوریھ . تیب خود را محبوب مجلس عوام كرداعلان جنگ بدھد، و بدین تر
تشكیل یافت، سیاستھایي را تعقیب كرد كھ ناشي از علاقھ بازرگانان بھ ربودن غنایم اسپانیایي یعني 

گذشتھ از این، پارلمنت تصمیم داشت كھ نگذارد اسپانیا بھ امپراطور كاتولیك علیھ . مستعمره و بازار بود
مردم انگلستان، كھ سابقا جیمز را بھ سبب علاقھ او بھ صلح آدمي ترسو . تانھاي آلمان كمك برساندپروتس

فوجھایي كھ . میخواندند، در این ھنگام او را، بھ سبب احضار كردن افراد بھ خدمت نظام، جابر مینامیدند
طنت آرام خود را با جنگي عبث تشكیل یافت و پولھایي كھ تھیھ شد كافي نبود، و جیمز از اینكھ میبایستي سل

  . و بیھوده بھ پایان برساند متاسف بود

وي با افراط در خوردن و . در سالھاي آخر عمر جیمز، بیماریھاي گوناگون بر سر او ھجوم آوردند
میگساري اعضاي خود را مسموم ساختھ بود و در این ھنگام از نزلھ، ورم مفاصل، نقرس، سنگ كلیھ، 

ھر روز حجامت میكرد، تا آنكھ كوچكترین بیماري او این عمل را نیز . بواسیر رنج میبردیرقان، اسھال، و 
، ١۶٢۵مارس  ٢٧جیمز دیگر دوا نخورد و مراسم كلیساي انگلستان را بھ جاي آورد و در . بینتیجھ ساخت

  . ضمن آنكھ آخرین دعاھاي تسلابخش مذھب خود را زیرلب زمزمھ میكرد، درگذشت

ودپسندي و خشونت، از كساني كھ از لحاظ قوت و شجاعت و تھور بر او برتري داشتند جیمز، باوجود خ
استبداد او بھ طور كلي فرضي بود و با جبني كھ غالبا در برابر پارلمنت مقتدري سر تسلیم فرود . بھتر بود

ضي بمراتب ادعاھاي او در مورد دانستن علوم الاھي مانع از آن نمیشد كھ وي اغما. میآورد آمیختھ بود
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عشق شدید او بھ صلح باعث پیشرفت انگلستان شد، و جلو پولپرستي . بیش از گذشتگان خود داشتھ باشد
چاپلوسان بھ سبب عقل و درایت او وي را . پارلمنت و شدت فداكاري اتباع خود را بھ خاطر دیگران گرفت

كشمكشھاي اروپایي كند، وي را سلیمان انگلستان مینامیدند، و رسولي، كھ نتوانستھ بود او را وارد 
اما جیمز نھ فیلسوف بود و نھ احمق، بلكھ . میخواند)) داناترین احمق در ھمھ كشورھاي عیسوي((

دانشمندي بود كھ بغلط پادشاه شده بود، و در عصري كھ اساطیر و جنگ رونق داشت، مردي صلح دوست 
  . فاتحي بیشتر ارزش داشتكتاب مقدسي كھ بھ امر جیمز ترجمھ شد از تاج سلطان . بود

  فصل ھفتم

  

  صلاي خرد

١۵۵١- ٨۶۴٩  

I  - خرافات  

آیا مردم بھ سبب جھل فقیرند، یا بر اثر فقر جاھلند این سوالي است كھ باعث اختلاف نظر متفكران سیاسي 
شده است، زیرا گروھي از آنھا كھ محافظھكارند توارث یعني اختلافات ذاتي ظرفیت فكري را مھم میدانند 

در جوامع، بھ نسبت . مرندو گروه دیگر كھ اصلاحطلبند محیط یعني تاثیر تربیت و فرصت را موثر میش
با وجود این، حتي در كشوري بسیار . افزایش و توزیع ثروت، علم ترقي میكند و خرافات رو بھ تنزل مینھد

مترقي مخصوصا در میان مردم فقیر و طبقھ ثروتمند تنبل آن جنگلي از خرافات وجود دارد، مانند، 
بھ جن و روح و دیو، وردخواني، تعزیم، تعبیر  طالعبیني، كفبیني، فال بد، چشم بد، جادوگري، اعتقاد

خواب، غیبگویي، معجزات، حقھبازي، و اعتقاد بھ خاصیتھاي پنھاني و نافع و مضر كانیھا و گیاھان و 
در این صورت ملاحظھ میكنید كھ در جامعھاي كھ ثروت آن كم یا در دست عده معدودي است، . جانوران

در نظر كساني كھ از حیث عقلاني و . گلھاي آن را پژمرده میكند ھاي علم را مسموم و چگونھ جھل ریشھ
جسمي ضعیفند، خرافات عامل مفیدي است، و روزھاي خستھ كننده آنھا در نتیجھ اعتقاد بھ عجایب مھیج 

  . خوشتر میشود، و رنج فقر و فاقھ آنھا با اعتقاد بھ قدرت جادو و امیدھاي مرموز تخفیف مییابد

، ششصد و پنجاه و دو صفحھ را بھ ذكر و توصیف مختصر خرافات عصر خود ١۶۴۶سرتامس براون در 
تقریبا ھمھ این علوم محتجبھ در میان مردم انگلستان عصر الیزابت و در اوایل سلسلھ . اختصاص داد

جیمز ششم كتاب موثقي تحت عنوان دیوشناسي انتشار داد كھ اثر ادبي  ١۵٩٧در . استوارت شیوع یافت
ھا بشوند و مردان و  جیمز در این كتاب نوشتھ بود كھ جادوگران میتوانند وارد خانھ. است وحشتانگیزي

زنان را عاشق یا دشمن یكدیگر كنند، یا مرضي را از یكي بھ دیگري انتقال دھند، یا تمثال مومي كسي را 
و شعبدھبازان و از این رو، جادوگران . بسوزانند و آن شخص را بكشند، یا طوفانھاي سھمگین برانگیزند

ھنگامي كھ جیمز بھ اتفاق عروسش از دانمارك بازمیگشت و . حتي مشتریان آنھا را مستحق اعدام دانست
نزدیك بود كشتي او بر اثر طوفان خرد شود، چھار تن را كھ مظنون واقع شده بودند شكنجھ داد و از آنھا 

و یكي از آنھا، بھ نام جان فین، پس از ; نداعتراف گرفت كھ خواستھاند او را با جادوگري از میان بردار
  . طعمھ آتش شد ١۵٩٠ھاي وحشیانھ، در  تحمل شكنجھ

كلیساي اسكاتلند در این سیاست با پادشاه موافق بود، و قضاتي كھ نسبت بھ جادوگران سختگیري نمیكردند 
سختي داراي یك  ، قریب ھشت ھزار زن در اسكاتلند، كھ بھ١۶٠٠و  ١۵۶٠میان سالھاي . تكفیر میشدند
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پزشكان . در انگلستان اعتقادبھ جادوگري تقریبا عمومي بود. میلیون جمعیت بود، در آتش افكنده شدند
خود الیزابت، كھ ملكھاي . دانشمندي مانند ویلیام ھاروي و سرتامس براون نیز چنین عقیدھاي داشتند

گ تلقي شود، و بھ ھمین مناسبت جنایتي بزر ١۵۶٢سرسخت بود، اجازه داد كھ جادوگري طبق قوانین 
جیمز پس از آنكھ تخت و تاج انگلستان را بھ تخت و تاج . ھشتاد و یك زن در زمان سلطنت او اعدام شدند

اسكاتلند افزود، قدري از تعصب خود دست برداشت و اصرار ورزید كھ متھمان را منصفانھ محاكمھ كنند 
، و جان پنج زني را كھ توسط كودك مصروعي متھم شده و اعترافات و اتھامات دروغین را آشكار سازند

در زمان چارلز اول این زجر و تعقیب تقریبا متوقف شد، ولي در دوره پارلمنت طویل . بودند نجات داد
طعمھ آتش )) جادوگر زن((دویست ) ١۶۴۵١۶۴٧(تجدید شد و بھ آخرین درجھ رسید، و ظرف دو سال 

  . شدند

در این میان فقط یك نفر از عقل و منطق استمداد جست، و آن ھم رجینالد سكات بود كھ، علیرغم نام 
در لندن كتابي تحت عنوان گفتگویي درباره  ١۵٨۴این شخص در . اسكاتلندي خود، اھل انگلستان بود

سكات با این  .جادوگري انتشار داد كھ از حیث اھمیت بھ پاي كتاب نفوذ جن، اثر یوھان ویر، میرسید
ھاي بیچاره  را عجوزه)) جادوگران((او . كوشش خطرناك میخواست كھ خرافات ظالمانھ را از میان بردارد

ھمچنین نوشت كھ اگر شیطان در جسم آنھا حلول ; و فقیري دانست كھ نمیتوانند بھ كسي آسیبي برسانند
و متذكر شد كھ نسبت دادن معجزه ; قت آورندكرده باشد، بھ جاي آنكھ آنان را بسوزانند، باید بر حال آنھا ر

ھاي وحشتانگیزي را ذكر كرد كھ باعث  بعد سكات شكنجھ. بھ این پیرزنان اھانتي بھ معجزات مسیح است
ھمچنین بیقاعدگي و بیعدالتي جریانات محاكمھ و زودباوري . بیارزش شدن اعتراف بھ جادوگري شد

در این محیط بود كھ علم میكوشید . كتاب او نتیجھاي نبخشید اما. قضات و ماموران تحقیق را برملا ساخت
  . رشد كند

II - علم  

ھاي غیرعملي و ھنرمندانھ رنسانس با  شیوه. باوجود این، توسعھ تجارت و صنعت باعث تكامل علم شد
اقتصادي كھ رو بھ تكامل میرفت زیاد ھماھنگي نداشت، و دانشمندان روشي ذھني شدند كھ بدان وسیلھ 

توسل بھ آزمایش و تجربھ، كھ اساس عقاید . ھا و عقاید را بسنجند وانند ھم كیفیتھا و مقادیر، و ھم فرضیھبت
ھایي كھ در اسكندریھ و در قرون وسطي بدان افزوده شد، احیا  ارسطو را تشكیل میداد، بدون توجھ بھ جنبھ

ان و روم قدیم میداد باعث شد كھ بھ اھمیتي كھ اومانیسم ایتالیایي بھ افتخارات ادبیات و ھنر یون. گشت
بشر مجبور بود با دقت و سرعت محاسبھ كند، اشیا را بشمارد، . احتیاجات جاري و عملي بیشتر توجھ شود

در نتیجھ احتیاج . اندازه بگیرد، و طرحھایي بسازد، و بھ ابزارھایي جھت مشاھده و ضبط احتیاج داشت
اشینھاي مختلف، میكروسكوپ، تلسكوپ، روشھاي آماري، آلات بود كھ لگاریتم، ھندسھ تحلیلي، حساب، م

از این تاریخ بھ بعد، در سرتاسر اروپاي باختري، . راھنمایي كشتیھا، و ابزارھاي نجومي اختراع شوند
  . عدھاي عمر خود را صرف رفع این نیازمندیھا كردند

ھر كدام جداگانھ یك دستگاه  یوست بورگي در سویس ١۶٢٠، جان نپر در اسكاتلند، و در ١۶١۴در سال 
ھا را میتوان بھ  ساختند كھ بھ وسیلھ آن حاصل ضربھا، خارج قسمتھا، و ریشھ) یعني منطق اعداد(لگاریتم 

جداول لگاریتم در مبناي معیني محاسبھ و تنظیم . سرعت با جداول لگاریتم اعداد مفروض حساب كرد
 ٠٠٠,٢٠تا  ١تیار كرد و جداولي از لگاریتم اعداد را بھ عنوان مبنا اخ ١٠ھنري بریگز عدد . شدھاند

با استفاده از این روش، لگاریتم حاصل ضرب دو عدد را میتوان تبدیل بھ حاصل جمع . انتشار داد
 bو  aرا میتوان تبدیل بھ تفاضل لگاریتمھاي  bو  aلگاریتمھاي آن دو عدد كرد، و لگاریتم خارج قسمت 

خطكشھاي محاسبھ را ساختند، كھ با آن نتایج محاسبات ) ١۶٢۴(ادمند گانتر و ) ١۶٢٢(ویلیام اوترد . نمود
این اختراعات باعث شدند كھ ریاضیدانھا، منجمان، آمارگران، . لگاریتمي در چند لحظھ خوانده میشوند

كپلر، كھ روش جدید را . دریانوردان، و مھندسان كمتر وقت صرف كنند، و در واقع عمر آنھا دو برابر شد
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محاسبھ حركات سیارات بھ كار برد، از نپر تمجید كرد، و نمیدانست كھ نپر سھ سال پیش از آن مرده  در
  . است

بھ  ١٧٠٠و  ١۶٨٨خود نپر حساب غلطي كرده بود، زیرا بھ این نتیجھ رسیده بود كھ عمر دنیا بین سالھاي 
  . پایان خواھد رسید

، زیرا محاسبھ حركات سماوي، ساختن تقویم، و ریاضي و نجوم ھنوز كاملا بھ یكدیگر پیوستھ بودند
تامس ھریت علم جبر جدید را . راھنمایي كشتیھا مستلزم بھ كاربردن اندازھگیریھاي پیچیده نجومي بود

را براي نشان دادن بزرگ یا ) كوچكتر از(> ، و )بزرگتراز(< ، )ریشھ(بوجود آورد و علامتھاي خ 
مول كرد، براي نشان دادن اعداد، حروف كوچك را بھ جاي كوچك بودن عددي نسبت بھ عدد دیگر مع

حروف بزرگ بھ كار برد، و روش مفیدي را ابداع كرد كھ عبارت است از قرار دادن ھمھ مقادیر یك 
وي، بھ عنوان منجم، كلفھاي خورشید را كشف كرد، و . معاملھ در یك طرف و صفر در طرف دیگر

  . توجھ بھ كارھاي گالیلھ صورت گرفتمشاھدات او درباره اقمار مشتري بدون 

  . میدانست)) غیرقابل مقایسھ و بیپایان((چپمن، كھ خود دانشمندي بزرگ بود، علم ھریت را 

درباره آن بود كھ آیا )) ساعتي((طالعشناسي . در علم نجوم ھنوز آثار علم احكام نجوم وجود داشت
امور را بھ طور )) داوري كننده((عشناسي طال. ستارگان موافق كاري در ساعتي مخصوص ھستند یا نھ

سرنوشت افراد را با مطالعھ زایچھ )) طبیعي((طالعشناسي ; كلي پیشبیني میكرد، ولي با ابھامي تعمدي
ھمھ این موضوعات در زمان . آنان، یعني بررسي موقعیت ستارگان در ھنگام تولد آن افراد، تعیین مینمود

ولي این مطالب عقیده او را . یز مطالبي مربوط بھ آنھا میتوان دیددر آثار شكسپیر ن. ما یافت میشوند
بنابر علم احكام نجوم، ماه باعث ایجاد امواج و اشك میشد و عدھاي را دیوانھ و دزد میكرد . نمیرسانند

، و ھر كدام از علامتھاي منطقھ )١۵، س ٢، صحنھ ١رجوع شود بھ قسمت اول ھنري چھارم، پرده (
، ٣، صحنھ ١شب دوازدھم، پرده (سرنوشت اندامھاي خاصي در كالبدشناسي بشر بود  البروج حاكم بر

جان دي با مخلوط كردن علم احكام نجوم، سحر، ریاضیات، و جغرافیا نمونھاي از افكار آن ). ۵١١۴۶
، اثري [تا آنكھ تصویري خیالي در نظرش آید]وي بھ كره بلوریني چشم میدوخت : زمان را بھ دست داد

م بھ رسالھ درباره اسرار فرقھ روزنكرویتسیان نگاشت، بھ ارتكاب اعمال جادوگري علیھ ملكھ ماري موسو
ھایي مربوط بھ آبھاي روي زمین جھت الیزابت  ھاي جغرافیایي و نقشھ ، نقشھ)١٠٠٠. (تودور متھم شد

)) وري بریتانیاامپراط((ترسیم كرد، اظھار داشت كھ راھي از شمال باختري بھ چین وجود دارد، عبارت 
را ابداع كرد، در پاریس و در برابر عده زیادي نطقھایي درباره اقلیدس ایراد كرد، از فرضیھ كپرنیك دفاع 

، و در سن )سال قبل انگلستان این اختراع پاپ را پذیرفت ١٧٠(نمود، خواھان اتخاذ تقویم گرگوري شد 
شاگرد او بھ نام تامس دیگر در قبول ! بود واقعا زندگي او پر از مشغلھ. ھشتاد و یك سالگي درگذشت

. فرضیھ كپرنیك در انگلستان سعي بسیار كرد و پیش از برونو اظھار داشت كھ جھاني لایتناھي وجود دارد
تامس و پدرش لئونارد دیگز دوربینھایي بھ كار میبردند كھ بھ عنوان نیاكان تلسكوپھاي فعلي محسوب 

میكرومتر را اختراع كرد، و اخترشناسان بدان وسیلھ  ١۶٣٩ال ویلیام گسكوین در حدود س; میشوند
جرمیا ھوروكس، كھ كشیش فقیري از . توانستند دوربینھاي نجومي را با دقتي كھ سابقھ نداشت میزان كنند

 ١۶٢٩لنكشر بود و در بیست و چھار سالگي درگذشت، اظھار داشت كھ مدار ماه بیضي است، و در سال 
مطالعات او درباره نیرویي كھ باعث حركات . ابر خورشید پیشبیني و مشاھده كردعبور زھره را از بر

  . سیارات میشوند در تنظیم قانون جاذبھ عمومي بھ نیوتن كمك كرد

، گئورگ ١۵۴۴در سال . در این ضمن، مطالعھ مغناطیسي زمین نیز راه را براي نیوتن ھموار میكرد
، رابرت نورمن انگلیسي كھ كار او قطبنماسازي بود، ھر ١۵٧۶ ھارتمان كھ كشیشي آلماني بود، و در سال

یك بھ تنھایي تمایل سوزن مغناطیسي را كشف كردند و آن در ھنگامي است كھ سوزن مذكور را از مركز 
ثقلش بیاویزند كھ از موقعیت افقي بھ موقعیتي تغییر جھت میدھد كھ، نسبت بھ سطح افقي، زاویھاي بھ نام 

  . زدزاویھ میل میسا
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كتاب نورمن تحت عنوان جاذبھ جدید مبني بر این نظریھ بود كھ جھتي كھ سوزن مغناطیسي بدان سو 
  . متمایل میشود در درون زمین قرار دارد

وي ثروتي از پدر خود بھ ارث برده بود كھ . این كشف جالب را ویلیام گیلبرت، پزشك الیزابت، دنبال كرد
ھاي بسیار،  گیلبرت با خرج كردن این ثروت و تحقیقات و تجربھ. ھ بودملكھ الیزابت چشم طمع بھ آن دوخت

: نام كتاب چنین بود.ظرف ھفده سال، نتایج بھ دست آمدھاش را در نخستین كتاب علمي انگلستان انتشار داد
گیلبرت عقربھ قطبنماي پایھداري را در نقاط مختلف در . و زمین، مغناطیس بزرگ... درباره مغناطیس 

نگ مغناطیسي كروي شكلي قرار داد، و در روي این كره، جھاتي را كھ سوزن بدانھا متمایل میشد روي س
نشان كرد و ھر خط را امتداد داد، بھ طوري كھ دایره بزرگي در اطراف سنگ مغناطیس بھ وجود آورد، 

. تلاقي میكنند ھا در روي سنگ مغناطیس در دو نقطھ كاملا مخالف با یكدیگر و دریافت كھ ھمھ این دایره
. این دو نقطھ قطبھاي مغناطیسي بودند، كھ گیلبرت در مورد زمین آنھا را با قطب جغرافیایي اشتباه كرد

وي زمین را مغناطیس عظیمي دانست و بدان وسیلھ ایستادن عقربھ مغناطیسي را در جھتي معین توجیھ 
. جنوب قرار داشتھ باشد مغناطیسي میشود كرد، و نشان داد كھ ھر میلھ آھني كھ مدتي در موقعیت شمال بھ

مغناطیسي كھ در ھر قطب سنگ مغناطیسي كروي قرار میگرفت، موقعیتي عمودي نسبت بھ كره پیدا 
گیلبرت . میكرد، و ھر گاه آن را در میان قطبھا قرار میدادند، آن مغناطیس موقعیتي افقي بھ خود میگرفت

سوزن، در صورت نزدیك بودن بھ قطبھاي جغرافیایي زمین،  از این امتحان چنین نتیجھ گرفت كھ تمایل
اگر چھ این عقیده كاملا درست نبود، ھنري ھودسن در اكتشافات خود در قطب شمال ; شدیدتر خواھد بود

گیلبرت، با توجھ بھ مشاھدات خود، قوانیني جھت محاسبھ عرض . تقریبا آنرا تایید كرد ١۶٠٨در 
از اطراف یك جسم مغناطیسي، خاصیت : ((ھمچنین گفت. اطیسي تدوین كردجغرافیایي با درجھ تمایل مغن

سپس، با . و گردش زمین را ناشي از این حوزه مغناطیسي دانست; ))مغناطیسي در كلیھ جھات وجود دارد
توجھ بھ مطالعھ الكتریسیتھ، كھ در زمینھ آن از قدیم تا آن وقت مطالعاتي صورت نگرفتھ بود، ثابت كرد 

و ; از كھربا مواد دیگري وجود دارند كھ اگر آنھا را بھ چیزي بمالند، الكتریسیتھ تولید خواھند كردكھ غیر 
از كلمھ یوناني معادل كھربا كلمھ الكترونیك را براي نشان دادن نیرویي كھ عقربھ مغناطیسي را منحرف 

كپلر از این ; اطیسي ھستندگیلبرت عقیده داشت كھ ھمھ اجرام آسماني داراي قوه مغن. میكند اقتباس كرد
قسمت بیشتر كارھاي گیلبرت نمونھ قابل تمجیدي از روش . عقیده براي توجیھ حركت سیارات استفاده كرد

  . تجربي است، و تاثیرات آن در علم و صنعت بسیار زیاد بود

جھت مقاصد )) مغناطیس بزرگ((پیشرفت علم در مساعي ماجراجویان و كنجكاوان بھ منظور یافتن 
كھ از خویشان (، سر ھامفري گیلبرت ١۵٧۶در سال . جغرافیایي یا تجاري بھ طور برجستھتري ظاھر شد

و پیشنھاد كرد كھ از . كتاب رسالھ درباره راه تازھاي بھ سوي چین را انتشار داد) ویلیام گیلبرت نبود
مارتین فروبیشر با سھ در ھمان سال، سر. طرف شمال باختري یا با دور زدن كانادا میتوان بھ چین رسید

; یكي از كشتیھایش غرق شد، دیگري او را ترك كرد. كشتي كوچك براي یافتن چنان راھي حركت كرد
بھ ارض بافن رسید، ; ھمچنان پیش رفت)) جبرائیل((ولي او در كشتي كوچك بیست و پنج تني موسوم بھ 

  . و كارگر بیشتري جمعآوري كند ولي اسكیموھا با او جنگیدند و او بھ انگلستان بازگشت تا آذوقھ

سفرھاي بعدي او از صورت كشف جغرافیایي خارج شدند و بھ صورت كوشش بیھودھاي جھت یافتن طلا 
، چھار سال بعد، )١۵٨٣(گیلبرت سپس در صدد یافتن گذرگاه شمال غرب برآمد، ولي غرق شد . درآمدند

با جھازات شكستناپذیر اسپانیایي جنگید، با جان دیویس از تنگھاي كھ امروزه بھ نام اوست گذشت، سپس 
تامس كوندیش بھ سوي دریاھاي جنوب رفت، جزایر فالكلند را كشف كرد، و در نزدیكي سنگاپور بھ دست 

، كوندیش نواحي جنوبي امریكاي جنوبي را كشف كرد، و ھمو بود كھ )١۶٠۵(دریازنان ژاپني كشتھ شد 
ھنري ھودسن در روي رودخانھ ). ١۵٩٢(د و در دریا مرد براي بار سوم بھ دور زمین كشتیراني كر

ولي كارگران كشتي او، كھ در نتیجھ ; و در سفر ریگر بھ خلیج ھودسن رسید) ١۶٠٩(ھودسن كشتي راند 
سختي راه و اشتیاق بازگشت بھ زادبوم خشمگین شده بودند، سر بھ شورش برداشتند و او را در قایق 

ویلیام بفین خلیج و . و دیگر از آنھا خبري نشد) ١۶١١(تنھا گذاشتند كوچك روبازي با ھشت تن دیگر 
سال بعد كسي بھ آن  ٢٣۶پیش رفت تا  ۴۵و  ٧٧جزیرھاي را كھ بھ نام خود اوست كشف كرد و تا عرض 
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ریچارد . نقطھ نرسید و ھمو بود كھ براي نخستین بار توانست طول جغرافیایي را با مشاھده ماه تعیین كند
ن مسافرتھاي خطرناك با كشتیھاي ساختھ از چوب بلوط را خطرناكتر و دلیرانھتر از مسافرتھاي ھكلوت ای

بھترین آنھا كھ انتشار یافتھ است چنین . مذكور در ایلیاد میدانست، و این سرگذشتھا را در چند جلد شرح داد
ئل پرچس مطالبي بھ آن دریانوردیھا، سفرھاي دریایي، و اكتشافات عمده ملت انگلستان سمیو: نام دارد

افزود و آن را تحت عنوان آثاري كھ پس از مرگ ھكلوت پیدا شده، یا مسافرتھاي پرچس انتشار داد 
بدین ترتیب، در نتیجھ علاقھ بھ طلا یا تجارت، و شوق بھ مخاطرات و مناظر دور، جغرافیا بھ ). ١۶٢۵(

  . طور غیرمستقیم پیشرفت كرد

اما در انگلستان، سركنلم ; مي، و زیستشناسي در قاره اروپا انجام گرفتبھترین تحقیقات در فیزیك، شی
 ١۵٠و رابرت فلاد، كھ مردي عارف و طبیب بود، ; دیگبي لزوم اكسیژن را براي حیات گیاھي كشف كرد

ھاي پزشكي ھنوز چیزھایي را تجویز میكردند كھ  در نسخھ. سال پیش از جنر، آبلھكوبي را پیشنھاد كرد
اداره داروسازي لندن چیزھایي  ١۶١٨در سال . ده بودند، و زنندگي آنھا را بیشتر موثر میدانستندبسیار زنن

از قبیل صفرا، خون، ناخن، تاج خروس، خز، عرق، بزاق، عقرب، پوست مار، شیشھ چوب، و تار 
  عنكبوت را بھ عنوان دارو تجویز میكرد، و حجامت بھ عنوان نخستین معالجھ بھ شمار 

 ١۶٣۵این شخص را در سال . مفتخر است))) پارمھین(((عالوصف این دوره بھ داشتن تامس پار م. میآمد
وي . سالگي است، ھنوز سرحال و بشاش بود ١۵٢بھ چارلز اول معرفي كردند، و او در سني كھ میگفتند 

ھا بھ  وارد ارتش شده است، و انحلال صومعھ ١۵٠٠سن دقیق خود را اظھار نمیكرد، و مدعي بود كھ در 
شما كھ از ھمھ مردم : ((چارلز اول بھ وي گفت. را بخوبي بھ خاطر داشت) ١۵٣۶(فرمان ھنري ھشتم 

پار پاسخ داد كھ بعد از صد سالگي توانستھ ((بیشتر عمر كردھاید چھ كاري بیشتر از آنھا انجام دادھاید 
وي در ھمھ عمر تقریبا جز  .است دختري را آبستن كند، و علنا از این عمل اظھار پشیماني كرده است

مدتي . سیبزمیني، سبزي، نان زبر، و دوغ چیزي نخورده و بندرت بھ سوي گوشت دست دراز كرده بود
ھاي لندن از او سخن بھ میان میآمد، و بھ اندازھاي بھ افتخار او ضیافت  در اطاقھاي پذیرایي و در میخانھ

سرویلیام ھاروي، كھ جسد او را تشریح كرد، اثري . ذشتدادند كھ وي یك سال بعد از ملاقات با پادشاه درگ
  . از تصلب شرایین در او ندید و مرگ او را ناشي از تغییر آب و ھوا و غذا دانست

ھاروي نخستین دانشمندي بود كھ گردش خون را در بدن توضیح داد و علم را در عھد خود بھ اوج ترقي 
  . رسانید

. دانستھاند)) بزرگترین واقعھ در تاریخ پزشكي از زمان جالینوس بھ بعد((تحقیقات او را در این باره 
تحت نظر ) در ایتالیا(در فوكستن تولد یافت و در كیمبریج و سپس در پادوا  ١۵٧٨ھاروي در سال 

طبابت پرداخت و پزشك پس از بازگشت بھ انگلستان، در لندن بھ . آكواپندنتھ بھ تحصیل پرداخت/فابریتسود
  . مخصوص جیمز اول و چارلز اول شد

آنگاه سالھا با شكیبایي آزمایشھایي روي جانوران و جسدھا انجام داد، و مخصوصا گردش خون را در 
 ١۶٢٨ولي آن را بعدھا در . فرضیھ عمده خود را عرضھ داشت ١۶١۵وي در سال . زخمھا مطالعھ كرد

این اثر نخستین و بزرگترین كتاب درباره پزشكي در انگلستان . انتشار داد لاتینيدر فرانكفورت بھ زبان 
  . بھ شمار میرود

نوس بیش از ھزار سال بود كھ جالی. مراحلي كھ بھ این كشف منتج شدند بینالمللي بودن علم را نشان میدھند
جالینوس تصور میكرد، خون از جگر و قلب وارد . عمل قلب و خون را در قرن دوم میلادي شرح داده بود

بافتھا میشود، ھوا از ششھا بھ قلب میرسد، سرخرگھا و سیاھرگھا مجاري دو جریان توام خون ھستند و 
و خون از طریق مساماتي كھ قلب با جزر و مدھاي خود آنھا را بھ سوي خود میكشد یا از خود دفاع میكند، 

لئوناردو داوینچي در . در جدار موجود میان بطنھاست از قسمت راست قلب بھ قسمت چپ آن عبور میكند
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وجود مسامات را ) ١۵۴٣(و سالیوس . این نظریھ را كھ ھوا از ششھا بھ قلب میرود رد كرد ١۵٠۶حدود
  گھا و سیاھرگھا كشیده است، انتھاي در جدار مذكور رد كرد در طرحھاي استادانھاي كھ از سرخر

   

  

. آنھا بھ اندازھاي ظریف و مجاور یكدیگرند كھ حاكي از عقیده مبني بر عبور و جریان خون است
از این رو . ھاي سیاھرگھا مانع از آنند كھ خون سیاھرگي از قلب بیرون بیاید فابریتسیو نشان داد كھ دریچھ

رئالدو كولومبو جریان  ١۵۵٨میكائیل سروتوس، و در  ١۵۵٣سال در . نظریھ جالینوس از اھمیت افتاد
خون را در شش كشف كردند یعني عبور آن را از حفره راست قلب از طریق سرخرگ ریوي و ششھا، و 

آندرئا . پاك شدن آن در نتیجھ تماس با ھوا، و بازگشت آن از طریق سیاھرگ ریوي بھ حجره چپ قلب
. زمایش چنانكھ خواھیم دید فرضیھ كامل گردش خون را پیشبیني كردبھ طور آ) ١۵٧١حد (چزالپینو 

  . اقدامات ھاروي این فرضیھ را بھ صورت حقیقت مسلمي درآورد

ضمن آنكھ فرانسیس بیكن، مریض او، از قیاس تعریف میكرد، ھاروي با تركیب استقرا و قیاس بھ نتیجھ 
قلب از آن خارج میشود بھ نصف اونس مایع  وي مقدار خوني را كھ در ھر انقباض. درخشان خود رسید

تخمین زد، و چنین نتیجھ گرفت كھ قلب در ھر نیم ساعت مقدار پانصد اونس مایع بھ سرخرگھاي بدن 
اینھمھ خون از كجا تولید میشد بھ نظر محال . میفرستد یعني مقدار بیشتري از آنچھ در بدن موجود است

ھاروي چنین نتیجھ گرفت كھ خوني كھ . از ھضم غذا تولید شود میآمد كھ چنین مقدار زیادي ھر ساعت پس
با . از قلب بیرون میآید بھ آن باز میگردد، و ظاھرا راه دیگري براي آن جز سیاھرگھا وجود ندارد

آزمایشھا و مشاھدات ساده مانند فشار دادن با انگشت بر روي یك سیاھرگ سطحي معلوم شد كھ خون 
  : ھاروي در این باره میگوید. ي قلب خارج میشودسیاھرگي از بافتھا بھ سو
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ھنگامي كھ دلایل بیشمارم را، كھ ناشي از تشریح جانوران زنده و تفكرات خودم درباره آنھا بود، بررسي 
. ... كردم، و پس از آنكھ بطنھاي قلب و رگھایي را كھ بدان منتھي و از آن خارج میشوند درنظر گرفتم

و بعد بھ این نتیجھ . ... ین فكر افتادم كھ مقدار خوني را كھ انتقال مییابد پیدا كنمبارھا و بھ طور جدي بھ ا
ھاي غذاي ھضم شده تولید شود، در غیر این  رسیدم كھ امكان ندارد این ھمھ خون بھ وسیلھ عصاره

صورت سیاھرگھا از یك طرف خون خود را از دست میدھند و سرخرگھا از طرف دیگر بر اثر مقدار 
مگر آنكھ خون از طریق سرخرگھا راھي بھ سیاھرگھا بیابد و بدین ترتیب بھ . فراوان پاره میشوندخون 

ھنگامي كھ ھمھ این دلایل را بررسي كردم، بھ این فكر افتادم كھ شاید . قسمت راست قلب بازگردد
  . عروض دارمو اكنون اجازه میخواھم كھ نظر خود را درباره گردش خون م)). ... حركتي دوراني باشد((

زیرا از محافظھكاري پزشكان عصر خویش . ھاروي مدتھا در انتشار نتایج تحقیقات خود مردد مانده بود
شنیدم : ((اوبري گفتھ است. خبر داشت، و پیشبیني كرد كھ تا چھل سال دیگر نظریھ او پذیرفتھ نخواھد شد

ونق افتاد و عوام او كھ وي روزي میگفت كھ پس از انتشار كتاب گردش خون، پیشھ طبابت او سخت از ر
  بود كھ  ١۶۶٠در )). را دیوانھ دانستند

   

  

فرانسیس بیكن، مالپیگي وجود مویرگھایي را كھ خون را از سرخرگھا بھ سیاھرگھا : پائول وان سومر
نظریھ . و تا این تاریخ جھان علم ھنوز بھ حقیقت نظریھ ھاروي پي نبرده بود. انتقال میدھند، ثابت كرد

. ھاي فیزیولوژي را روشن كرد و در مسئلھ دیرین رابطھ نفس و بدن تاثیر نمود ھمھ جنبھ جدید تقریبا
  :ھاروي میگوید
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ھر ھیجان فكري كھ ھمراه با رنج و لذت و امید یا ترس است باعث آشوبي است كھ تاثیر آن بھ قلب كشیده 
سد كھ خون از جایي دیگر جاري تقریبا در ھر ھیجاني قیافھ تغییر میكند، و چنین بھ نظر میر. ... میشود

و در . ... ھا را خون فرا میگیرد ھا منقبض میشوند، در شرم، گونھ میشود، در خشم چشمھا آتشین و حدقھ
  ! شھوت، اعضاي تناسلي با خون منبسط میشوند

ندن ھنگامي كھ چارلز براثر انقلاب از ل. ھاروي تقریبا تا پایان عمر غمانگیز چارلز اول در خدمت او بود
در این . ھاروي ھمراه او رفت و در نبرد اجھیل با او بود و بھ زحمت از چنگ مرگ نجات یافت. رانده شد

. ھاي تشریح او را از میان بردند ھا و مجموعھ ضمن، شورشیان خانھ او را در لندن غارت كردند و نوشتھ
بھ قول اوبري، . شمن كرده بودشاید ھاروي در نتیجھ اخلاق و نظریات تند خود عده زیادي را با خود د

ما اروپاییھا نمیدانیم كھ چگونھ زنان خود ((میدانست، و میگفت )) میمون موذي بزرگي((ھاروي بشر را 
  )). تركھا تنھا قومي ھستند كھ با آنھا بدرستي رفتار میكنند. را اداره كنیم و بھ آنھا فرمان بدھیم

). ١۶۵١(رسالھاي در باره جنینشناسي انتشار داد . د بودھاروي، كھ در ھفتاد و سھ سالگي ھنوز نیرومن
ھمھ ((وي عقیده زمان خود را مبني بر پیدایش خلقالساعھ جانوران ریز از گوشت فاسد رد كرد و گفت كھ 

ھر : ((و این عبارت را ساخت; ))جانوران، حتي آنھا كھ مانند زنان بچھ میزایند، از تخم بوجود میآیند
  )). بھ وجود میآیدجانوري از یك تخم 

لیره بود، براي  ٠٠٠,٢٠شش سال بعد، ھاروي در نتیجھ فلج درگذشت، و قسمت اعظم ثروت خود را، كھ 
  . بھ تامس ھابز بخشید)) نشان محبتش((لیره نیز بھ عنوان  ١٠كالج سلطنتي پزشكان بھ ارث گذاشت، و 

III  -١۶٢١-١۵۶١: برآمدن و سقوط فرانسیس بیكن   

درباره تولد و نسب او، تحصیلاتش در . اكنون بھ بزرگترین و مغرورترین متفكران این عصر میرسیم
ادبیات و سیاست و حقوق، فقر ناگھاني او، تقاضاھاي بیھودھاش بھ منظور كسب مقام، و اخطار او بھ 

جاه طلبي چنان  علم و. دوست مجرم و منعم خویش و تعقیب توام با اكراه این شخص سابقا مطالبي نوشتیم
سرانجام، . او را بھ خود مشغول داشتھ بودند كھ وي توجھي بھ زنان نمیكرد، ولي جوانان را دوست داشت

لیره عایدي در سال بود، ازدواج كرد، ولي از او  ٢٢٠در چھل و پنج سالگي با آلیس بارنم، كھ داراي 
  . صاحب فرزندي نشد

در نامھ تملقآمیزي كھ طبق رسم زمان بھ پادشاه نوشت،  پس از جلوس جیمز اول بر تخت سلطنت، بیكن
خود را بھ عنوان شخص لایق و با كفایتي جھت احراز یك مقام دولتي معرفي كرد، و اظھار داشت كھ 

چون فرزند مھردار سلطنتي و از خویشان خانواده سسیل است، احساس میكند كھ محرومیت او از شغل 
شاید ابنالوقتي او در سیاست ھم علت و معلول دیر . زیران باشددولتي ممكن است ناشي از خصومت و
بیكن مدت نوزده سال در پارلمنت خدمت كرد، معمولا بھ حمایت . رسیدن وي بھ شغل دولتي بھ شمار آید

از دولت میپرداخت، و بھ سبب اطلاعات وسیع، افكار سودمند، و نطقھاي صریح و موثر خویش شھرت 
براي شاه میفرستاد كھ در آنھا بھ طرزي فصیح و )) یادداشتھایي((ي نیز گاھگاھ. بسیار كسب كرد

در این یادداشتھا بیكن بھ جیمز توصیھ میكرد كھ چگونھ میان مجلس عوام . محتاطانھ بھ او نصیحت میكرد
و مجلس اعیان ھمكاري و حسن تفاھم برقرار كند، چگونھ پارلمنتھاي انگلستان و اسكاتلند را بھ صورت 

منت واحدي در آورد، بھ زجر و تعقیب مذھبي پایان دھد، ایرلند را با جلب توجھ كاتولیكھاي آن آرام پارل
سازد، بھ كاتولیكھاي انگلستان بدون توجھ بھ ادعاھاي پاپ آزادي بیشتر بدھد، و براي آشتي دادن 

ست این دوره را بخوبي یكي از تاریخنویساني كھ سیا. طرفداران آیین انگلیكان با پیرایشگران راھي بیابد
جیمز، .)) انجام دادن این برنامھ مانع از مصایب پنجاه سال بعدي میشد((مطالعھ كرده است عقیده دارد كھ 

با توجھ بھ طرز فكر مردم این پیشنھادھا را غیرعملي دانست، و بھ محسوب داشتن بیكن جزو سیصد نفري 
  . تظار بھ سر میبردسر فرانسیس ھنوز در ان. كھ لقب یافتند قناعت كرد
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